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1مقدمه

مقدمه
اندکی بیش از یک قرن پیش، ارنســت رنان، محقق نامدار فرانســوی )1823 –1892(، 

جمع بندی زیر را از درک و دریافتش درباره سرچشمه ها و تاریخ صدر اسلام ارائه کرد: 
»خوب! ما در مجموع به این نتیجه می رســیم که: جنبش مسلمانان کم و بیش در غیاب 
ایمان دینی پدید آمد؛ علی رغم تلاش طاقت فرســایی که محمد به خرج داد و صرف نظر 
از چند رفیق شفیقش، توفیق چندانی در جلب ایمان اعراب به دست نیاورد و هرگز موفق 

نشد بر جریان مخالفانش، که بنی امیه از آن ها نمایندگی می کرد، غلبه کند«.
ندی از نظرات او 

ُ
 هرچند این تعبیر از ســوی رنان، به  طور قطع صورت بندی افراطی و ت

به دســت می دهد، پژوهشگران غربی که درباره صدر اسلام تحقیق می کردند، سال های 
متمــادی به نقل همان نظرات و داوری ها ادامــه دادند. انگاره هایی از این قبیل که انگیزه 
 عواملی ســوای دیــن و مذهب بود 

ًً
محمــد پیامبر )متوفی 632 م( و پیروانش اساســا

و این کــه خاندان اموی، که از ســال 691 تا 750 حکومت کردند، در اســاس با روح 
ه رایج است. 

ّ
جنبش محمد خصومت داشــتند؛ حتی امروز نیز در تحقیقات غربی سک

 بدبینانه ی رنان، مبنی بر این که جنبشــی که تحت عنوان اســلام نضج یافت، 
ً
نظر عمدتا

 بدون ایمان دینی پدید آمد«، بعدها در لفافه ای ظریف تر از سوی محققان متعدد 
ً
»تقریبا

به گونه ای تقلیل گرایانه پذیرفته شــد و به این ترتیب، پیشرانه جنبشی که محمد آغاز کرده 
بود، واقعا چیزی غیر از باور و اعتقاد مذهبی شناخته شد. در پایان قرن نوزدهم هیوبرت 
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حگری 
ً
گریم1 به دنبال اثبات این بود که تعالیم محمد پیش و بیش از هر چیز نوعی اصلا

اجتماعی بود تا مذهبــی؛ مونتمگری وات2 که وضع غالب علوم اجتماعی در اواســط 
قرن بیســتم را بازتاب می داد، بر این باور بود که این جنبش مولود فشارهای اجتماعی و 
اقتصادی جامعه ای بود که محمد در آن می زیســت؛ محققان فراوان دیگری نیز ازجمله 
آل. کاتانی3، ســی. اچ بکر4، بی. لویس5، پی. کرون6، جی. باورسوک7، آمی لاپیدوس8 
و اس. باشــیر9 بر این باور بودند که این نهضت، به واقع نوعی ماجراجویی سیاسی، ملی 
یا »بومی گرایانه« بود که مذهب در آن در درجه دوم اهمیت قرار داشت )و به  طور ضمنی 

 دستاویزی برای اهداف عینی بود(.
ًً
صرفا

 در صفحات آتی سعی می کنم تا حدودی نقطه مقابل دیدگاه های رنان را نشان دهم. من 
معتقدم که اســلام، همچون نهضتی دینی ظهور یافت نه جنبشی اجتماعی، اقتصادی یا 
ی از رهگذر عمل صالح 

ّ
»ملی«. به ویژه این که نیل به رســتگاری فردی را به نحوی جد

قلمداد نمود. نخســتین گروندگان به اسلام به مســائل اجتماعی و سیاسی نظر داشتند؛ 
اما تنها تا جایی که با مفاهیم تقوا و عمل خالصانه که برای تضمین رســتگاری ضروری 

می بود، هم عنان باشد.
 گذشــته از این و همچنان در تقابل آشــکار با داوری رنان و محققــان متعدد غربی )و 
مسلمان(، من سلسله اموی )660 - 750( را بدبینانه به عنوان عوام فریبانی فرصت طلب 
در فضای جنبشــی دینی که محمد آغاز کرد، نمی دانم بلکــه حاکمانی می انگارم که به 
دنبــال راه های عملی برای تحقق بخشــیدن به اهداف مهم تر این جنبش بودند و شــاید 
بیــش از هر کس دیگری کمــک کردند تا مؤمنان محمد به معنای روشــنی از هویت و 
مشــروعیت متمایزشان به  مثابه امّتی مذهبی دســت پیدا کنند. با تردید بسیار پذیرفتنی 
است که دین اســلام، آن گونه که امروز می شناسیم، بدون تشریک مساعی امویان، حتی 

وجود می داشت.
 درک دقیق تاریخی از صدر اسلام مستلزم این است که آن را در زمینه مقابل گرایش های 
مذهبی در سراســر خاور نزدیک در دوران باستان متأخر و- نه  تنها زمینه عربی- ببینیم؛ 

1  Hubert Grimme
2  W .Montgomery Watt
3  L. Caetani
4  C .H .Becker
5  B. Lewis
6  P .Crone
7  G .Bowersock
8  I. Lapidus
9  S .Bashear
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حتی با اینکه عربستان زیستگاه و عرصه فعالیت محمد بود. در اواخر قرن ششم میلادی، 
سراسر عربستان زیر نفوذ گرایش های مختلف اندیشه دینی رایج در سرزمین های مجاور 
قرار داشــت. ازاین رو ســخنم را با بررســی کوتاهی از پیش زمینه خاور نزدیک پیش از 
اســلام آغاز خواهم کرد )فصل یکم( و سپس به چگونگی آغاز جنبش مؤمنان محمد در 
عربستان خواهم پرداخت )فصل دوم( و همچنین گسترش سریع این جنبش در دهه های 
پس از درگذشــت او )فصل سوم( و دو دستگی های درونی که این جنبش را در طول قرن 
نخســت از هم پاشاند )فصل چهارم( و این که چگونه از میان جنبش مؤمنان محمد، دو 
 آن را اسلام می نامیم )فصل پنجم(.

ً
نسل بعد از وفات او چیزی پدید آمد که ما صراحتا
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قدردانی
مایه خرســندی است که از نهادها و افراد متعددی که نگارش این کتاب را تسهیل کردند 
قدردانی کنم. از »موقوفات ملی علوم انسانی« بنگاهی در دولت فدرال ایالات  متحده و 
 NEH/ACOR مرکز آمریکایی پژوهش شــرق در امّان اردن به خاطر اعطای عضویت
به این جانب در سال 2001 قدردانی می کنم که به من امکان بخشید تا بیشتر از نیمی از 
 ACOR این سال را به پاک نویس بخش هایی از این کتاب در محیط آرام و غنی کتابخانه
امّــان بگذرانم. دکتر پیــر بیکای1 مدیر کتابخانه ACOR، در آن زمان و دکتر پاتریشــیا 
بیکای2 و کارمندان کتابخانه علی الخصوص حامی ایوبی3 کتابدار کتابخانه باعث شدند 
که اقامت من در آنجا پربار و خوشــایند باشد. پرفسور جنل مور4، رئیس سابق دانشگاه 
علوم انسانی دانشگاه شیکاگو، سخاوتمندانه به من اجازه داد تا مسئولیت هایم را به عنوان 
مدیر گروه کنار بگذارم تا بتوانم این ماه ها و همچنین ده هفته دیگر را در بهار سال 2002 
 در کتابخانه 

ً
در مرخصی به ســر ببرم تا این کتاب را بنویســم. دوره زمانی دوم عمدتــا

جافت در دانشگاه آمریکایی بیروت5 سپری شد. همچنین از کارمندان تلاشگر این نهاد 
)ارگان( خوب تشــکر می کنم. با این حال از میان کتابخانه ها و کتابداران بیشترین دینم 
به کتابخانه رجنستاین6 دانشگاه شــیکاگو و بروس کرایگ7، کتاب شناس خاور نزدیک، 

1  Pierre Bikai
2  Patricia Bikai
3  Humi Ayoubi
4  Janel Mueller
5  Jafet Library of the American University of Beirut
6  Regenstein Library
7  Bruce Craig



محمّد و مؤمنان در صدر اسلام  6

است که همراه با کارمندانش مجموعه ای فراهم آورده که در جامعیت و سهولت استفاده 
بی نظیر است. خوانندگان، مدیون دوستان و همکاران متعدد من هستند که تمام یا بخشی 
از دست نویس این کتاب را مطالعه کردند و سخاوتمندانه، نظرات و پیشنهادهای انتقادی 
فراوانی ارائه کردند. آنان بودند که چندین لغزش آشــکار مرا گوشــزد کرده و در وضوح، 
اســتحکام و توازن این کتاب نقشــی قابل توجه ایفا نمودند. لازم به یادآوری نیســت که 
نقاط ضعف باقی مانده نشان از ســماجت من دارد، نه ضعف بصیرت آنان. نام آن ها به 
کپینار1، فرد آسترن2، کارل برترام3، پل ام.  ترتیب الفبایی عبارت اســت از: محمد جان آ
کوب4، هوگو فرر- هیگوراس5، مارک گراهام6، والتر ای.و کگی7، خالد کِشــک8، گری 
لیزر9، شــاری لوین10، چیس رابینسون11، روشنک شــاعری- آیزنلوئر12 و مارک وگنر13. 
تشــویق مشتاقانه دکتر لیزر و به ویژه شاعری آیزنلوئر مایه قوت قلب بود. همچنین مایلم 
از بیســت وپنج معلم همکار قدردانی کنم که در انســتیتوی تابســتانی NEH در مورد 
»سرچشــمه های اسلام« که من در تابستان سال 2000 برگزار کردم، شرکت کردند. این 
در شرایطی بود که من برای نخســتین بار توانسته بودم برخی از آرایی را که در اینجا ارائه 
کرده ام، شــرح دهم و واکنش آنان به من کمک کرد تا تفکرم را قوی سازم و به من جرئت 
بخشــید تا ســعی کنم آن ها را در قالب کتابی به این شکل تدوین نمایم. همچنین بسیار 
سپاســگزار همکاران محترمم در دانشگاه اردن، پروفســور عبدالعزیز الدوری14، صالح 
حمرنه15 و فالح حسین16 هستم؛ برای دوستی و حمایت سفت وسختشان از این پروژه که 
به من کمک کرد؛ زمانی که به دلایل عدیده ســرعت نگارش کتاب کم شده بود، دوباره 
از نو شور و شوق پیدا کنم. همکاران من، تورج دریایی17 )دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین( و 

1  Mehmetcan Akpinar
2  Fred Astren
3  Carel Bertram
4  Paul M. Cobb
5  Hugo Ferrer-Higueras
6  Mark Graham
7  Walter E .Kaegi
8 Khaled Keshk
9 Gary Leiser
10 Shari Lowin
11 Chase Robinson
12 Roshanak Shaery-Eisenlohr
13 Mark Wegner
14 Abd al’-Aziz al-Duri
15  Saleh Hamarneh
16  Faleh Husayn
17  Touraj Daryaee
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گرد آر پوئین1 )ســاربروکن( در تامین تصاویر به من یاری رساندند. دست آخر، دینی به 
همسرم، کارل برترام2، دارم که نمی توان ادا کرد؛ به خاطر نظر، عشق و تشویق داهیانه اش 

در مورد کارهایی که انجام می دهم؛ از جمله این کتاب.

1  Gerd-R .Puin
2  Carel Bertram
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یادداشتیدربارهکوتهنوشتها
 این کتاب برای افراد غیرمتخصص نوشته شده؛ برای دانشجویان جدید و خوانندگان 

ً
 اساسا

عادی که علاقه ای نسبت به سال های آغازین اسلام دارند. هدف از آن پژوهشی تخصصی 
نبوده اســت. گرچه من امیدوارم محققان، برخی آرایی را که در اینجا ارائه می کنم تازه و 
شایسته توجه جدی بدانند؛ خوانندگانی که به تازگی با موضوع آشنا شده اند و می خواهند 
کــه در اینجا برخی اطلاعات را در مورد موضوعی خــاص بیابند یا افراد متخصصی که 
به فکر شــواهدی در تایید چیزی هســتند. اذعان می کنم که طبــق معمول آنچه را لازم 
اســت در بخش »یادداشت ها و رهنمودهایی برای مطالعه بیشــتر« خواهند یافت. این 
بخش برحسب فصول تنظیم  شده و شامل پیشنهادات کتاب شناختی و ارجاع ها به نکات 

خاصی است که کمابیش به ترتیبی که در متن کتاب آمده تنظیم شده اند.
 نشانه های زیر و زبری را زمانی که واژه ها از عربی و سایر زبان های خاور نزدیک 

ً
 عمدتا

به حروف لاتین برگردانده می شدند حذف کرده ام؛ چراکه خوانندگان عادی با این نشانه ها 
 به آن ها نیازی ندارند 

ً
سردرگم شده یا حواسشان پرت می شود. افراد متخصص نیز عمدتا

و ناشر هم به خاطر دست و پاگیری و هزینه بر بودن از آن ها گریزان است. تنها استثنا این 
است که من علائم عین )،( و همزه )ء( را نگه داشته ام.

 اســامی اشــخاص با حروف نگاری دقیق ارائه شده اند )بدون نشــانه های زیر و زبری(. 
مثل محمد، عایشــه، سلیمان و نظایر این ها. از سویی دیگر تا جایی که امکان داشت از 
 Mekka( نه( Mecca آشناترین صورت انگلیسی اسامی مکان ها، استفاده کرده ام. مثل
Damascus و نه Dimashq( و امثال این ها. در اغلب موارد حرف تعریف -ال عربی را 
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پیش از اسامی افراد، فرقه ها، یا شهرها حذف کرده ام. درعین حال، در بیشتر موارد اسامی 
را مرکب نگه داشته ام. )برای مثال عمرو بن العاص(. اغلب اسامی عربی کنیه ای هستند و 
شامل واژه »ابن« )فرزند( می باشند؛ ازاین رو، »عمر بن قیس« باید به شکل »ابن قیس« 

نیز بیاید یا فقط به شکل »عمر«.
 کوته نوشــت »ق« )Q( برای نشــان دادن نقل قول هایی استفاده شده که از کتاب مقدس 

مسلمانان- قرآن- در سراسر متن گرفته شده است.
 )AH( برخی تاریخ ها نخســت به تاریخ سال های اولیه اسلام یا به شکل تقویم هجری 
آمده اند که بعد از آنها با خط مورب )/( تاریخ )C.E.( آمده است؛ به طور مثال محمد در 
سال 11 هجری 632 م از دنیا رفت که به معنای سال یازدهم در تقویم )قمری( اسلامی 
و 632 میلادی اســت. تقویم مسلمانان تقویمی قمری است با 354 روز، پس هرماه و 
روز معین به آهستگی در کل تقویم C.E گردش می کند. طول دوازده ماه تقویم قمری یا 

29 روز است یا 30 روز.

30رجب30محرم

29شعبان29صفر

30رمضان30ربیع الاول

29شوال29ربیع الصانی

30ذی الحجه30جمادی الاول

29ذی القعده29جمادی الثانی
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ریشه های مذهب اســلام را در دوران زندگی مردی می توان یافت که محمد بن عبدالله 
نام داشــت. او در مکه، شهری در غرب عربستان در نیمه دوم قرن ششم میلادی، به دنیا 
آمد. عربستان آن زمان سرزمینی متروک و جدا افتاده نبود؛ بلکه بخشی از دنیای وسیع تر 
فرهنگی بود که سرزمین های خاور نزدیک1 و مدیترانه شرقی2 را در برمی گرفت. از همین 
رو، بــرای درک محیطی که محمد در آن زندگی و تبلیغ نمود و معنای حرکت مذهبی که 

ه نگاهی بیفکنیم.
ّ
آغاز کرد، پیش از همه باید به محیط آن سوی مک

 محمد نزدیک به نیمه دوره ای می زیست که محققان، »دوران باستان متأخر3« می نامند. 
دقیقا از قرون ســوم تا هفتم یا هشــتم میلادی که فرهنگ های »باستانی« یونانی- رومی 
و ایرانــی در حال تحول تدریجی بودند. در منطقه مدیترانه و ســرزمین های مجاور آن، 
هنوز آثار فراوانی از فرهنگ های باســتانی نخســتین، حتی تا قرن هفتم یا هشــتم، البته 
به صورتی جدید و تغییر شــکل یافته، قابل شناســایی بودند. درحالی که سایر فرهنگ ها 
 معنا و کارکرد جدیدی پیداکرده بودند. برای نمونه، در قرن ششــم، 

ً
از بیــن رفته یا کاملا

نخبگان ســرزمین های امپراتوری روم در مدیترانه شرقی، هنوز از دانش فلسفه یونانی و 
قوانین رومیان و ادبیات یونانی و لاتین خوشــه چینی می کردند. حتی بااینکه پرداختن به 
این هنرها کمتر متداول بود و اغلب در قیاس با دوران رومیان، با مسائل نوین و متفاوتی 

مواجه می شدند. 
در همین حال، بیشــتر مردمان در این زمان از اعتقادات مشــرکانه قبلی شــان در مورد 
مسیحیت دست برداشــتند. ازاین رو، آیین های مذهبی عامه و مراسم مذهبی زمان های 

1  Near East
2  Eastern Mediterranean
3  Late Antiquity
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باســتان که حول آمفی تئاتر1 – محلی عمومی- و اجرای مراســم مذهبی متمرکز شــده 
بودند، به ویژه در شــهرهای کوچک، رو به افول نهادنــد و از قرن پنجم به بعد، به تدریج 
انجام شــخصی ترِ مناســک مذهبی و معنوی جای آن را گرفت. با گســترش مسیحیت 
در ســرزمین های شــرقی مدیترانه، در کنار زبان های یونانی2 و لاتین3- زبان های شعائر 
مذهبی و در نهایت ادبی همچون سریانی4، قبطی5، ارمنی6 و باستانی حبشه7 پدید آمدند 
که پیش تر مکتوب نشــده بودند. بعدازاین، در بخش موخره خواهیم دید که دوره زمانی 
عصر باســتان متأخر در مدیترانه شــرقی، دوره گذار بین عصر باستان نخست و زندگی 
کید بر فرهنگ یونانی- لاتینی و دوره اسلامی بعد از آن با توجه خاص به  شهرنشینی با تأ

شعائر مذهبی فردی و بسط سنّت ادبی در عربستان است.

امپراتوری های دوران باستان متأخر در خاور نزدیک

در نیمــه دوم قرن ششــم، خاور نزدیک و حــوزه مدیترانه تحت حاکمیت سیاســی دو 
امپراتوری بزرگ بیزانس8، یا امپراتوری روم متأخر )شرقی( در غرب و امپراتوری ساسانی 
ایران9 در شــرق بود. امپراتوری بیزانس در عمل، تداوم امپراتوری روم قدیم بود. حاکمان 
ایــن امپراتوری خود را به زبان یونانی Rhomaioi - رومی ها- می خواندند. روزگار این 
امپراتوری در ســال 1453 میلادی به سر رســید؛ به همین دلیل، گاه از آن به امپراتوری 
روم مـــتأخر یاد می کنند. البته من در اینجا با عنوان امپراتوری بیزانس به آن اشاره خواهم 
نمود. بعد از بیزانس که روستایی در بُســفر10 و پایتخت این امپراتوری بود، قسطنطنیه11 

بنا نهاده شد.
در اواخر قرن ششم میلادی، امپراتوری بیزانس بر سرزمین های سواحل شرقی و جنوبی 
حوزه مدیترانه )ترکیه امروزین، ســوریه، مصر و همین حوالی( سیطره یافت. امپراتوری 

1  Amphitheatre
 محلی عمومی و اغلب روباز که برای اجرای نمایش و مراسم های مذهبی تدارک دیده  شده بود. یکی از آمفی تئاترهای مشهور زمان روم 

آمفی تئاتر کلوسئوم در ایتالیا است که هنوز بخش هایی از آن باقی است. )م(
2 Greek
3  Latin
4  Syriac
5  Coptic
6  Armenian
7  Ethiopic
8  Byzantine
9 Sasanian Persian Empire
10  Bosporus
11  Constantinople
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بزرگ دیگر، ساســانی، در کوه های فلات ایران و زمین های پست مجاوری قرارگرفته بود 
کــه امروزه عراق، حوزه آبگیر حاصلخیز رودهای دجله و فرات نامیده می شــود. آن گونه 
که اهالی بیزانس وارث میراث روم بودند، ساســانیان وارث سُنن پادشاهی ایران باستان 
بودند. مناطق وسیعی از افغانستان گرفته تا مدیترانه مرکزی، تحت سلطه مستقیم یکی از 
این دو امپراتوری بود؛ حتی آن مناطقی که تحت حاکمیت مســتقیم آن ها قرار نداشتند، 
یا به  نوعی زیر نفوذ یکی از این دو قدرت بودند یا صحنه رقابت شــدید برای هم پیمانی 
ه جدال خیز شــامل ارمنستان، قفقاز 

ّ
سیاســی، نفوذ مذهبی و سلطه اقتصادی. این خط

و عربســتان بود که این آخری بیشــتر از دو مورد نخســت برای ما حائز اهمیت است. 
کســوم-Aksum نامیده می شود( قدرت سومی بود که در  امپراتوری اکســوم1 )که گاه آ
خــاور نزدیک پدید آمد. پایتخت امپراتوری اکســوم در ارتفاعات اتیوپی بود؛ اما اهالی 
اکســوم به تجارت دریایی گسترده ای در شــهر بندری آدولیس2 در ساحل دریای سرخ 
می پرداختند. در قرن چهارم، اهالی اکســوم دین مســیحیت را پذیرفتند و به همین دلیل 
گاهی با بیزانس هم پیمان می شــدند؛ اما درکل اطلاعات ما درباره اکسوم بسیار محدود 
است و به هرحال فرهنگ اکسومی ســهم چندانی در سنّت اسلامی نداشت؛ حال آنکه، 
بیزانس و ایران دوره ساسانی سهمی بسزا در این سنّت داشتند؛ بنابراین، از این  پس بیشتر 

توجهمان را معطوف به توصیف امپراتوری های بیزانس و ساسانی خواهیم نمود.

امپراتوری بیزانس

 فرمانروایان بیزانس از پایتختشــان، قســطنطنیه )اســتانبول فعلی(، در بُسفر حکمرانی 
می کردند. این شــهر را کنســتانتین پل3، امپراتور روم، در سال 330 میلادی »روم دوم« 
نام نهاد. از زمان کنســتانتین پل، امپراتوران روم کوشــیدند تا با مهــارت تمام، اراضی 
دورافتاده تحت تملکشــان را با لشکرکشــی های نظامی و سیاست مذهبی حفظ نمایند. 
حکمرانان بیزانس به  صورت مسیحی شــده نظریه نظــم یکپارچه جهان معتقد بودند که 
نخستین بار اسکندر کبیر )متوفی 323 پیش از میلاد( پیش نهاده بود و بعدها رومیان از 
آن ها گرفتند. حکمرانانی که به امپراتــوری بیزانس پایبند بودند رویای حکومتی جهانی 
را در ســر می پروراندند که در آن تمامی رعایا به امپراتور، وفاداری سیاسی و به کلیسای 

1  Axum
2  Adulis
3  Constantinople
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)ارتدکس( بیزانس ایمان داشــتند؛ کلیسایی که رهبری آن را کنســتانتین عهده دار بود و 
ارتباط نزدیکی با امپراتوران داشت.

امپراتوران بیزانس در تحقق بخشیدن به این رویا، گذشته از جنگ طلبی رقیب آن ها یعنی 
ساسانیان، دست کم با دو مشکل اساسی، دست به گریبان بودند. نخستین مشکل، حفظ 
قدرت و رونق ســرزمین وسیعی بود که ادعا می کردند تحت حاکمیت دارند و اداره مؤثر 
آن بــا این فرض که فناوری های ارتباطی در آن عصــر در حد ابتدایی بود؛ در یک کلام، 
مشــکل حکمرانی. امپراتوری روم در دوران اوج خود از قرن نخست قبل از میلاد تا قرن 
 به طول چهار هزار کیلومتر، 

ً
نخست بعد از میلاد از بریتانیا تا بین النهرین1 و مصر، تقریبا

کشیده شده بود. در این سرزمین ها افرادی می زیستند که به گونه ای حیرت آور به زبان های 
متنوعی سخن می گفتند.

لاتین و یونانی در بیشتر شهرهای حوالی مدیترانه، لهجه های ژرمنی2 و سلتی3 در اروپا، 
گویش های بربری در شــمال آفریقا، قبطی در مصر، آرامی4 و عربی در سوریه، ارمنی و 
گرجی و ده ها زبان دیگر در قفقاز و آناتولی5 و گویش های آلبانیایی و اسلاوی در بالکان. 
ابعاد واقعی این امپراتوری سبب شد که دِیوسلتیان )سلطنت از 284 تا 305( نظامی دو 
امپراتوری مشترک- یکی در غرب و دیگری در شرق- را پدید آورد؛ به گونه ای که هرکدام 
بتوانند بر نیمی از امپراتوری خود تســلط بهتری داشــته باشند و باتدبیر، تمام شورش ها 
و ناآرامی های قلمرو خودشــان را ســرکوب کنند و از هرگونه تهاجم خارجی جلوگیری 
نماینــد. با این حال در طول قرون چهارم و پنجــم، یورش ها و کوچ های مردمان ژرمنی 
و ســایر بربرها نظیر آوارها6 و هون ها7 بیشتر به سمت سرزمین های فرمانروایانی بود که 

1  Mesopotamia
2  Germanic
3  Celtic
4  Aramaic
5  Anatolia
6  Avars
7  Huns
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در ایتالیا بودند و از ســوی این فرمانروایان سرکوب می شدند. در اوایل قرن ششم بخش 
زیادی از نیمه غربی این امپراتوری به قلمرو پادشاهان مختلف ژرمنی – ویزیگوت ها1 در 
اسپانیا، وندال ها2 در شمال آفریقا، فرانک ها  در گل  اوستروگوت ها  در ایتالیا تبدیل شد.

دیوارهای شــهر قسطنطنیه، وسیله دفاعی عظیم این شهر بودند که هنوز هم چشمگیرند 
و امکان دفاع در برابر حملات دشــمنان بســیاری را از قرن چهــارم تا چهاردهم فراهم 

می ساختند.

 هم زمان با این فروپاشی سیاســی رکود اقتصادی در بیشتر سرزمین های مدیترانه غربی 
رخ می دهد. در آن ســو، در نیمه شــرقی، ایــن امپراتوری از عهده تــداوم حیات بر پایه 
موجودیتی سیاســی برآمد و اقتصادش در مقایسه با نیمه غربی بیشتر به حال رونق باقی 
ماند. فرمانروایان بیزانس در کنســتانتین  پل علی رغم درخواســت های پنهانی از جانب 
آوارها، بلغارها و اســلاوها قادر بودند در مقابل حملات مکرر بربرها ایستادگی نمایند. 
گذشــته از این، همیشه خود را حاکمان مشروع امپراتوری پیشین می پنداشتند. حتی گاه 
برخی جرئت می کردند و رویای بازگرداندن عظمت و شــکوه ایــن امپراتوری را با پس 
گرفتن سرزمین های ازدســت رفته امپراتوری غرب در سر بپرورانند. این حقیقت به ویژه 
درباره امپراتور ژوســتینیَن اول3 )که از ســال 527 تا 565 سلطنت کرد( صادق است؛ 
کســی که طبق نظر برخی، یا بایســتی وی را »کبیر« بخوانیم یا »فردی خودبزرگ بین«. 
ژوســتینیَن به قدرت مطلقه قلمرو بیزانس نظمی بخشید که شامل قدرت مالیات بندی و 

1  Visigoths
2  Vandals
3  Justinian I
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تلاش برای تصاحب ایالت های ازدســت رفته غربی می شد. فرمانده برجسته لشکر وی، 
بلیســاریوس1، در واقع موفق به احیای دوباره حکمرانی بیزانس )روم( در بخش هایی از 
ایتالیا، سیسیل، شمال آفریقا و بخش هایی از اسپانیا شد. ژوستینیَن همچنین مبالغ زیادی 
با اســراف و ولخرجی، صرف احداث بناهای عظیم نمود که کلیسای باشکوه ایاصوفیه2 
در قســطنطنیه بهترین نمونه ای است که هنوز پابرجاست. البته هزینه این کار گزاف بود؛ 
به گونه ای که تلاش های وی برای احیای شــکوه ازدست رفته رُم با کشورگشایی و آبادانی 
باعث شــد که رعیت، فقیر و آزرده خاطر شــوند، خزانه خالی شده و لشکریانش کاهش 
یابند. مراکز شــهری در مدیترانه شرقی مســتحکم تر از مراکز غربی بودند که شهرهایش 
 از بین رفته و رونق آن ها نیز در طول اواخر قرن ششــم رو بــه ضعف نهاده بود. 

ً
تقریبــا

یکی از عوامل این امر چندین زلزله شــدید بود که ســرزمین های مدیترانه شــرقی را در 
این مدت پشــت سر هم لرزاند. عامل دیگر طاعون بود. طاعونی که در سال 540 شیوع 
یافت، هر چند سال یک بار، اغلب باعث مرگ شماری از مردمان می شد و از این گذشته 
قــدرت امپراتوری را برای بازگرداندن رونق آن تضعیف می نمود. در اواخر قرن ششــم، 
امپراتوری بیزانس آماده ســرکوب حملات ساسانیان بود. سابقه جنگ های روم با ایران به 

قرن نخست میلادی برمی گردد.
ساســانیان در طول ســال های 540 تا 550 چندین بار تحت رهبری پادشاه مقتدرشان، 
خسرو اول انوشیروان3، )سلطنت از 531 تا 579( به امپراتوری بیزانس لشکر کشیدند. 
آن ها به بیزانس یورش بردند و ارمنســتان، لازستان4، بین النهرین و سوریه را تحت کنترل 

درآوردند و انطاکیه5 مهم ترین شهر بیزانس در مدیترانه شرقی را غارت کردند.

کلیســای  بزرگ تریــن  ایاصوفیــه؛  کلیســای 
قســطنطنیه ؛که در زمان ژوستینیَن ساخته شد و 
اختصاص به »حکمت مقدس« دارد و سمبلی 
از پیوند نزدیک بین امپراتوری بیزانس و کلیسا 

است. 

بعدها پادشــاه بزرگ ساسانیان، خسرو دوم پرویز6 

1  Belisarius
2  Church of Hagia Sophia
3  great king Khosro I Anoshirwan
4  Lazica
5  Antioch.
6  Khosro II Parviz
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)ســلطنت از 589 تا 628( اقدام به لشکرکشــی ویرانگری نمود که در سال 603 آغاز 
شد و نتیجه  آن تســلط ایرانیان بر سوریه، مصر و بخش های زیادی از آناتولی بود. شبیه 
حملات اواســط قرن ششــم، انتظار می رفت که این نبرد نیز رخ دهد؛ چراکه امپراتوری 

بیزانس تضعیف شده بود.

باقی مانده  امپراتــوری: راهــی  ســتون فقرات 
از جــاده رومیان در شــمال ســوریه که برای 
تســهیل حرکت ســپاهیان رومی ســاخته  شده 
بود. این راه ها نه تنها به امپراتورها اجازه می داد 
تا لشــکریان خود را به ســرعت بــه ایالت های 
دوردست گسیل کنند؛ به عنوان راه های حیاتی 

برای تجارت زمینی نیز استفاده می شدند.

 چالش اصلی دیگــری که حاکمــان بیزانس بین 
قرون سوم تا هفتم با آن مواجه بودند، مذهب بود. 
امپراتور کنستانتین اول1 )سلطنت از 306 تا 337( 

در سال 313 میلادی در منشور میلان2، مســیحیت را مذهب قانونی در امپراتوری روم 
اعلام کرد. امپراتور تئودئوس اول3 )ســلطنت از 379 تا 395( این دین را به رســمیت 
شــناخت. از آن زمان حاکمــان روم، تحقق بخشــیدن به رویای امپراتوری را در ســر 
 یکی بود و خود 

ً
می پروراندنــد که نه تنها حدود آن کل دنیا بود، بلکه مذهب آن نیز کاملا

امپراتوری بیزانس در حکم حامی و نگهبان بزرگ این مذهب بود که شــامل همه رعایای 
این امپراتوری می شد که هم به سرزمین و هم به امپراتور وفادار بودند. در امپراتوری روم 
نخســت، دین رسمی الهی گونه ای در خدمت این هدف بود و به رعایا اجازه می داد تا به 
پرستش خدایان ساختگی خودشان ادامه دهند؛ اما زمانی که تک خدایی مسیحیت آیین 
رســمی این امپراتوری شد حکمرانان خواســتار اطاعت مذهبی عمیق و خاص از سوی 

رعایا شدند.
 به هرحال، دســتیابی بــه رویای وحدت مذهبی-سیاســی غیرممکن شــد. گروه های 
مختلفی از بت پرســتان، یهودیان و ســامری ها4 در این امپراتوری سرســختانه در برابر 
مســیحیت مقاومت نشــان دادند. حتی در ایــن میان افرادی که عیســی را منجی خود 

1  Emperor Constantine I
2  Edict of Milan
3  Theodosius I
4  Samaritans
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می دانســتند، مناقشات شدیدی بر سر مســئله ماهیت حقیقی مسیح )مسیحا شناسی( 
و دلالتهای فردی آن طرح کردند. پرســش نخســتین، این بود که آیا عیسی انسان است 
که روح خداوندی در وی دمیده شــده باشــد؟ یا اینکه خداست؛ ذاتا موجودی اولوهی 
 به کالبد بشــری درآمده است؟ آن گاه که او بر بالای صلیب از دنیا رفت، آیا این 

ًً
که صرفا

بدان معنی بود که خداوند از دنیا رفته است؟ اگر این گونه بود، این امر چگونه امکان پذیر 
شــد؟ و اگر این گونه نیست، چگونه می توان گفت که عیســی هرگز از دنیا نرفته است؟ 
ازآنجاکه مســیحیان با تمام وجود بر این باور بودند که رستگاری شــان منوط به عمل به 
چنین احکام الهی است، مجادله ها بر ســر مسیح حاد و طولانی شد. سرانجام با اینکه 
امپراتورها در جســتجوی تفکری الهی که معتدل و مقبول همگان باشد، فکر و سرمایه و 
اراده بســیاری در تلاش به منظور میانجیگری در این مناقشات، صرف کردند، ثابت شد 
که حل چنین مسائلی به گونه ای که برای همه قانع کننده باشد، غیرممکن است. همچنین 
بایســتی عنوان کرد که مناقشات بر سر مذهب، اغلب نحله های قدرتمند مسیحیت را به 
دلایلی بیشتر شخصی یا سیاســی و نه مذهبی رودرروی هم قرارداد. آنچه در این راستا 
به ویژه حائز اهمیت بود، رقابت دیرینه بین حکمرانان پدرســالار اسکندریه1 و کنستانتین 
پل بود؛ هرچند اســقف های روم، انطاکیه و سایر مراکز مذهبی نیز تا حدودی نقشی در 

این میان داشتند.
 بدین ترتیب اصول راست کیشی )ارتدکس(، به وسیله مجموعه ای از شوراهای روحانیان 
تعریف می شــد که متشــکل از اسقف های مسیحی بشدت سیاســی بودند و گاه تحت 
نظارت دیوان سلطنتی بوده و علاوه بر وظایف و ماموریت های دیگری که داشتند، پیوسته 
 صادر می کردند. نتیجه این شــد که در قرن ششــم، 

ّ
فتواهای خاصی در مورد افراد مرتد

مســیحیان خاور نزدیک با جوامع متعدد و مشــخصی ادغام شــدند که هرکدام ایمان و 
اعتقادی خاص خود داشــتند. کلیســای رســمی بیزانس - ارتدکس یونانی- آن گونه که 
امروزه در ایالات متحده آمریکا به این نام خوانده می شود؛ همانند کلیسای لاتین در روم 
دو طبیعت گرا )دیوفیزیت(2 بود؛ یعنی اعتقاد بر این داشــت که مسیح دارای دو سرشت 
است؛ یکی الهی و دیگری انسانی که جدا و متمایزند؛ اما در یک فرد جمع شده اند )این 
جدا انگاری به آنان امکان می داد تا تصلیب مسیح را در حکم مرگ سرشت انسانی درک 
کنند؛ حال  آنکه سرشت الهی وی که خدایی است، فناناپذیر است(. مسیحیان کلیسای 
ارتدکــس بیزانس، بــر آناتولی، بالکان، یونان، فلســطین و مراکز شــهری که حاکمیت 

1  Alexandria
2  Dyophysite  
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سلطنت در آنجا اقتداری داشتند، مســلط بودند. از سوی دیگر، بیشتر مسیحیان مصر، 
ســوریه و ارمنستان به ویژه نواحی غیرشهری، به سرشــت یگانه مسیح اعتقاد داشتند. به 
این معنا که به یکی از کلیســاهای متعددی وابســته بودند که اعتقاد داشــت مسیح تنها 
دارای یک سرشــت اســت که در آنِ واحد، هم الهی اســت و هم انسانی. )از دید آنان، 
خصیصه اصلی مســیح این بود کــه در وجود خدا حقیقتا درد و رنج و مرگ انســانی را 
تجربه کرده؛ اما خدا بودن وی او را قادر ســاخته تا از جسم مرده عروج کند.( تلاش های 
امپراتوران برای ترمیم این شــکاف، با اعتقاد به شــورای خلقیدون1 )451( زمانی نتیجه 
معکوس بخشید که معتقدان به سرشت یگانه مسیح، باوجود تلاش های جابرانه مقامات 
بیزانس برای متقاعد کردن آن ها که سرســختانه به آیین خودشــان وفادار بودند، به رد آن 
پرداختند. فرقه ســوم که بیشتر از حوزه های بیزانس در قرن ششم شکل گرفته بود؛ اما در 
امپراتوری ساسانی و حتی آسیای مرکزی شهرت فراوانی داشت، نصرانی ها بودند که بعد 
از مرگ نستریوس2، اسقف کنســتانتین پل، نصرانی نامیده شدند. نستریوس در شورای 
افســوس3 در ســال 431 محکوم شــد. بااین همه عقیده دو طبیعت گرایی که نصرانیان 
پایه ریزی کردند، هم از منظر کلیسای )ارتدکس( بیزانس و هم معتقدان به سرشت یگانه 
کید داشت و الوهیت وی را کم اهمیت جلوه  مسیح، بیشتر بر سرشت انسانی مســیح تأ
می داد. شــمال آفریقا جایگاه فرقه ای دیگر به نام دوناتیست های پاک دین4 بود که عقاید 
بدعت انگیزی داشتند و هرگونه نقش امپراتوری را در کارهایشان انکار می کردند. هرچند 
گوستین در  با عقب نشــینی بعد از قرن چهارم، به ویژه پس از تلاش های ســخت گیرانه آ
جهت ابطال آرای آنان، دوناتیســت ها در شــمال آفریقا در قالب اقلیتی در کنار تســلط 

مذهبی کلیسای روم باقی ماندند.
 ایــن تفاوت ها بر ســر عقاید و مقاومت های آنــان در برابر جدایــی فرقه ها تلاش های 
امپراتوری بیزانس را برای ایجاد مشروعیتی یکپارچه که مبنای ایدئولوژیک داشته باشد، 
ناکام گذاشــت و باعث نارضایتی های گسترده ای در ایالات شرقی )وگاه غربی( در برابر 
لی اعضای یک فرقه مسیحی 

َ
هیئت حاکمه بیزانس شد؛ آن نوع نارضایتی که در آثار جَد

1  Council of Chalcedon

شورای خلقیدون یا کلسدون، شورایی بود که در سال 451 میلادی در شعر کلسدون در حوالی تنگه بسفر برگزار شد. علت برپایی 
این شور رسیدگی به مسئله ائوتوفوس بود که صاحب مقام دیر کنستانتین پل بود و عقیده داشت دو ذات الهی و انسانی در عیسی 

ادغام شده اند. )م(.
2  Nestorius
3  Ephesus
4  puritanical Donatists
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در حمله به باورهای دیگران می توان دید. نخستین نشانه های یهودستیزی1 در مسیحیت 
را نیــز در مکتوباتی می توان یافت که آشــکارا علیه یهودیت ترتیب داده می شــد؛ یا در 
کید آنان  آثاری که نســطوریان با سایر مسیحیانی که به آنان شــباهت داشتند، به دلیل تأ
بر سرشت انسانی مســیح علیه یهودیانی طرح ریزی می کردند که البته الوهیت مسیح را 
یکجا انکار می نمودند. فرقه های متعدد مســیحی نیز برخی آثار مکتوب جدلی را علیه 
معتقدان به زرتشــت- مذهب رسمی امپراتوری ساسانی )نک: ادامه متن(- می نوشتند. 
گاه شووینیســم )عصبیت ملی( مسیحی نیز به شکل کمتر علمی دنبال می شد. به عنوان  
مثال امتناع آنان از بنا نهادن حرم شــریف قدس2 در اورشــلیم تا حدی به خاطر تصریح 
عیسی مسیح بود که می گفت هیچ ســنگی نباید بر روی سنگی دیگر در این تپه گذارده 
شود )انجیل متی، 2:24(؛ اما استفاده مقامات بیزانس از این مکان در حکم مکانی برای 
 به این منظور بود که دیدگاهشــان را مبنی بر اینکه یهودیت و تپه [ 

ً
تخلیــه زباله احتمالا

مقدس] آن در آموزه های مسیح برتر دانسته شده و متعلق به »زباله دانی تاریخ« است، به 
شکل نمادین نشان دهند. از زمان پادشاهی تئودوسیوس، گذشته از کشمکش های مداوم 
نابســامانی مردمی ضد یهــود، مواردی از تبعیض، تمایــلات و آزار و اذیت های قانونی 
و تعطیلی کنیســه ها و تغییر مذهب اجباری یهودیان از ســوی مقامات بیزانس به چشم 

می خورد.
 مشــخصه دیگر مســیحیت در خاور نزدیک عصر بیزانس که به نظر می رســد در میان 
فرقه های گوناگون مســیحیت مشــترک باشد، گرایش به ســمت ریاضت3 بود. ریاضت 
ریشــه های عمیقی در دنیای باستان دارد؛ اما به نظر می رســد که در طول قرون پنجم و 
ششم روزبه روز شــایع تر شده بود. افراطی ترین ریاضت کشــان در گونه های نمایشی- 
و گاه مناســکی- در انکار نفس زیاده روی می کردنــد. برخی از آنان مدت های طولانی 
خودشــان را از درخت ها آویزان می کردند. خودشــان را در غارها حبس می کردند و یا 
شبیه به سنّت سیمون، زاهد ستون نشــین4 )متوفی 459 م.( بالای ستون ها را نشیمنگاه 

1  Anti- Semitism
2  Temple Mount

کوه معبد یا حرم شریف قدس )الحرم/ القدس الشریف( تپه ای است در اورشلیم که قرن ها از سوی پیروان سه آیین یهودیت، مسیحیت و 
اسلام تقدیس شده است. مسجد الاقصی از سازه های تاریخی این تپه است )م(.

3  Asceticism 
4  St. Simeon the Stylite
سنت سیمون قدیسی اهل سوریه بود که به مدت سی وهفت سال بر روی ستونی کوچک در شهر آلپو در سوریه امروزی زندگی 
کرد. در زبان عربی به »سمعان العمودی« مشهور است. واژۀ انگلیسی Stylite به معنای آئینی است که در قرن پنجم. در سوریه، 

ترکیه و یونان رواج داشت و معتقدان به این آئین بر بالای ستون ها می زیستند. به نقل از فرهنگ آنلاین آکسفورد )م(.
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خود می ســاختند تا در برابر نیروهای طبیعت قرار بگیرند و نیایش و موعظه کنند و گاهی 
سال ها سرِپا بر سر راه زائران بیشمار می ایستادند. بیشترشان غذا و خوابشان را به کمترین 
حد می رســاندند و گاهی در واقع چیزی نمی خوردنــد و نمی خوابیدند. برخی دیگر در 
بیرون از شــهرها پرسه می زدند و اغلب به حالت عریان، روزگار می گذراندند و به چیزی 
که »خداوند« و روســتاییان دل رحم به آن ها می دادند قانع و شکرگزار بودند. آنچه کمتر 
جالب و البته بیشتر شایع بود، بنا نهادن صومعه ها و دیرها بود که مردمان در آنجا به زندگی 
مرتاض گونه ای دور از وسوسه های گناه آلود دنیا به عبادت می پرداختند. جنبش رُهبانیت 
در اوایل قرن چهارم در صحاری مصر آغاز شد و البته ایجاد چنین پناهگاه ها و زاویه های 
همگانی به سرعت به سوریه، آناتولی و بین النهرین گسترش پیدا کرد. صومعه های مشهور 
سنّت پاخومیوس1 در مصر، مارسابا2 در فلسطین، سنّت سیمون در سوریه و کارتمین3 در 

 نمونه های مشهوری از گرایشی گسترده بودند.
ًً
بین النهرین صرفا

دیر مارســابا، این صومعــه بزرگ در صحــرای کوچکی 
در شــرق اورشــلیم، شــبیه به صومعه های مصر، سوریه و 
بین النهریــن حاصل تغییر ناگهانی در دین داری مســیحی 
اســت که مابین قرون چهارم و ششــم میلادی به ســمت 

امپراتوری بیزانس متمایل شده بودند.

    این گرایش مرتاضانه به ترک نفس ـ در تمامی اشــکال خــاص آن ـ در اثر این اعتقاد 
برانگیخته می شــد که رســتگاری پس از حیات نه تنها از رهگذر ایمانِ درســت بلکه با 
اعمال ســخت گیرانه پارسامنشانه دست یافتنی است. این امر به ویژه شامل عبادت مداوم 
و اجتناب از تســلیم در برابر وسوسه های امیال نفسانی نظیر نیاز به خواب، غذا، سرپناه، 
ارضاء جنســی، یا همیاری انســانی می شد که از دید برخی دســتکم دام های شیطانی 
بودند. البته اکثر افراد التزام یا قاعده مندی خاصی در پیوستن به چنین مجاهدت با نفسِ 
جســورانه نداشتند؛ اما بیشترشــان اذعان می کردند که این امر گونه ای از کمال مطلوب 
است و تاییدی برای افراد پارسامنشــی که می توانند به حد کافی بر امیالشان غلبه کنند؛ 
با این امید که شــاید بــه آنان کمک کند تا بــه آن مقدار از علوّ مقام که تصور می شــد 

1  St. Pachomius
سنت باخوم یا سنّت پاخومیوس )292- 348 م.( بنیان گذار آئین ریاضت مسیحی شناخته می شود )م(.

2  Mar Saba
3  Qartmin
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نتیجه ریاضت کشی است، برســند. ازاین رو، این جنبش ریاضت مآبانه متعلق به گرایش 
گســترده تری در مســیحیتِ دوره بیزانس در قرون چهارم تا ششم میلادی بود که بیانگر 
طیفی از اعمال مذهبیِ عامه مردم بود و کمک می کرد تا بین روحانیون و عامه مردم پلی 
بزند. این جنبش شامل زائران، فرقه ها، ســتایش آرامگاه های بزرگان دین مسیح، تکریم 
نشــانه ها و گونه های جدیدی از آداب نماز بود که در تمامــی آن ها هم روحانیون و هم 
عامه مردم شــرکت داشتند یا اینکه عامه مردم می توانستند از نزدیک با افراد مقدس حتی 

در غیاب روحانیان ملبّس به کسوت مذهبی، دیدار کنند.
 بُعد دیگری از وضعیت مذهبی قلمروهای بیزانس در قرن ششــم میلادی یعنی بُعدی که 
با ریاضت پیوندی ندارد، تشــبّث گســترده به باورهای آخرالزمانی1 بود؛ یعنی پیش بینی 
نزدیک شدن به پایان جهان یا آخرالزمان. این افراد معمولا تغییری قریب الوقوع و عظیم را 
در جهان پیش بینی می کردند که به ظلم 
و جور و اندوه کنونی خاتمه خواهد داد 
و طلیعه عصر جدیدی خواهد بود که در 
اثبات خواهد شد  آن حقانیت صالحان 
)البته هویت »فرد صالح« بسته به کسی 

است که پیش گویی ها را می گستراند(.

ســنت ســیمون: ویرانه های کلیسای جامع 
بــزرگ در حوالی ســتونی ساخته شــده که 
ســنّت ســیمون به مدت چهل ســال در آن 
می نشســت.]مرام[. ریاضــت وی مردمان 
مذهبی و مشــتاق به شنیدن موعظه های وی 
را جذب نمود و منجر به بنا نهادن کلیســای 

جامع و صومعه ای در کنار آن شد.

در ایــن عصر یــا دوران نوین، بســاط  
ظالمان پیشــین را در هم خواهند شکست و مدتی پیش از ســپیده دم روز رستاخیز2 از 
شــادی و کامکاری لذت خواهند برد. در روز قیامت، فرد صالح و پرهیزکار در نهایت با 
دست یافتن به رستگاری ابدی در بهشت قرار خواهد گرفت. شماری از این  روایت های 
آخرالزمانی را اعضای جوامع مذهبی پدید آوردند که با ظلم و جور بیزانس دست به گریبان 

1  Apocalyptic Ideas
2  The Last Judgment
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بودند؛ مثل کلیساهای مصر، سوریه و ارمنستان که به یگانگی سرشت مسیح معتقد بودند 
و بی تردید سرشــتی انتقام جویانه داشتند. اندیشــه های آخرالزمانی، اما اغلب بی نهایت 
منعطف بودند و می توانستند از سوی کلیسای ارتدکس پیشنهاد شوند که تحول ناگهانی 
آتی را به گونه ای ترســیم نموده بود که در آن ایمانشان سرانجام بر دشمنان سرکشش غلبه 
خواهد یافت. از دید آنان، جدال برای تبدیل مذهب نوع بشر به ارتدکس، زمینه ساز روز 
رستاخیز بود. در واقع، انگاره آخرالزمانی به شکلی مستقیم، خودِ امپراتوری بیزانس را به 
وقایع روز رستاخیز پیوند می داد. بر طبق این نظریه که شکل بیزانسی شده اندیشه اعتقاد 
به رســتگاری یهودیت بود، آخرین امپراتور بعد از غلبه بر دشــمنان مسیحیت درنبرد و 
تثبیت عصر عدل و کامکاری، ســلطنت را در زمان بازگشت دوباره مسیح1- واقعه ای که 
تحقق آن در اورشــلیم پیش بینی شده- به مسیح واگذار خواهد کرد و ازاین رو، امپراتوری 
بیزانس را منحل و عصر سلطنت هزارساله2 مسیح را بلافاصله پیش از روز رستاخیز آغاز 
خواهد کرد. صرف نظر از کسی که این عقاید را مطرح ساخت، اندیشه های آخرالزمانی 
گوناگون به بیشــتر مردمان حتی آن هایی که از فقر و ظلم رنج می بردند اندکی امیدواری 
به آینده بخشید و دعوتی نیز بود برای مردمان تا بیشتر تلاش نمایند که پرهیزکارانه زندگی 
کنند تا از این اطمینان یابند که وقتی روز رســتاخیز می رسد جزء نجات یافتگان شمرده 

خواهند شد.
در قرن ششــم، امپراتوری بیزانس، همچون دوران باستان، در زندگی روزمره بیشتر افراد 
تأثیر بی رحمانه و ظالمانه ای داشــت؛ به گونه ای که بسیاری از ما که اکنون دست کم در 

غرب زندگی می کنیم به سختی می توانستیم آن را تحمل کنیم.
 اعضــای طبقه ممتاز- زمین داران بزرگ و مقامات رســمی کلیســا و حکومت )همگی 
 توانگر بودند و گاه ســطح سواد بالایی داشتند و در رفاه می زیستند؛ اما تنها 

ً
مرد(، کاملا

 جمعیت را تشــکیل می دادنــد. این طبقه ممتاز مذکر، عملا تمامی 
ّ

بخش ناچیزی ازکل
اختیارات رســمی را به دســت داشــته و بر بردگان، زنان، کودکان و مردان طبقات عامه 
رد یا از طبقه متوسط 

ُ
مسلط بودند. دسته میانه مزرعه داران نسبتا مرفه و صاحب منصبان خ

 اندک بود. اکثریت غالب 
ً
گرفته تا تاجران بسیار توانگر نیز بودندکه البته شمارشان تقریبا

ت انگیزی زندگی می کردند؛ مانند مضارعه کاران یا دهقانان، کارگران 
ّ
جامعــه در فقر رق

فقیر شــهری و پیشه وران یا سائلان. بردگی هنوز عملی قانونی و شایع در حکم پدیده ای 
اجتماعی بود. خدمات اجتماعی اندکی برای افراد وجود داشــت و مرگ های ناشــی از 

1  Second Coming
2  Millennial Era
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بیماری، قحطی، بی خانمانی، از پا افتادگی، تجاوز و خشونت به ویژه در دوره های زمانی 
ناآرامی در شــهرها پیش پاافتاده بودند. یکی از راه های اندکِ ارتقاء در جامعه، پیوستن به 
خدمات سلطنتی بود؛ به ویژه سربازان ارتش که در اصل دهقان بودند، حتی تا امپراتوری 

ترفیع می یافتند؛ اما این مسیر تنها برای تعداد اندکی از مردان باز بود.
 ظهور اســقف ها در قرن ششــم به عنوان چهره های برجســته زندگی مدنی در بیشــتر 
تِ خشــونت در زندگــی آن روزگار، 

ّ
 از شــدت و حد

ً
شــهرهای خاور نزدیک، احتمالا

اندکی کاسته باشد. اســقف ها دست کم به فقیران، یتیمان و بیوه های اطرافشان به عنوان 
بخشی از جامعه توجه داشتند و مسئولیت خود را تسکین درد و رنج چنین بدبختی هایی 
می دانستند. برخلاف الحاد و بی دینی، مســیحیت همگان را برای دستیابی به تقدس از 
رهگذر زندگانی پرهیزکارانه و باز شدن چشــم اندازهای گونه ای جدید از مساوات بشر1 
صاحب اســتعداد تلقی می کند. اگرچه تحقق این دید مساوات گرایانه در جامعه دور از 
دســترس بود؛ با این حــال درک این که چگونه گرایش به ریاضت در مســیحیت و آمال 
آخرالزمانی برای رستگاری، در قلمرو بیزانس می توانستند گسترش یابند، چندان دشوار 

نیست.

امپراتوری ساسانی

در قیاس با بیزانس، اطلاعات اندکی درباره دیگر قدرت بزرگ خاور دور در قرن ششــم 
)میلادی( داریــم؛ یعنی امپراتوری ایران که تحت حاکمیت ســلاطین بزرگ سلســله 
ساســانی بود )226 تا 561(. این امپراتوری نیز ســرزمین های وسیعی را از جلگه های 
غنــی رود دجله و فرات در غرب، بزرگ ترین منابع عایدات مالیاتی و محل پایتختشــان 
تیســفون2 )نزدیکی بغداد کنونی( گرفته تا افغانستان و حواشی آسیای مرکزی در شرق را 
در برمی گرفت. مردمان این ناحیه وسیع به زبان های گوناگون سخن می گفتند. زبان های 
متعدد ایرانی )فارســی میانه یا پهلوی3، ســغدی4، بلخی5، خوارزمی6( در شمالی ترین 
نقطه نواحی کوهســتانی و حاشــیه ای آسیای مرکزی بیشــترین رواج را داشتند. نواحی 

1  Egalitarianism
2  Ctesiphon
3  Middle Persian or Pahlavi
4  Soghdi
5  Bactria
6  Khwarizmi
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جلگه ای بین النهرین که در آن ها زبان آرامی1، عربی، ارمنی، گرجی و شــاید چند زبان 
دیگر رواج داشت، تماما در داخل قلمرو غیرقابل دسترس منطقه قفقاز قرارگرفته بود.

 امپراتوری ساســانی که قدرتش در میــان تعدادی از خانواده های اشــرافی فلات ایران 
 به ریاســت خانواده ساســانی وفادار بودند )و معمولا بخشــی از قدرت را از 

ً
که عمدتا

طریق مســئولیت های مهم در دولت بــه عهده می گرفتند(، تقسیم شــده بود، علی رغم 
جلال و شــکوه پایتخت پر ابهتش در تیسفون، در بیشــتر سال های آغازین تاریخ خود، 
تمرکز و یکپارچگی چندانی نداشــت. خود عنوان امپراتور بزرگ، یعنی شاهنشــاه که در 
لفظ به معنی »شاه شاهان« اســت، به ادعای متزلزل خانواده ساسانی مبنی بر برتری بر 
خانواده های اشرافی رقیب که آشکارا ادعای پادشاهی داشتند، اشاره می کند. با این حال 
در قرن ششــم خسرو اول انوشیروان )ســلطنت از 531 تا 579( بانظم و نسق بخشیدن 
دوباره به دولت، موفق به مطالبه حق موروثی در برابر طبقه اشــراف شد و در سایه ارتش 
منظم و پادگان ها و دیوان ســالاری گســترده اش، میزان بالایی از تمرکز را به وجود آورد. 
جانشــین وی خســروپرویز دوم )ســلطنت از 589 تا 628( مهم ترین فردی بود که از 
سیاست های وی سود جست و به وی امکان داد تا لشکر عظیمی علیه امپراتوری بیزانس 

تدارک ببیند. این کار در سال 603 میلادی آغاز شد.
ساسانیان، همانند بیزانسیان، بر مردمانی ســلطنت می کردند که نه تنها تنوع زبانی بلکه 
تنوع مذهبی هم داشتند؛ دین زرتشــتی )مزدائیسم(، گونه ای از دین سنّتی ایران باستان، 
مهم ترین آیین در این امپراتوری بود و علی الخصوص در فلات ایران نفوذ زیادی داشت. 
آیین زرتشــتی در اســاس، مبتنی بر ایمان ثنوی )دو خدایی( بود که جهان را عرصه نزاع 
کیهانی بین نیروهای خیر و شــر می دانست که به ترتیب در الهه های اورمزد )اهورامزدا( 
و اهریمن تجلــی پیداکرده اند. این نیروهای آغازین به طــور نمادین با نور )به ویژه آتش 
و خورشــید( و تاریکی نشــان داده شــده اند. نمادگرایی ای که به مغــرب زمین نیز نفوذ 
کرده اســت. برای مثال به اســتفاده از هاله برای برجسته ســاختن چهره افراد مقدس در 

پیکرنگاری مذهبی، می توان اشاره کرد. 

1  Aramaic
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کاخ کســری در تیســفون، عراق؛ 
ساســانیان در تیســفون، پایتختشان 
)در حاشــیه جنوبی بغداد امروزین( 
قصــر بزرگی بــا اتاق هایــی دارای 
تاج وتخت ســاختند. بنایی باشکوه 
با آجر. هرچند بخش  ساخته شــده 
بزرگــی از دو قســمت آن که در دو 
طرف طــاق مرکزی قرارگرفته اند در 
حــال حاضر فروریختــه، خود طاق 

هنوز پابرجاست.

زرتشتیان ادعیه خاصی را در لحظات طلوع 
و غروب خورشید می خواندند تا خورشید 
را تکریم کنند و بیشتر شعائر اصلی مذهبی 
را هم در آتشکده ها انجام می دادند؛ جایی 

که شــعله مقدس جاودان که کاهنان و روحانیان زرتشــتی نگهبان آن بودند؛ روشن بود. 
بیشتر آتشکده ها در فلات ایران قرار داشتند.

 آیین زرتشــتی ارتباط دیرپایی با دستگاه سلطنت ایران داشت و در طول دوران ساسانی، 
مذهب شــبه رسمی دولت ساسانی شد. هرچند این ارتباط بین پادشاهان بزرگ ساسانی 
و روحانیان زرتشتی )هیربدها( و روحانیون والامقام )موبدها( گاهی ستیزه جویانه بود. 
آیین زرتشــتی تقسیمات درونی را که مسیحیت هم عصر آن با فرقه های متعدد مخالفش 
داشــت به خود ندید؛ اما مباحثه ای میان زرتشتیان بر سر زُروان1 وجود داشت که ممکن 
کید داشت که برخی  است به واقع گونه ای از تک خدایی2 باشد. این آیین بر نقش زوران تأ
آن را نمــودی از زمان ازلی و پدر اورمزد و اهریمن می دانســتند. چند تن از پادشــاهان 
بزرگِ ساســانی به گونه هایی مخالف از انشــعابات مذهبی نظیــر آیین مانوی )که مانی 
پیامبر در قرن سوم میلادی پایه گذاری کرد( و آیین مزدک )در اواخر قرن پنجم میلادی( یا 
مسیحیت گرویدند. با این حال رابطه خاص ساسانیان با آیین زرتشتی تا پایان این سلسله 
دوام یافــت و به دلایل مطلوبی آیین زرتشــتی، ایدئولوژی ساســانیان درباره حاکمیت 
برجهان را به دلیل اینکه پادشاه بزرگ ساسانی نمودی از سلطنت اهورامزدا بر روی زمین 
دانسته می شد؛ تقویت کرد. این موضوع و عقیده ساسانیان مبنی بر اینکه امپراتوری بزرگ 

1  Zurvan
2  Monotheism
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آریایی را از زمان گذشــته به ارث برده اند؛ آن ها را به این ســمت سوق داد تا خودشان را 
برتــر از قدرت های دیگر در زمین )نظیر بیزانس ها( بدانند کــه از دید آنان تازه به دوران 

رسیدگانی محض بودند که تنها به خراج گزارانشان شناخته می شدند.

‘l’ri11111ph of Shapur. This central panel from a wall relief 
engraved by lh<” Sasanians at Bishapur, Iran, commemorates the 
great king Shapur l’s vidory over three Roman emperors. The great 
king, mounted on his horse, holds the wrist of the emperor Valerian 
in an age-old symbol of caplivity. Meanwhile, the emperor Philip 
the Arab submits by kneeling hdi1rc him to request mercy, while 
two attendants look on. The t”111pl’ror Gordian III lies on the 
ground, trampled by the great king’s slt•t·d. Overhead, a small 
angel bears a beribboned diadem symbolizing divine favor for the 
great king.

 با این حال امپراتور ساسانی شامل جوامع بزرگی از غیر زرتشتی ها نیز بود. برخی پادشاهان 
این افراد را مورد تعقیب و آزار شــدید قرار می دادند؛ درحالی که به نظر می رسیدکه دیگر 
پادشاهان تحمل می کردند؛ تا حدی که نسبت به امپراتور بیزانس رفتارشان کمتر از روی 
کینه بود. موردی که علی الخصوص شایســته ذکر است، جوامع بزرگ یهودیان در عراق 
 بزرگ ترین مرکز زندگی و 

ً
)بابل1( است که با مراکز علمی مشــهور یهودی اش، احتمالا

آمــوزش یهودی در دنیــا در این زمان بود. همچنین جوامع مســیحیت، هم معتقدان به 
سرشت یگانه مسیح و هم نسطوریان2 حائز اهمیت اند.

1  Babylonia
2  Nestorians
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نصرانیان بعدازاینکه در ســال 431 م. در شورای شهر افسوس به عنوان مرتد محکوم و به 
جلای وطن مجبور شدند، در قلمرو ساسانیان پذیرفته شدند. تیسفون پایتخت ساسانیان 
محل اقامت طایفه نســطوریان بود. درحالی که بیشتر مسیحیان معتقد به سرشت یگانه 
مســیح در قلمروهای ساسانیان شمالی در بین النهرین، ارمنستان ایران، عراق و بیشتر در 
حوالی غربی فلات ایران متمرکزشــده بودند. نسطوریان به شکلی گسترده تر پراکنده شده 
بودند و مهاجرنشــین های کوچکی را در بیشتر نواحی به ویژه در امتداد مسیرهای تجاری 

و در سراسر آسیای مرکزی حتی ورای مرزهای ساسانی تشکیل داده بودند.
 جامعه زرتشــتی تحت حاکمیت ساسانیان بانظم سلســله مراتبی ای که داشت شناخته 
می شــد که در آن هر چیزی حتی دقیق تر از جامعه بیزانس تعریف شده بود. قواعد سنتی 
در جامعــه ایرانی، جمعیت را به طیف های متمایزی تقســیم کرده بود. رهبران مذهبی، 
رد، مَلاکان و نظامیان که طیف بالاتر را تشکیل می دادند. این طبقات، 

ُ
نخبگان سیاسی خ

 از طیف عوام یعنی دهقانان، پیشه وران و تاجران متمایز می شدند )انگاره ای دیگر، 
ً
کاملا

طیف را به شــکل روحانیون، نظامیان، منشیان و کشاورزان نشان می دهد(. البته بردگان 
در نقطه پایین این جمعیت قرار داشتند. این سلسله مراتب دقیق اجتماعی از سوی دیانت 
زرتشتی، با برپایی آتشکده های جداگانه برای طیف های جمعیتی مختلف، تشدید یافته 
 در فلات ایران، بین النهرین و عراق- جایی که زرتشتی ها اگرچه به 

ً
بود. این نظام احتمالا

لحاظ سیاســی مهم بودند اما تعدادشان از یهودیان و مسیحیان کمتر بود، بسیار دقیق تر 
می بــود. این نظم اجتماعی امکان داشــت تا حدودی منعطف باشــد؛ اما حتی در بین 
نخبگان و عوام نیز این طبقه بندی وجه غالب و مســلط بود. استواری این نظم اجتماعی 
کمک کرد تا شــرایطی ایجاد شــود که در آن جنبش هایی چون مانــوی گرایی1 و مزدک 
گرایی2- که درصدد ایجاد جامعه ای منصفانه تر بودند- تأییدی از جانب مردم بیایند. این 
حاتی متعادل شــد که خسرو انوشیروان در سال های آغازین 

ً
امر فقط تا حدودی با اصلا

قرن ششم شروع کرد.
 با تمامی تفاوت ها، امپراتوری های بیزانس و ساســانیان مشــخصه های معین مشترکی 
داشتند و با چالش های مشابه روبه رو بودند. حاکمان آن ها تلاش می کردند تا دامنه های 
وســیع و جمعیت پراکنده را با استفاده از زور- زمانی که ضروری می بود- و با توسل به 
ایدئولوژی مذهبی که ســعی در تحمیل آن بر افراد داشــتند و ادعای سلطنتشان را تأیید 
می کرد؛ وحدت ایجاد نمایند. هر دو امپراتوری شــاید ناخواسته جنبش هایی را تقویت 

1  Manichaeism
2  Mazdakism
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کردنــد که دارای تمایلات مســاوات طلبانه بودند و از آرای مذهبــی به منظور کم کردن 
ناملایمتــی هنجارهای اجتماعی موجود اســتفاده می کردند. هــر دو نیز با چالش دفع 
دشــمنان خارجی از مرزهایشان مواجه بودندکه بیشتر این دشــمنان کوچ نشین هایی از 
اســتپ های اروپا بودند. بیزانس با خطر گوت ها1، هون ها2، اســلاوها3 و آوارها4 مواجه 
بود؛ حال آنکه ساســانیان مجبور بودند از پس کوشانی ها5، خیون ها6، هون ها، هپتالیان7 
)هون های سفید( و ترک ها برآیند. با این حال روی هم رفته این دو امپراتوری با چالش های 
یکدیگر مواجه بودند. به عنوان دو رقیب بزرگ برای تسلط بر خاور نزدیک در قرن ششم، 
رقابت سیاســی آن ها ابعاد مذهبی، فرهنگی، ایدئولوژیک و اقتصادی داشــت که مورد 
اخیر شــامل رقابت بر سر منابع فلزات و ســایر منابع، عایدات تجاری و سرزمین های 
 نیم خشــک خاور نزدیک بود کــه منابع آن کم بود. در عمل 

ً
مالیات ده در منطقه کاملا

بیزانس فقط در مقابل نظارت سیاسی ساسانیان و نفوذ اقتصادی آنان قرار نداشت؛ بلکه 
مسیحیت در برابر آیین زرتشتی و هلنسیم در برابر سنن فرهنگی ایرانی قرار داشت. نباید 
از یــاد ببریم که دو امپراتوری دعوی تســلط برجهان را داشــتند و فقط از روی لجاجت 
)و عجالتا( دیگری را به عنوان هم رتبه خود می شــناختند- نگرشی که ریشه های عمیقی 
داشت و دســت کم به برخورد بین ایرانیان باستان و اسکندر کبیر در قرن چهارم پیش از 

میلاد برمی گشت.
 این رقابت بر ســر زمینه های سیاســی، فرهنگی و اقتصادی دســت کم به اوایل تاریخ 
روم می رســد و سراســر خاور نزدیک شامل شبه جزیره عربســتان ادامه یافته است. این 
موضوع، خود بیانگر آن اســت که در زورآزمایی دیپلماتیک بین دو قدرت در تلاش برای 
حفظ هم پیمانان سیاسی و فرهنگی وبرتری اقتصادی در نواحی مرزی، این امپراتوری ها 
پیش از این به طور مســتقیم حکومت نمی کردند یا نمی خواستند مانند عربستان زحمت 

حکومت را به خودشان بدهند.
 رقابت بر ســر تجارت مولفه مهمی در این نزاع بود. ابریشــم چینی، پنبه، فلفل و سایر 

1  Goths
2  Huns
3  Slavs
4  Avars
5  Kushans

امپراتوری که از سال 60 تا 57 بر آسیای میانه و شمال هند فرمانروایی می کرد. )م(.
6  Chionites
7  Hephthalites

 هیپتالیان، هفتالیان یا هونهای سفید قومی بودند که از ایالت گانوی چین به تخارستان هجوم آوردند )م(.
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 موردنیاز ارتش های امپراتوری بود( و 
ً
ادویه جات هندی، عود، چرم عربســتان )که کاملا

سایر کالاها، اقلام مهم تجاری برای رومی ها بودندکه حتی مستملکات تجاری در هند 
جنوبی ایجاد کرده بودند و این اقلام همواره برای بیزانس ها مهم بود. به ویژه ابریشــم که 
ارزش فوق العاده ای داشــت و آن را از مسیرهایی می آوردند که همگی تحت عنوان جاده 
ابریشم1 شناخته می شد که از آسیای مرکزی و ایران تا مدیترانه امتداد داشت. کالاهایی که 
از اقیانوس هند می آوردند می توانســت یا از طریق خلیج فارس و حوضه دجله و فرات یا 
دریای سرخ به قلمرو بیزانس برسد. ساسانیان که معاهده های تجاری گسترده ای در حوزه 
آبریز اقیانوس هند داشتند و مستملکات تجاری را در هند حفظ کرده بودند؛ علاقه مند به 
انحصار کردن گردش کالاهای اشــرافی شرقی در قلمرو بیزانس بودند تا بر آن ها مالیات 
ببندند. مشخصه متناوب مجادله های بیزانس با ساسانیان بر سر صلح ایجاد ایستگاه های 

رسمی برای کالاهایی بود که باید از مرز عبور داده می شدند.
دو امپراتوری بارها از طریق دیپلماسی به نتیجه ای نرسیده و درگیر چندین جنگ طولانی 
شــده بودندکه برای هر دو طرف بســیار هزینه بر بود. به ویژه بین سال 500 و فروپاشی 
 به طور مداوم 

ً
دولت ساسانی در سال 630، بیزانس و ساسانیان پنج بار جنگیدند و تقریبا

برای نود ســال آخر ایــن دوره، هرازچندگاه نظارت بر نواحی اصلــی مرزی نظیر نقطه 
شــمالی بین النهرین و بخش هایی از ارمنســتان و قفقاز را به همدیگر واگذار می کردند. 
آخریــن جنگ )603 تا 629( تغییرات نامعمول چشــمگیری را بــرای هر دو طرف در 
برداشت و بخشی از پیش زمینه بلافصلی بود که جنبش محمد و مؤمنانش برای نخستین 

بار در آن پدید آمد.
 آخرین جنگ بیزانس با ساســانیان کمی پس از کشته شــدن موریس امپراتور بیزانس به 
دست فوکاس2 غاصب در شبیخون نظامی در سال 602 بود. از این حادثه واکنش سریع 
خســرو دوم استنباط می گردد. خســرو آن را در حکم فرصتی برای به دست آوردن امتیاز 
خلع سلاح آنی بیزانس می بیند یا انتقام کامل موریس که در سال 591 به وی کمک کرده 
بود تا دوباره تاج وتخت ساســانی را از لشکر غاصب در تیســفون برای مبادله امتیازات 
انحصاری ارمنســتان و بین النهرین به دست آورد. درهرحال، در سال 603 خسرو، چند 
رشــته حملات علیه مواضع بیزانس در بین النهرین و ارمنستان تدارک دید و در پایان این 
دهه تمامی ســرزمین های بالای رود فرات را قاطعانه تحت تسلط ساسانیان درآورد. در 
این اثنا، شــورش داخلی علیه فوکاس در امپراتوری بیزانس پدید آمد که از ســوی حاکم 

1  Silk Road
2  Phocas
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آفریقای شــمالی و پسرش هراکلیوس رهبری می شــد. این امر منجر به ناآرامی گسترده 
و در نهایت ســقوط فوکاس شــد؛ زمانی که هراکلیوس در ســال 610 در کنستانتین پل 
)قسطنطنیه( رسما ادعای پادشاهی کرد. خسرو از این ناآرامی سود برد تا تهاجمش را بر 
بیزانس بیشتر کند. شاید قصد داشــت تا کار آن ها را یکسره تمام کند. ساسانیان، اهالی 
شــمال سوریه را به ســاحل بین النهرین راندند و انطاکیه1 را تصرف کرده و از این شهر به 
عنوان محلی برای راندن اهالی آناتولی به شــمال و اهالی ســوریه به جنوب بهره بردند. 
بین ســال 610 تا 616 میلادی کل سوریه و فلســطین به اشغال درآمد و قوای ایرانی در 
شــهرهای اصلی مستقر شــدند. اورشلیم جایی که به نظر می رســید ایرانیان در آنجا از 
جانب یهودیان محلی حمایت می شــوند، در سال 684 تصرف شد. بیشتر اهالی شهر 
ت صلیب راســتین2، یادگاری از مفهوم نمادین نابرابری به تیسفون 

ًً
قتل عام شــده و قطعا

انتقال داده شد. علاوه بر جنوب، مصر تهیه کننده اصلی حبوبات شهر کنستانتین پل، بین 
سال های 617 تا 619 از سوی ساســانیان تصرف شد و در این اثنا در شمال، لشکریان 
ساســانی از جانب ســوریه، کاپادوکیا3 و مراکز اصلی آن قیصریه4 )سزاریه امروزی( را 
تصــرف کردند؛ درحالی که لشــکر دیگری از ارمنســتان تا گالاتیــا5 )حوالی آنکارای 
امروزی( پیشــروی کرده بود. در سال 621 نصف کامل آناتولی، منطقه قدیمی و حیاتی 
امپراتور بیزانس، در تصرف ساســانیان بود. همچنین قفقاز، ارمنســتان، سوریه و مصر. 
خسرو به  منظور بدتر کردن اوضاع پیمانی را با رئیس آواره های چادرنشین منعقد ساخت 

که هم زمان از جانب شمال غربی به شهر کنستانتین پل حمله ور می شدند.
 معجزه آسا در نظر بگیریم، می توان 

ً
 نجات امپراتور بیزانس را که با این اوصاف باید تقریبا

به اراده هراکلیوس6 و مهارت و جســارت وی به عنوان فرمانده لشــکر و سیاســتمدار و 
همچنین شاید به دیوارهای باشکوه دفاعی کنستانتین پل نسبت داد که همچون حصاری 
در برابر آوارها در تابســتان ســال 626 مقاومت نمود. زمانی که هراکلیوس و ارتش وی 
خیلــی دورتر از آن اردو زدنــد. باوجود چالش های جدید از جانــب آوارها و مخالفت 
مستقیم ساســانیان، او لشــکر بیزانس را گِرد هم آورد تا امپراتور مسیحی را نجات دهد 

1  Antioch
2  True Cross

قطعاًًت به جامانده از صلیبی که مسیحیان معتقدند عیسی مسیح در سال سی امُ میلادی بالای آن جان سپرده است )م(.
3  Cappadocia

سرزمین باستانی پهناوری در ترکیه )م(.
4  Caesarea
5  Galatia
6  Heraclius
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و صلیب راســتین را به اورشلیم بازگرداند؛ شاید نخســتین نمونه جنگ مذهبی مشروع 
در امپراتوری ها این مورد باشــد. در سال 624 او لشــکریان را از طریق آناتولی مرکزی 
به ارمنســتان و قفقاز رســاند. این امر ممکن است کمک کرده باشــد که خود خانواده 
هراکلیوس اصلیت ارمنی داشــته باشند. وی با دشــمن ساسانیان - یعنی ترک ها- رابطه 
برقرار کرد و به کمک آنان که در همســایگی ساســانیان قرار داشتند؛ تسلط ساسانیان را 
بر این منطقه اســتراتژیکی مهم در هم شکســت. در ســال 625 وی تسلطش را بیشتر 
بــر آناتولی تحکیم نمود. در پاییز و زمســتان ســال 627 و 628 هراکلیوس به شــمال 
بین النهرین و ســپس به پایتخت ساسانیان لشکر کشــید. هجوم نامنتظره و ناگهانی او به 
منطقه حیاتی این امپراتور باعث شــد که خسرو تأیید درباریان را از دست دهد و با یک 
هجوم ناگهانی در اوایل ســال 628 مغلوب شود. جانشین وی )پسر خسرو، کواد دوم، 
سلطنت از 628 تا 629( به دنبال صلح بود و دستور عقب نشینی به نیروهای باقی مانده 
ساســانی از آناتولی، ارمنستان، ســوریه و مصر را صادر کرد. در سال 629 ساسانیان به 
ت قبلی شان ترک کرده 

ًً
پشــت مرزهای جدید که بیزانس ها در تســلط بر تمامی متصرفا

بودند و همچنین ارمنستان و شــمال بین النهرین عقب نشینی کردند. امپراتوری ساسانی 
با مدعیان فراوان تاج وتخت من جمله دو شــاهزاده ساسانی که تمامی دهه بعد را بر سر 

تاج وتخت به رقابت پرداختند؛ وارد دوره طولانی مدتی از بی ثباتی سیاسی شد. 
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راهنما:

مرزهای بیزانس، 600 م.  

سرزمین های بیزانس که به دست ساسانیان افتادند )610- 620 م(   

یورش های ساسانیان    

لشکرکشی های هراکلیوس 624-628 م.     

نقشــه شــماره )2(: آخرین جنگ بیزانس با ساسانیان 610- 628 م. )برگرفته از کتاب 
هراکلیوس، دبیل. کگی(

هراکلیوس پیروزمندانه عتیقه صلیب راستین را در سال 630 به اورشلیم بازگرداند؛ البته 
بعد از گذشــت بیش از یک دهه از حاکمیت ساســانیان، فراساختار سیاسی بیزانس در 
ســوریه و مصر تغییر کرده بود و بیشتر شهرها و اجتماعات عادت به این پیداکرده بودند 
که خودشــان تصمیم گیری کنند. بدین ترتیب این حوادث چشمگیر که هر دو امپراتوری 
را بعد از دهه ها جنگ در حالت ضعف باقی گذاشت؛ پیش زمینه وسیع تری را ایجاد کرد 

که دوره ظهور محمد در عربستان رخ دهد.

عربستان در میان قدرت های بزرگ

عربســتان بین دو امپراتوری بزرگ، در حاشــیه صحراهای جنوبی آن دو قرار گرفته بود. 
سرزمین وسیع و سراسر لم یزرعی بود که در شمال حاشیه کشورهای اردن، سوریه، عراق 
امروزی امتداد یافته بود. بیشــتر خاک آن پوشــیده از شــن یا اغلب کویرهای صخره ای 
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بود. وضعیت یمن در جنوبی ترین نقطه عربســتان بود و بخش هایی از عمان در جنوب 
شــرقی به گونه ای دیگر بود؛ چراکه از رطوبت حاصل از اقیانوس هند و آب چشمه های 
کوهســتانی برخوردار بود. در همه جا بارش باران اندک و نامنظم بود. در بیشتر بخش ها 
آب کافی برای کشاورزی تنها درجایی یافت می شد که چاه های جهنده1 )آرتزین( آب را 
از زیرزمین تا ســطح زمین بالا می آوردند که واحه ای را با درخت زارهای خرما در میان 
آن شکل می داد و غلات، میوه جات و سبزی ها می توانستند رشد کنند. بیشتر آبادی های 
عربســتان کوچک بودند؛ اما چند شــهرآباد بزرگ در شــمال و شــرق عربستان یافت 
می شــد. در شمال پالمیرا2 )دقیقا در ســوریه(، ازرق3 )در اردن(، دومه الجندل، تیمه4، 

خیبر5 و یثــرب )مدینــه(6 و در 
شرق الیمامه7 )ریاض امروزی(، 
حجــر8 )الحصای امــروزی( و 

حائل9 قرار داشت.

 :)3( شــماره  نقشــه 
عربستان؛ سال 600 م.

 از آب برخوردار بود 
ً
 یمن کامــلا

و بیش از بقیه مناطق عربستان از 
پیشرفته   

ً
کاملا شکال 

َ
ا پدید آمدن 

سازمان سیاسی حمایت می کرد. 
پادشــاهی های متعددِ نخستین در جنوب عربســتان که در هزاره اول قبل از میلاد مسیح 
به حیات خود ادامه دادند ســبا )شبا(10، مَعَین11، قتبان12، حضرموت13 بود که در نهایت 

1  Artesian Wells
2  Palmyra
3  Azraq
4  Tayma
5  Khaybar
6  Yathrib (Medina)
7  al-Yamama
8  Hajar
9  Ha’il.
10  Saba’ (Sheba)
11  Ma’in
12  Qataban
13  Hadramaw
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جای خود را به واحد سیاسی بزرگ تر پادشاهی حمیر1 دادند که بر بیشتر سرزمین یمن از 
قرن نخست تا ششم میلادی تسلط یافت.

 با این حال در بیشــتر خاک عربســتان، منابع ناچیز کشــاورزی به این معنا بود که نظم 
اجتماعی و سیاســی پیرامون خانواده و گروه های خویشــاوندی )قبایل( شکل گرفته که 
مردمــان را در وحدت و دفاع متقابل به یکدیگــر پیوند می داد. )در واقع حتی در جنوب 

 قبیله ای بود(.
ً
عربستان، پادشاهی تنها لفافه ای ناچیز بر روی جامعه اساسا

مــأرب                بلقیــس؛  عــرش 
]یمــن[، پادشــاهان قدیم در 
جنــوب عربســتان مکان های 
مقدس بزرگی نظیر این را برای 
خدایان فلکی ]ماه و ســتاره[ 

خود می ساختند.

 هیچ قانونی به معنایی که ما اراده 
می کنیــم وجود نداشــت؛ بلکه 
قبیله افراد، یا عشــیره پرجمعیت 
آنان امنیت روزمــره را برای فرد 
فراهم می ســاخت؛ زیرا هرگونه 

تعرض نســبت به عضو قبیله، به ویژه قتل، مقابله به مثل فوری علیه فرد متعرض به قبیله به 
همراه داشت. هم افراد ساکن و هم کوچ نشــینان به این شکل خود را سازمان دهی کرده 
بودند. در واقع بیشــتر گروه ها هم دارای بخش های کوچ نشین و هم مقیم در همان قبیله 

بودند.
 بخش بندی سیاســی و اجتماعی عربســتان با تنوع مذهبی آن در آســتانه ظهور اسلام 
سازگاری داشت. مذهب قدیمی عربستان چندخدایی2 بود. نوعی بی خدایی که از جمله 
خدایان فلکی )خورشــید، ماه، ونوس و نظایر این هــا( را تقدیس می کردند و گونه های 
متعددی بســته به آیین های محلی وجود داشــت و بقایایی از مذاهب بت پرستی قرون 
باســتان در خاور نزدیک بود. این آیین چندخدایی محلی، بــه طرزی عجیب با محیط 
اجتماعی عربســتان به خوبی تناســب داشــت. قبایل عربی نه تنها خــود را اقوام اصیل 
)فارغ از اینکه بودند یا نه( می دانســتند؛ معمــولا به عبادت بت یا خدای محلی خاصی 

1  Himyar
2  Polytheism
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می پرداختند که آن ها را حافظان آسمانی می دانستند؛ به طوری که هویت اجتماعی آن ها 
نیز دارای عنصری مذهبی بود. این خدایان عربی در مکان های مذهبی محلی که »حرم« 
نامیده می شــد، تقدیس می شــدند. اغلب در اطراف یک درخت، صخره، چشمه آب یا 
موقعیت دیگری جمع می شدند و چنین می پنداشتند که الهه از آن حمایت می کند. حرم، 
مکانی مقدس در نظر گرفته می شــد با حدود معیــن در اطراف این مکان مقدس که در 
آن برای معتقدان به آیین، دســت زدن به خونریزی و خشونت ممنوع بود. تحریمی که از 
سوی گروه دیگری که همان خدا را می پرستیدند و خاندان یا قبیله ای که سرپرست مکان 
مقدس بودند، اجبار می شــد. این ویژگی، حرم را به مکانی تبدیل کرد که مردمان قبایل 
مختلف می توانستند بدون مخاطره با هم اختلاط پیدا کنند؛ خواه بخواهند که از بازاری 
دیدن کنند، یا نزاع های قدیمی را تسویه حســاب کنند یا پیمان های زناشــویی و اتحاد را 
تــدارک ببینند. در صورتی که آب کافی وجود می داشــت، در این صورت حرم به مکانی 
بزرگ برای اقامت تبدیل می شــد؛ زیرا تمایل به این بود که تاجران مهاجر و سایر افرادی 
را که حفظ دارایی برایشــان اساســی بود به خود جذب می کرد. بیشتر شهرهای بزرگ تر 
در شمال عربستان در مراکزشان دارای حرم بودند و همچنین منبع خوبی برای آب تازه.

 با این حال در قرن ششــم میلادی این شــرک باقی مانده اعراب به طور آشــکار در برابر 
گسترش تدریجی آیین تک خدایی عقب نشست. یهودیت خیلی زود به عربستان رسید؛ 
 بلافاصله بعد از فروپاشــی معبد دوم اورشلیم1 در سال 70 م. جامعه عرب زبان 

ً
احتمالا

یهودی، در بیشــتر بخش های عربســتان به ویژه در یمن و شــهرآبادی های شمال غربی 
عربســتان- تبوک2، تیمه، خیبر، یثرب )مدینه( و نظایر آن یافت می شد. این اجتماعات 
ممکن است که بقایای نسل های مهاجران یهودی پناه جویان فلسطینی یا بابلی باشد؛ یا 
ملغمه ای از هر دو. مســیحیت نیز در عربستان به ویژه در یمن )جایی که در پی سیاست 
تشــرف به دین تازه بیزانس در قرن چهارم به خوبی تثبیت شده بود(، در شرق عربستان و 
در حواشــی شمالی عربستان نزدیک مرزهای ســوریه و عراق یافت می شد. جاهایی که 
به نظر می رســید بعد از آن حتی به میان برخی گروه های دامدار کوچ نشین رسیده باشد. 
در میان پژوهشــگران، توافق اندکی درباره اشاعه مسیحت در حجاز3 )بخش کوهستانی 
در غرب عربســتان( وجود دارد. اگرچه برخی ارجاعات گمراه کننده نشــان می دهد که 

1 Second Temple in Jerusalem
معبدی در مسجدالاقصی که پس از تخریب معبد سلیمان )هیکل سلیمان( با کمک امپراتوری پارس )و به ویژه کورش کبیر( ساخته شد )م(.
2  Tabuk
3  Hijaz
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مســیحیان در آنجا شناخته شده نبودند. عربســتان همچنین محل اقامت برخی جوامع 
مســیحی- یهودی بود که ناصریان1 نامیده می شــدند که عیســی را همان مسیح موعود 
می دانســتند؛ اما به تحریم معروف گوشت خوک و شــراب وفادار می ماندند. متاسفانه 
اطلاعات دســت اول بســیار کمی درباره این جمعیت های پراکنده یهودی و مسیحی در 
قرن ششــم داریم؛ با این حال چنین فرضی محتمل اســت که آنان تحت تاثیر تمایلات 
آخرالزمانی و ریاضت منشانه ای قرارگرفته بودند که در آن زمان در مناطق وسیعی از خاور 

نزدیک رواج داشت.
 واپسین جنبه زندگی مذهبی در عربســتان که شایسته یادآوری است، باقی ماندن سنّت 
ادعای نبوّت اســت؛ هر چند که در قرن ششــم به طور کامل در همه جای خاور نزدیک 
از بیــن رفته بود. اگرچه در این زمان جریان یهودیت و بیشــتر مســیحیان آن را به عنوان 
امــری متعلق به گذشــته در نظر می گرفتند، ایــن امر باکارهای گروه هــای اندکی نظیر 
 در آسیای صغیر یافت می شدند- 

ً
مونتانســیت ها2 - فرقه کوچکی از مسیحیان که اساسا

تــداوم یافت. مانی، مبلغ مذهبی آیین مانوی نیز که در طول قرن ســوم میلادی در عراق 
زندگی می کرد، مدعی بود که پیامبر است. علاوه بر این، در زمان ظهور جنبش محمد در 
اوایل قرن هفتم چهره های بسیار دیگری در عربستان وجود داشتند که همانند وی خود را 
پیامبرانی معرفی می کردند که پیام الهی را آورده اند. تمامی این اشــارات به اهمیت سنّت 
ادعای نبوت، به ویژه در عربســتان به ما کمک می کند به شــیوه ای که مردمان عربستان 

 ادعای پیامبری محمد را درک کرده اند بفهمیم. 
ً
احتمالا

   هم به خاطر دلایل سیاســی و هم اقتصادی، بیزانس و ساســانیان نیاز به حفظ حضور 
در عربستان را احساس کردند، اگر تنها مانع از قدرت دیگری می شدند که نفوذ بیشتری 
ت منابع در شمال عربستان آن ها را از تلاش برای 

ّ
در اینجا به دســت آورد. به هرحال، قل

ایجاد کنترل مستقیم بر این منطقه دلسرد نمود. چراکه برای آنان هزینه تشکیلات اداری، 
بیش از مالیاتی بود که می توانستند اخذ کنند. در عوض تدبیری برای انعقاد پیمان هایی با 
روسای قبایل عربستان در پیش گرفتند که علایق امپراتوری ها در تبادل کمک های مالی، 
اسلحه و عناوین و القاب را تضمین می نمود. چنین قوانین غیرمستقیمی به لحاظ هزینه 
و نیرو باصرفه تر از تلاش برای تســلط مستقیم نظامی بر این ناحیه بود. ساسانیان چنین 

1  Nazoreans
2  Montanists

جنبشی در قرن دوم در عالم مسیحیت به رهبری مونتانوس )م(.
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پیمانی را با »پادشــاهان« خاندان نصریان1 در قبیله لخــم2 منعقد کردند که مقرّ اصلی 
آنــان الحیره3 در مناطق پایین عراق بود. نصریان به دلیل یورش های متناوب علیه بیزانس 
در ســوریه گروه هایی را به کمک ارتش ساســانی اعزام کردند تــا قدرت خود را در برابر 
امپراتوری بیزانس قوام بخشند. ساسانیان همچنین پیمانی هایی با سایر سران قبایل امتداد 
ســواحل عربستان و خلیج فارس بستند. در شــمال عمان آن ها نه تنها با حاکمان محلی 
جولندها4 پیمان بســتند بلکه حضور مســتقیم تری را بنیان نهادند و با انتصاب حاکمی 
ساســانی و استقرار دائمی لشکریان ساسانی در رســتاق5، این ناحیه مهم استراتژیک و 
کشــاورزی را زیر نظر گرفتند. ازاین رو، ساسانیان بر سواحل عربی خلیج در دوره متأخر 

باستانی سایه سنگینی انداختند.
 بیزانس همین سیاست را در شمال غربی عربستان در پیش گرفت. سران آل جفنه6 از قبیله 
غســانیان7 که در الجابیه8 و در فلات جولان ـ مشرف بر دریاچه طبریه9 ـ ساکن بودند، 
از سوی امپراتوران بیزانس به عنوان »رؤســای قبایل« یا وابستگان قبایل به امپراتوری در 
طول قرن ششم شــناخته می شدند و با اســلحه و پول و عناوین تجهیز می شدند. سایر 
قبایل قرون آغازین همان نقش را ایفا کردند؛ همانند هم پیمانان ساســانی یعنی نصریان، 
آل جفنه به روســای امپراتوری مســاعدت نظامی و در تعــدادی از نبردهای اصلی علیه 
ساســانیان شرکت کردند و حتی یک بار )در ســال 750( به پایتخت نصریان در الحیره 
در عراق مرکزی یورش بردند. نصریان و آل جفنه زمانی که هنوز درگیر خشــونت نبودند، 
هم پیمانان دو امپراتور، رقبای خاصی بر ســر نفوذ در میان افراد کوچ نشــین و ســاکنان 
آبادی های شمال عربستان بودند. آنان درکل کارگزاران ساسانیان و بیزانس بودند؛ به ویژه 
انتظار می رفت که آل جفنه از یورش سایر گروه های کوچ نشین در حاشیه مرزهای سوریه 

یا از چپاول اجتماعات یکجانشین در نواحی مالیات ده جلوگیری به عمل آورد.
 به 

ً
 برخی شــواهد حاکی از آن است که استخراج طلا و سایر سنگ های معدنی احتمالا

رونق اقتصادی شــبه جزیره عربستان در یک قرن پیش از ظهور اسلام کمک کرده باشد. 
با این حال پژوهشــی جدید بیان گر این است که منبع اصلی درآمد برای امپراتوری ها در 

1  Nasrid Family
2  Lakhm
3  al-Hira
4  Julandas
5  Rustaq
6  Jafnid
7  Ghassan
8  al-Jabiya
9  Tiberias
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عربســتان ممکن است چرم بوده باشد که لشکریان برای زین های اسب، یراق، پوتین ها، 
سپرها، چادرها و سایر ادوات استفاده می کرده اند.

 عربســتان همچنین به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت بود؛ زیرا در مسیر بیزانس به حوزه 
آبریز اقیانوس هند و معادلات پرســود آن قرار داشــت. پنبه، فلفل و ســایر ادویه جات 
هندی، عود جنوب عربستان و سایر کالاها به مدیترانه می رسید یا با کشتی هایی که مسیر 
دریا را می پیمودند و عربستان را دور می زدند و در بنادر آن توقف می کردند- به ویژه مُخا1 
و کانه2 در جنوب عربســتان، یا با کاروان از طریق شهرهای غربی عربستان شامل مکه. 
در دریای ســرخ بخش زیادی از این تجارت دریایی در زمان بیزانس ها با کشــتی های 
کسوم انجام می شد که از بندر اصلی آن ها عدولیس3 می آمدند. هر دو  باری امپراتوری آ
امپراتوری بیزانس و ساسانی آرزوی تســلط بر این مبادلات و مالیات هایی را داشتند که 
می توانستند از آنجا جمع کنند و نتیجه این شد که عربستان به مرکز توجه در رقابت جدی 
بین این دو امپراتوری تبدیل شد. برای مثال، بیزانس مرکز خریدوفروش کالا را در جزیره 
ایوتــب4 در تنگه تیران5 در دهانه خلیج عقبه6 حفظ کرد و برخی گزارش های گمراه کننده 
اشــاره دارند که هم بیزانس و هم ساســانیان تلاش می کردند تــا پیوندهای خاص را با 
روســای محلی برای جمع آوری مالیات ها در یثرب یا مکه در زمان ظهور اسلام ایجاد 
نمایند و شاید به موفقیت دست یافتند. تلاشی که این منطقه را به حوزه نفوذشان کشاند.
 یمن تــا مدتی به دلایل مذهبی و تا حدی به دلیل اینکــه جایگاه محوری ویژه ای را در 
رقابت بر ســر تجارت در عربستان اشغال کرده بود، در مرکز توجه خاص در رقابت بین 
بیزانس با ساسانیان قرار گرفت. در طول سه ربع اول قرن ششم، بیزانس نفوذ غیرمستقیمی 
را در یمــن اعمال کرد؛ هرچند کــه فاصله دور بود )3500 کیلومتــر یا 2175 مایل از 
کنســتانتین پل(، گذرگاه مســتقیم آنان به اقیانوس هند از طریق دریای ســرخ بود. برای 
بیزانس این مســیر امتیاز دور  زدن ساسانیان را داشت که در کنار سایر خطوط تجاری به 
حوزه اقیانوس هند و شــرق آســیا قرار گرفته بود که یا از ایران می گذشت )جاده مشهور 

ابریشم( یا از خلیج فارس یا از عراق.
 از رهگذر واســطه گری هم پیمانش، پادشاهی مسیحی 

ً
 حضور سیاســی در یمن اساسا

1  Muzu(mocha)
2  Kane
3  Adulis
4  Iotabe
5  straits of Tiran
6  the Gulf of Aqaba
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کسوم، اصبحه2 در  کســوم، تثبیت شــد. در پی اصرار ژوستین1 امپراتور روم، پادشــاه آ آ
حدود ســال 523 م به یمن هجوم برد و حاکمی مسیحی را بر آنجا گماشت. این یورش 
ممکن اســت بخشــی از واکنش به اقدامات پادشــاه یهودی حمیرها3 و ذونواس4 باشد 
 به 

ً
که پیش از این درگیر منازعات خونین با مســیحیان یمن بود؛ یا ممکن اســت اساسا

منظور تسهیل تجارت بیزانس با هند باشد. این حکومت حبشی در یمن که خیلی زود از 
کسوم مســتقل شد، برای مدت نیم قرن بر کشور مسلط شد. مهم ترین پادشاه آن ابرهه5  آ
بود که تلاش کرد قانونش را به در شمال عربستان اشاعه دهد و در تاریخ آمده که اقدام به 

محاصره مکه در زمان ولادت محمد نمود.
 با این حال ساســانیان نمی خواســتند اقدام این حضور غیرمســتقیم بیزانس در جنوب 
عربســتان را بپذیرند. در ســال 570 پادشاه خسرو دوم نیرویی ســرکوبگر را فرستاد که 
یمن را اشــغال کردند و آن را ایالتی از این امپراتوری نمودند که از سوی دولت ساسانی 
 
ً
با یک قشــون قدرتمند، مستقیما اداره می شد. سپس در پایان قرن ششم ساسانیان تقریبا
عربستان را به طور کامل ضمیمه نواحی شرقی جنوبی خود کردند. تنها کرانه دریای سرخ 
و امتداد آن به ســمت جنوب سوریه خارج از تســلط آنان بود. از سوی دیگر امپراتوری 

بیزانس مخصوصا در شمال غربی عربستان صاحب نفوذ بود.

مکه و یثرب )مدینه(

مکه و یثرب )که بعدها مدینه نامیده شد( دو شهری بودند که محمد زندگی اش را در آنجا 
سپری کرد و حدود 325 کیلومتر )200 مایل( دور از سایر مناطق ناهموار شناخته شده ی 
حجاز در غرب عربســتان بودند. این دو شهر بســیار متفاوت از یکدیگر بودند. یثرب، 
آبادی نسبتا بزرگی با درختان خرما بود که در واقع مجموعه ای از روستاهای به هم پیوسته 
با خانه های کاه گلی و زمین های لم یزرع و جمعیت پراکنده در این نخلســتان های خرما 

بود که پیرامون چشمه های آب چندین ساله رشد می کردند.
 در هر روستا یا بخشی از یک روستا، باروی کاه گلی )atam مفرد آن utm( وجود داشت 
که روستاییان می توانستند در صورتی  که مورد آســیب راهزنان یا چادرنشینان متخاصم 

1  Justin
2  Ella Asbeha
3  Himyarites
4  Dhu Nuwas
5  Abraha
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قرار گیرد، تعمیرش کنند. در زمان محمد، ســاکنان یثــرب از قبایل یا طوایف متعددی 
بودند. ساکنان اصلی این آبادی به نظر می رسید که از طبقات بالای جمعی از خاندان ها 
رَیظه مهم اند. 

ُ
یــا طوایف یهودی بودند که از میان آنان علی الخصــوص طوایف نذیر و ق

بســیاری از این طوایف، کشاورز بودند و زمین های حاصلخیز داشتند؛ اما سایر طوایف 
نظیر قینقاع که طلاســاز بودند به تجارت یا صنعتگری اشــتغال داشتند. با این حال در 
زمان محمد در اواخر قرن ششــم، این شهر تحت تســلط ده طایفه بت پرست )مشرک( 
 از راه کشاورزی روزگار 

ً
بودند که در نسل های متمادی در یثرب سکونت داشتند و اساسا

می گذراندنــد. در میان این طوایف، قبایل اوس و خــزرج قدرتمندترین طوایف بودند و 
گاهی به خاطر ریاست این شهر درگیر رقابت و عداوت شدیدی می شدند. نزاع هایی که 

قبایل یهودی در آن حضور فعال داشتند.
 از سوی دیگر، مکه شــهرِآبادی نبود و امکانات کشاورزی خیلی اندکی داشت. چشمه 
رب و قطعه باغ های کوچک فراهم می آورد؛ اما موقعیت شهر در 

ُ
زمزم آب تازه ای را برای ش

تپه های صخره ای اجازه کشت و زرع گسترده را نمی داد و در روزگار محمد، مواد غذایی 
از مناطق دیگر عربســتان یا از سوریه وارد می شد. مکه اهمیتش را نه به کشاورزی، بلکه 
به فِرَق مذهبی و تجارتش مدیون بود. این شــهر نوعا مکان مقدس )حَرَم( عربی بود که 
در آن خشونت و خونریزی ممنوع بود. در مرکز این شهر زیارتگاهی قرار داشت که کعبه 
نامیده می شد- بنای مکعبی بزرگی با ســنگ سیاه مقدسی که در یک گوشه آن قرارگرفته 
بود- که جایگاه مقدسی برای بت هبل1 مشرکان بود. تولیت این مکان مقدس از آنِ قبیله 
قریش بود که طایفه های مختلف آن بیشتر جمعیت مکه را تشکیل می داد و مسئولیت های 
آیینی متفاوتی نظیر تهیه آب و غذا برای زائران، تهیه و فروش وســایل مخصوص زیارت 
و نظارت بر آیین های مذهبی خاص را بین خودشــان تقســیم کرده بودنــد. افراد قبایل 
دیگر مخصوصا کوچ نشــینان دامدار که نزدیک مکه زندگی می کردند به این آیین مذهبی 
می گرویدند و گاه بت های خودشان را به این مکان مقدس می آوردند تا از آن ها به خوبی 

محافظت شود. 

1  Hubal
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واحه ای در عربســتان. این 
عکــس مربــوط بــه واحه 
اســت  عمان  در  جبریــن1 
عقیده  این  نشان دهنده  که 
آبادی هایــی  کــه  اســت 
نظیر یثــرب دارای درختان 
با خانه های کاه گلی  خرما 
در  کــه  بودنــد  باغ هــا  و 
بزرگ  باغســتان های  میان 
درختــان نخــل پراکنــده 

بودند.

 قبیلــه قریــش در مکه نیز 
 مشــغول تجارت و ســاماندهی کاروان هایی بودند که کالاها را بین مکه و مراکز 

ً
کاملا

تجاری در یمن، شــرق عربســتان و جنوب ســوریه جابجا می کردند و بدون شــک با 
کسوم نیز برخورد داشتند. همچنین در بازار تجاری  کشتی های حامل کالاهای پادشاهی آ
اظ«2 در نزدیکی مکه برگزار می شد شرکت می کردند. در 

ّ
سالانه که در محلی به نام »عک

این بازار تاجران از مناطق متعدد عربســتان گرد هــم می آمدند. زمانی تصور بر این بود 
که مکه مرکز تجارت پررونق کالاهای لوکــس نظیر عاج، بردگان و ادویه جات بود؛ اما 
پژوهش ها در دهه 1970 آشکار نمود که بیشتر این تجارت شامل کالاهای ممتازتر نظیر 

پوست حیوانات و مواد غذایی بود. 

اگرچــه  مکــه.  در  کعبــه 
مکه  اطراف  ســاختمان های 
در طول قرن ها بارها بازسازی  
شــده اند؛ این عکــس که به 
اواخر قرن نوزدهم تعلق دارد، 
این انگاره را القا می کند که 
ایــن مکان مقــدس در اوایل 
قرون اســلامی قبــل از ینکه 
پیدا  چشــمگیری  گســترش 
کنــد و دوبــاره در نیمه قرن 
چه  شــود،  بازسازی  بیســتم 

شکلی داشت.

1  Jabrin
2  Ukaz
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وجود معادن طلا در حجاز بیانگر این اســت کــه تجارت هایی در مورد این فلز گران بها 
نیز وجود داشت.

هر جا کالاهایی وجود داشــت، به نظر می رسید که فعالیت اقتصادی در مکه افراد را از 
بیرون مکه به این شهر می کشاند؛ به گونه ای که سال های پایانی قرن ششم زمانی که محمد 
در مکه بزرگ شــد؛ به نظر می رسیدکه حَرَم آن، یکی از مهم ترین اماکن مقدس در میان 
بیشتر مردمان غرب عربســتان و متولیان آن، قبیله قریش، بود که تجربه قابل ملاحظه ای 
در سازمان دهی و مدیریت معاملات اقتصادی و گردشگران از سراسر عربستان داشتند. 
محمد بن عبدالله، پیامبر اسلام در این محیط که فعالیت متعادل اقتصادی و اندیشه های 
متنوع مذهبی هم از آیین شــرک آمیز عربستان و هم از ســنت های آیین های تک خدایی 

پراکنده در خاور نزدیک نشأت می گرفت، متولد شد و تربیت یافت.
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ســنت اســلامی روایت پُربار مفصلی از زندگی محمد، مردی که تمامی مســلمانان به 
عنوان پیامبرشــان می شناســند، ارائه می کند. این گزارش مربوط به امروز نیست، بلکه 
بیشــتر بر پایه گزارش هایی بنا شده که در جامعه مســلمانان در طول قرون متمادی پس 
از وفات محمد رواج داشــته و گردآوری می شده اســت. در این فصل ]مطالب[ بر پایه 
جزئیات بیشــتری مورد بررسی قرار می گیرند و این گزارش ها حاوی مطالب متنوعی نیز 
هستند. برخی از آن ها به نظر می رســد که بازگویی متعادل حوادث بر پایه شواهد عینی 
باشــد؛ بقیه گزارش ها داستان های معجزه آسا یا تصورات غیرمحتملی را بیان می کنند که 
به نظر می رســد به حوزه افسانه و مکاشــفات مذهبی تعلق داشته باشند. صفحات آتی 
کتاب در وهلــه اول خلاصه ای از زندگی نامه محمد را صرف نظــر از این گزارش ها که 
روشن است که افسانه وارند، ارائه می دهد. پس  از آن درباره برخی مسائل در پیوند با این 
توصیف سنّتی بحث خواهیم کرد و روایتی دیگر از زندگی محمد را ارائه خواهیم داد که 

این مسائل را مدنظر قرار می دهد.

زندگینامه سنّتی محمد پیامبر

بر پایه ســنّت اســلامی، محمد بن عبدالله در غرب عربســتان در نیمه دوم قرن ششم 
در مکه متولد شــد )برخی روایات حدود ســال 570 را بیــان می کنند؛ اما گزارش های 
متفاوت، تاریخ های گوناگون به دست داده اند(. او به طایفه آل هاشم در قبیله قریش تعلق 
داشــت که بر مکه تسلط داشتند. در سنین کودکی یتیم شد و تا بزرگ سالی تحت تربیت 

عمویش ابوطالب بود که در آن دوره، بزرگِ آل هاشم به شمار می رفت.
 همان گونه که پیش  از این بحث کردیم، در روزگار محمد، مکه شهری بود که مشغولیت 
همه ســاکنانش عبارت بود از: بازرگانی و دین. قریش کاروان ها را سروســامان می داد و 
مشــارکت قریش در امور تجاری متعدد آن ها را با سایر قبایل و جوامع سراسر عربستان 
مرتبط می ســاخت. نقش قبیله قریش نیز به عنوان مباشران آیین هایی مذهبی که در کعبه 
و ســایر مکان های مقدس نزدیک مکه تمرکز یافته بود، آنان را با گروه های بســیاری که 
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به قصد عبــادت به کعبه می آمدند، پیوند می داد. مخصوصا بــا انجام طواف مذهبی در 
محوطه خالی اطراف کعبه، امنیت حاصل از وضعیت مکه به عنوان »حرم« آشکارا برای 
تجــارت مطلوب بود؛ بنابراین نقش دوگانه قریــش در حکم تاجران و متولیان این مکان 

مقدس به خوبی در هم  تنیده شده بود.
 محمد در ســنین جوانی وارد عرصه تجاری و مذهبی مکه شــد. وی با بیوه ای ثروتمند 
به نام خدیجه ازدواج کرد که چند ســالی بزرگ تــر از وی بود. او مدیریت امور بازرگانی 
 از ســوی مردان قبیله 

ً
کاروان خدیجه را بر عهده گرفت. زمانی که به بلوغ رســید، کاملا

قریش به خاطــر ذکاوت، پاک دامنی و مبادی آداب بودنش مــورد احترام قرار گرفت. او 
همچنین پیوسته احساس نیاز به تأمل کرده، گوشه گیری اختیار می نمود و در باب زندگی 
خویــش به تدبّر می پرداخت. بر طبق این روایت، در طول همین عزلت گزینی فردی بود 
که در ســال 610 میلادی وحی و الهام هایی از جانب خداوند دریافت نمود که جبرئیل 
فرشــته برای وی می آورد. این الهامات در قالب اصوات و تصاویری به وی می رســید و 
چنان بر او ســیطره می یافت که تنها می توانست روی زمین دراز بکشد و لرزه بر اندامش 
بیفتد و عرق کند تا اینکه این حالت رفع شود؛ سپس کلماتی بر وی مکشوف می شد که 
به شکلی ماندگار بر حافظه اش نقش می بست. این کلمات را در نهایت، پیروانش نوشتند 
و با همدیگر تصحیح کردند تا قرآن- متن مقدس اســلام- شــکل گرفت که از دیدگاه 

معتقدان به اسلام، موبه مو نوشته هایی از اقوال خداوند است.
   محمد نخســت از آنچه تجربه کرد وحشــت زده شــد و به اظهار نبوتی که خداوند به 
وی اعتماد نموده و اعطا کرده بود تمایلی نداشــت. اما تجــارب دینی وی ادامه یافت و 
آشکار شــد که نمی تواند از این مســئولیت طفره رود. همچنین خدیجه که صحت این 
تجربه ها را پذیرفته بود؛ وی را تســلی داد. در نتیجه نخســتین فردی شــد که به پیامبری 
وی ایمــان آورد. پس از آن، محمد دعوت همگانــی خود را آغاز کرد و پیامی را که به او 
القاء شــده بود، به دیگران ابلاغ نمود: یکتایــی خداوند، حقیقت روز قیامت و ضرورت 
رفتار دیندارانه و خداترســانه. رفته رفته موفق به جلب حمایت برخی افراد شد که عقاید 
مشرکانه شــان را رها کردنــد و در عوض به یکتایی مطلق خداونــد و پیامبر بودن محمد 
اعتراف نمودند. شماری از نخستین طرفداران وی از قوم وخویشان نزدیکش بودند؛ مانند 
 نسبتی با مادر محمد 

ً
اص که احتمالا

ّ
علی بن ابی طالب پسرعموی وی و سعد بن ابی وق

داشت. به نظر می رسد که ســایر پیروان اولیه، مردمانی از طایفه های ضعیف تر قریش و 
گروه های اجتماعی کم اهمیت تر بودند. شــماری از اهالی برجســته مکه نیز جزو اولین 
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گروندگان به آیین وی شدند و بیشتر آنان نقش های اصلی را در حیات بعدی این اجتماع 
ایفا کردند. از میان آنان دو مرد قابل  ذکرند: ابوبکر، تاجری از طایفه تیم1 که نزدیک ترین 
محرم اسرار محمد شد و خویشاوند ابوبکر، طلحه بن عُبیدالله. دیگر افراد شامل عثمان 
ان، عضو بسیار ثروتمند طایفه نیرومند امیه که گشاده دستی وی همواره در خدمت 

ّ
بن عف

پیامبر بود. او با دختران پیامبر، رقیه )و بعد از مرگ او( ام کلثوم ازدواج کرد؛ و عبدالرحمن 
هرا2 و زُبَیر بن العوام از طایفه اسد. تمامی این افراد در حوادث بعد 

ُ
بن عوف از طایفه ظ

از وفات محمد، نقش هایی محوری ایفا کردند.

 بســیاری از افراد قبیله قریــش از اهانت محمد به چندخدایی موروثــی آنان و »ایمان 
پدرانشــان«، دچار هراس شدید شده، آزرده خاطر شــدند و نخست او ویارانش را به باد 
تمســخر گرفتند و سپس به شکلی جدی تر با آنان بدرفتاری کردند. محمد برای مدتی از 
این کار به حمایت اســتوار ابوطالب پناه برد که در حکم عمو و رئیس طایفه هاشــم در 
پشــتیبانی از وی قاطعانه ایســتاده بود. حتی تحریم طایفه هاشم از سوی سایر طوایف 
قریش که به ویژه نخســتین بار از سوی ابوجهل )نامی که ممکن است تحقیرآمیز باشد؛ 
به معنای »پدر نادانی«(، رئیس قدرتمند طایفه مخزوم3، باعث نشــد که ابوطالب وی را 
به دســت این طایفه، آن گونه که می خواستند بسپارد. با این حال موقعیت محمد در مکه 
روزبه روز پرمخاطره شد و شــماری از یارانش بر طبق روایات در این زمان به پادشاهی 

مسیحی در حبشه )اتیوپی( پناهنده شدند تا از خطر در امان باشند.
 موقعیت محمد در مکه به سرعت پس از مرگ یاران نزدیکش، خدیجه و ابوطالب که مایه 
اصلی حمایت عاطفی و اجتماعی اش بودند دگرگون شــد. عموی دیگر محمد ابولهب 
)شاید لقب تحقیرآمیز دیگری باشد به معنای »پدر آتش«(، به عنوان رئیس طایفه هاشم 
جانشین وی شد؛ اما وی پشتیبان برادرزاده خود نبود و پس از مدتی از حمایت وی شانه 
 در حدود ســال 619 م. رخ داده است و نشان می دهد که 

ً
خالی کرد. این حادثه احتمالا

بیشــتر افراد قبیله قریش به این راحتی با وی همراه نشــدند و محمد برای رساندن پیغام 
خــود و جذب حامیان جدید به بازارهایــی روی آورد که گاه وبیگاه در بیرون از مکه برپا 
می شدند. در آغاز، به موفقیت مختصری دست یافت و حمایت دوباره سران شهر طایف 
 60 مایل( با غرب مکه فاصله داشت، به دست آورد. با 

ً
را که حدود 100 کیلومتر )تقریبا

این حال در این زمان با گروه اندکی از مردان شهر یثرب- مجموعه ای از آبادی های دارای 

1  Taym
2  Zuhra
3  Makhzum
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نخل که در 325 کیلومتری )20 مایلی( شــمال مکه قرار داشت- دیدار کرد. آن گونه که 
پیش از این بحث کردیم، یثرب مدت ها بود در اثر نزاع سیاسی بین دو طایفه رقیب یعنی 
اوس1 و خزرج2 و بنوقیله3 طایفه رقیب با اوس و خزرج ازهم جداشــده بود. ســه طایفه 
رَیظه5 و قینقاع6 نیز ممکن اســت در این نزاع درگیر 

ُ
اصلی یهود در یثرب یعنی نضیر4، ق

بوده باشند.
مردمان یثرب به دنبال محمد و مشــتاق کســی بودند که دوباره این شهر را متحد کرده و 
بســامان سازد. آنان تحت تأثیر سخن محمد قرار گرفتند و پیرامون او گرد آمدند؛ با امید 
به اینکه دوباره ســال بعد با مردمان بیشــتری به اینجا بازگردند. سال بعد گروه بیشتری با 
محمد دیدار کردند و از وی خواستند که همراه حامیان مکی اش به یثرب بیاید؛ به گونه ای 
کــه بتواند آنان را به عنوان اجتماعی جدید که زندگــی را وقف عبادت خداوند کرده اند، 
بدون هیچ مداخله ای در آنجا مستقر سازد. اندکی پس از آن یعنی در سال 622 میلادی، 
محمد و پیروانش اقدام به هجرت )مهاجرت یا پناهنده شــدن( از مکه به یثرب کردند که 
 بعد از این بانام دوم آن، مدینه )برگرفته از مدینه النبی یعنی »شــهر پیامبر«( به آن اشــاره 
خواهم کرد. هجرت محمد به مدینه به این دلیل که آغاز تشکیل اجتماع سیاسی مستقل 
مؤمنان بود، چند ســال بعد از وفات او مبدأ تقویم اسلامی )هجری قمری( شد. اهالی 
مکه که به همراه محمــد هجرت کردند، »مهاجران« نامیده شــدند. درحالی که اهالی 

مدینه که از آنان استقبال کردند »انصار« )یاران( نام گرفتند.
 روایــات کهن که زندگی محمد را در مدینه به طور مفصل شــرح می دهند درباره برخی 
حــوادث مربوط به رفتار فردی وی نظیرتعــدد ازدواج ها و تولد )و مرگ( فرزندانش به ما 
اطلاعاتی می دهند. از میان این مســائل فردی، ازدواج وی با عایشــه دختر جوان حامی 
قدرتمندش، ابوبکر، به ویژه قابل ذکر اســت. همچنین رابطه نزدیک وی با پسرعمویش 
علی بن  ابی طالب یکی از نخســتین گروندگان به دین وی که با فاطمه، دخترش ازدواج 
کرد، حائز اهمیت اســت. منابع قدیمی نیز بر بنیان گذاری جامعه ای مستقل در مدینه به 
کید می کنند؛ ازجمله برخی یادداشت ها درباره این که چگونه وی اعمال  دست محمد تأ
مذهبــی را تثبیت نمود و رهنمودهای اجتماعی و اصــول قانونی برای این جامعه جدید 

1  Aws
2  Khazraj
3  Banu Qayla
4  Nadir
5  Qurayza
6  Qaynuqa’
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ارائه داد.
 البتــه تمامی این روایات قدیمی دوران فعالیت های سیاســی محمد را در مدینه توضیح 
می دهند که در پایان زندگی وی منجر به ایجاد جامعه مستقل سیاسی شد که می توانیم آن 
را دولتی در حال شکل گرفتن در نظر بگیریم. دو موضوع عمده در این فرایند وجود دارد؛ 
یکی داستان تحکیم قدرت سیاسی در خود مدینه که چالش های متمایزی را فراروی وی 
قرار داد. این موارد شامل تنش های ناگهانی بین مهاجران و انصار بود. مخالفتی سرسختانه 
از ســوی برخی اهالی مدینه )که »منافقین« نامیده می شدند(؛ حامیان بی اشتیاقی که به 
نظر می رســید در پشت پرده علیه او فعالیت می کردند و روابط دردسرساز وی- به لحاظ 
مذهبی، اجتماعی و سیاســی- با یهودیان مدینه. موضوع عمده دوم در زندگی سیاســی 
محمد در مدینه ماجرای مناقشه طولانی مدت اما در نهایت موفقیت آمیز با ساکنان محل 
سکونت پیشین وی، مکه و با اعضای قبیله قریش بود که در برابر آموزه های وی مقاومت 
میه- رهبر آنان بود. ماجرای مباحثه 

ُ
کرده بودند و اکنون ابوســفیان- رئیس جدید طایفه ا

 
ً
محمد برای پیروزی در حمایت از کوچ نشینان چادرنشین موضوع سومی بود که صراحتا

با این مسئله ارتباط داشت. این افراد در مجاورت مدینه سکونت داشتند و باگذشت زمان 
در جوامع دورتر در صحرا ســکونت گزیدند. آن ها باید یک مولفه مهم در شکل دادن به 

یک ائتلاف موفق در غرب عربستان را ثابت کنند.
 در سال های اولیه اقامت در یثرب/ مدینه، محمد توافق نامه ای)نخستین مورد از مجموع 
توافق نامه ها( با طایفه های گوناگون این شهر منعقدکرد. این امر الزامات متقابلی بین او و 
مهاجران قریش از یک سو و انصار مدینه از سوی دیگر ایجاد کرد؛ شامل طوایف یهودی 
که به انصار مدینه تعلق داشتند و همه آنان را در حکم افرادی که به جامعه ای یگانه تعلق 
داشــتند، گرد هم آورد )امّت(. به تأسّــی از مولفان متعدد متأخر می توانیم این توافق را 
»میثاق امّــت1« بنامیم. خصوصیات متعدد قابل توجهی وجــود دارد که در ادامه درباره 
برخی از آن ها به طور کامل بحث خواهیم کرد؛ اما درکل این امر، دســتورالعمل هایی را 
برای همکاری با گروه های متعدد در مدینه ایجاد کرد. شــامل مسئولیت های متقابل در 
زمان جنگ ها، پرداخت خون بها، فدیه زندانیان و مهم تر از همه تعهد احزاب به حمایت 

از دیگری در زمان اختلافات. )برای متن کامل میثاق امّت به پیوست الف نگاه کنید(.
 بر طبق روایات، محمد و یارانش بلافاصله بعد از ورود به مدینه، مکانی را برای عبادت 

1  Umma Document
دستور المدینه یا صحیفه المدینه؛ که در سال 622 م. نوشته شد و روابط بین پیامبر و قبایل و خاندان های مهم 

یثرب را مشخص می کرد. )م(.
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جمعی- نخستین مســجد- مشخص کردند )واژه انگلیســی آن از واژه عربی مسجد- 
مکان خضوع- که در برخی لهجه های عربی »mesgid« تلفظ می شــود، از طریق زبان 
اســپانیایی mezquita و واژه فرانسوی mosquée گرفته شــده است(. در ابتدا محمد 
و مؤمنانش همانند یهودیان رو به ســوی اورشــلیم عبادت می کردند؛ اما بعد از مدتی به 
محمد امر شــد که مؤمنان باید رو به ســوی مکه عبادت کنند. ایــن تغییر قبله )جهت 
عبادت( که در وحی ذکرشده )قرآن؛ بقره: 142 ـ 145( ممکن است بازتابی از روابط رو 
 مخالف جنبش 

ً
به تیرگی محمد با یهودیان این شهر باشد که بر طبق منابع قدیمی عمدتا

وی بودند.
 یکی از سرچشــمه های مشــکلات محمد با یهودیان مدینه که یکی از بازارهای اصلی 
مدینه را تحت کنترل داشــتند، شاید اراده وی برای تاسیس بازاری جدید در مدینه جهت 
یاری رســاندن به مهاجران اهل مکه بوده باشــد. علی رغم این واقعیت، برخی مهاجران 
از راه های امرارمعاش خودشان دست برداشــتند و از خویشاوندان نزدیک که آنان را در 
سرزمین اجدادی شــان مکه حفظ کرده بود، بریدند و خود را در آستانه فقر یافتند و تنها 
انصار مدینه بودند که می توانستند به آنان کمک کنند. محمد از سر ناچاری تعداد اندکی 
از مهاجران را در حکم ماموران مخفی ارســال کرد که ســر راه کاروانی از مکه در شهر 
نخلا1 قرار گیرند. غنائم به دســت آمده خوب بود؛ اما تاخت وتاز به شهر نخلا مناقشه ای 
طولانی مــدت را بین محمد و قریش آغــاز کرد و انتقاد زیادی را حتــی در میان برخی 
حامیان وی برپا کرد؛ زیرا دریکی از ماه های حرام اتفاق افتاده بود که برحســب ســنّت 
محلی خشونت ممنوع است- مجادله )دست کم بین محمد و پیروانش( تنها با نزول آیه 

قرآنی که آن را تأیید کرد، حل شد )بقره: 217(.
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 گــروه بزرگتــری از پیروان محمد دوبــاره در مکانی به نام بدر )در ســال دوم هجری / 
624م( بــه کاروان بزرگی از قریش حمله کردند و بر ســپاهی از اهالــی مکه که از آن 
کاروان مراقبت می کرد، غلبه یافتند و علی رغم اینکه افراد کاروان در شــمار، بیشتر بودند 
غنائــم زیادی به چنگ آوردند. این پیروزی بایســتی هم جایگاه اخلاقی و هم اقتصادی 

1  Nakhla
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پیروان محمد را تقویت کرده و شــاید نقطه آغــاز محاصره اقتصادی واقعی مکه و مدینه 
باشد. همچنین آشکارا باعث شد که محمد به حد کافی برای تدارک نخستین حمله علیه 
یهودیان که مخالف وی بودند، احســاس امنیت کند. یکــی از رهبران یهودی که وی را 
مسخره کرده بود به دست پیروان محمدکشــته شد. سپس قینقاع طایفه مهم یهودیان که 
بازار اصلی مدینه را در دست داشتند؛ در ناحیه خودشان محاصره شدند و در نهایت پس 
از مذاکراتی از شــهر اخراج شدند و بیشــتر دارایی هایشان را در شهر باقی گذاشتندکه از 
راء1 و سپس 

ُ
سوی پیروان محمد مصادره شد. قینقاع به سمت شمال مدینه یعنی وادی الق

سوریه عقب نشینی کردند.
 بعد از شکســت در منطقه بدر، اهالی مکه بیشتر از هر زمان حساب هایشان را با محمد 
و پیروانش تسویه کردند. بعد از تاخت وتازهای خرد بر یاران وی، پیمانی را تدارک دیدند 
که خود مدینه را هدف قرار می داد. در این نزاع که جنگ احد )ســال سوم هجرت/ سال 
625 م( نام گرفته، لشکریان محمد متحمل شکست شدند و جان خود را از دست دادند. 
خود محمد مختصر جراحتی برداشــت؛ اما اهالی مکه در آستانه پیروزی از هم فاصله 
گرفتند و مجبور به عقب نشــینی شــدند و محمد و پیروانش را شکست خورده، اما هنوز 
سرپا رها کردند. به دنبال جنگ احد، دو طرف بار دیگر به تاخت وتاز علیه هم پرداختند؛ 
به ویژه برای عقیم ســازی تلاش یکدیگر برای یارگیری از میان قبایل چادرنشین که در آن 
نزدیکــی زندگی می کردند. در برخی از این جنگ وگریزهــا، اهل مدینه به توفیقاتی نائل 
آمدنــد؛ در بقیه موارد، نظیر آنچه علیه منطقه ای بــه نام بئرمعونه رخ داد منجر به تلفاتی 
شــد. محمد در تلاش هایش به  منظور غلبه بر هم پیمانان قبیله ای گاه ناگزیر می شــد تا 
به قبیله ای مشــرک اجازه دهد تا به مذهب آباء و اجدادی شان وفادار بمانند؛ البته بیشتر 
هم پیمانان وی نیز با آغوش باز پیام توحیدی وی را پذیرفتند. محمد امتیاز عقب نشــینی 
نیروهــای اهل مکه را برای لشکرکشــی علیه گروه مهمی از یهودیــان مدینه ـ قبیله نذیر 
ـ به این دلیل که بارها برخی از آنان نقشــه قتل محمد را کشــیده بودند، به دســت آورد. 
پیروانش قبیله نذیر را که در نهایت تسلیم  شده و عقب نشینی کرده بود، محاصره نمودند. 
 به آبادی های شهر خیبر در حدود 230 کیلومتری شمال مدینه نقل مکان 

ً
بیشتر آنان کاملا

کردند.
 منابع قدیمی در این ســال ها به لشکرکشــی یــاران محمد در مدینه تا بــه فواصل دور 
واحه های عربی شمال و مرکز تجاری دومه الجندل2- که در 700 کیلومتری شمال مدینه 

1  Wadi al-Qura
2  Dumat al-Jandal
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قرار داشت، اشاره می کنند؛ البته هرجایی که مورد هدف قرار داشت، به نظر می رسید که 
این لشکرکشی ناتمام مانده است. از همه مهم تر، قریش دوباره پیمانی تدارک دید، حتی 
عظیم تــر از پیمان قبلی و اقدام به تجاوز دیگری نمود. از جمله لشکرکشــی علیه محمد 
و مدینه. در این مورد، محمد و پیروانش طبق روایات، خندق یا ســنگری را حفر کردند 
تا حمله لشــکریان مکه را که بر آنان فشــار می آوردند تا مدینه را با محاصره فتح کنند، 
خنثی نمایند. در جنگی که به اصطلاح خندق نام گرفت )ســال پنجم هجرت/ 627 م(، 
زدوخوردهایی وجود داشــت؛ اما بعد از چند هفته معاهده مکه دوباره مسئله را حل کرد 
و قریش مجبور به عقب نشینی شد. محمد در این مورد نیز بر مخالفان یهودی اش بعد از 
مواجهــه ای با قریش تاخت: در این زمان مقصر آخرین طایفه بزرگ یهودی مدینه، یعنی 
بنی قریظه بود که گفته می شد برخورد خیانت آمیزی با اهالی مکه در طول محاصره مدینه 
داشتند. قلعه های سنگربندی شــده آنان در شهر، به دست پیروان محمد محاصره شد و 
زمانی که آن ها را پس گرفتند، موافقت کردند که پیمان قبلی شان با پیروان محمد بایستی 
مبنای قضاوت و داوری قرار گیرد. با این حال داوری وی خشن بود؛ او دستور داد که باید 

مردان اعدام و زنان و کودکان اسیر شوند.
 اکنون محمد نماینده هایی به قبایل مختلف اطراف مدینه و ســرزمین های دیگر گســیل 
داشــته و اردوگاه های متعددی در نواحی دور شمال مدینه- تا دومه الجندل و کناره های 
جنوبی ســوریه تدارک دیده بود که در آنجا زید بن حارثه1 فرماندهی را بر عهده داشت. 
ازاین رو، بر طبق منابع قدیمی در ســال ششم هجری/628 میلادی محمد بدون سلاح 
به ســمت مکه به قصد انجام »حج عمره مفرده« که شامل انجام اعمال مذهبی متعددی 
در کعبه بود، حرکت کرد. غیرمســلح بودن آنان، مهر تاییدی بود بر نیّات صلح آمیزشان. 
با این حال قریش در شــرایطی نبود که به محمد و یارانــش اجازه دهد که بدون رودررو 
شدن وارد شهرشــان شوند. با فرض خصومت های طولانی مدت بین آنان و این واقعیت 
کــه محمد هنوز جلوی عبور کاروان های مکه را می گرفت، با جمعی از ســربازان که در 
محلی به نام حدیبیه2 در حوالی حرم در اطراف مکه مستقر بودند، جلوی وی را گرفتند. 
در آنجــا پــس از مذاکره های طولانی مدت، به توافقی با محمد دســت یافتند: او بدون 
انجام »عمره« به مدینه بازگردد و به جلوگیری از تجارت در مکه پایان دهد تا اجازه انجام 
»عمره« بدون آزار و اذیت در سال بعدی داده شود. همچنین هر دو طرف با متارکه جنگ 
به مدت ده ســال موافقــت کردندکه در این مدت هیچ کــدام از طرفین به دیگری حمله 

1  Zayd ibn Haritha
2  Hudaybiya
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نخواهد کرد و البته هر دو طرف مختارند در هرجایی که بخواهند باهم دیدار کنند.
 به نظر می رســیدکه صلح حدیبیّه نقطه عطفی در سرنوشت محمد بود. او مدت کوتاهی 
پس ازاین توافق، نیروی اعزامی عظیمی را تدارک دید و به آبادی یهودی نشین خیبر1 گسیل 
داشت. این شهر مدت های مدیدی هم پیمان اصلی مکه در منازعاتش با محمد بود؛ اما 
 در این توافق از آن حمایت نشــده بود. خیبر تسلیم شد؛ اما به ساکنان یهودی آن 

ً
صراحتا

اجازه داده شــد تا زمان برداشت محصول درخت های خرما در آن باقی بمانند. محصول 
سالیانه ای که اکنون محمد نیز از آن سهمی می برد. همچنین در این دوره محمد، حملات 
متعددی را علیه قبایلی که هنوز کوچ نشــین بودند، ترتیب داد و لشــکریان متعددی را به 
شمال گســیل کرد. در یکی از این موارد، سپاه اســلام تحت فرماندهی زیدبن حارثه به 
جنوب ســوریه نفوذ کرد؛ اما جنگ ســالاران محلی بیزانس در موته2 که اکنون در شمال 
اردن قرار دارد، آنان را عقب راندند. زید نیز در این درگیری کشته شد؛ اما بیشتر لشکریان 
ســالم برگشتند. یک سال پس از صلح حدیبیه محمد و مؤمنانش آن گونه که برنامه ریزی 
کــرده بودند؛ حج »عمره« را به جــای آوردند. در این دوره، پیروان وی که ســال ها قبل 
در روزهای ســخت اقامت محمد در مکه به حبشــه رفته بودند، سرانجام بازگشته و در 
 تصمیم آنان مبنی بر بازگشت، نشان دهنده ثبات 

ً
مدینه به محمد ملحق شــدند. احتمالا

و امنیت روزافزون جامعه ای اســت که محمد در مدینه بنا نهاده بود. مدت زمان قرارداد 
صلح حدیبیه با قریش ده ســال بود؛ اما تنها دو ســال بعد در سال هشتم هجرت/ 630 
میلادی محمد پی  برد که قریش به  انحاء مختلف مفاد این صلح را زیر پا گذاشته است. 
 شامل 

ً
ازاین رو، نیروی عظیم مسلحی )بنا بر یکی از روایات، تعداد ده هزار نفر، احتمالا

دو هزار نفر از هم پیمانان کوچ نشین( تدارک دید و به مکه لشکرکشید. قریش بدون جنگ 
تســلیم شد و پذیرفت که به رســالت محمد مبنی بر یگانگی خدا ایمان آورد. تنها چند 
تن از سرســخت ترین مخالفان محمد در مکه مجازات شدند و عملا، بیشتر سران مکه 
به جایگاه مهمی در نزد اطرافیان محمد دست یافتند؛ پدیده ای که برخی حامیان نخستین 
وی را از مهاجــر و انصار دلخور کرد. محمــد در ایام حضورش در مکه، به زدودن خانه 
کعبه از بت ها اقدام نمــود و کعبه را به خاطر نقش آتی آن به عنوان مرکز عبادت به درگاه 
خداوند یگانه تطهیر کرد. از دیدگاه ســنّت اسلامی، کعبه در اصل به عنوان حرم خدای 
واحد، به دست ابراهیم بنا شده است؛ بنابراین، این اقدامات محمد در واقع دوباره کعبه 

را وقف کار ویژه توحیدی اصیل آن کرد.

1  Khaybar
2  Mu’tah
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 فتح )و در واقع تســخیر( مکه، شــاید بزرگ ترین حادثه حیات سیاسی محمد بود؛ البته 
هرچند جایگاه وی در آن زمان به شــکلی غیرقابل قیاســی قوی تر بــود؛ هنوز با برخی 
مخالفت ها مواجه بود. طایفه ثقیف1 که کنترل طائف، ســومین شــهر بزرگ عربستان، 
را به دســت داشتند؛ مدت ها وابســتگی های نزدیکی با مکه و قریش داشته، به مقاومت 
در برابر پیشــروی های محمد ادامه می دادند. از این گذشــته، ثقیف در مجاورت خود، 
برخی هم پیمانان قدرتمند از قبایل کوچ نشین نظیر هوازن2 را داشت که تهدیدآمیز بودند؛ 
بنابراین، اندکی پــس از تصرف مکه، محمد نیروهایش را علیه ثقیف و هم پیمانشــان، 
هوازن، گســیل کرد و آنان را در جنگ حُنین3 شکســت داد و پــس از آن خود طائف را 

محاصره نمود که در نهایت شهر تسلیم شد.
اکنون دیگر محمد چهره سیاســی بلامنازع غرب عربستان بود و در همان سال یا بعد از 
آن که طائف و مکه تسلیم شدند، پذیرای هیئت های نمایندگی از قبایل مختلف عربستان 
)هم قبایل ســاکن وهم کوچ نشین( بود که در پیشــنهاد هم پیمانی با وی تعجیل داشتند. 
وی همچنین در این مدت، نیروی نظامی اصلی دیگری را برای اعزام به شــمال، این بار 
علیه تبوک4 تدارک دید. اهداف واقعی آن نامشخص بود؛ اما نشان دهنده توجه همیشگی 
محمد به شــمال عربســتان بود. محمد زیرکانه از لشکرکشــی های اخیر به عنوان راهی 
برای حفظ وفاداری ســران بانفــوذ قریش که پیش از این جــزو مخالفانش بودند- مثل 
ابوسفیان و نوه اش معاویه و یزید با اعطای فرماندهی نیروها یا سهم بیشتر از غنائم، بهره 
برد. گذشــته از این، در طول این لشکرکشی ها، وی روزبه روز بر این پافشاری داشت که 
پیــروان قوی بنیه اش نقش فعالی در امر نظامی بر عهده بگیرنــد. در این اثناء، همچنین 
قدرت سیاســی و نظامی محمد، وی را قادر ســاخت تا از خط مشی هم پیمانی با قبایل 
کوچ نشین بی نیاز گردد؛ امری که پیش  از این به  منظور حفظ متحدان بیشتر در کشمکش 
با اهالی مکه تا حد ممکن لازم می بود. حال، وی سیاست نوینی مبنی بر عدم همکاری 
با مشرکان، اعلان نمود. از این به بعد آنان مورد حمله قرار گرفتند و یا مجبور شدند که به 

یگانگی خدا ایمان بیاورند یا بجنگند )نگاه کنید به سوره توبه؛ آیات 1 تا 16(.
 نقل اســت که در پایان ماه مارس ســال 632 میلادی/ سال دهم هجری، محمد حج یا 
»زیارت اکبر« را در مکه به جای آورد. اندکی بعد به مدینه برگشــت و بیمار شد و پس از 

1  Thaqif
2  Hawazin
3  Hunayn
4  Tabuk
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چند روز در منزل درگذشت. سر وی روی زانوی زن محبوبش، عایشه، قرار داشت )سال 
یازده هجری/ 632 م(. مطابق آداب ورسوم محلی، پیکر وی در صحن خانه اش دفن شد.

مشکل منابع

این طرح مختصــر از حوادث زندگانی محمد، هرچند از بســیاری جهات قابل قبول)و 
 از برخی جهات، دقیق( می باشد، هنوز برای تاریخ نگاران راضی کننده و راهگشا 

ً
احتمالا

نیســت. مســئله این اســت که این تصویر دقیق از دوران زندگی محمد، از روی اسناد 
و یا حتی داســتان های زمان وی برگرفته نشده اســت؛ بلکه از منابعی ادبی اخذشده که 
چندین سال- و گاه چندین قرن- بعد تألیف شده اند. این واقعیت که منابع حاضر بسیار 
متأخرند و با اغراض و ذهنیت بسیار خاصی شکل  گرفته اند، به این معنی است که اغلب 
این منابع، چیز زیادی را درباره مســائلی که تمایل داریم بیشــتر دربــاره آن ها بدانیم به 
 از سرِ اتفاق گزارش  شده 

ًًً
دست نمی دهند. برای مثال، جایگاه زنان در جامعه اغلب صرفا

اســت. همچنین دلایل زیادی مبنی بر تردید در این زمینه وجود دارد که برخی- و شاید 
بیشتر- حوادث مرتبط با این منابع توصیفات قابل اعتمادی از چیزهایی نبودندکه در واقع 
اتفاق می افتادند؛ بلکه افسانه هایی بودند ساخته وپرداخته نسل های مسلمانان بعدی تا بر 
موقعیت محمد به عنوان یک پیامبر مهر تائیدی زده باشــند و به تثبیت حوادث گذشته ای 
کمک کنند که اعمال مذهبی، اجتماعی و شرعی جامعه مسلمانان را بعدها شکل می داد 
 شکاف سال های کمتر شناخته شــده حیات بنیان گذار مذهبشان و کسی را که 

ًً
و یا صرفا

انتظار می رفت مسلمانان روزبه روز بخواهند تا همه چیز را درباره وی بدانند؛ پر کنند.
 اقیانوس بی کرانی از روایات ســنّتی که طرح اجمالی حیات محمد را توصیف می کنند 
از بین رفته که شــامل تناقضات بســیار زیاد و داستان سرایی های شــک برانگیز بوده که 
بیشــتر تاریخ نگاران به پذیرش آن ها حتی به عنوان چیزی که ارزش ظاهری داشته باشد، 
تمایلی ندارند. برای نمونه داســتان های معجزه آســای فراوان و روایــات دیگری وجود 
داردکه به روشــنی می توان گفت افســانه ای بیش نیستند؛ همانند داســتان »غذا دادن به 
افراد بیشــمار1« در افسانه های مسیحی درباره حضرت عیسی. علاوه بر این، گاه شماری 
این منابع درباره محمد نه تنها مبهم و آشــفته؛ بلکه فاقد نشــانه های روایی اســت که با 

1  Feeding the Multitudes
اشاره به دو معجزه ]افسانه گونه[ حضرت عیسی )ع( که در انجیل به آن ها اشاره  شده است. معجزه اول غذا دادن به پنج هزار نفر با پنج قرص 
نان و دو ماهی بود که در هر چهار انجیل به آن اشاره  شده است. معجزه دوم غذا دادن به چهار هزار نفر با هفت قرص نان و هفت ماهی بود 

که در انجیل متی به آن اشاره  شده است )م(.
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کید بر نمادهایی مبتنی بر آمار و ارقام جادویی شکل گرفته باشد. مثلا، تمامی حوادث  تأ
اصلــی زندگانی محمد در یک تاریخ و در یک روز از هفته)دوشــنبه دوازده ربیع الاول( 
در ســال های متفاوت رخ  داده اســت. به علاوه، برخی حوادث فرعــی که در زندگینامه 
مرســوم وی مهم اند، به نحوی شبهه برانگیز شــبیه تلاش هایی هستند جهتِ برساختن 
تأویلــی تاریخی برای آیات خاصی از قرآن. برای مثال برخی اظهار کرده اند که شــروع 
 Text“ :لشکرکشی به نخله1 برحسب تفسیر آیه 217 سوره بقره، در قرآن آمده است )نک
Sidebar, p ”2 of Qur’an. 45(. سایر عناصر داستان زندگی وی شاید برای سازگاری 
با انتظاراتی که امروزه از یک پیامبر حقیقی می رود ساخته وپرداخته شده باشد )برای مثال 
یتیم بودن وی همسو با یتیم بودن موســی است یا طرد وی از سوی مردمان قبیله خودش 
قریش(. حتی اگر ما رئوس اصلی زندگی محمد را آن گونه که در روایت سنّتی ترسیم شده، 
بپذیریم تاریخ نگاران با مســائل بسیار دشــواری مواجه اند که منابع به آن ها نپرداخته اند 
)برای مثال چرا مشــرکان مدینه به آسانی رســالت محمد را می پذیرفتند حال آنکه قریش 
در مکه به شــدت در برابر آن مقاومت می کرد؟(. شــأن اصلی محمد در مدینه واقعا چه 
بود؟ رابطه وی با یهودیان مدینه واقعا چگونه بود؟ متاســفانه ما اســناد دســت اولی در 
 زندگینامه های مرســوم وی را تأیید کند، نه نسخه های اصلی از 

ً
اختیار نداریم که صراحتا

مکاتبات وی با معاصرانش و نه دست نوشــته هایی از روزگار وی که به وســیله اصحابش 
نگاشته شده باشد و نظایر این ها.

 این ملاحظات مســتند درباره محدودیت های روایات مسلمانان از زندگی محمد باعث 
شده که برخی محققان به این نتیجه برسند که همه این توصیفات باید کنار گذاشته شود. 
 دور از ذهن است و این شیوه درست شبیه به رویکردی غیر انتقادی 

ًً
با این حال این قطعا

است که بی قیدوشرط هر چیزی در این روایات سنّتی را بپذیریم. حقیقت بایستی جایی 
در میان این دو باشــد. اخیرا پژوهش هایی شروع  شده اند تا نشان دهند که روایات سنّتی 
 شامل برخی موارد بسیار کهن 

ً
علی رغم مسائل نگران کننده ای که ایجاد می کنند، احتمالا

درباره زندگی محمد باشند. شرح بالنســبه دقیق و باورکردنی از حوادث اصلی زندگانی 
محمد شاید روزی محتمل باشد؛ وقتی  که محققان درباره چگونگی بررسی انبوه مطالب 
نوعا تاثیرگذار، دانش و معرفت بیشــتری به دست آورند. چنین مطالعات انتقادی امروزه 
 در آغاز راه اند و در حال حاضر بهره گیری از روایات سنّتی به مقدار کم و با احتیاط 

ًً
صرفا

همراه است.

1  Nakhla
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 با این حال جایگاه ما به عنوان تاریخ نگارانی که به زندگی محمد و ماهیت رســالت وی 
علاقه مندند، چندان امیدوارانه نیســت. چندین منبع غیر اسلامی در قرن هفتم میلادی، 
اندکی بعد از عصر حیات محمد و البته پیش از هرگونه اثر مکتوب از ســوی مسلمانان 
 قابل اعتماد به نظر می رسند )هرچند به طور مستقل قابل 

ً
مدارکی ارائه می کند که اساســا

اســتناد نیســتند(. اگرچه این منابع انگشت شمارند و اطلاعات بســیار محدودی ارائه 
می کنند، بااین حال ارزشمند هستند. برای مثال، کتاب نویسنده مسیحی، کشیش توماس1 
که به حول وحوش ســال 640 میلادی- یعنی اندکی پس از وفات محمد- برمی گردد، 
حاوی نخستین اشاره ها به محمد است و درباره اینکه پیروانش تا حوالی غزه2 لشکرکشی 
کردند اطلاعاتی به ما می دهد؛ یعنی دست کم به تاریخ نویس این امکان را می دهد که با 
 جزئی از داستان 

ً
اطمینان بیشتری حس کند آن گونه که برخی اشاره  کرده اند، محمد کاملا

تصورات پارسامنشــانه متاخر نبوده است. می دانیم که فردی به نام محمد وجود داشته و 
اینکه نوعی جنبش را رهبری نموده اســت. این واقعیت در جای خود اطمینان بیشتری به 
ما می دهد که اطلاعات دیگر موجود در میان انبوه مطالب سنّتی اسلامی، شاید ریشه در 
حقیقت تاریخی نیز داشــته باشند. دشواری در تصمیم گیری درباره اینکه چه چیز وجود 

دارد و چه چیز نه واقعی است. )نگاه کنید به متن کتاب کشیش توماس فصل سوم(.
گاهی درباره نخستین جامعه مؤمنان، هنوز محل بحث   گذشــته از این، مهم ترین منبع آ
اســت: خود متن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان. البته برای کســانی که به اسلام اعتقاد 
دارند، قرآن کلام خداســت که بر محمد نازل شده است. هرکدام از 114 بخش جداگانه 
آن  که ســوره نامیده می شود در کنار هم شامل هزاران آیه )در لغت به معنی »نشانه ها« ی 
وجود خداوند( اســت، به اعتقاد فرد مســلمان ســخنی اســت بــا ارزش جاودانی که 
خارج از چارچوب زمان عادی، دنیوی و تاریخی وجود دارد. تفســیر ســنّتی اسلامی، 
حوادث نگاری دقیقی را برای قرآن بســط داده؛ شامل الهام هر آیه در ارتباط با حادثه ای 
در زندگی محمد-که »سبب های نزول« نامیده می شود )اسباب النزول(. این ادبیات که 
دقیقا از ســوی قرآن پژوهان سنّتی غربی دنبال شــده درکل، متن قرآنی را برحسب زمینه 
سبکی و محتوا به آیات موردنظر تقسیم بندی می کند تا به سال های اوایل، اواسط و اواخر 
زندگی محمد در مکه یا ســال های حیات او در مدینه نســبت داده شــود. به همین نحو 
روایات اسلامی، گزارش های نحوه به کتابت درآمدن این آیات وحیانی را حفظ کرده اند. 
بر طبق این دیدگاه، وحی های متعددی که نخست به ذهن پیامبر الهام می شد در حافظه 

1  Thomas the Presbyter
2  Gaza
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پیروانش ثبت و ضبط می گشــت. برخی صفحات پس از آن به وسیله افرادی مختلف در 
جامعه نخســت اسلامی نگاشته شده اند و در نهایت پس از بیست سال از وفات محمد، 
بخش های پراکنــده مکتوب وغیرمکتوب این وحی از ســوی چندین نفر تصحیح  و در 

قالب کتاب معینی جمع آوری  شده است.
 با این حال، تاریخ نویســی که روایات ســنّتی زندگی محمد را مورد تردید قرار می دهد، 
احتمال دارد که ارزش این روایت را در باب چگونگی جمع آوری متن قرآن، به دشــواری 
بپذیــرد. البته اگر ما این روایت را رد کنیم مطمئن نخواهیم بود که قرآن چه ســنخ متنی 
است و خاستگاه آن چیست. از این منظر، محققان نوگرا در سال های اخیر با بهره گیری از 
رویکردهای ادبی- انتقادی به متن، نظریه های متفاوتی درباره اصل و ماهیت قرآنی که ما 
اکنون در اختیار داریم، ارائه کرده اند. گفته  شده است که قرآن ریشه در سرودهای معنوی 
دســته جمعی در جوامع مسیحی عربستان پیش از اســلام داشته که محمد آن ها را برای 
جمع آوری قرآن اقتباس کرده است. فرضیه »خاســتگاه های متأخر« که به همان نسبت 
رادیکال اســت، نخستین بار در دهه 1970 رواج یافت. طبق این دیدگاه، قرآن جدای از 
اینکه در اوایل قرن هفتم میلادی در غرب عربستان پدید آمده، در واقع آرام آرام در جامعه 
 
ً
 در بیرون از عربستان، شاید اساسا

ً
اسلامی طی مدت زمان دویست سال یا بیشتر و عمدتا

در عراق، شــکل گرفته است. به عقیده طرفداران این نظریه، داستان قدیمی سرمنشأ قرآن 
 طرح پیشنهادی مذهبی است که 

ًً
به عنوان مجموعه وحی هایی که به محمد شــده، صرفا

مسلمانان در سال های بعد ساخته  و پرداخته اند. مسلمانانی که می خواستند ریشه  باورها 
و موجودیت جامعه شان را در تجربه مذهبی یک چهره پیامبرگون پیشین، بازنمایی کنند.

 اگر این حقیقت داشــته باشد، فرضیه »خاســتگاه های متأخر« درباره قرآن به ویژه برای 
تاریخ نویســی که علاقه مند به بازســازی زندگانی محمد یا عقاید اولیه جامعه اسلامی 
است، تبعات ویرانگری خواهد داشت. البته فرضیه »خاستگاه های متأخر« در توصیف 
بیشتر مشخصه های متن قرآن ناموفق عمل می کند؛ تحلیلی که مدعی است قرآن خیلی 
پیش از شکل گیری امت اسلام در کمتر از سه دهه پایانی حیات محمد ساخته وپرداخته 
شده است. برای نمونه، مطالعه موشکافانه متن قرآن توسط چندین نسل از پژوهشگران، 
در اســتخراج اشاره ای قابل قبول به ارجاعات زمان پریشانه به حوادث مهم حیات جامعه 
 متن مدونی وجود داشــته که غیر از متن اوایل 

ًً
متأخر ناموفق بوده اســت که در آن قطعا

قرن هفتم بوده اســت. علاوه بر این، برخی از واژه های قرآن بیان می کنند که این متن یا 
بخش های مهمی از آن از لهجه های غرب عربستان برگرفته  شده اند؛ بنابراین ما با قرآنی 



محمّد و مؤمنان در صدر اسلام  62

ســروکار داریم که محصول مراحل نخســتین حیات جامعه اسلامی در غرب عربستان 
است.

 به مســیر پذیرش دیدگاه سنّتی سرچشمه های قرآن 
ً
 این بدان معنی نیســت که ما کاملا

بازگشــتهایم. خود قرآن ادعا می کند که به »زبان فصیح عربی« اســت؛ ... حتی به این 
معنای اساسی تر که بدانیم واژه ها در متن اصلی شان و در هرجایی چه معنایی باید داشته 
باشند... ســبک به وضوح متفاوت آن و محتوای بخش های گوناگون قرآن، ممکن است 
شاهدی باشــد بر اینکه متنی که ما در اختیار داریم، شــکل گرفته از متن هایی در اصل 
جداگانه اســت که »مؤمنان« در جوامع متفاوت عربســتان آن را گــرد آورده اند. برخی 
مطالعــات جدید بیان می کنند که متن قرآن نه تنها از مباحثات الهیاتی جوامع مســیحی 
گاهی دارد، بلکه به برخی شیوه ها نسبت به آن ها واکنش  ســریانی زبان در خاور نزدیک آ
نشان می دهد. مطالعات بیشتر روی این متن در آینده ارتباط نزدیک متن های خاص قرآنی 
را با حوادث خاصی از زندگی محمد- آن گونه که هم ســنّت اســلامی و سنّت پژوهشی 
غرب مورد مداقه قرار داده اند- محقق خواهد ساخت. آنچه می توانیم بگوییم این است 

که متن قرآن مسلما، متقدم 
است.

قرآن،  از  قدیمــی  ورقی 
متعلق به قرن اول هجری 
در صنعــای یمــن کــه 
آیــات 37 تا 44 ســوره 
بــردارد.  اعــراف را در 
نســخه های  ویژگــی 
قــرآن،  نخســتین 
عمودی  چرخش هــای 
قلم اســت که به سمت 
متمایل شده اند  راســت 
زیروزبری  نقطه هــای  و 
که در یــک ردیف قرار 
دارند و شــکل حروف 
بیشتر به دست نوشته های 
تاریخــی شــبیه اســت 
تا خــط شکســته عربی 

متأخر.
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ویژگی جنبش مؤمنان نخستین

این واقعیت که متن قرآن به نخســتین مرحله از جنبشی بازمی گردد که محمد آغازگر آن 
بود، به این معناســت که فــرد تاریخ نویس می تواند از آن برای دســتیابی به دیدگاه هایی 
درباره باورها و ارزش های این جامعه  نخســتین بهره بگیرد. منابع مکتوب بعدی پس از 
آن ممکن است با احتیاط به کاربرده شوند تا به دقت شرح دهند که این باورهای نخستین 
به چه شــکل بوده اند؛ البته مسئله تناســب و تطبیق منابع بعدی که نقش »تأییدی« آنان 
 نامعلوم اســت. ازاین رو بهتر این اســت که به دقت به 

ً
را هموار می ســازد، اغلب کاملا

اطلاعاتی که خود قرآن به ما می دهد، بپردازیم.

باورهای بنیادین

ببینیم قرآن درباره محمــد و پیروان اولیه اش به ما چه می گوید؟ در آغاز این نکته گفتنی 
اســت که قرآن افرادی که آنان را »معتقدان« )مؤمنین( می نامد، یکجا مورد خطاب قرار 
می دهد. این با روایات سنّتی مسلمانان و پژوهش های جدید متفاوت است که هر دو بنا 
 تحت عنوان »مسلمون« )در لفظ به معنی »کسانی 

ً
به عادت به محمد و مؤمنانش اساسا

که تسلیم شــده اند«( و به جنبش محمد تحت عنوان »اســلام« اشاره می کنند. هرچند، 
این کاربرد متأخر زمانی گمراه کننده اســت که به ســال های آغازین این جامعه، آن گونه 
که در قرآن منعکس شــده، اشاره کند. البته درست است که واژه های اسلام و مسلمان در 
قرآن یافت می شــوند و این نیز درست اســت که این واژه ها گاه در متنی در مورد محمد 
و پیروانــش به کار می روند؛ اما آن مثال ها، یعنی کمتر از 75 باری که واژه »مســلم« یا 
نظایــر آن به کاررفته، در قیاس با مواردی که در آن ها محمد و پیروانش با لفظ »مؤمنین« 

مورداشاره قرار می گیرند )حدود هزار مورد( بسیار اندک شمارند.
 یک قرن پس از زمان محمد شروع می شود، بر هویت 

ً
 سنّت اســلامی بعدها که تقریبا

کید دارد و می کوشــد باهم معنا و مترادف جلوه  دادن  پیروان محمد به عنوان مســلمان تأ
این دو واژه )مسلم و مؤمن( اهمیت فقرات بسیاری را که در قرآن پیروان محمد، »مؤمن« 

نامیده شده اند خنثی سازد. برای مثال )حجرات: 14(:
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 به معنای چیزی متفاوت )و بهتر( از اســلام است و ازاین رو 
ً
 در این آیه »ایمان« صراحتا
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 »مؤمن« را با »مسلمان« برابر بدانیم؛ هرچند که برخی مسلمانان شاید 
ًً
نمی توانیم صرفا

مؤمن توصیف شــوند. پس اشاره متعدد قرآن به »مؤمنان« معمولا در عبارت هایی چون 
»ای کســی که ایمان آوردی!« ما را نا گریز می سازد، اســتنباط کنیم که محمد و پیروان 
اولیه اش قبل از هر چیز خود را »جمعیت مؤمنان« می دانســتند نه مســلمانان و با عنوان 
مؤمنان به خودشــان اشاره می کردند. گذشته از این، این انگاره که آنان خود را »مؤمنان« 
می دانســتند با برخی شــواهد مســتند بســیار اولیه که به چند دهه بعد از وفات محمد 
برمی گردد، تایید می شــود. به همین دلیل من ســنّت معیار پژوهشی را شکسته و در این 
صفحات به محمد و پیروان اولیه اش تحت عنوان »جامعه مؤمنان« یا »جنبش مؤمنان« 
اشــاره خواهم کرد )به مبحث »وحدت گرایی کلیسایی« در ادامه فصل برای بحث دقیق 
در معنای اخیر »مســلم« رجوع کنید(. ممکن است مدت کوتاهی محمد جنبش خود 
 اشاره به یگانه پرستی مبهم پیش از اسلام 

ً
را »حنیفی« )حنیفیه( نامیده باشــد که احتمالا

دارد؛ اما این کاربرد به نظر نمی رسد که چندان رایج شده باشد.
 اگر محمد و پیروانش اول ازهمه خودشان را جزو مؤمنان می دانستند، به چه چیزی ایمان 
داشــتند؟ بالاتر از همه، به مؤمنان توصیه شــده بود که به یگانگی خدا اذعان کنند )الله 
 واژه ای عربی برای »خدا« اســت(. قرآن با شــور و هیجان پیام یگانگی خداوند را 

ًً
صرفا

می رســاند و مخاطبانش را به این ترغیب می کند که همواره در فکر خدا باشــند و مطیع 
وی. قرآن از گناه چندخدایی )»شرک« در لفظ به معنای »شریک قرار دادن« کسی باخدا( 
انتقاد می کند که ســنّت اسلامی به ما می گوید زمانی که محمد در آنجا نشو و نما یافت 
عقیده غالب مذهبی در مکه بود. از دیدگاه قرآن و پیروان محمد قصور ورزیدن در اذعان 
بــه یگانگی خداوند که همه چیز را آفریده و به ما زندگانی بخشــیده نهایت ناسپاســی و 
جوهره بی اعتقادی )کفر( است. البته یگانه پرستی صریح قرآن نیز عقیده تثلیث مسیحیت 

را ناسازگار با یگانگی مطلق خداوند تقبیح می کند )مائده: 75(
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آن گونه که دیدیم اندیشــه یگانگی خداوند پیش  از این به خوبی در سراسر خاور نزدیک 
شــامل عربســتان زمان محمد جا افتاده بود. قابل قبول اســت که بیان شود اشارات تند 
متعــدد در قرآن علیه معتقدان به چندخدایی شــاید در واقع متوجه تثلیث مســیحیان و 
هرکس دیگری باشــدکه محمد آن ها را یگانه پرســتان ملایم در نظر می گرفت.  با وجود 
این، قرآن تصریح می کند که اساســی ترین لازمه مؤمــن بودن، اقرار قطعی به وحدانیت 
خداوند اســت و چنانکه خواهیم دید مفهــوم وحدانیت ذاتی خداونــد از بنیادی ترین 
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مفاهیمی است که بیشتر ارکان دیگر ایمان راسخ تابع آن هستند.
 همچنین برای مؤمنان اعتقاد به روز رســتاخیز یا روز حســاب )یوم الدین( حائز اهمیت 
بود. همان طور که خداوند خالق این دنیا و همه چیز آن وزندگی بخش اســت همان گونه 
گاهیم، زمان و هر چیزی- به  نیــز زمانی که همه چیز- دنیای فیزیکی آن گونه کــه از آن آ
پایان خواهد رسید، قضاوت خواهد نمود. قرآن جزئیات روز رستاخیز را با طول وتفصیل 
قابل ملاحظه ای برمی شــمرد. چگونه این روز ناگهان و بدون هیچ هشداری از راه خواهد 
رسید؛ چگونه درســت قبل از آن دنیای طبیعت دگرگون خواهد شد: کوه ها همچون آب 
روان می شــوند؛ آسمان ها از هم گشوده می شوند؛ ستارگان فرومی افتند؛ چگونه مردگان 
تمامی ســال های گذشته زنده خواهند شــد و از گورهایشان بر خواهند خاست؛ چگونه 
تمامی ابنای بشــر به محضر خداوند آورده خواهند شــد تا با قضاوت واپســین روبه رو 
شوند؛ و چگونه پس از آن تا ابد یا به بهشت پر از خوشی ها و آسودگی برده خواهیم شد 
 رسیدن روز داوری را برای ما توصیف 

ًً
یا به دوزخ پر از شکنجه و عذاب. البته قرآن صرفا

گاه می ســازد و ما را سفارش می کند که  نمی کند؛ مهم تر از آن از نزدیک شــدن آن ما را آ
خودمان را باایمان راسخ به خداوند وزندگی عادلانه برای آن روز آماده سازیم.

 می توانیم از قرآن اســتنباط کنیم که مؤمنــان، ایده های وحی و نبوت را پذیرفته اند. قرآن 
تصریح می کند که خداوند ســخن خود را برای بشر چندین بار به واسطه رسولان متعدد 
یا انبیاء آشــکار ســاخته اســت )تمایز دقیق بین رســول و نبی بعدا در این فصل بیشتر 
موردبحث قرار خواهد گرفت(. قرآن داســتان های متعددی دراین باره و درس هایی که از 
آن ها گرفته می شــود، از زندگی این پیام آوران و انبیاء می آورد. این پیام آوران شــامل افراد 
متعدد نام آشــنا از عهد قدیم و جدید- آدم، نوح، ایوب، موسی، ابراهیم، لوت، زرتشت، 
مســیح و...- همچنین چندین پیامبر گمنام دیگر در عربستان )هود، صالح( و البته خود 
محمد است که قرآن به آنان اشــاره کرده است. در واقع، قرآن در حکم جدیدترین کلام 
 جای کلام های وحی پیشــین را که گفته می شود در طول 

ً
وحی )از جانب( خدا، صراحتا

زمان تحریف شــده اند می گیرد و به مؤمنان مکررا سفارش شده تا از »خداوند و پیام آور 
وی محمد« یادآورند. بخشی از این عقاید پیچیده نیز مفهوم »کتاب« است که در برخی 
 رونوشتی دقیق از آن است و در 

ًً
موارد به کلام آســمانی خداوند اشاره دارد که قرآن صرفا

سایر موارد آشــکارا به خود قرآن یا سایر کتب مقدس اولیه اشــاره می کند )اعراف: 10 
ـ17(:

مَّ 
ُ
مْ ث

ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
رُونَ ﴿10﴾ وَل

ُ
ک

ْ
ش

َ
 مَا ت

ً
لِیلا

َ
 ق

َ
مْ فِیهَا مَعَایِش

ُ
ک

َ
نَا ل

ْ
رْضِ وَجَعَل

َ ْ
مْ فِي ال

ُ
اک نَّ

َّ
 مَک

ْ
د

َ
ق

َ
وَل
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اجِدِینَ ﴿11﴾  نْ مِنَ السَّ
ُ
مْ یَک

َ
 إِبْلِیسَ ل

َّ
وا إِلا

ُ
سَجَد

َ
وا لدَِمَ ف

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
مَّ ق

ُ
مْ ث

ُ
رْنَاک صَوَّ

تَهُ مِنْ طِینٍ ﴿12﴾ 
ْ

ق
َ
ل

َ
تَنِي مِنْ نَارٍ وَخ

ْ
ق

َ
ل

َ
یْرٌ مِنْهُ خ

َ
نَا خ

َ
 أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ك

ُ
مَرْت

َ
 أ

ْ
 إِذ

َ
سْــجُد

َ
 ت

َّ
لا

َ
 أ

َ
 مَا مَنَعَك

َ
ال

َ
ق

نْظِرْنِي 
َ
 أ

َ
ال

َ
اغِرِینَ ﴿13﴾ ق  مِنَ الصَّ

َ
ك رُجْ إِنَّ

ْ
اخ

َ
رَ فِیهَا ف بَّ

َ
تَک

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
ك

َ
ونُ ل

ُ
مَا یَک

َ
 مِنْهَا ف

ْ
اهْبِط

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

 
َ

ك
َ

هُمْ صِرَاط
َ
نَّ ل

َ
عُد

ْ
ق
َ َ
یْتَنِي ل وَ

ْ
غ

َ
بِمَا أ

َ
 ف

َ
ال

َ
رِینَ ﴿15﴾ ق

َ
مُنْظ

ْ
 مِنَ ال

َ
ك  إِنَّ

َ
ال

َ
ونَ ﴿14﴾ ق

ُ
ی یَوْمِ یُبْعَث

َ
إِل

 
َ

مَائِلِهِمْ وَلا
َ

یْمَانِهِمْ وَعَنْ ش
َ
فِهِمْ وَعَنْ أ

ْ
ل

َ
یْدِیهِمْ وَمِنْ خ

َ
هُمْ مِنْ بَیْنِ أ مَّ لتَِیَنَّ

ُ
مُسْــتَقِیمَ ﴿16﴾ ث

ْ
ال

اکِرِینَ ﴿17﴾
َ

رَهُمْ ش
َ
ث

ْ
ک

َ
 أ

ُ
جِد

َ
ت

 همچنین به مؤمنان سفارش شــده تا به ملائک خداوند ایمان بیاورند- مخلوقاتی که به 
 انحاء مختلف به خداوند یاری می رســانند- مهم تر از همه با رســاندن کلام خداوند به 
پیامبرانش در لحظه نــزول وحی، با انجام وظیفه در روز قیامت بــه عنوان »فرمان بران« 
و بــا مداخله به شــیوه های متفاوت در امور دنیوی زمانی که خداونــد اراده کند که آنان 
 
ًً
چنین کارهایی انجام دهند. شیطان )که ابلیس نیز نامیده می شود( در تعالیم قرآنی، صرفا
فرشته ای رانده شده است که همراه انسان است و تلاش می کند که او را به انجام گناه اغوا 

کند )قرآن؛ اعراف: 11 ـ22(.

تقوا و مناسک مذهبی

 ازایــن رو، چنین مفاهیم اساســی اندکه جنبش مؤمنان را شــکل داده اند: خدای واحد، 
روز قیامــت، پیام آوران خداوند، کتاب قرآن و ملائکــه. البته قرآن تصریح می کند اینکه 
 مؤمنان این عقاید را در ذهن خود بپذیرند، کافی نیســت؛ فرد همچنین بایســتی 

ًً
صرفــا

باتقوا زندگی کند. طبــق )تعالیم( قرآنی، ما به عنوان مخلوقات خداوند نیازمند اطاعت 
پرهیزکارانه از کلام خداوند هســتیم. ما بایستی همواره خداوند را یاد کنیم و در برابر وی 
در عبادت و فروتنی کنیم. البته بایستی نسبت به سایر افراد نیز که مخلوقات برابر خداوند 
هستند، فروتنی نماییم. هشدارهای قرآنی در مورد خودبینی )تکبّر( و دستورات آن مبنی 
بر کمک به نیازمندان، مهم ترین بخش دیدگاه آن درباره فقرا می باشــد. دیدگاهی که پیام 
تساوی و برابری کامل را طرح می افکندکه در اعمال مذهبی متعدد بازتاب آن را می بینیم. 
از این گذشته، مؤمنان گویی احســاس می کنند که در دوران گناه آلودی زندگی می کنند 
و ترس از این دارند که رستگاری شــان به خطر بیفتد؛ مگــر اینکه در زندگی پرهیزکارتر 

باشند.
 در این صورت فقر در جنبش مؤمنان چه شکلی داشته است؟ پیش و بیش از همه، قرآن 
تصریح می کند که مؤمنان بایســتی به عبادات منظم روزانه اهتمام ورزند. این عبادت ها 
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نیز شــامل عبادات غیررســمی مثل نیایش به درگاه الهی برای طلب یاری و برانگیختن 
رحمت وی )دعا(، همچنین اعمال و مناســک مذهبی رسمی تر )صلات=نماز( که در 
مواقع خاصی از شــبانه روز انجام می گیرد؛ آن هم به شــیوه ای خاص و ترجیحا به همراه 
ســایر مؤمنان که فارغ از موقعیت اجتماعی شــان شانه به شــانه هم می ایستند تا برابری 

خویش را در پیشگاه خداوند به نمایش بگذارند.
رَی 

ْ
 ذِک

َ
لِك

َ
ئَاتِ ذ ــیِّ هِبْنَ السَّ

ْ
حَسَــنَاتِ یُذ

ْ
یْلِ إِنَّ ال

َّ
ا مِنَ الل

ً
ف

َ
هَارِ وَزُل  النَّ

ِ
ي

َ
رَف

َ
ةَ ط

َ
لا قِــمِ الصَّ

َ
وَأ

اکِرِینَ ﴿114﴾ )هود: 114(
َّ

لِلذ
 در قرآن اشارات فراوانی به نماز، توصیه به گزاردن خالصانه آن و تعلیم اوقات و کیفیات 
به جای آوردن آن وجود دارد و همان گونه که فردی بیان کرده است »نماز... در جهان بینی 

قرآنی، ستون دین است«.
 قرآن به ویژه نماز قبل از ســپیده دم، غروب خورشــید و طول شــب و روز را به نمازگزار 
توصیه می کند )برای مثال نگاه کنید به آیه 114 از سوره هود، آیه 87 و 89 از سوره اسرا، 
آیه 130 از ســوره طه و آیه 25 و 26 از سوره انسان(. یکی از اشارات )بقره آیه 238( به 
 شکل متعارف نماز در زمان حیات محمد سه 

ً
نماز ظهر حاکی از آن اســت که احتمالا

)وعده( نماز یومیه در میان مؤمنان بوده اســت؛ اما اشــارات قرآن به اوقات شرعی نماز 
چندان صریح نیســت و به زمان های متعددی اشــاره دارد. زمان بندی اعمال مذهبی در 
 در 

ً
قالب پنج وقت مشخص به نظر نمی رسد که در آن دوره صورت گرفته باشد و احتمالا

طول یک قرن بعد از وفات محمد تحقق یافته است )دست کم قرآن شواهدی قانع کننده 
برای چنین الگویی ارائه نمی دهد(. البته درکل از مؤمنان نخســتین انتظار می رفت که در 
طول روز از خداوند یاد کنند.  با وجود این، صرف نظر از اینکه مؤمنان نخستین در طول 
روز چگونه عبادت می کردند، می توانیم جســته گریخته استنباط کنیم که واژه ای که قرآن 
در ارتباط با اعمال مذهبی به کار می برد چه بوده اســت. این اعمال دقیقا عبارت اند از: 
قیام، رکوع، ســجود، قعود و ذکر نام خداوند؛ هرچند سازوکار دقیق و توالی این اعمال را 
نمی توان به تنهایی از قرآن بازشــناخت. علاوه براین، قرآن مؤمنان را به تطهیر بدن خود با 
 روشن است که 

ً
آب، پیش از انجام اعمال عبادی مذکور، توصیه می کند؛ بنابراین، کاملا

مؤمنان عصر محمد در آن زمان در مناســک عبادی دوره ای که شباهت فراوانی با »سنت 
اســلامی« متأخر داشته است، شــرکت می جســتند؛ هرچند جزئیات کامل آن اعمال 

مذهبی نخستین امروزه مبهم بوده باشد.
 عمل دیگری که قرآن آن را برای مؤمنان، حیاتی توصیف می کند، نیکی نســبت به افراد 
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کم بضاعت اســت؛ راهی دیگر برای القای این اندیشه که تمامی انسان ها در اصل باهم 
 اتفاقی 

ًً
برابرند و هرگونه تفاوت در دارایی ها که ممکن است از آن برخوردار باشیم، صرفا

 در بیشتر آیات قرآن بیان شده است:
ً
است. این موضوع صراحتا

یَوْمِ الخِْرِ 
ْ
هِ وَال

َّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
کِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
مَغ

ْ
ــرِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
 ال

َ
مْ قِبَل

ُ
وا وُجُوهَک

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِرَّ أ

ْ
یْسَ ال

َ
ل

مَسَــاکِینَ 
ْ
یَتَامَی وَال

ْ
رْبَی وَال

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ی حُبِّ

َ
 عَل

َ
مَال

ْ
ــی ال

َ
ینَ وَآت بِیِّ کِتَابِ وَالنَّ

ْ
ــةِ وَال

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
وَال

ا 
َ
ــونَ بِعَهْدِهِمْ إِذ

ُ
مُوف

ْ
اةَ وَال

َ
ک ی الزَّ

َ
ةَ وَآت

َ
لا امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ق ــائِلِینَ وَفِي الرِّ ــبِیلِ وَالسَّ وَابْنَ السَّ

 هُمُ 
َ

ئِك
َ
ول

ُ
وا وَأ

ُ
ق

َ
ذِینَ صَد

َّ
 ال

َ
ئِــك

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
اءِ وَحِینَ ال رَّ

َّ
سَــاءِ وَالض

ْ
بَأ

ْ
ابِرِینَ فِي ال وا وَالصَّ

ُ
عَاهَد

ونَ ﴿177﴾ )بقره: 177(
ُ

ق مُتَّ
ْ
ال

 ســنّت دیگر مسلمانان در رابطه با چنین نیکوکاری به موارد زکات و صدقه اشاره دارد که 
 با نماز 

ً
معمولا صدقات گفته می شــود. این ها دو واژه اند که در بیشــتر آیات قرآن، کاملا

در ارتباط اند و سنّت مســلمانان بعدها آن ها را همانند نماز، جزء »ارکان ایمان« دانسته 
اســت. با این حال پژوهش جدید بیان می کند کــه معنای اصلی زکات و صدقه در قرآن 
»صدقــات« نبود؛ بلکه جزای نقدی یا مبلغی بود که فرد مرتکب برخی گناهان، در قبال 
پاک کردن گناه و رونق گرفتن کارهای دیگرش بایستی می پرداخت. در واقع، حتی در این 
آیه دقیقا اشاره شده است. اینکه پرداخت زکات پس از نماز ذکرشده، بیانگر این است که 
چیزی متفاوت از اعطای مال و ثروت به فقیر بوده است )آن چیزی که معمولا از صدقات 
در نظر داریم( که در این آیه قبل از نماز مورد توجه قرارگرفته است. این مفهوم از زکات و 

صدقه به عنوان مبلغی برای کفاره یا تطهیر گناهان درآیات ذیل روشن تر است:
یْهِمْ إِنَّ 

َ
نْ یَتُوبَ عَل

َ
هُ أ

َّ
ئًا عَسَی الل رَ سَــیِّ

َ
 صَالِحًا وَآخ

ً
وا عَمَلا

ُ
ط

َ
ل

َ
بِهِمْ خ نُو

ُ
وا بِذ

ُ
رُونَ اعْتَرَف

َ
وَآخ

یْهِمْ إِنَّ 
َ
 عَل

ِّ
یهِــمْ بِهَا وَصَل

ِّ
زَک

ُ
رُهُمْ وَت هِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة

َ
ق

َ
مْوَالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ

ُ
ورٌ رَحِیــمٌ ﴿102﴾ خ

ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
الل

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴿103﴾)توبه: 102 - 103(.
َّ
هُمْ وَالل

َ
نٌ ل

َ
 سَک

َ
ك

َ
ت

َ
صَلا

ص« شــکلی از همان ریشــه عربی زکات اســت؛ با این حال این واقعیت که 
َ
ل

َ
 فعل »خ

مؤمنان دین اســلام گاه نیاز به این داشــتند که چنین اعمــال تطهیر آمیزی انجام دهند؛ 
چگونگی جامعه ای را مجســم می سازد که در اصل بر حفظ خلوص درونی آن وزندگی 
کید می کرده است. به گونه ای که خود   پرهیزکارانه تا جایی که امکان داشته باشد؛ تأ

ً
کاملا

را از دنیای گناه آلود اطراف خودشان جدا ســازند و ازاین رو، بعد از حیات به رستگاری 
دســت یابند. باگذشــت زمان به نظر می رســید که ملاک های عضویت در این جامعه 
آسان تر می شد؛ به گونه ای که هرکس عبارت اصلی ایمان ]شهادتین[ را بر زبان می آورد، 
می توانست عضو آن شود. البته در انجام آنچه دست کم به لحاظ نظری در ذهن داشته اند 
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معیارهای بالایی در انجام عمل مدنظر بود.
 مؤمنان همچنین لازم بود – چنانچه به لحاظ جســمانی توانایی داشــتند- در ماه نهم از 
تقویم مســلمانان- رمضان- در طول روز و در ماه های دیگر برای کفاره گناهان )قرآن؛ 
بقره: 183 ـ 185( روزه  بگیرند. البته یهودیان و مســیحیان خاور نزدیک، به ویژه در روز 
عاشــورا )روز دهم مــاه اول( روزه می گرفتند. همچنین ممکن اســت این کار در میان 
آیین های بت پرستی در عربســتان متداول بوده باشد و عملی است که در دوران اسلامی 
به خوبی ادامه پیداکرده است. با  وجود این، روشن نیست که تحت چه ملاکی این سنّت 
روزه داری اولیه با اعمال مؤمنان دین اســلام مشترک می باشد. با این حال در این فصل، 
دســت کم به لحاظ اعتقادی ماه رمضان به ویژه خداوند را در یاد همه مؤمنان دین اسلام 
نگه می داشــت و راهی بود برای کنار هم آوردن مؤمنان بــه عنوان جامعه از طریق عمل 
کید بود و روزه داری در عاشورا  مذهبی مشترک. در نهایت، روزه داری در رمضان مورد تأ

حالتی اختیاری داشت.
 قرآن همچنین به مراســم مذهبی زیارت اشــاره می کند که انجام آن هــا به مؤمنان دین 
اسلام توصیه  شده است. این مراســم هم شامل »عمره« یا »زیارت اصغر« است که در 
کعبه واقع در مکه انجام می گیرد و هم »حج« یا »زیارت اکبر« که در روزهای خاصی در 
ماه ذی حجه در عرفات و مکان های مجاور با فاصله چند کیلومتر از مکه انجام می پذیرد 
)بقره: 196 ـ 200 و مائده: 94 ـ 97(. زیارت کعبه شامل طواف1 و سایر اعمال می شود 
کــه در زمان های پیش از اســلام در کعبه انجام می گرفت؛ امــا گونه هایی از زیارت نیز 
در دوران باســتان در یهودیت و مسیحیت به خوبی تثبیت  شده بود و این ها ممکن است 
بخشــی از پیش زمینه ای را نیز شکل داده باشــند، در تقابل با آنچه بایستی زیارت را نزد 
پیروان اولیه دین اســلام ببینیم.  با وجود این، محتمل به نظر می رسد که زیارت به عنوان 
امری واجب برای پیروان اســلام تنها در ســال های آخر دوره زندگــی محمد در مدینه 
توصیه  شــده باشــد. به این دلیل ســاده که محمد و پیروان در مدینه مادامی که در شهر 
خصومت هایشان را کنار نگذاشــته اند؛ به مکه دسترسی نداشتند. شایسته ذکر است که 
 به زمان زندگی محمد در مکه برمی گردند هیچ اشاره ای به 

ً
ســوره هایی از قرآن که عمدتا

زیارت نکرده اند. با این حال می بینیم که محمد در لشکرکشی حدیبیه در سال 6 هجری 
/ 628 م )زمانی که به همراه گروه عظیمی از پیروان یکجا و البته بدون ســلاح به سمت 

کید می کند: مکه لشکرکشی کرد تا زیارت را به جای آورد( است که بر زیارت حج تأ

1  Circumambulation
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رُونَ ﴿185﴾ )بقره:183- 185(.
ُ
ک

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
وَل

 قریــش مانع آنان شــد؛ البته نه قبل از اینکه به توافقی برســند که بــه آنان اجازه زیارت 
مکه را در ســال بعد بدهد. البته آداب مذهبی زیارت پیش از اســلام در کعبه که آداب 
بت پرســتی بود، نا گریز باید در سایه دیدگاه های یکتاپرســتانه پیروان دین اسلام دوباره 
تفسیر شود. ســنّت اســلامی ادعا می کند که آیین های مذهبی در کعبه در اصل نشأت 
گرفته از ابراهیم، نخســتین کسی که به کتاب خدا ایمان داشــت، بودند؛ البته متعاقبا با 
اعمال مذهبی بت پرستی ها تحریف شدند. ازاین رو، زیارت مؤمنان به عنوان احیا اعمال 
مذهبی خداپرســتانه اصلی ترسیم  شده بود. حادثه اشــغال مکه در سال هشتم هجری/ 
630 م آن گونه که دیدیم با این حادثه مرتبط اســت که چگونه محمد محوطه درون کعبه 

را از بت های بت پرستان که در درون آن گنجانده بودند؛ پاک کرد.
 این احتمال که مؤمنان، خودشــان را مانند کسانی می انگارند که در دنیای احاطه شده با 
گناه زندگی می کنند؛ از این نظر که دوســت داشتند خودشان را متفاوت جلوه دهند، در 
ســایر اعمال روزانه تر که قرآن در ترغیب و تحریم بر آنان انگشــت می گذارد، نمود پیدا 
می کنند. آنان به پوشــیدن لباس محجوبانه ترغیب شــده اند )قرآن، سوره نور، آیات 30 
و 31( – و اینکه دلیل آن چیســت در مقابل کســانی که در اطراف آنان قرار دارند آشکار 
است- و خوردن گوشت خوک، گوشــت حرام و خون حرام است )بقره: 173(. آنان از 
نمازخواندن در زمان مستی منع شده اند )نساء: 43(. همچنین رهنمودهای اخلاقی کلی 
نیز توصیه  شــده اســت. برای مثال در )ممتحنه: 12( در چندین سطر، از تمامی اعمال 
گناه آلود شدید که آشکارا همه آن ها متداول هستند نهی شده است: شریک قرار دادن برای 
خدا )شرک( دزدی، زنای محصنه، زنده به گور کردن کودکان، شهادت دروغ و سرکشی بر 
پیامبر. آیاتی چنین نیز بیانگر این هســتند که مؤمنان دین اسلام متوجه دنیایی هستند که 

در آن گناه در اطرافشان شایع است و آرزو دارند به درجه عالی رفتار کنند.
 ازاین رو، تقوایــی که قرآن به مؤمنان توصیه می کند، ایجــاب می کند که آنان همواره از 
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طریق نماز یومیــه، انجام کارهای خیر، رفتار صادقانه و نظایــر آن از خداوند یاد کنند. 
کید قرآن بــر اهمیت رفتار پرهیزکارانه تا حدی زیاد اســت که ما در توصیف نهضت  تأ
 
ً
 جنبش یکتاپرســتانه می دانیم؛ بلکه جنبشی کاملا

ً
مؤمنان دین اســلام آن را نه تنها کاملا

مبتنی بر تقوا به شمار می آوریم. از این منظر، جنبش این مؤمنان را می توان به عنوان ادامه 
گرایش مبتنی بر تقوا در مذاهب شرق نزدیک در دوره زمانی باستانی متأخر دانست:
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ورٌ رَحِیمٌ ﴿12﴾ )ممتحنه: 12(.
ُ
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هَ غ
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هُنَّ الل

َ
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ْ
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َ
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 اگرچه معنادار اســت که جنبــش مؤمنان را در بافت کلــی آن در نظر بگیریم، صحیح 
نیز هســت کــه تقوا گرایی در جنبش آنــان ـ آن گونه که آن را از قرآن اســتخراج کردیم ـ 
جلوه ای منحصربه فرد از این تمایل وسیع به سمت تقوا را نشان  دهد که به محیط فرهنگی 
عربستان مربوط است. حتی اگر این افراد دنیای اطرافشان را پر از شرارت در نظر بگیرند، 
تقوا در این جنبش دســت کم به عنوان مولفه ای اصلــی و نیازمند نوعی از جهت گیری 
ریاضت منشــانه است که در سنّت مســیحی متأخر به ویژه در سوریه و مصر رواج داشته 
اســت. صداقت، حجب و فروتنی به عنوان بخشی از آداب ورســوم برابری طلبانه قرآن 
توصیه  شــده اند و توانگری گاه بند و دامی برای تشویشآفرینی پنداشته شده است. حتی 
یکی از آیات اشــاره می کند که زن و فرزند می توانند موانعی برای معطوف ســاختن ذهن 

فرد به خداوند باشند:
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 ﴿46﴾ )الکهف: 46(. 
ً

مَلا
َ
أ

 اما این نیّات بیشتر با آیات متعددی متعادل می گردند و به این موضوع اشاره می کنند که 
اعمال خوب در این جهان نتیجه مرحمت خداوند اســت و به عنوان نیکی هایی پذیرفته 

می شوند که خداوند به آنان عطا می کند:
 یُحِبُّ 

َ
هَ لا

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
عْتَــد

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ک

َ
ــهُ ل

َّ
 الل

َّ
حَل

َ
بَاتِ مَا أ یِّ

َ
مُــوا ط حَرِّ

ُ
 ت

َ
ذِینَ آمَنُوا لا

َّ
هَــا ال یُّ

َ
یَــا أ

مُعْتَدِینَ ﴿87﴾ )مائده:87(.
ْ
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 بنابراین به نظر می رســد که شــرارتی که آنان در اطراف خــود درک می کردند، پدیده ای 
 بشری و اجتماعی بود که به هیچ وجه معنای ضمنی آن این نیست که موقعیت های 

ًً
صرفا

طبیعت چیز دیگری غیر از آن ها -موهبت های خداوند- بودند. لذت بردن از آن ها و نیز 
بسیاری از خوشــی های زندگی برای آنان مجاز است تا زمانی که در حد اعتدال باشند. 



محمّد و مؤمنان در صدر اسلام  72

دست کم این است که از آن ها منع نشده اند. به نظر می رسد که ازدواج و تربیت فرزندان 
رفتار متعالی انــد و در کل به عنوان رفتاری ناســازگار با زندگی پرهیزکارانه نشــان داده 
نشده اند. به طور خلاصه، تقوای این افراد تقوایی است که معنای کاربردی دارد و بخشی 
از دنیایی بودن و زندگی روزمره اســت؛ نه جدایی از آن به شــیوه انکار ریاضت منشانه- 
آن گونه که در ســنّت متأخر مسیحیت باستان دیده می شــود. از این نظر تقوای این افراد 

بیشتر به مفهوم عرف عام پرهیزکاری شبیه است که در یهودیت باستان می توان یافت.

وحدت گرایی کلیسایی

شواهد قرآنی بیان می کند که جنبش مؤمنان اولیه بر عقاید یگانه پرستی استوار بود، یعنی 
آماده شدن برای روز قیامت، اعتقاد به نبوت و کتاب وحی شده و رعایت رفتار پرهیزکارانه 
شامل نمازهای متعدد، کفاره گناهان مرتکب شده، روزه داری مدت دار، رفتار خیرخواهانه 
و فروتنانه با دیگران. تمامی این اندیشه ها و اعمال به خوبی در شرق نزدیک در قرن هفتم 
میلادی شناخته  شــده بودند؛ اگرچه البته دستور العمل دیگری در قرآن دارند )و به زبان 
ادبی جدیدی، عربی، بیان شــده اند(. نخســتین مؤمنان خود را به عنوان شکل دهندگان 
گــروه یا جامعه جداگانه ای از یکتاپرســتان، پرهیزکار، خداتــرس در نظر می گرفتند که 
در رعایت دقیق پرهیزکاری از افرادی که در اطرافشــان بودند، تفاوت داشــتند. چه افراد 

چندین خدایی، افراد پرهیزکار ناقص یا یکتاپرستان گناهکار.
 از ســوی دیگر، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این مؤمنان، خود را به  عنوان مؤسســان 
مذهبی نوین یا جداگانه ای در نظر می گرفتند )به این دلیل که به نظر می رســد اصطلاح 
قرآنی ملت باشد- )بقره: 120((. در واقع برخی آیات روشن می سازند که رسالت پیامبر 

دقیقا همان رسالتی بود که رسولان پیشین آورده بودند:
يَّ وَمَا 

َ
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ْ
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ُ
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 نَذِیرٌ مُبِینٌ ﴿9﴾ )احقاف: 9(.
َّ

نَا إِلا
َ
أ

 بنابراین در مرحله نخســت تاریخ جنبش مؤمنان به نظر می رسد که یهودیان و مسیحیان 
که به حد کافی زاهد بودند، - اگر می خواســتند- می توانستند اسلام بیاورند؛ زیرا پیش 
از ایــن به یگانگی خداوند ایمان آورده بودند. یا اگر این را کنار بگذاریم، برخی از اولین 
 همــه آنان این گونه نبودند- دلیل این 

ًً
مؤمنان، مســیحیان یا یهودیان بودند- اگرچه قطعا

 اندیشــه اصلی مؤمنان و 
ًً
»آزادی اعتقادی« یا نوع وحدت گرایی کلیســایی بود که صرفا

اصرار آنان بر رعایت تقوای ســخت گیرانه، به هیچ وجــه با عقاید و اعمال مذهبی برخی 
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مســیحیان و یهودیان تناقض نداشت. در واقع، خود قرآن گاه به توازن خاصی بین عقاید 
مؤمنان و باورهای تثبیت شــده یکتاپرســتی )که اغلب قرآن همــه را در اصطلاح »اهل 

کتاب« - فتح: آیه 29 - جمع کرده( اشاره می کند.
 بررســی دقیق تر قرآن نشــان می دهد که برخی از آیات بیانگر این اســت که تعدادی از 
 به 

ًً
مســیحیان و یهودیان می توانســتند به جنبش این مؤمنان تعلق داشته باشند- نه صرفا

دلیل مســیحی یا یهودی بودنشــان- بلکه به دلیل اینکه تمایلی به ریاضت داشتند. برای 
مثال قرآن در سوره آل عمران، آیه 199 بیان می کند:

 
َ

هِ لا
َّ
اشِــعِینَ لِل

َ
یْهِمْ خ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
مْ وَمَا أ

ُ
یْک

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
هِ وَمَا أ

َّ
مَنْ یُؤْمِــنُ بِالل

َ
کِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
إِنَّ مِــنْ أ  وَ

حِسَابِ ﴿199﴾.
ْ
هَ سَرِیعُ ال

َّ
هِمْ إِنَّ الل  رَبِّ

َ
جْرُهُمْ عِنْد

َ
هُمْ أ

َ
 ل

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 أ

ً
لِیلا

َ
مَنًا ق

َ
هِ ث

َّ
تَرُونَ بِآیَاتِ الل

ْ
یَش

 سایر آیات نظیر آیات 113 تا 116 در همین سوره با تفصیل بیشتری این مطلب را توضیح 
می دهد. این آیات و بقیه آیه های شبیه به آن بیان می کند که برخی از اهل کتاب- مسیحیان 
و یهودیان- جزء مؤمنان دین اسلام بودند. این خط، مؤمنان را از بی اعتقادان جدا می کند 
 با حدومرزهای اهل کتاب همســویی ندارد؛ البته از میان آن جوامعی 

ًً
که ازاین رو، صرفا

که وابســته به تعهدشــان در برابر خدا هســتند، قانون خداوند را رعایت می کنند؛ عبور 
می کرد به گونه ای که برخی از آنان جزء مؤمنان در نظر گرفته می شدند؛ درحالی که برخی 

این گونه نبودند.
 بنابراین انتظار می رود که مؤمنان چه عقیده مذهبی داشــته باشند - که از گذشته به آن ها 
رســیده - چه مســیحیان غیر معتقد به تثلیث، یهودیان یا آنچه که ما بایستی یکتاپرستان 
 تحت قانونی زندگی کنند 

ً
قرآنی بنامیم؛ آنان که از بت پرستی تغییر عقیده داده اند- شدیدا

که خداوند بر جوامع آنان آشــکار ساخته است. یهودیان بایستی از قوانین تورات پیروی 
کنند. مســیحیان از قوانین اناجیل و آنان که پیش از این عضو یکی از جوامع یکتاپرست 

از پیش موجود نبودند، بایستی از دستورات قرآنی تبعیت کنند:
ونَ ﴿113﴾ 

ُ
یْلِ وَهُمْ یَسْجُد

َّ
هِ آنَاءَ الل

َّ
ونَ آیَاتِ الل

ُ
 یَتْل

ٌ
ائِمَة

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
کِتَابِ أ

ْ
هْلِ ال

َ
یْسُوا سَــوَاءً مِنْ أ

َ
ل

یْرَاتِ 
َ

خ
ْ
یُسَارِعُونَ فِي ال رِ وَ

َ
مُنْک

ْ
یَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
یَأ یَوْمِ الخِْرِ وَ

ْ
هِ وَال

َّ
یُؤْمِنُونَ بِالل

قِینَ ﴿115﴾  مُتَّ
ْ
هُ عَلِیمٌ بِال

َّ
رُوهُ وَالل

َ
ف

ْ
نْ یُک

َ
ل

َ
یْرٍ ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
عَل

ْ
الِحِینَ ﴿114﴾ وَمَا یَف  مِنَ الصَّ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
وَأ

ارِ  صْحَابُ النَّ
َ
 أ

َ
ئِك

َ
ول

ُ
ــیْئًا وَأ

َ
هِ ش

َّ
دُهُمْ مِنَ الل

َ
وْلا

َ
 أ

َ
هُمْ وَلا

ُ
مْوَال

َ
نِيَ عَنْهُمْ أ

ْ
غ

ُ
نْ ت

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
إِنَّ ال

ونَ ﴿116﴾ )آل عمران: 113 -116(.
ُ

الِد
َ

هُمْ فِیهَا خ
 اصطلاح کلی برای این )دســته( از یکتاپرســتان قرآنی جدید، مســلمان است. البته ما 
بایســتی برای بحث مفصل تر در معنای دقیق واژه های مســلمان و اسلام در قرآن درنگ 
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کوتاهی بکنیم. البته این مفهوم که مؤمنان اولیه جامعه زمان محمد شــامل مســیحیان و 
یهودیان اهل ریاضت اســت متفاوت از آن چیزی اســت که منابع ســنّت مسلمانان در 
زمان های بعد به ما می گوید. در ســنّت اسلامی متأخر که تا حال حاضر مکتوب شده، 
»اسلام« اشــاره به مذهب خاصی متمایز از مسیحیت یهودیت و دیگر مذاهب است و 
مســلمان به کسی اشــاره می کند که به این مذهب تعلق دارد. این اصطلاحات در واقع 
از قرآن نشــأت گرفته اند؛ اما معنایشــان آن گونه که در ســنّت متأخر به کاربرده شده اند، 
دستخوش تغییر جزئی شده است. برای مثال، زمانی که فردی آیه 67 سوره آل عمران )مَا 
رِکِینَ ﴿67﴾( را 

ْ
مُش

ْ
انَ مِنَ ال

َ
ا مُسْــلِمًا وَمَا ک

ً
انَ حَنِیف

َ
کِنْ ک

َ
ا وَل  نَصْرَانِیًّ

َ
ا وَلا انَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیًّ

َ
ک

می خواند، روشــن می شود که مســلمان در قرآن بایستی به معنای کسی غیر از آن فردی 
باشــد که بعدها )و در حال حاضر( از کاربرد آن مدنظر اســت. یکی اینکه مسلمان در 
این جمله به عنوان صفت اســم حنیف را توصیف می کند )معنایی که خود جای بحث 
دارد- شــاید اصطلاحی است برای یکتاپرست در قبل از اسلام(. معنای اصلی مسلمان 
»کسی اســت که تسلیم خدا می شــود« یا »کســی که اطلاعت می کند« از دستورات 
خداوند و البته یگانگی خداوند را قبول دارد؛ به عبارت دیگر، مســلمان در کاربرد قرآنی 
 به معنای فرد یکتاپرستِ تسلیم شده است و اسلام به معنای یکتاپرستی با تسلیم 

ً
اساســا

در معنای تســلیم کردن خود در برابر اراده خداوند می باشد. این دلیل آن چیزی است که 
می توان ابراهیم را در آیه قرآن مســلمان حنیف در نظر گرفت، فرد یکتاپرستِ تسلیم شده 
)حنیف(. بنابراین آن گونه که در قرآن به  کار رفته، اســلام و مســلمان تا آن زمان معنای 
متمایز اعتقادی نداشــته که ما اکنون با »اسلام« و »مســلمان« آن را مرتبط می سازیم. 
این کلمات معنای وسیع تر و جامع تر داشــتند و گاهی به برخی مسیحیان و یهودیان که 
روی هم رفته یکتاپرست نیز بودند، اطلاق می شد )آل عمران: 52، 83 و عنکبوت: 46(. 
البته ما می توانیم به ســهولت درک کنیم که چگونه  این واژه های قرآنی اسلام و مسلمان، 
می توانند در نهایــت معنای محدودتر و اعتقادی تر خودشــان را به عنوان ایمانی جدید 
متمایز از ایمان مسیحیت و یهودیت کسب کنند. آن دسته از مؤمنان که مسیحی یا یهودی 
بودند، می توانستند همواره این گونه شناخته شوند؛ اما فرد معتقد به اسلام که قبلا چندین 
خدا را می پرستید دیگر نمی تواند مشــرک نامیده شود؛ بنابراین تنها اصطلاحی که برای 
وی استفاده می شود، زمانی مسلمان است که به آغوش یکتاپرستی رفته و قانون قرآنی را 
رعایت نموده باشد. در طول زمان اصطلاح مسلمان منحصرا برای این یکتاپرستان جدید 

به کاربرده شد؛ یعنی مؤمنانی که از قانون قرآنی تبعیت می کردند.
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 جدای از قرآن شــواهدی دیگر درباره این عقیده وجود دارد که برخی یهودیان دست کم 
عضوی از جامعه محمد بودند. اگرچه ما تاکنون از اعتماد به منابع ســنّت اســلامی که 
متأخرتر از زمان قرآن هستند، اجتناب کرده ایم. صلح محمد با ساکنان یثرب که پیش از 
این توضیح داده شــد، به عنوان سندی برای این امت شناخته می شود که در واقع به نظر 
می رسد که از کیفیت استنادی برخوردار است. اگرچه تنها در مجموعه هایی که به لحاظ 
تاریخ متأخرند، حفظ شــده است، متن آن نیز در محتوا و سبک بسیار متفاوت از هر چیز 
دیگر در این مجموعه هاســت. ازاین رو، آشکارا خصوصیات باستانی )آرکائیک( دارد که 
تمامی دانشــجویان رشته قرون اولیه اسلام حتی آن هایی که مرّدد هستند، آن را به عنوان 
منبع موثق و دارای ارزش اســتنادی واقعی قبول دارند. در بخشــی از میثاق المدینه آمده 
اســت: یهودیان قبیله عوف، افرادی )امه( هستند با مؤمنان اسلام. یهودیان دین ]قانون[
خودشان را دارند و مسلمانان دین خودشان را. این هم شامل بندگان موالی می شود و هم 
 به خطا می رود و باخیانت رفتار می کند؛ چراکه خود و 

ً
خودشان. به جز کســی که کاملا

افراد خانه ی خودش را به قتل می رســاند. به عبارت دیگر، این متن و بسیاری از متن های 
دیگر در مورد میثاق المدینه به نظر می رســد که آشــکارا این عقیــده را تایید می کنند که 
برخی از یهودیان مدینه با محمد به توافقی رســیده بودند؛ مبنی بر اینکه به عنوان بخشی 
 
ً
از این امت یا جامعه مؤمنان در نظر گرفته شوند. اصطلاح مسلمان در این آیه نیز احتمالا
اشــاره به آن دسته از مؤمنان دارد که از قانون قرآنی تبعیت می کردند )نه یهودیان که طبق 

گفته میثاق المدینه قانون خودشان را داشتند(.
 میثاق المدینه ســوالات گیج کننده بسیاری را از منظر توصیف منابع سنّتی روابط محمد 
بــا یهودیــان مدینه پیش می کشــد. برای مثــال درحالی که منابع ســنّتی به طور مفصل 
کشــمکش های وی را با ســه طایفه اصلی یهودیان مدینه-قینُقاع، نذیر و قریظه- شرح 
می دهد، حتی در میثاق المدینه نامی از هیچ یک از این سه طایفه نیامده است. این حذف 
نام طایفه ها را از میثاق المدینه چگونه تفسیر کنیم؟ آیا میثاق المدینه درباره شواهدی مبنی 
بر وجود این سند تنها در اواخر زندگی محمد، پس ازاینکه این سه طایفه یهودی مغلوب 
شــده بودند، ســکوت اختیار می کند؟ یا اینکه آیا جملاتی )سایر اسنادی( وجود داشته 
که حقیقتا از میــان  رفته یا چون غیر مرتبط بوده و بعدازاینکه این طایفه ها دیگر در مدینه 
حضور نداشتند، از قلم  افتاده است؟ یا اینکه آیا ما بایستی این سکوت را به عنوان مدرکی 
دال بر داســتان هایی درباره برخوردهای محمد با یهودیان مدینه که سنّت اسلامی بعدها 
 جعل کرده اند( و شاید به عنوان 

ً
 اغراق نمود، تفســیر کنیم )شــاید کاملا

ً
در آن ها کاملا
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بخشی از طرح نشان دادن محمد به عنوان پیامبری درستکار باشد که شامل غلبه بر جریان 
مقاومت سرســختانه اطرافیان محمد است؟ این سوالات و موارد بسیار دیگر با پژوهش 
بیشــتر حل خواهند شد. با وجود این، می توانیم اشــاره  کنیم که سنّت متأخر مسلمانان 
بــه نام تعدادی از مؤمنان محمد در آن زمان اشــاره می کند که در اصل، یهودی بودند- 
یعنی به عنوان افرادی که از یهودیت به اســلام »تغییر آیین« داده اند، توصیف  شــده اند. 
ممکن اســت بخواهیم این سوال را مطرح کنیم که افرادی، که در واقع تغییر مذهب داده 
بودند، بایســتی حقیقتا یهودیانی بوده باشــند که - بدون کنار گذاشتن مذهب یهودیت 
خودشــان- به جنبش مؤمنان محمد گرویده اند و ازاین رو، آیا پس از آن تاریخ نویســان 
متأخر »تغییردهندگان مذهب« را برای این دســته از مؤمنان و یهودیان به کار برده اند که 
در ضمن، متقابلا منحصر شــده اند؟ شناخت چهره عام مؤمنان نخستین در این جنبش 
به لحاظ اعتقادی - به گونه ای که فرد پرهیزکار و یگانه پرســت خداترس عمل می کند- با 
هر نوع اعتقادی ایجاب می کند که ما در تصوراتمان در مورد اینکه در حادثه های متعدد 
ضمنی در زندگی محمد چه رخ  داده اســت، )به آن اندازه ای که این ساختارهای زندگی 
وی به گونه ای که منابع اولیه روایت کرده اند( بپذیریم. برای مثال بخش هایی از داســتان 
زندگی محمد در منابع قدیمی شــامل کشمکش های وی با گروه های خاصی از یهودیان 
است که برخی محققان را واداشــته تا آموزه ها و جنبش محمد را به ویژه در برخی موارد 
ضد یهودی در نظر بگیرند. این امر، به ویژه درباره سرنوشــت دردناک طایفه قریظه- که 
اعضای آن بعد از جنگ خندق اعدام شــده یا به عنوان برده اســیر شدند- صحت دارد. 
البتــه از منظر وجود برخی یهودیان در جنبش مؤمنان، ما بایســتی نتیجه بگیریم که این 
کشمکش ها با یهودیان و گروه های یهودی نتیجه نگرش های خاص یا اعمال سیاسی در 
آن بخش، نظیر خودداری از پذیرش رهبــری یا نبوت محمد بودند؛ نمی توانند به عنوان 
مدرکی برای خصومت کلی با یهودیت در جنبش مؤمنان در نظر گرفته شوند. هر چیزی 
فراتر از اعدام یا شکنجه افراد مخالف خاص، از قریش بایستی ما را به این نتیجه برساند 

که وی بر ضد قریش بود.

جایگاه محمد در این جامعه

 روایت های سنّتی توضیح می دهند که چگونه محمد به یثرب/ مدینه دعوت شد تا نقش 
م را در مناقشــات بین نزاع های قبیله ای آنجــا به ویژه بین اوس و خزرج و هم پیمانان 

َ
حَک

یهودی آنان به عهده بگیرد. انتخاب فردی به عنوان حکم از بیرون قبیله -کسی که به هیچ 
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 یک از طرفین نزاع تعلق ندارد- و به عنوان چهره ای درستکار شناخته می شود، در محیط 
عربســتان معمول نبود. در قرآن آیات متعددی وجود دارد که مخاطبان را به »اطاعت از 
 اطاعت از رســول محتملا این نقش وی را به 

ًً
خدا و رســولش« ترغیب می کند یا صرفا

م منعکس می کند. دلیلی وجود ندارد که فکــر کنیم طوایف مهم یهودی در 
َ
عنــوان حَک

یثرب تمایل اندکی بر پذیرش وی به عنوان حکم داشــتند و آن گونه که در بالا اشاره شد، 
یهودیان بخشــی از جامعه جدید و یکپارچــه ای در میثاق المدینه بودند. ازاین رو، نقش 
 مســائل اندکی را پیش روی یهودیان و مسیحیان 

ً
محمد به عنوان رهبر سیاســی احتمالا

زمان محمد نهاده است.
  بــا وجود این، تعیین جایگاه خود محمد در ایــن ایدئولوژی مذهبی در جنبش مؤمنان 
 یکتاپرستانه، 

ً
دشــوارتر اســت. آن گونه که دیدیم مؤمنان محمد به جنبش مذهبی شدیدا

 زاهدانه، عام و به لحاظ اعتقادی گســترده تعلق داشــته اند که افرادی را که پیش از 
ً
کاملا

این یکتاپرســت نبودند، به تصدیق یگانگی خداوند و ملحق شــدن تمامی یکتاپرستان 
به زیســتن در پناه رعایت دقیق این قانون که مکررا برای نوع بشــر آشکارشــده- چه به 
شــکل تورات، انجیل یا قرآن- ســفارش می کنــد؛ اما مؤمنان دربــاره نقش محمد چه 
فکرمی کردند؟ علی الخصوص اینکه چگونه این درک برای ملحق شدن به جنبش مؤمنان 

بر گرایش یهودیان و مسیحیان که رسالت محمد را شنیدند تأثیر گذاشت.
 باز تنها منبع موثق ما برای پرداختن به این ســوال قرآن اســت که آیات بسیار خاصی را 

درباره محمد و جایگاه مذهبی اش آورده است. 
 واژه های متفاوتــی در مورد محمد در قرآن به کاررفته اســت. مخصوصا وی پیام آور یا 
رسول نامیده شــده اســت، یعنی پیام آور خداوند و پیامبر )نبی(. اینکه این دو واژه چرا 
مترادف )هم معنا( درنظرگرفته می شوند روشن نیست؛ اما دست کم در یک آیه )احزاب: 
40( که در آنجا »رســول خدا و خاتم پیامبران« نامیده شده، هر دو واژه به طور هم زمان 
در مــورد وی به کاررفتــه اســت. ]ولکن رســول الله و خاتم البنیین[ در آیه 157 ســوره 
ذِینَ 

َّ
 به جای یکدیگر به کار می روند: »ال

ً
اعراف به نظر می رســد که این دو واژه اساســا

ی.« او پیامبری نامیده شده که در تورات و انجیل به وی اشاره  مِّ
ُ ْ
بِی ال  النَّ

َ
سُــول بِعُونَ الرَّ یتَّ

ــر( و 
ّ

 شــده اســت )اعراف: 94(. همچنین از محمد به پدیدآورنده اخبار خوب )مبش
گاهی دهنده از روز قیامت و گاه گواه )شاهد(  گاهی دهنده )نذیر( یاد شده است. به ویژه آ آ
یا دعوت کننده/ احضار کننده )داعی(  و فردی که دیگران را به ایمان آوردن دعوت می کند. 
 به عنوان دریافت کننده وحی و الهام توصیف می شــود که مســئولیت دعوت 

ً
وی عمدتا
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اطرافیانش را به آنچه که بر وی آشــکار شده اســت، بر عهده دارد. خود جریان الهام یا 
 به عنوان چیزی که منشأ 

ً
وحی »فرو فرستادن« )معمولا تنزیل( نامیده می شود و صراحتا

خدایی دارد، توصیف می شــود )برای مثال، نگاه کنید به هود: 14(. ماهیت آنچه که فرو 
فرســتاده  شده است، به اشــکال مختلفی در قالب  قرآن )انعام: 19، یوسف: 3 و شعرا: 
7(، کتاب )عنکبوت:45 ، آل عمــران: 79، انعام: 89، کهف: 27، فاطر: 31 و حدید: 
26(، حکمت )آل عمران: 79، انعام: 89 و 26 انعام، حدید: 26 و اســراء: 39(، نبوت 
)آل عمران: 79، انعام: 89 و حدید: 26(، دانش آنچه پنهان اســت[ غیبت] )آل عمران: 
44، یوســف: 102 و هود: 40( و دانــش یگانگی خداوند )هــود: 14 و کهف: 110( 
توصیف شده اســت. بنابراین، ادعا نمی شــود که محمد فقط وحی را به  انحاء مختلف 
دریافــت می کرد بلکه در واقع پیامبری بود مانند پیامبران قبلی متن کتابی را آورده بود. او 
حتی »خاتم پیامبران« نامیده شده است یعنی آخرین فرد در میان دریافت کنندگان وحی 
خداوندی. از کســانی که از محمد تبعیت می کردند، انتظار می رفت که نه تنها به خدا و 
روز قیامت ایمان داشــته باشــند بلکه به ادعای نبوت محمد و اعتبار و موثق بودن آنچه 
که بر وی آشــکار شده نیز باور داشته باشند. )مائده: 81(. فهم این موضوع دشوار است 
که یهودیان و مســیحیان هم عصر وی چگونه به این ادعا دست  یافته اند که محمد پیامبر 

خداست و وحی خداوندی را آورده است.
 آن گونه که دیدیم، به نظر می رســد این مفهوم که نبوت هنوز در جهان زنده اســت، در 
بخش های متعددی از خاور نزدیک در قرون قبل از پیدایش اسلام باقی مانده بود- اگرچه 
ما امروزه اطلاع اندکی از آن ها داریم. به نظر می رســد چنین عقایدی در عربستان رواج 
داشــته است. سنّت اســلامی متأخر از تعدادی از »پیامبران دروغین« یاد می کند که در 
بخش های بسیار پراکنده شبه جزیره عربستان در زمان محمد ظهور کرده اند. مفهوم نبوت 
که در قرآن می بینیم شامل مفاهیم »شماری از پیامبران« و »خاتم پیامبران« و شبیه به آن 
چیزی اســت. این مفاهیم را در برخی فرقه های یهودی و مسیحی در قرون اولیه میلادی 
می توان یافت که از آن به گروه های دیگر نظیر مانویان گســترده شــده اســت. ازاین رو، 
ممکن به نظر می رسیده که کار پیامبری محمد برای افرادی که چنین انتظارات جدیدی از 
 معمولی بوده باشد. با این حال پذیرش جنبه های 

ً
ظهور دوره ای پیامبران داشــته اند کاملا

خاصی از آموزه های وی بی شــک برای مســیحیان و یهودیان دشوار بوده است. تعدادی 
از آیات قرآن که به صراحت به عقیده تثلیث )به عنوان شــکل ناقصی از یگانگی صرف( 
می تازد، مانعی برطرف نشدنی را برای فرد مسیحی معتقد به تثلیث پدید می آورد و اینکه 
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برخی یهودیان ممکن است این عقیده که محمد را می شناسند و می توانند درک کرده و به 
سخنانش گوش کنند را انکار کرده باشند، این به معنای هم شأن قرار دادن وی با پیامبران 

قدیمی ابراهیم، موسی، داوود و نظایر آن بود.
 با این حال زمانی که این ســوال را مورد توجه قرار می دهیم می بایســتی به خاطر داشته 
 پانزده قرن بعدتر درباره این حوادث بیندیشیم تا 

ً
باشیم که برای ما آسان تر است که تقریبا

گاهی یابیم. بایستی در ذهن داشته باشیم که  از معانی کامل چنین تناقض ها و تنش هایی آ
 بی سواد 

ً
در زمان محمد بیشتر افرادی که به جنبش مؤمنان وی ملحق شده بودند، احتمالا

بودند و حتی اگر می توانستند بخوانند نسخه ای از قرآن در اختیار نداشتند تا آن را بررسی 
 به عنوان آیاتی شناخته می شدند که 

ً
کنند. مثل آن بخش های قرآن که به احتمال زیاد عمدتا

از حفظ در یادها مانده بودند. آنان از این امتیاز که امروزه ما داریم برخوردار نبودند[یعنی 
توانایی جستجوی صبورانه در تمامیت متن قرآن در آیاتی که علی الخصوص مسئله برانگیز 
 تنها 

ً
می توانند باشند]. در واقع، بهتر است که تصور کنیم بسیاری از مؤمنان اولیه احتمالا

عقاید اساســی و کلی تر مذهبی را می دانستند که ما امروز می توانیم به طور مفصل آنها را 
در متن قرآن بیابیم. اینکه خداوند یکی اســت؛ اینکه روز قیامت واقعیتی هولناک است 
که فرا خواهد رسید )و شاید به زودی فرابرسد(؛ اینکه فرد باید باتقوا زندگی کند و عبادت 
بیشــتری انجام دهد و اینکه محمد به عنوان رسول و پیامبر خداوند، فردی است که آن ها 
 برای تمامــی افراد زمان محمد 

ً
را در ایــن عقاید راهنمایــی می کند- چیزی که احتمالا

شناخته شده بود. حتی برای افراد بســیاری که در خود جنبش مؤمنان سهمی داشته اند و 
این مفاهیم مسائلی چند را برای مسیحیان و یهودیان پیش می آورد.

آخرالزمان گرایی و جهت گیری معاد شناختی 

 مشــخصه دیگر جنبش مؤمنــان اولیه و ممیــزه اصلی پویایی و قابلیت روشــن آن در 
تحرک بخشیدن به این افراد، تمایل آن به سوگیری آخرتشناسانه بود. پیش از این دیدیم که 
یکی از اندیشه های اصلی که این مؤمنان به آن اعتقاد داشتند؛ واقعیت روز رستاخیز بود. 
برخــی آیات در قرآن بیان می کند که این امر چیزی بیش از عقیده به روز رســتاخیز )که 
روز واپسین یا فقط »ساعت«( بود که در آینده در روز نامعلومی اتفاق خواهد افتاد؛ بلکه 
آیات معینی بیان می کنند که جامعه مؤمنان انتظار داشتند که روز رستاخیز به زودی آغاز 
شود یا شاید بر این باور بودند که در »آخرالزمان« هستند که پیش از این آغاز شده است. 
این گونه دیدگاه آخرالزمانی به طورمعمول با جنبش هایی ارتباط دارند که گناهکاری بزرگ 
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را در دنیا تصور می کنند و اینکه خط تقسیم قاطعی بین خوبی و بدی می کشند و آن گونه 
 این عقاید را به گونه ای 

ً
که دیدیم مؤمنان این گونه بودند. گذشته از این، این مؤمنان عمدتا

بیان کردند که یکی از محققان عقاید آخرالزمانی توصیف کرده اســت: »تجســم آسان 
 متمایز شــده اند«؛ نظیر آنچه که ما در قرآن به فراوانی 

ً
مفاهیم و خصوصیاتی که شــدیدا

 درآیات متعددی بیان می شود:
ً
می بینیم. این عقیده که روز رستاخیز نزدیک است صراحتا

ونُ 
ُ
ک

َ
 ت

َ
ــاعَة  السَّ

َّ
عَل

َ
 ل

َ
رِیك

ْ
ــهِ وَمَا یُد

َّ
 الل

َ
مُهَا عِنْد

ْ
مَــا عِل  إِنَّ

ْ
ل

ُ
ــاعَةِ ق اسُ عَنِ السَّ  النَّ

َ
ك

ُ
ل
َ
یَسْــأ

رِیبًا ﴿63﴾ )احزاب: 63( 
َ
ق

نْتُ 
ُ
یْتَنِي ک

َ
افِرُ یَــا ل

َ
ک

ْ
 ال

ُ
ول

ُ
یَق اهُ وَ

َ
مَــتْ یَد

َّ
د

َ
مَرْءُ مَا ق

ْ
رُ ال

ُ
رِیبًا یَــوْمَ یَنْظ

َ
ابًا ق

َ
مْ عَذ

ُ
رْنَاک

َ
نْذ

َ
ــا أ إِنَّ

رَابًا ﴿40﴾ )نباء: 40(.
ُ
ت

 گذشته از این، هشدارها پی درپی برای توبه کردن و تقوا پیشه کردن برای سختی های روز 
قیامت که همچون مشخصه بیان شــده برای بیشتر سوره های کوتاه قرآن هستند، تلویحا 
بیان می کنند که در [زمان رخداد روز قیامت] شب خواهد بود. البته سایر آیات به صراحت 
بیان می کنند که اگرچه این روز نزدیک اســت، زمان دقیــق آن تنها برای خداوند معلوم 
است )اعراف: 187(. به عنوان ماهیت خود این زمان، آن گونه که پیش از این اشاره شد، 
قرآن آن را اغلب با جزئیات هولناک شرح می دهد. رسیدن این روز با نشانه های بسیاری 
 وجود خداوند و ماهیت زودگذر )موقتی( هر چیزی 

ً
مشــخص خواهد شــد که صراحتا

که وی در جهان خلــق کرده و جاودانگی وی را که مفروض می دانیم، نشــان می دهد؛ 
بنابراین در آن روز - زمانی که شــیپور )صور( به صدا درمی آید - کوه ها به سادگی نابود 
خواهند شــد و همانند شن و آب جاری خواهند شــد. دریاها خواهند جوشید و سرریز 
خواهند شد. صدایی گوش خراش در هنگام جداشدن جهان مادی وجود خواهد داشت 
و مردم در آشــفتگی کامل خواهند بود. هیچ  کس ازآنچه دوســت داشته چیزی نخواهد 
پرســید. مادران به کودکان تازه متولدشده شان بی توجهی خواهند کرد و کودکان همچون 
افراد پیر مویشــان سفید خواهد شد. گورهای مردگان گشــوده خواهد شد و مردگان بر 
خواهند خاســت و در محضر خداوندشــان در روز قیامت خواهند ایســتاد. ملائکه از 
آســمان خواهند آمد و تخت پادشاهی خداوند را خواهند ساخت. پس آنگاه روز قیامت 
آغاز خواهد شــد. فرد درستکار ترسی احساس نخواهد کرد و صورتش از شادی خواهد 
درخشــید؛ اما افراد نابکار و کســانی که ایمان نیاورده اند، احســاس خطر و یأس کامل 
خواهند کرد و از [شدت] گریه بیهوش خواهند شد. اعمال هر فرد مورد ارزیابی خواهد 
گرفت و در ترازو سنجیده خواهد شد و بر این اساس پاداش یا مجازات به آن داده خواهد 
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شــد. کسانی که ایمان نیاورده اند، اسیر شــده و با صورت در آتش انداخته خواهند شد، 
به طوری که آتش ابدی جهنم آتشین را خواهند دید. درحالی که افراد درستکار به باغی پر 
از گیاهان، سایه ها و جویبارهای جاری، غذاها و نوشیدنی های لذیذ و هم نشین های زیبا 

وارد خواهند شد.
 با مفاهیم یگانگی خداوند و 

ً
کید دقیق قرآن در مــورد روز قیامت- مفهومی که تقریبا  تأ

نقش او به عنوان خالق همه چیز درهم تنیده شــده اســت- اعتقاد مؤمنان را به اینکه روز 
کید شدید  قیامت ساعت قریب الوقوع بوده منعکس می سازد که نیرویی برانگیزاننده در تأ
مؤمنان بر تقوا وزندگی پرهیزکارانه می باشــد. آن ها با اعتقاد به اینکه دنیای اطرافشان از 
کنده اســت، نیاز مبرمی را حس می کردند که رستگاری شان را در زندگی  گناه و تباهی آ
همســو با شــرع تضمین کند. ازاین رو، روز قیامت می تواند هر لحظه  فرارسد.  با وجود 
این، هر فردی در اینجا تنشی جزئی مشاهده می کند بین عقیده مسئولیت نهایی فردی در 
کید واقع می شــود- و این مفهوم که هر  مقابل ایمان و پرهیزکاری اش-که مکررا مورد تأ
فرد می تواند به بهترین شــکل به زندگی پرهیزکارانه در جامعه ای متشکل از سایر مؤمنان 
دســت یابد؛ یعنی اشاره ای که رستگاری فرد با بودن در میان جمع متعالی می شود. چند 
آیــه در قرآن بیان می کند که در روز رســتاخیز امتی که مذهبی انــد با هم در یکجا مورد 
قضاوت قرار می گیرند )نحل: 84 ـ 89(؛ بنابراین سرنوشــت فرد تا حدی در گرو عضو 
این جامعه مؤمنان [امت] بودن اســت یا در مورد فرد گناهکار مثل روح های ضعیف که 
در روز قیامــت به جهنم رانده خواهند شــد مانند فرعون که نمونــه اعلی فرد گناهکار و 

پادشاه سرکش بوده است )هود: 99-98(.
 به رســتاخیزی که در راه بود توجه داشتند، 

ً
برخی در باب این مســأله که آیا مؤمنان واقعا

به عبارات پرشــمار قرآن که مواردی همچون وراثت، مجازات مجرمان و موارد مشابه را 
تبویب میکند، اشــاره مینمایند؛ از دیدگاه آنان به نظر می رســد که این آیات دل بستگی 
به زندگی این جهانی و نه دنیای آخرت را نشــان می دهند. البته این دو نوع دل بســتگی 
لزوما در تقابل با هم نیســتند. در واقع، کســی که باور دارد روز رستاخیز نزدیک است و 
اینکه رستگاری وی پس از زندگی دنیوی وابسته به عملکرد پرهیزکارانه در دنیا می باشد، 
به صرف این دلیل، توجه دقیقی به جزئیات امور زندگی اجتماعی در این جامعه معطوف 
 
ًً
می کنــد. به عبارت دیگر، صرف رواج این احکام »دنیوی« در قرآن ممکن اســت صرفا
بازتابــی دیگر از طرز فکــر مبتنی بر پایان جهــان در میان مؤمنان اولیه محمد باشــد. 
بنابراین انتظار هولناک روز قیامت که به زودی فرا خواهد رسید، مؤمنان اولیه محمد را وا 



محمّد و مؤمنان در صدر اسلام  82

می داشت تا جامعه ایمنی بسازند که به رعایت سخت گیرانه شرع خداوند اختصاص یافته 
باشــد؛ آن گونه که بر پیامبرش نازل شده اســت. این جامعه، جامعه ای بود که دقیقا پیرو 
رهبری محمد، آخرین پیامبر، بود. آنان بر این باور بودند که این هدایت، ســوای هر چیز 
دیگری رستگاری فردی و جمعی را زمانی که روز قیامت به ناگهان از راه برسد، تضمین 

خواهد کرد.
 اما این  همه ی ماجرا نیســت. پیش از این اشاره کردیم که تفسیر سنّتی مسلمانان از قرآن 
و بســیاری از مطالعات معاصر از آن نیز، متن قرآن را به شکلی گسترده به آیات »مکی« 
و »مدنی« تقســیم بندی می کنند یعنی طبق زمانی از زندگی محمد که آیه خاصی بر وی 
آشــکار شده است. اگر ما این تقســیم بندی را بپذیریم، واقعیتی جالب پدیدار می شود؛ 
ی دســته بندی می شوند. به 

ّ
 جزء آیات مک

ً
این واقعیت که اکثر آیات آخرالزمانی شــدیدا

نظر می رســد آیه های مدنی در مقام مقایسه کمتر مشحون از هشدار به روز رستاخیزند و 
ی در چنین تصور آخرالزمانیِ شدید افراط نمی کنند. از سوی دیگر، آیات 

ّ
مانند آیات مک

مدنی بیشتر شامل مسائل »شــرعی«، مقررات و قوانین مسائل اجتماعی و فردی اند که 
 هدف از آن ها راهنمایی مؤمنان جامعه جدید[ محمد] برای نجات یافتن است. 

ً
احتمالا

گاهی محققان بیان می کنند که این مســئله ایــن واقعیت را بازتاب می دهد که در مدینه، 
جامعه رشد بیشتری پیدا کرده بود و ازاین رو، نیازمند مقررات اجتماعی بود. درحالی که 
در مکه رســالت مذهبی لازم الاجرا بود. با این حال محتمل به نظر می رســد که مؤمنان 
اولیــه محمد بر این اعتقاد بودند که ایجاد جامعه در مدینه، طلیعه ی آغاز عصری جدید 
در زندگی پرهیزکارانه باشــد و ازاین رو، در واقع شــاهد نخستین حوادث در عصر پایان 
جهان باشند؛ بنابراین امکان دارد گمان کنیم که آنان فکر می کردند این حوادث، که به روز 
رســتاخیز ختم می شود، در واقع سرآغاز گشوده شــدن همه چیز قبل از مرگ آنان باشد. 
ما اشــاره کردیم که برخی آیات در قرآن شناخت آخرالزمانی روز قیامت را بیان می کنند 
و از نشانه های بسیاری ســخن می گویند که خبر از رسیدن آن می دهد. البته سایر آیات 

نشانه های گویایی را توصیف می کنند که پیش  از این رخ  داده است:
رَاهُمْ ﴿18﴾ 

ْ
هُمْ ذِک

ْ
ا جَاءَت

َ
هُمْ إِذ

َ
ی ل نَّ

َ
أ
َ
هَا ف

ُ
رَاط

ْ
ش

َ
 جَاءَ أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ً
تَة

ْ
تِیَهُمْ بَغ

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
 أ

َ
اعَة  السَّ

َّ
رُونَ إِلا

ُ
 یَنْظ

ْ
هَل

َ
ف

مَرُ ﴿1﴾ )قمر: 1(.
َ

ق
ْ
قَّ ال

َ
 وَانْش

ُ
اعَة تَرَبَتِ السَّ

ْ
)محمد: 18( و اق

آیــات دیگری نیز این مؤمنان را به عنوان افرادی تصویر می کند که حوادث روز قیامت را 
پیش از این دریافته اند و به نظر می رسد که پیروز شدن بر جوامع گناهکار آن گونه که آیات 

13 و 14 سوره یونس بیان می کند، شامل پرهیزکاری و اقتدار مؤمنان است:
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انُوا لِیُؤْمِنُوا 
َ
نَاتِ وَمَا ک بَیِّ

ْ
هُمْ بِال

ُ
هُمْ رُسُــل

ْ
مُوا وَجَاءَت

َ
ل

َ
ا ظ مَّ

َ
مْ ل

ُ
بْلِک

َ
رُونَ مِــنْ ق

ُ
ق

ْ
نَا ال

ْ
ک

َ
هْل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

رَ 
ُ

رْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظ
َ ْ
 فِي ال

َ
ئِف

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
نَاک

ْ
مَّ جَعَل

ُ
مُجْرِمِینَ ﴿13﴾ ث

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 نَجْزِي ال

َ
لِــك

َ
ذ

َ
ک

ونَ ﴿14﴾.
ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
یْف

َ
ک

 به مثابه نتیجه این فرایند، مؤمنان برحســب نصّ کتاب، زمیــن را از گناهکاران به ارث 
می برند؛ درســت همانند پیروان پیامبران نخســتین. برای مثال در آیات 13 و 14 ســوره 
ابراهیم، موسی می گوید که چگونه خداوند فرعون را عقب خواهد نشاند و بدکاران را از 
سرزمین هایشــان بیرون خواهد کرد و »شما را بعد از آنان در آن سکنی خواهد داد«. آیه 
قرآنی که در ســنّت در ارتباط با جنگ خندق تفسیر شــده- بعد از اینکه پیروان محمد، 

اموال یهودیان بنی قریظه را غارت کردند- مثالی از زمان پیامبر ارائه می دهد:
ا  یًّ وِ

َ
هُ ق

َّ
انَ الل

َ
 وَک

َ
قِتَال

ْ
مُؤْمِنِیــنَ ال

ْ
هُ ال

َّ
ی الل

َ
ف

َ
یْرًا وَک

َ
وا خ

ُ
مْ یَنَال

َ
یْظِهِمْ ل

َ
ــرُوا بِغ

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
هُ ال

َّ
وَرَدَّ الل

بِهِمُ  و
ُ
ل

ُ
 فِي ق

َ
ف

َ
ذ

َ
کِتَابِ مِــنْ صَیَاصِیهِمْ وَق

ْ
هْلِ ال

َ
اهَرُوهُمْ مِنْ أ

َ
ذِینَ ظ

َّ
 ال

َ
نْزَل

َ
عَزِیــزًا ﴿25﴾ وَأ

مْ 
َ
ا ل

ً
رْض

َ
هُمْ وَأ

َ
مْوَال

َ
هُمْ وَدِیَارَهُمْ وَأ

َ
رْض

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
وْرَث

َ
ا ﴿26﴾ وَأ

ً
رِیق

َ
سِــرُونَ ف

ْ
أ
َ
ونَ وَت

ُ
تُل

ْ
ق

َ
ا ت

ً
رِیق

َ
عْبَ ف الرُّ

دِیرًا ﴿27﴾ )احزاب: 25 -27(.
َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
هُ عَل

َّ
انَ الل

َ
ئُوهَا وَک

َ
ط

َ
ت

 این مفهوم که پاداش و عقاب خداوند نه تنها بر سرنوشــت فــرد بعد از حیاتش بلکه بر 
سرنوشــت وی در این دنیا نیز تأثیر می گذارد، می تواند بیانگر این باشد که این تغییر در 

سرنوشت در نظر مؤمنان بایستی بخشی از واقعه ی رسیدن روز رستاخیز باشد.
 به رســالت محمد ایمان داشتند، این پیچیدگی در 

ً
 برای آن دســته از مؤمنانی که کاملا

عقاید که تغییر موضع مخالفان مشرک را از حکمت خداوند برای پایان دادن به دنیا باهم 
می آمیزد؛ بایستی انگیزه قوی برای پرداختن به این کار مثبت - و جنگ نظامی در صورت 
لــزوم- برای پیروزی بر افراد بی ایمان در دنیا و ایجاد آن چیزی باشــد که حکمِ رهنمون 
شــده از جانب خداوند و پرهیزکارانه در دنیا در نظر گرفته می شــود. این مسئله ما را به 
آخرین مشــخصه جنبش مؤمنان یعنی جنگجویی آنان هدایت می کند که مایلیم بررسی 

کنیم.

جنگجویی

آن گونه که ملاحظات پیشین نشان داد، خصوصیت دیگر جنبش مؤمنان اولیه که شواهدی 
از قرآن دارد، جنگجویی با تمایــلات عمل گرایانه آنان بود که قرآن با اصطلاح »جهاد« 
از آن یــاد می کند. به نظر می رســد که جهاد در قــرآن کاری داوطلبانه، تعهدی فردی و 
»عمل به خاطر خداوند« )به طور تحت اللفظی در مســیر خداوند= فی سبیل الله( باشد 
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که هنوزمعنای جنگاوری مذهبی به خود نگرفته اســت و بعدها در شــرع اسلام تجسم 
 در زندگی 

ًً
پیدا خواهد کرد )در قرن هشتم میلادی(. این برای مؤمنان کافی نبود که صرفا

فردی شان پرهیزکار بوده و از آن خشنود باشند. بلکه می کوشیدند حتی الامکان بی ایمانی 
را در سراسر جهان ریشه کن کنند. برای مثال، آیه 95 سوره نساء بیان می کند که:

مْوَالِهِمْ 
َ
هِ بِأ

َّ
ونَ فِي سَبِیلِ الل

ُ
مُجَاهِد

ْ
رَرِ وَال

َّ
ولِي الض

ُ
یْرُ أ

َ
مُؤْمِنِینَ غ

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
اعِد

َ
ق

ْ
 یَسْــتَوِي ال

َ
لا

هُ 
َّ
 الل

َ
 وَعَد

ًّ
لا

ُ
 وَک

ً
اعِدِینَ دَرَجَة

َ
ق

ْ
ی ال

َ
سِــهِمْ عَل

ُ
نْف

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
مُجَاهِدِینَ بِأ

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ض

َ
سِهِمْ ف

ُ
نْف

َ
وَأ

جْرًا عَظِیمًا ﴿95﴾
َ
اعِدِینَ أ

َ
ق

ْ
ی ال

َ
مُجَاهِدِینَ عَل

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ض

َ
حُسْنَی وَف

ْ
ال

این تلاش )جهاد( گاه به معنای تلاش خستگی ناپذیر برای شناخت پرهیزکاری در زندگی 
خود بود و البته به معنای این نیز بود که فرد مؤمن بایستی تا دانشی را که از سوی خداوند 
نازل شــده، نشر دهد )آل عمران: 187( و بایستی فعالانه امر به خوبی کند و نهی از بدی 
کند و ... به خدا ایمان داشــته باشــد )آل عمران :110(. با  وجود این ســایر آیات قرآنی 
دیدگاه پرخاش جویانه بسیار بیشــتری را در پیش می گیرند: آیه 73 سوره توبه به مؤمنان 
امر می کند که » با افراد بی ایمان و ریاکار بجنگد و با خشــونت در برابر آنان بایستند.«. 
در آیه ای دیگر در واقع به محمد امر می شــود کــه مؤمنانش را به نبرد علیه افراد بی ایمان 
فراخوانــد )انفال: 6( و با آنان بجنگد )انفال: 68( . نه پیامبر و نه مؤمنانش هیچ بهانه ای 
را نمی پذیرند. گناه مشــرکان در انکار یگانگی خداوند به  قدری در نزد خداوند شنیع بود 
انُوا 

َ
وْ ک

َ
رِکِینَ وَل

ْ
مُش

ْ
فِرُوا لِل

ْ
نْ یَسْتَغ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
بِيِّ وَال انَ لِلنَّ

َ
که مماشــات با آنان روا نبود. مَا ک

جَحِیمِ ﴿113﴾ )توبه: 113(. 
ْ
صْحَابُ ال

َ
هُمْ أ نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَیَّ

َ
رْبَی مِنْ بَعْدِ مَا ت

ُ
ولِي ق

ُ
أ

 با این حال در گفتمان قرآنی مشــخصه متمایزی اســت که بســیاری از بــی پروا ترین 
اتهامات نابخشودنی فرد بی ایمان و رفتار شــرورانه با بندها و شروط تخفیف دهندهای 
همراه هســتند که سختگیری ظاهری آنها را قابل تحملتر میکند و زمینهای برای انعطاف 

پذیری بیشتر فراهم مینماید: 
 
َ
رْبَعَة

َ
رْضِ أ

َ ْ
سِیحُوا فِي ال

َ
ــرِکِینَ ﴿1﴾ ف

ْ
مُش

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ت

ْ
ذِینَ عَاهَد

َّ
ی ال

َ
هِ وَرَسُــولِهِ إِل

َّ
بَرَاءَةٌ مِنَ الل

هِ وَرَسُولِهِ 
َّ
انٌ مِنَ الل

َ
ذ

َ
افِرِینَ ﴿2﴾ وَأ

َ
ک

ْ
زِي ال

ْ
هَ مُخ

َّ
نَّ الل

َ
هِ وَأ

َّ
یْرُ مُعْجِزِي الل

َ
مْ غ

ُ
ک نَّ

َ
مُوا أ

َ
هُرٍ وَاعْل

ْ
ش

َ
أ

مْ 
ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
بْتُمْ ف

ُ
إِنْ ت

َ
هُ ف

ُ
ــرِکِینَ وَرَسُــول

ْ
مُش

ْ
هَ بَرِيءٌ مِنَ ال

َّ
نَّ الل

َ
بَرِ أ

ْ
ک

َ ْ
حَجِّ ال

ْ
اسِ یَوْمَ ال ی النَّ

َ
إِل

ذِینَ 
َّ
 ال

َّ
لِیمٍ ﴿3﴾ إِلا

َ
ابٍ أ

َ
رُوا بِعَذ

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
ــرِ ال

ِّ
بَش هِ وَ

َّ
یْرُ مُعْجِزِي الل

َ
مْ غ

ُ
ک نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
یْتُمْ ف

َّ
وَل

َ
إِنْ ت وَ

یْهِمْ 
َ
وا إِل تِمُّ

َ
أ
َ
ا ف

ً
حَــد

َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
اهِرُوا عَل

َ
مْ یُظ

َ
ــیْئًا وَل

َ
مْ ش

ُ
صُوک

ُ
مْ یَنْق

َ
مَّ ل

ُ
ــرِکِینَ ث

ْ
مُش

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ت

ْ
عَاهَد

رِکِینَ 
ْ

مُش
ْ
وا ال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
حُرُمُ ف

ْ
هُرُ ال

ْ
ش

َ ْ
 ال

َ
خ

َ
ا انْسَل

َ
إِذ

َ
قِینَ ﴿4﴾ ف مُتَّ

ْ
هَ یُحِبُّ ال

َّ
تِهِمْ إِنَّ الل

َّ
ی مُد

َ
هُمْ إِل

َ
عَهْد

ةَ 
َ

لا امُوا الصَّ
َ
ق
َ
ابُوا وَأ

َ
إِنْ ت

َ
 مَرْصَدٍ ف

َّ
ل

ُ
هُمْ ک

َ
وا ل

ُ
عُد

ْ
وهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاق

ُ
ذ

ُ
مُوهُمْ وَخ

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ُ
حَیْث
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جِرْهُ 
َ
أ
َ
 ف

َ
رِکِینَ اسْتَجَارَك

ْ
مُش

ْ
 مِنَ ال

ٌ
حَد

َ
إِنْ أ ورٌ رَحِیمٌ ﴿5﴾ وَ

ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
هُمْ إِنَّ الل

َ
وا سَبِیل

ُّ
ل

َ
خ

َ
اةَ ف

َ
ک وُا الزَّ

َ
وَآت

مُونَ ﴿6﴾ )توبه: 1ـ 5(
َ
 یَعْل

َ
وْمٌ لا

َ
هُمْ ق نَّ

َ
 بِأ

َ
لِك

َ
مَنَهُ ذ

ْ
هُ مَأ

ْ
بْلِغ

َ
مَّ أ

ُ
هِ ث

َّ
مَ الل

َ
لا

َ
ی یَسْمَعَ ک حَتَّ

 از ایــن  رو قرآن تنوع قابل ملاحظه ای از دیدگاهها را درباره جنگجویی بیان می کند که از 
تسلیم صلح طلبانه ناشی می شــود که در آن تنها جدال لفظی جایز است؛ از مجاز بودن 
جنگ  و دعوا برای دفاع از خود گرفته تا اختیار کامل برای اتخاذ دیدگاهی پرخاشــگرانه 
که در آن با افراد بی ایمان مقابله میشود، بلکه تحت تعقیب قرار گرفته و مجبور به تسلیم 
می شوند. سنّت مســلمانان این ظیف را به عنوان گواهی بر پیشرفتی ملایم در طول عمر 
محمد تعبیر کرده اســت که منطبق با قدرت فزاینده و امنیت جامعه مؤمنان بوده اســت. 
با این  حال پژوهش های اخیر نشــان داده اســت که این امــر و نهی های متفاوت ممکن 
اســت بازتاب نگرش های واگرای گروه های متفاوت کوچکی باشــد که به  طور هم زمان 
در جامعه نخستین مؤمنان محمد وجود داشــته اند. اگرچه آن گونه که ذکر کردیم نظریه 
سنّتی جهاد هنوز شکل نگرفته بود، همچنین به نظر می رسید که در پایان زندگانی محمد 
قانون گــذاری، ترغیب به دنبال کردن جنگ عقیدتــی )ایدئولوژیک( به نگرش غالب در 
جامعه تبدیل شــده بود... . حتی اگر موقعیت های دیگر کــه کمتر پرخاش جویانه بودند 
هنوز در اختیار برخی از آنان می بود- با این حال مهم اســت که در اینجا به خاطر داشته 
باشیم که قرآن سخن از جنگ با افراد بی ایمان به میان می آورد نه مسیحیان یا یهودیان که 
به عنوان یگانه پرستان شناخته می شوند )اهل کتاب( و دست کم برخی از آنان آن گونه که 

دیدیم حتی در شمار مؤمنان بودند.
کید بر   جنبشــی زاهدانه با تأ

ًً
   ازایــن رو در پایان حیات محمــد جنبش مؤمنانش صرفا

اخلاق و وقف خویشــتن برای خداوند نبود؛ بلکه جنبــش پرهیزکاری جنگجویانه بود؛ 
تمایل سرسختانه به جستجو و نابودی اعمالی داشت که نسبت به خداوند اهانت آمیز بود 
)به ویژه شــرک( و سعی داشت تا رعایت دستورات مذهبی الهی را گسترش دهد. اگرچه 
قرآن هیچ گاه از این عبارت اســتفاده نمی کند؛ این امر شبیه به طرحی به نظر می رسد که 
هدف آن ایجاد حکومت »خداوند بر زمین« اســت؛ یعنی نظم سیاسی )دست کم یک 
جامعه( که دســتورات اخلاقی پارسامنشانه که قرآن به آن ها سفارش می کند و دستوری 
که بایستی نظم سیاسی گناه آلود بیزانس و ساسانی را از ریشه برکند. برخی بسترها فراهم 
هســتند تا باور داشته باشــیم که بیان دیگری از این تمایل جنگجویانه مفهوم »هجرت« 
بود. در منابع ســنّتی، هجرت به تســامح در معنی »مهاجرت کردن« تفســیر می شــود 
)آن گونه که دیدیم به ویژه به حرکت محمد از مکه به مدینه اشــاره می کند(. البته بررسی 
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دقیق تر کاربردهای واژه هجرت در قرآن )و آن گونه که خواهیم دید در برخی منابع بعدی 
نیز( بیان می کند که هجرت دارای طیف معانی وســیع تری اســت. به همین دلیل برخی 
شواهد دال بر این وجود دارد که هجرت مستلزم ترک زندگانی دنیوی است. به این معنا، 
جنبش مؤمنان، جنبشــی بود استوار در شهرها و ســکونت گاه ها و به همین دلیل تنها در 
آنجا بود که نیازمندی های مذهبی در ایمان می توانست به دقت مورد مشاهده قرار بگیرد. 
این می تواند دلیل آن چیزی باشد که چرا به نظر می رسید مؤمنان محمد زمانی که بعد از 
وفات وی در بیرون از عربســتان پراکنده شدند، برای افرادی که با آنان برخورد داشتند با 
عنوان مهاجرین )در زبان ســریانی mhaggraye و در زبان یونانی agarenoi( شناخته 
شوند. در سطح دیگر، هجرت به معنای پناهنده شدن به کسی برای گریز از ظلم است؛ 
بنابراین منابع ســنّتی به برخی از مؤمنان اولیه هجرت با عنوان اهل حبشه اشاره می کنند. 
همچنین اشــارات قرآنی به آن دســته از افراد وجود دارد که »به خاطر خدا و رسولش« 
هجرت کردند تا از محیط گناه آلود بگریزند )نســاء: 100(. البته این آیات که ســخن از 
»هجرت کــردن در راه خداونــد« به میان می آورند، تلویحا به ایــن معنی اند که هجرت 
 با جهاد که آن نیز »در راه خدا« انجام می گیرد، برابر است و آیات متعددی هجرت 

ً
کاملا

را بــا ترک منزل برای هدف جنگ ارتباط می دهند )آل عمران: 196 و حج: 58(. در واقع 
هجرت در این معنای وسیع تر ممکن است به عنوان نشانه ای قاطع از عضویت کامل در 

جامعه مؤمنان اولیه باشد:
ذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا 

َّ
هِ وَال

َّ
سِــهِمْ فِي سَبِیلِ الل

ُ
نْف

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
وا بِأ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَد

َّ
 إِنَّ ال

ی  ــيْءٍ حَتَّ
َ

یَتِهِمْ مِنْ ش
َ

مْ مِنْ وَلا
ُ
ک

َ
مْ یُهَاجِرُوا مَا ل

َ
ذِینَ آمَنُوا وَل

َّ
وْلِیَاءُ بَعْضٍ وَال

َ
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

َ
ئِك

َ
ول

ُ
أ

هُ 
َّ
 وَالل

ٌ
اق

َ
بَیْنَهُمْ مِیث مْ وَ

ُ
وْمٍ بَیْنَک

َ
ی ق

َ
 عَل

َّ
صْرُ إِلا مُ النَّ

ُ
یْک

َ
عَل

َ
ینِ ف

ِّ
مْ فِي الد

ُ
إِنِ اسْتَنْصَرُوک یُهَاجِرُوا وَ

ونَ بَصِیرٌ.
ُ
عْمَل

َ
بِمَا ت

 محمد فردی با بصیرت بود که به وی الهام می شــد و اوایل قرن هفتم در غرب عربستان 
می زیســت و ادعا داشت که پیامبر است و از جانب خدا وحی هایی دریافت می کند. او 
جنبش مذهبــی پرهیزکارانه ای را آغازکرد که به بهترین حالت می توانیم آن را- طبق گفته 
طرفدارانش- »جنبش مؤمنان« بنامیم. نص قرآن آشــکار می سازد که عقیده اصلی این 
کید بر یگانگی خداوند و انکار کامل چندخدایی اســت یا حتی تعهد اندک  جنبــش، تأ
بــه یک خدا ]غیر از الله[. به دلایلی چند-که زیاد نیســتند- مردمان خاور نزدیک پیش 
از آن به ظاهر یکتاپرســت بودند. جنبش اصلی مؤمنان را می توان به عنوان جنبشی تطور 
یافته از یکتاپرســتی توصیف نمود تا اینکه اعتقاد مذهبی جدید و متمایز. گذشته از این، 
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به نظر می رسد که این مؤمنان معنای روشنی از اجتماع یکپارچه را درک می کردند که در 
وحی های خداوند و شاید از مفهوم هجرت می توان دریافت.

 همچنیــن این مؤمنان به قریب الوقوع بودن روز رســتاخیز ایمان داشــتند و احســاس 
می کردند که تباهی و گناه آنان را احاطه کرده است. آنان تلاش می کردند خودشان جامعه 
مذهبی را شــکل دهند؛ به گونه ای که به رســتگاری در روز قیامت دست یابند. ازاین رو 
این جنبش نوعــی جنبش به شــدت پرهیز کارانه بود که از تمامی معتقدانش خواســتار 
اطاعــت دقیق از قانــون خداوند بود. زمانی که این جنبش در آغاز قرار داشــت هنوز به 
معنای اعتقادی، »مذهب« متمایزی نبود و معتقدان به باورهای یکتاپرســتانه تثبیت شده 
می توانســتند ضرورتا بدون کنار گذاشتن هویت یهودی یا مسیحی شان به آن گرایش پیدا 
 بت پرستی را رها کرده اند انتظار می رفت که شرع 

ًً
کنند. از »یکتاپرستان جدیدی« که صرفا

خداوند را رعایت کنند؛ اما یهودیان و مســیحیان معتقد می توانستند از دستورات تورات 
و اناجیل پیروی کنند )چنانچه دیدیم برخی گروه های مسیحی که به ویژه اعتقاد راسخی 
داشــتند، حتی در عصر آغاز اسلام زاهدانه دســتورات مذهبی را رعایت می کردند(. در 
پایان حیات محمد تقوای مؤمنان روزبه روز حالت جنگجویانه به خود گرفت؛ به گونه ای 
که مؤمنان بیش ازپیش در دنیای گناه آلود اطرافشــان غرق شــدند و مشغول جهاد برای 
تثبیت نظم مذهبی و گســترش آن چیزی گشــتندکه ایمان درست در نظر گرفته می شد. 
این حالت مبارزه طلبانه و جنگجویانه در نهایت منجر به رویارویی نظامی مشرکان شد- 
»جنــگ یا تقلا برای زنده ماندن در راه خدا«- )آن گونه که قرآن بیان می کند »فی ســبیل 
الله«( تا افراد بی ایمان را نابود کنند. ممکن است حتی این مؤمنان احساس می کردند در 
پیروزی نظامی که بر طبق روایت ســنّت در سال های آخر حیات محمد آغاز شده بود؛ 
شهید می شوند؛ سرآغاز حوادث بزرگی که آنان را به  روز قیامت می رساند و در میان این 
حوادث، پیروزی و تثبیت برتری جویی آنان جایگزین خط مشی های گناه آلود در اطراف 
آنان خواهد شد. ازاین رو، آنان زمین را به ارث خواهند برد و در آن جامعه ای پرهیز کارانه 
با رهنمودهای خداوندی ایجاد خواهند کرد که می تواند بشــریت را زمانی که واقعه روز 
قیامت به نقطه اوج خود برسد به رستگاری منتهی سازد. این تنها حادثه ای ناآشنا نیست؛ 
برای همین در نیت مؤمنان از رساندن تمامی نوع بشر به رستگاری چیزی است که یادآور 
اهداف بیزانسی ها از بردن هر فرد به جهانی است که ایمان واقعی در آن مدنظر است و در 

هر دو مورد این هدف یا از طریق رسالت به دست می آید یا ضرورتا با جنگ.
 در بررســی کیفیت جنبش اولیه توجه به این نکته نیز حائز اهمیت اســت که این جنبش 
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چه چیز نبوده است. اغلب معروف است. - یا فرض بر این است- که محمد و مؤمنانش 
انگیزه ای »ناسیونالیســتی« یا ملی به عنوان »اعراب« داشــته اند؛ اما این مقوله هویتی، 
دست کم به معنای سیاســی در زمان محمد وجود نداشته اســت؛ بنابراین گمراه کننده 
اســت که فکر کنیم مؤمنان محمد »جنبش عربی« را ایجاد کردند. قرآن تصریح می کند 
که پیام آن متوجه افرادی اســت که خود را معتقد به اســلام می دانند؛ اما باور به اســلام 
ربطی به هویت قومی شــخص ندارد. اصطلاح »عرب« اغلب به معنای »کوچ نشــین« 
 به نظر می رسد که مفهوم تحقیرآمیز 

ً
تنها در چندین جا در قرآن به کاررفته اســت و عمدتا

داشته باشد. قرآن چندین مورد با عنوان »قرآن عربی« به خود اشاره کرده؛ اما این اشارات 
به نظر جنبه زبانی دارد. شــاید اشاره ای باشد به شــکل خاص زبان گفتاری که ما اکنون 

زبان عربی می نامیم.
 جنبش مؤمنان در ابتدا تلاش برای بهبود شــرایط اجتماعی نبود. درست است که قرآن 
اغلــب از ضرورت ترحم از جمله نســبت به فقیران، بیوه ها و یتیمان ســخن می گوید؛ 
اما این فعالیت های اجتماعی به این دلیل ســفارش شــده اند که ترحّم نسبت به دیگران 
از جمله وظایفی اســت که همراه ایمان درســت به خداوند و یگانگی وی است. ابعاد 
اجتماعی این رسالت غیرقابل انکار و معنادار است؛ اما شبیه به مفاهیمی اصلی از قرآن 
اســت که مذهبی اند. اعتقاد به خداوند و رفتار پرهیزکارانه در حکم تاییدی بر اطاعت از 

خواست خداوند است.



گسترش جامعه مؤمنان

فصل سوم 
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به دنبال وفات محمد در سال 11 هجری/632 م. مؤمنانش به سرعت )آن گونه که خواهیم 
دید تا حدی با ســتیزه جویی( مســئله رهبری جامعه را حل وفصل کردند و سپس اقدام 
به گسترش سریع سیاســتی کردند که معمولا »فتوحات اسلامی« یا )با اندکی تسامح( 
»اســتیلای عرب« می نامند، این گسترش با انقطاع های پی درپی به طور کامل، یک قرن 
بــه طول انجامیــد و برتری جویی جامعه مؤمنان را تا اســپانیا و هند - کاری که در واقع 
حیرت انگیز است- کشاند. این فصل ســعی خواهد کرد تا چگونگی آغاز این گسترش 
را توضیــح دهد تا خصوصیت آن را ثابت کند و پیشــرفت هایی را که اتفاق افتاده ردیابی 
نماید؛ به ویژه در ســه دهه حیاتی اول تا ســال 35 هجری/656 م. البتــه ابتدا باید بار 
دیگر مکثی در منابع تاریخ نویســان کنیم که برای بازشناساندن این دوره در تاریخ به کار 

گرفته شده اند.

منابع

قرآن بلافاصله پس از وفات محمد به عنوان مهم ترین منبع، دست کم به شکل غیرمستقیم 
در زمینه تاریخ جامعه اسلامی در این سال ها باقی می ماند. حتی اگر ما به این نکته توجه 
کنیم که قرآن به طور کامل محصول دوران حیات محمد اســت؛ می توانیم تصور نماییم 
که اندیشــه های آرمانی رهنمودی آن به شکل بخشــیدن به طرز دیدگاه و اعمال مؤمنان 
در ســال های نخستین پس از وفات،تداوم می داده است. در صورتی که دیدگاهی دیگر را 
اتخاذ کنیم مبنی بر اینکه متن )نــص( قرآن با این همه در طول این چند دهه اول پس از 
وفات محمد، شکل گرفت؛ ممکن است متن را بازتابی از تأثیر مستقیم تر بر نگرش های 
متفــاوت گروه های متعدد در درون این جامعه در مورد مســائل حیاتی که مؤمنان در آن 
گاهی  زمان با آن هــا مواجه بودند، در نظر بگیریم. با این حال قــرآن علی الظاهر هیچ آ
مســتقیمی در مورد جنبش گسترش اســلام آن گونه که پس از وفات محمد رخ  داده ارائه 
نمی دهد. به همین دلیل، تاریخ نویسی که تمایل دارد تاریخ دهه های اولیه گسترش اسلام 
را بررسی نماید، بایستی به پیکره روایت های مفصل سنّتی توجه کند که بعدها در جامعه 
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اســلامی درباره این موضوع گردآوری  شده اند. این روایات شبیه به روایات زمان حیات 
محمد برای تاریخ نویس بســیار مسئله ساز است و بایستی با احتیاط فراوان مورد استفاده 
قرار گیرد. روایات مربوط به کشورگشایی شبیه به روایات مرتبط با محمد، حاوی تحریف 
موضوع های بسیاری است که تنها جامعه بعد از وفات محمد را در نظر می گیرد. به ویژه 
این روایات گرایش به این دارند که حوادث را به شــیوه ای آرمانی شــده به عنوان شاهدی 
کید بیشــتری بر میزان قدرت  بــرای عنایت خداوندی در مورد مؤمنان ترســیم کنند و تأ
متمرکز شــده دارند که رهبر این جامعه در مدینه اعمال می کرد. البته مطالعه اخیر درباره 
منابع ســنّتی روایتی، بیان می کند که در واقع ما می توانیم استخوان بندی اساسی حوادث 
تاریخــی این دوره را هم در مورد ســال های بعد از دوره زندگی محمــد در مدینه و هم 
 
ً
جنبش گسترش اسلام بیرون بکشیم؛ حتی اگر تفسیر و ارزیابی این حوادث، گاه شدیدا

در اثر ملاحظات بعدی و نه ملاحظات دوران معاصر تحت الشعاع قرارگرفته باشند.
 علاوه بر این، در بررســی دهه های اولیه گسترش اسلام برای نخستین بار، تاریخ جامعه 
 درست درباره این دوره برخورد می کنیم. این گفته از نخستین 

ً
مؤمنان با برخی اسناد کاملا

سکه های شناخته شده مؤمنان و در خط نوشته های آنان در کاغذهای پاپیروس که درباره 
خودشــان نوشته اند یا درباره آن ها نوشته شــده، مفهوم می گردد. صحت دارد که چندین 
 شواهد 

ًً
منبع استنادی در مورد سال های اولیه گسترش اسلام وجود دارد؛ اما این امر صرفا

آن ها را برای ما ارزشــمندتر می سازد. هر جا که بخواهیم با بازآفرینی تصویری تاریخی 
از جنبش مؤمنان محمد ســخنی بگوییم، بایستی با شواهد این اسناد ارائه  شده مطابقت 
دهیم. برای تاریخ نویس این دوره آنچه وجود دارد، نگاه های زودگذر بر چندین حقیقت 
ثابت اســت که تلاش هایی برای تیره و تار ساختن حرکت محمد است: بدون وجود این 
 به اندازه اسناد دقیق 

ً
 با حدس و گمان کار خواهد کرد. تقریبا

ً
حقایق، تاریخ نویس اساســا

اولیه، برخی منابــع اولیه ادبی وجود دارند که درباره مؤمنــان محمد توضیح می دهند؛ 
امــا افرادی آنان را نگاشــته اند که خود عضوی از این جنبش مؤمنــان محمد نبودند. از 
جمله این اسناد مهم خاص، نوشــته هایی اند از جوامع متعدد مسیحی در خاور نزدیک 
به زبان های ســریانی- یونانی، ارمنی و قبطی و برخی منابع یهودی. همچون منابع دیگر 
بعدی مســلمانان، بایستی این منابع ادبی غیر اسلامی را با دقت بسیار مورد موشکافی و 
ارزیابی قرار دهیم تا مطمئن شویم که چه زمانی نوشته  شده اند و چگونه با دقت به دست 
ما رســیده اند و علی الخصــوص اینکه چه پایه ها و مفاهیم پیشــین )هم عصر یا بعدی( 
ممکن اســت توصیف درباره مؤمنان و اعمالشــان را شــکل داده باشند. با این حال این 
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منابع دیدگاه مساعد دیگری در اختیارمان می گذارند که همراه با منابع دیگر- هم ادبی و 
هم مستند- در نظر گرفته  شده اند که به ما یاری خواهد رساند تا درک تاریخی تری از این 
دوره داشــته باشیم. ما از برخی از این منابع در ادامه استفاده خواهیم کرد؛ به ویژه زمانی 

که درباره ویژگی این گسترش ]اسلام[ بحث می کنیم.

جامعه مؤمنان در واپسین سال های حیات محمد

گســترش ســریع جامعه مؤمنان پس از وفات محمد ریشــه در حوادث سال های آخر 
زندگانــی وی دارد. آن گونه که پیش تر دیدیــم، محمد و پیروانش به دنبال توافق در صلح 
حدیبیه با قریش )ســال هجری/ 628 م( پیروزی های سیاسی مهمی را به دست آوردند. 
نقل  شــده که مفاد این توافق در ابتدا برخی از پیروان سرسخت تر محمد را رنجیده خاطر 
ســاخت. شــاید آنان با نفسِ اندیشــه »معامله« کردن با مشــرکان مکه که هنوز دشمن 
محســوب می شــدند، مخالف بودند. آنان به ویژه با انکار قریش مبنی بر »رسول خدا« 
نامیدن محمد یا اجازه ندادن به مؤمنان تا در آن ســال به حریم مقدس مکه وارد شــوند، 
آزرده خاطر شــده بودند. با  وجود این، علی رغم این بدگمانی ها محمد و پیروانش اندکی 
بعد قادر بودند اصلی ترین آبادی شمال یعنی خیبر را فتح کنند تا لشکرکشی های دیگری 
را به شمال ترتیب دهند. به این منظور که گروه هایی از کوچ نشینان را که تابه حال هم پیمان 
نشده بودند؛ هم پیمان مدینه قرار دهند. تمامی این اقدامات، لشکریان و موقعیت سیاسی 
محمد را به ویژه در فتح خیبر- هم پیمان قدیمی مکه علیه محمد- تحکیم بخشــید و به 
محمد امکان داد تا آخرین حمله اش را به مکه طرح ریزی کند؛ بدون ترس از اینکه شهر 
مدینه موردحمله لشکر متخاصم که از پشت سپاه وی می آمدند، قرار گیرد. پیش تر اشاره 
کردیم که چگونه موقعیت فزاینده ایمن جامعه مؤمنان در مدینه، ممکن بود دلیلی باشــد 
برای مهاجرین به حبشــه که در این زمان به حجاز بازگشتند. بازتاب دیگر موقعیت بهتر 
محمد را می توان در واقعیت تعداد اعضای اصلی طایفه قریش درک کرد که در سال های 
بین صلح حدیبیه و فتح مکه به جنبش وی گرویدند. دو نفر از این طایفه خالد بن ولید و 
عمرو بن العاص  بودند. خالد عضو طایفه قدرتمند قریش از بنی مخزوم، فرمانده نظامی 
برجســته ای بود. وی از مهارتش یک بار در برابر محمد در جنگ احد استفاده کرده بود؛ 
البته بعد از آن بیشــتر لشکرکشی های محمد را رهبری کرد و پس از وفات محمد، نقش 
برجســته ای در گسترش جامعه مؤمنان ایفا نمود. عمرو بن العاص  که وفاداری اش را به 
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محمد ابراز نمود، به عنوان عامل یا حاکم از طرف محمد به اومن1 در بحرین2 فرســتاده 
شد و همچنین در سال های بعد از وفات محمد به عنوان چهره برجسته سیاسی و نظامی 

به عرصه آمد.
 با فتح مکه در ســال 8 هجری/ 630 م و اندکــی پس از آن طائف، قدرت رو به افزایش 
محمد به قدری آشــکار بود که بیشــتر گروه ها در عربســتان نمایندگانی را برای مذاکره 
پیش وی فرســتادند. این امر، به ویژه در طول ســالی که به اصطلاح »سال وفود3« نامیده 
می شد، اتفاق افتاد. یک سال قبل از وفات محمد )9 هجری، آوریل 630 تا آوریل 631 
م( زمانــی که موقعیت محمد به دنبال فتح مکه تثبیت شــد، دیگر نیازی نداشــت که با 
گروه های غیرمســلمان به دلیل مصلحت سیاسی، آن گونه که در سال های اولیه در مدینه 
انجام می داد، هم پیمان شود. قرآن )توبه: 1-6( هم به عهدنامه های اولیه با »مشرکین« و 
هم به تغییر سیاســت که مانع از چنین پیمان هایی در آینده شد اشاره می کند: عبارتی در 
رِکِینَ ...« )به متن قرآن سوره 

ْ
مُش

ْ
وا ال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
حُرُمُ ف

ْ
هُرُ ال

ْ
ش

َ ْ
 ال

َ
خ

َ
ا انْسَل

َ
إِذ

َ
قرآن بیان می کند که:»ف

توبه نگاه کنید؛ آیات 1-6(. ازاین رو، از آن زمان به بعد مشرکان از حضور در این جامعه 
منع شــدند که اکنون به شــکلی یکپارچه تر در اثر ایمان و پرهیــزکاری بر تثبیت خود به 
عنوان گروهی جدای از دنیای گناه آلود اطرافشــان معطوف بود. اکنون این امر به حالت 
جنگ دائمی با مشــرکینی که به ایمان آوردن به یگانگی خداوند ترغیب و اجبار می شدند 
به وجود آمده بود. بیشــتر نمایندگان قبایل که گفته می شود در طول سال های آخر زندگی 
 هم پیمانان جامعه ی جدید مؤمنان وی نبودند؛ 

ًً
محمد پیش وی فرســتاده شــدند، صرفا

بلکه اعضای همیشگی این جامعه بودند و ازاین رو، ناگزیر از ادای وظایف نمازخواندن 
و پرداخت مالیات )یا پرداخت مبلغ برای کفاره گناهان گذشــته( بودند. این هم پیمانان 
اکنون نیاز به این داشتند که پیوندی به لحاظ ایدئولوژیکی و مالی ایجاد کنند و پرداخت 
مالیات از ســوی تمامی اعضای این جامعــه از این پس تعهدی مهم برای این جامعه در 

نظر گرفته می شد.
 جامعه ی مؤمنــان در روزهای اول در مدینه هنوز کوچک بــود. افراد هنوز به گروه های 
قبیله ای و اجدادی شــان تعلق داشــتند؛ اما اکنون به روش هایــی جدید پیمان همکاری 
با یکدیگر می بســتند. این امر به ناچار تنش هــا و رقابت هایی را ایجاد می کرد که محمد 
خود مجبور می شــد شــخصا ]قضایا را[ خاتمه دهد. در انجام این کار، وی بر حامیان 

1  Uman
2  Eastern Arabia ) Bahrain)
3  Year of Delegations (عام الوفود)
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شخصی اش به ویژه ابوبکر و عمر بن الخطاب تکیه می کرد که به نظر می رسید مشاوران 
اصلی محمد بودند و محمد با ازدواجش با دختران آن ها- یعنی عایشــه و حفصه- خود 
را با آنان پیوند داده بود. با این حال در ســال های واپســین حیات محمد، جامعه مؤمنان 
به لحاظ اندازه و پیچیدگی رشــد کرده بود. اکنون شمار بیشتر مراکز زیستی و شهرهایی 
را که قبلا مســتقل بوده اند؛ در برمی گرفت؛ مثل مدینه، مکه، طائف، خیبر، روستاهای 
وادی القری1 و بســیاری دیگر. همچنین شامل گروه های متعددی از کوچ نشین ها بود که 
یم، هوازن، مزنیه2 و خزاعه3. برخی 

َ
در مجاورت مدینه و مکه زندگی می کردند؛ مثل سُــل

از این مراکز سکونت یا گروه ها یکتاپرســتان پیشین بودند که جزیه پرداخت می کردند؛ 
مثل ساکنان یهودی خیبر و وادی القری و برخی دور از مدینه زندگی می کردند.

 محمد با رشــد ابعاد و پیچیدگی جامعه، روزبه روز دریافت که ضروری است امور مهم 
را در طــرز حکومت به زیردســتان قابل اعتماد واگذار نماید کــه حملاتی را علیه قبایل 
ســرکش انجام می دهند یا مکان های مقدس بت پرســتان را تخریب می کنند یا به عنوان 
حاکمان مؤثر در بیشــتر مراکز متعدد ســکونتی و گروه ها خدمت می کنند. بیشــتر این 
زیردستان افراد قابل اعتماد و جزء نخستین گروندگان به اسلام بودند؛ مهاجرین یا انصار 
که وفاداری شــان را به  دفعات نشان داده بودند. با این حال امور را به مشرکان قبلی، حتی 
آن هایی که بعدها به جنبش وی گرویدند نســپرد، این افراد به ویژه صاحب مهارت هایی 
بودندکه لازم بود برای رشــد جامعه مدیریت شوند. دوران زندگی خالد بن ولید و عمرو 
بن العاص که به طور خلاصه در بالا اشــاره شــد، از جمله این مواردند. حتی جالب تر 
اینکــه محمد به تعدادی از افراد قریش اجازه داد تــا به تنهایی در آخرین لحظه در زمان 
فتــح مکه ایمان بیاورند تا مناصب مهم را در اداره ایــن جامعه به عهده بگیرند. در واقع 
 به این منظور که آنان را قاطعانه 

ً
وی حتی انعام های خاصی به برخی از آنان داد. احتمالا

بــا این جامعه پیوند دهد. با این حال این رفتار خاص با برخی از دشــمنان پیشــین وی 
که در قرآن با عنوان »آن هایی که قلبشــان الفت پیداکرده« )»المولفه قلوبهم«]توبه:6[( 
به آن ها اشــاره  شــده، بعضی از پیروان اولیه محمد را مضطرب ســاخت. آن ها دوست 
نداشــتند ببینند که افرادی مثل ابوســفیان- رئیس خانواده امیه- در طایفه قریش و رهبر 
دیرینه مخالفان محمد در مکه و پســرانش یزید و معاویه- غرق در نعمت ها و پُســت و 
مقام های بزرگ می شــوند؛ درحالی که آنان به عنوان افــرادی عادی در این جنبش به کار 

1  Wadi al-Qura
2  Muzayna
3  Khuza’a
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خود ادامه می دهند؛ البته سیاســت ]خط مشــی[ »المولفه قلوبهم« به چنین افرادی که 
روابط مهم و استعداد ریاست مآبانه شان می توانست خطرناک باشد، سهمی را در پیروزی 
جنبش مؤمنان به آنان بخشــید و ازاین رو، به تضمین وفاداری شــان به این جامعه کمک 
کرد. با اعطای چنین امتیازاتی، به نظر می رسید که محمد دیدگاهی عملی را نشان می داد 
که وی را قادر می ســاخت زمانی که هنوز به آرمان های اصلی که مطرح کرده بود وفادار 
 در 

ً
بودند، جنبش خودش را در دنیا پیاده ســازد. خط مشی محمد در طولانی مدت کاملا

پیروزی جنبش مؤمنانش سهمی داشت.
 ازاین رو، در زمان وفات محمد جامعه مؤمنانش کنترل و تأثیر خود را در نقطه اصلی اش 
در غرب عربســتان به سرعت گسترش داد. از برخی جنبه ها میزان دقیق این کنترل در این 
زمان روشــن نیســت؛ اما می توان بدون شک گفت که حتی نســبت به چندین دهه قبل 
از آن بســیار بیشتر بود. گزارش شــده که مؤمنان پایگاه هایی در یمن )جنوب عربستان(، 
عمان )شرق عربستان( و همچنین در سراسر شــمال عربستان داشتند. به نظر می رسید 
که محمد علی الخصوص به گسترش این جامعه به سمت شمال علاقه مند باشد. دیدیم 
که وی سال ها قبل از فتح مکه چگونه لشکر )یا لشکریان متعددی؟( را به شهر دورافتاده 
ل )الجــوف امروزین( دقیقا با فاصله ششــصد کیلومتری )در حدود 375 

َ
 الجند

ُ
دُومَة

مایل( از شــمال مدینه گســیل کرد. به نظر می رســید که پس از تصرف مکه این عطف 
توجه به شــمال حتی شــدت گرفته است. از جمله دســت کم دو لشکرکشی به حاشیه 
جنوبی قلمرو بیزانس در ســوریه )جنوب اردن فعلی(. پشــت پرده این توجه آشکار به 
شمال عربستان چه بود؟ ممکن است که ســوریه به لحاظ جغرافیایی با شهرهای بزرگ 
آن و زمین هــای حاصلخیز که برای قریش به خوبی از طریق فعالیت های تجاری شــان 
شناخته شده بود، تا حدی برای همراهان محمد به لحاظ تجاری و سایر دلایل اقتصادی 
خوشایند نبوده باشد. برخی افراد قریش پیش از این که محمد پیامبری خود را آغاز کند، 
مشــخصا در سوریه صاحب  ملک و املاک بودند. چند موردی که ما از آن اطلاع داریم 
شامل دارایی هایی اســت متعلق به رئیس قریش ابوسفیان در نزدیکی دمشق و عمرو بن 
العاص در جنوب فلســطین. گذشته از این، اگر از پیش مقرر شده بود که مؤمنان محمد 
به دنبال به ارث بردن زمین اند، جایی بهتر از سرزمین حاصلخیز سوریه برای شروع ]این 

کار[ وجود نداشت.
 دلایل احتمالی دیگر برای این جلب  توجه به ســمت شــمال ممکن است جزء لاینفک 
جنبه آخرالزمانی جنبش مؤمنان باشــد. برخــی مؤمنان با اعتقاد بــه اینکه روز قیامت 
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به زودی از راه خواهد رســید، شاید نیاز مبرمی احســاس می کردند تا تلاش کنند کنترل 
شــهر اورشــلیم را به دســت  آورند که »شــهر رویایی تمام عیار«1 نامیده می شد. بیشتر 
حکایت های آخرالزمانی که در میان یهودیان و مســیحیان در دوره باســتان متأخر رواج 
داشــته، توضیح می دهند که روز رستاخیز در اورشلیم اتفاق می افتد و اگرچه این مفهوم 
در قرآن نیامده، به زودی به بخشی از دیدگاه آخرالزمانی اسلامی تبدیل شد. شاید مؤمنان 
محمد احســاس می کردند به دلیل اینکه در حال شــکل دادن بــه »جامعه نجات یافته« 

پرهیزکار هستند، بایستی تا حد امکان به  زودی حضورشان را در اورشلیم تثبیت کنند.

جانشینی محمد و جنگ های ردّه2

وفات محمد در ســال 11 هجری/ 632م چالشــی جدی را برای مؤمنانی پدید آورد که 
وی را رها کرده بودند. برخی از این پیروان، برحسب روایت ازجمله عُمَر، نمی خواستند 
باور کنند که محمد حقیقتا وفات یافته اســت )این اکراه ممکن اســت ریشه در این باور 
داشته باشــد که روز قیامت در دوران حیات محمد از راه خواهد رسید(. رهبری محمد 
 مسئله ای فردی شــده بود. اگرچه وی بر برخی از حامیان اصلی اش 

ً
بر مؤمنانش شدیدا

برای مشورت و انجام امور متنوع تکیه کرده بود، »رشته اوامر« روشنی وجود نداشت که 
روشــن سازد جانشینی وی را چه کسی عهده دار خواهد شد. علاوه بر این، اگرچه سنّت 
مســلمانان با این مسئله در تناقض بود، به نظر می رســید که محمد نه آشکارا جانشینی 
تعیین کرده بود و نه راهی برای انتخاب جانشــین ارائه داده بــود؛ موضوعی که قرآن نیز 
رهنمودی روشــن درباره آن ارائه نمی دهد. محمد در طول زندگیش گاهی به تنهایی و با 
دشواری عنان اختیار رقابت ها و رنجش خاطرهای میان خود و مؤمنان را در دست گرفته 
بود. در زمان وفات وی، این رقابت ها دوباره ظاهر شــدند. خصومت دیرینه مابین قبایل 
اوس و خزرج در مدینه، رقابت همواره دشــمنانه بین مهاجرین و انصار و رنجش خاطر 
برخی از نخســتین حامیان محمــد از افرادی از قریش که در لحظــه آخر تغییر مذهب 
داده بودنــد؛ همگی کانون جنبش مؤمنان را در مدینه از هم  گســیخت. در همین حین، 
خبــر وفات محمد به گروه های قبایلی که از موقعیتشــان در جامعه محمد و از مالیات 
 راضی نبودند و ســعی داشتند از تحت نظارت بودن در مدینه بیرون 

ً
گیرندگان وی کاملا

آیند، جسارت بخشید.

1  The apocalyptic city par excellene
2  Ridda Wars
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 وفــات محمد به عنوان پیامد این تنش ها، یکپارچگــی این جامعه را حتی در مدینه زیر 
ســؤال برد. به نظر می رسید که زمزمه هایی وجود داشــت مبنی بر اینکه مؤمنان محمد 
 شامل 

ًً
در مدینه باید برای خودشــان رئیســی انتخاب کنند؛ درحالی که قریش )احتمالا

مهاجرین؟( خودشان رهبری را انتخاب خواهند کرد. به طور خلاصه، زمزمه بخش بندی 
 در امتداد مرزهای قبیله ای به گوش می رســید. به نظر 

ًً
سیاســی جامعه مؤمنان اساســا

می رســید که این بحران زودهنگام در رهبری جامعه به ســرعت فرونشیند؛ منابع سنّتی 
ملاقات نامنظم انصار را شــرح می دهند که در محل بنی ســعاده - طایفه ای از خزرج - 
بر پا شــده بود و دســت آخر نتیجه گرفتند که جامعه مؤمنان بایستی متحد باقی بمانند و 
نزدیک ترین مشــاورمحمد- ابوبکر- باید در مقام جانشین سیاسی محمد انجام وظیفه 
نماید؛ البته بدون هیچ اعتبار پیامبری. با این حال دشــوار اســت کــه اطمینان حاصل 
کنیــم از اینکه در طول این حادثه مهم چه چیز اتفاق افتاد. چراکه منابع ســنّتی تعدادی 
گزارش متناقض درباره آن ارائه می کنند که نمی توانند ســازگار باشند؛ برای مثال، برخی 
گزارش ها حاکی از این اســت که برادرزاده و داماد پیامبر- علی- ببه مدت شــش ماه از 
بیعت با ابوبکر امتناع ورزید؛ درحالی که ســایر گزارش ها این موضوع را انکار می کنند. 
به هرحال هر حادثه ای که در پشــت پرده رخ داده باشــد، ابوبکر نخســتین رهبر جدید 
جامعه اسلامی شد. جانشــــینان سیاسی محمد، شاید به اســــتثنای ابوبکر، در ابتدا 
لقب »امیرالمؤمنین« را برگزیدند؛ لقبی که دســت کم به دو دلیل جذابیت دارد: نخست 
اینکه افراد جنبش جامعه مذهبی محمد را نشــان می دهد که در وهله اول خود را مؤمنان 
محمد، در نظر می گیرند، آن گونه که در قرآن شواهدی بر آن هست و دوم اینکه این لقب 
بیان می کند که رهبری این جنبش، خاصیتی نظامی داشت؛ به گونه ای که واژه امیر )کسی 
 در زبان عربی در متن های نظامی به کار می رود تا اینکه 

ًً
که دستور صادر می کند( اساسا

 این امر بازتاب 
ً
توصیف کننده ســایر اشــکال رهبری اجتماعی یا گروهی باشد. احتمالا

ویژگی نظامی روزبه روز فزاینده و حتی توسعه طلبانه این جنبش باشد. لقب امیرالمؤمنین 
را جانشــینان ابوبکر به کار گرفتند و کاربرد آن با منابع اســتنادی بســیار اولیه، کتیبه ها، 
سکه ها و پاپیروس ها که بعضی از آن ها از زمان یکی از جانشینان وی- معاویه )حکومت 
از ســال 40 تا 60 هجری/ 660 تا 680 م(- باقی مانده، تأیید می شــود. سنّت اسلامی 
بعدها )و بیشــتر محققان جدید( در کل به ابوبکر و جانشینان وی با عنوان خلفا )مفرد 
آن خلیفه در زبان عربی( اشــاره می کنند- به معنای جانشین ها- البته اسنادی تأییدکننده 
درباره این عنوان قبل از پایان نخســتین قرن )قــرن هفتم میلادی( وجود ندارد. به همین 
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دلیل من به رهبران این جامعه با عنوانی اشــاره خواهم کرد که خودشــان به کار می برند؛ 
یعنی امیرالمؤمنین.

سندسدّدرطائف
این سدّ متعلق به بنده خدا امیرالمؤمنین معاویه است. عبدالله بن صخر با اذن 
خداوند در سال 48 ]هجری[ آن را بنا کرد. »خداوندا! بنده ات امیرالمؤمنین 
معاویه را رحمت فرما و او را قوی دار و یاری کن و خیر وی را نصیب مؤمنان 
فرما«. عمر بن حبیب ]این سند را[ تحریر کرد. )ترجمه از هویلند، کتاب دیدار 

اسلام، صفحه 692؛ با اندکی دخل و تصرف(.

 ابوبکر زمانی که به عنوان رهبر این جامعه انتخاب شــد، نخســت لشکری را به شمال 
گســیل داشت که محمد پیش از وفاتش سازمان دهی کرده بود؛ اما هنوز اعزام نشده بود. 
ابوبکر برای انجام این کار، درخواســت های افراد متعددی را رد کرد که به وی ســفارش 
می کردند و اعتقاد داشــتند که قدرت نظامی در مدینه موردنیاز اســت تا شهر را در برابر 
قبایل کوچ نشــین مجاور که امیــدوار بودند امتیازی از اغتشــاش هایی بگیرند که وفات 
محمد باعث شده بود. خوشبختانه در مورد مدینه، چندین قبیله نزدیک مثل اسلم نسبت 
بــه مؤمنان وفادار ماندند و چنین نقشــه هایی را نقش بر آب کردنــد. این نیروی نظامی 
 علیه قبیله قضاعة

ً
 روانه شــد؛ اما مدت نبرد آن به نظر می رســید که کوتاه باشــد. ظاهرا

بلقــاء ناحیــه  تــا  شــاید  و  می کردنــد  زندگــی  مدینــه  شــمال  در  کــه    
 )منطقه ای حوالی عمان در اردن فعلی( مهاجرت کرده بودند؛ وارد عمل می شــدند. این 

نیروی نظامی پس از دو ماه، سالم بازگشت.
 در این زمان چندان هم زود نبــود که ابوبکر و مؤمنانش در مدینه نیاز به تقویت نظامی 
داشــته باشــند. گروه های متعددی از قبایل، نمایندگانی را نزد ابوبکر فرســتاده بودند تا 
حمایتشــان را دوباره به اثبات برســانند؛ اما برخی از آنان درعین حالی که خواسته شان 
را بــرای رعایت حکم مذهبی مؤمنان اظهار می کردند، از پرداخت صدقه به رهبر جدید 
خودداری می نمودند و بدون توافق، عقب نشــینی کرده بودنــد. علاوه بر این، گروه های 
متعدد کوچ نشــینان حتی در نزدیکی مدینه خودشــان را نظم و نظام می دادند تا در برابر 
مدینه مقاومت کنند و شاید خود به این شــهر حمله ور شوند. این مخالفت با حکومت 
جدید در مدینه در منابع ما »ردّه« ]بازگشت به عقب[ یا )به اصطلاحی مذهبی( »ارتداد« 
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]بازگشت از دین[ نامیده می شود.
 پــس از آن کــه نیروهــای فرستاده شــده بــه شــمال بازگشــتند، ابوبکــر حملــه ای 
غطفــان قبایــل  طایفه هــای  طرح ریزی شــده  ائتــلاف  شکســتن  درهــم  بــرای   را 
 و کنانه در نزدیکی روستای الربذه ، حدود دویست کیلومتری )124 مایلی( شرق مدینه،  

ترتیب داد.
پــس از آن وی لشــکر دیگری را تحــت رهبری فرماندهــان قابل اعتماد ســاماندهی 
کــرد که بیشــتر این فرماندهــان از قریــش بودند. برای مثــال، مهاجرین ابــی امیه و 
خالــد بن اســد به یمن فرســتاده شــدند تا بــه حاکم آنجــا کمک کند تا با شــورش 
یاغی مشــهور به اســود الانســی که ادعــا می کــرد پیامبر اســت، مقابله کند. ســه 
 فرمانــده برای مقهــور ســاختن )تثبیت کنتــرل مؤمنان( بــه نواحی عمــان و المهره
  در جنــوب عربســتان فرســتاده شــدند. فرمانــده دیگــری بــرای مأموریتی مشــابه 
 بــه قبایل بکــر در شــمالی ترین نقطه عربســتان فرســتاده شــد؛ مثل قبایل شــیبان؛

 شاید ابوبکر پیش از این با آنان به  نوعی پیمان بسته بود.
 با این حال لشکرکشــی های مشــهور ردّه، لشکرکشــی هایی بودند از مهاجران و انصار 
مســلح که خالد بن ولید آنان را هدایت می کرد. طی مجموعه ای از جنگ های قاطعانه، 
وی گروه های متعددی را در شمالی ترین ناحیه عربستان که نجد نامیده می شد، شکست 
داد که رهبــران برخی از آنان افرادی بودند که همانند محمــد ادعای پیامبری می کردند 

)البته در سنّت اسلامی بعدها پیامبران دروغین مورد توجه قرار گرفت(.
 طلحــه بــن خویلد »مدعی پیامبــری« از قبیله اســد که پیش از ایــن در زمان محمد 
 فــردی جنگجو بــود، بــه افــراد باقی مانــده از غطفان پیوســت که در جنــگ بزاخه
 شکست خورده بودند. قبایل طی، امیر، سلیم و هوازن به همین شکل شکست خوردند. 
قبیله تمیم و »پیامبر دروغین« آنان، سجاح، به رقیبان قدرتمند تمامی اهل مدینه پیوستند. 
مســیلمه، پیامبر دروغین )مسلمه( و قبیله اش حنیفه برآبادی مهم شرق عربستان الیمامه 
)الحجر، ریاض امروزی( تسلط داشتند. اقدامات موفقیت آمیز خالد در نجد بسیاری از 
گروه های محلی را متقاعد نمود که لشــکر وی دست آخر در گرویدن به مسیلمه وسوسه 
شــده اند. در طول این کشــمکش در جنگ »اقربا« که تحت عنوان »باغ مرگ« شناخته 
می شــود )به دلیل تعدد کشــت و کشــتار در هردو طرف( قبیله حنیفه شکست خورده و 

مسلمیه کشته شد.
 در نتیجه این جنگ ها که در سراســر شبه جزیره عربســتان گسترش یافت و بیش از یک 



محمّد و مؤمنان در صدر اسلام  100

ســال به طول انجامید )11 هجری/ مارس 632 م تا مارس 633( تمامی خاک عربستان 
تحت کنترل سیاســی مدینه و جنبش مؤمنانش درآمد. می تــوان تصور کرد که موفقیت 
حیرت انگیز مؤمنان در غلبه بر تمامی مخالفان در عربســتان بایســتی از ســوی برخی 
معاصران به عنوان نشــانه ای از قدرت خداوند تفسیر گردد. در واقع، از نظر آنان ممکن 
است نشانه این باشد که بیشتر افراد خواستار پذیرش حکومت آنان هستند. برتری جویی 
مؤمنان به این معناســت که هرکســی که تحت لوای قانون زندگی می کند- اگر پیش از 
آن به گونه ای از اهل کتاب نبوده باشــد- مجبور اســت آزادانه تغییر عقیده پیدا کند که به 
 به یهودیان و 

ً
یگانگی خداوند اذعان کند و زندگی تحت قانــون قرآن را بپذیرد )احتمالا

مســیحیان بی شمار عربستان اجازه داده  شده بود که به عنوان اهل کتاب به رعایت قوانین 
مذهبی شان ادامه دهند؛ هرچند که منابع چیزی دراین باره به ما نمی گویند(. البته غیر از 
اذعان به یگانگی خداونــد، لازم بود مؤمنان جدید پرهیز کارانه نیز زندگی کرده؛ مالیات 

)صدقه( را به مدینه بدهند.
کید   به نظر می رســد که ابوبکر به ویژه در قوانیــن آخری که وضع نمود بر این موضوع تأ
داشــته و این امر ممکن اســت به این دلیل باشــد که وی در منابع اسلامی تحت عنوان 
یق« شــناخته می شود. منابع سنّتی معمولا این لقب را به معنای »کسی که حقیقت 

ّ
»صد

را به زبان می آورد« و البته »کســی که صدقه جمــع می کند« )یعنی جمع کننده مالیات( 
معنا کرده اند که محتمل به نظر می رسد.

 زمانی که منازعات ردّه پایان یافت، جامعه ]مؤمنان[ متشــکل از ســه طیف بود. در رده  
بالا گروه قدیمی مؤمنان محمد شــامل مهاجرین، انصار، قریش و ثقیف قرار داشتند که 
مورد آخر ســه شــهر اصلی حجاز یعنی مکه، مدینه و طائف را شامل می شد؛ به همراه 
 از قریش بودند( در جایگاه های ریاســت این 

ً
ابوبکــر و نزدیک ترین یارانش )که عمدتا

جامعه. طبقه دوم، شامل بیشتر افراد و قبایل عربستان بود که تسلیم حکومت جدید شده 
بودند و در طــول جنگ های ردّه از آن حمایت می کردند )به طــور مثال، مردمان قبایلی 
که پیش تر به نیروی خالد در طول جنگ های ردّه ملحق شــده بودند(. آنان شامل قبایلی 
چون اسلم، قیفار، مزینه، اشــجع و جحینه و بیشتر افراد قبیله سلیم بودند. تمامی آن ها 
گروه های کوچ نشــین بودند که در نزدیکی مدینه زندگی می کردند؛ به اضافه بیشــتر افراد 
قبایل دیگر با جمعیت های تا حدودی کوچ نشین: تمیم، طی، بجیلا، ساکون )شاخه ای 
ازکینده(، بالی، شیبان و سایر قبایل بکر و بسیاری دیگر. قسمت پایین این سلسله مراتب 
قبایل و اجتماعاتی بودند که در طول جنگ های ردّه در برابر توسعه طلبی مدینه مقاومت 
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نشان دادند؛ گروه هایی مثل قبیله حنیفه و همچنین بخش هایی ازتمیم، طی، اسد، کینده 
و ســایر قبایل. این گروه ها متشکل از افراد زیر سلطه عربســتان در سال های بعد از ردّه 
بودند و ازجمله آنان بیشــتر افراد اسیری بودند که برای مؤمنان اولیه محمد به عنوان برده 
خدمت می کردند. ازجمله مشــهورترین این افراد خولا بنت جعفر، زنی از قبیله حنیفه 
بود کــه در نهایت زن صیغه ای علی بن ابی طالب شــد. او محمد بن حنیفه )پســر زن 
حنیفه( را برای وی به دنیا آورد که بعدها به لحاظ سیاســی فرد برجســته ای شد. وی در 
این مورد، از رهگذر شهرت پسرش استثناســت. در منابع، فردی شناخته¬شده است و 
بســیاری از بردگان عربی در گمنامی باقی ماندند؛ اما گاه گاهــی منابع ما گزارش هایی 
دراین باره می دهند؛ نظیر کســی که املاک گسترده در یمامه را شرح می دهد که متعلق به 
 حنیفه 

ً
امیرالمؤمنین بعدی معاویه است که هزاران برده در آن جا کار می کردند. )احتمالا

نیز جزء آنان بود( که بیانگر این است که برده داری »دشمنان خدا« سرنوشتی غیرمعمول 
برای مخالفان شکست خورده جنگ های ردّه نبوده است.

 ازاین رو، پایان جنگ های ردّه نشانی از گسترش تسلط مدینه بر تمامی عربستان داشت. 
البته بیانگر چیزی بســیار مهم تر نیز بود. یکپارچگی تمامی قبایل عرب در قالب جامعه 
مؤمنان که بســیاری از آن ها )شــاید به اســتثنای حنیفه( در موقعیتی بودند که امکان آن 
بود که از آنان درخواســت شود تا در گسترش بیشتر جنبش مؤمنان محمد سهمی داشته 
باشند. گروه های قدرتمند کوچ نشــین نظیر تمیم، اسد و شیبان و قبایل سکونت یافته در 
یمن نظیر بجیله، ازد، مذحج به منابع اصلی نیروهای نظامی تبدیل شــدند که ابوبکر و 
حیطه محاکمه اش می توانســتند زمانی که لشکرکشــی هایی در آینده ترتیب می دهند بر 
آن هــا اعتماد کنند. همین قبایل بودند که پیام عاجل ســخن خداوند و ضرورت زندگی 

همراه با اطاعت پرهیز کارانه را به افق همیشه گسترده تر در سال های آتی می رساندند.
 نبردهــای ردّه همچنین به دلیل دیگری بــرای وضعیت تازه پدید آمــده در مدینه حائز 
اهمیت بود. این جنگ انتقال به ســطح جدیدی از ســازمان دهی نظامی را نشان داد و تا 
حدی شتاب بخشــید. در زمان محمد و قبل از آن، لشکرکشی های نظامی در عربستان 
- جدا از مقیاس آن - می توانســت به بهترین حالت، تاخت وتاز نامیده شــود. عملیاتی 
با مدت زمان محدود و همیشــه با اهداف بسیار محدود نظیر اسیر گرفتن دسته ای از افراد 
از دســت قبیله ای مشــخص یا تقلیل نوع خاص ســکونت به وضعیت پرداخت خراج. 
اگرچه چنین تاخت وتازهایی گاه شــامل شــرایط قابل ملاحظه یا هم پیمان شدن با افراد 
گروه های مختلف قبایل می بود؛ تنها تا زمانی دوام یافتند که هدف خاصشــان به دست 
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می آمد. )یا تا زمانی که این تاخت وتاز ســرکوب می شــد( اگر که نبرد طولانی می شد؛ 
تمایل به این داشتند که پراکنده شوند. ازهم پاشیدگی اتحادهای بزرگ قریش علیه محمد 
هم در جنگ احد و هم در جنگ خندق بهترین مثال ها هستند. ویژگی زودگذر بودن این 
تاخت وتازهای پیش از اســلام بدون شک ریشه در این واقعیت دارد که هم فاقد محتوای 

ایدئولوژیکی بودند و هم فاقد هر نوع ساختار منسجم.
 نبردهای ردّه را مؤمنــان اجرا نمودند. در مقام مقایســه دارای مؤلفه ایدئولوژیکی قوی 
بود. افرادی که در این نبردها شــرکت کردند مشــغول »جهاد« به خاطر خداوند بودند و 
 اهداف نظامی در ســر داشتند؛ چنین نبردهایی 

ًً
اگرچه زمانی که اعزام می شــدند؛ قطعا

دارای خصوصیت نامتناهی بودند که تاخت وتازهای پیش از اســلام در عربستان فاقد آن 
بود. اکنون پیروزی نه تنها با بازگشــت آنی لشکر به سمت سرزمینش به دست نمی آمد؛ 
بلکه با اندیشیدن به پرداختن هدف بعدی در نبرد در راه گسترش حکم خداوند به چنگ 
می آمد. در برخی موارد نیروهایی که ابوبکر می فرســتاد در یک جا به مدت یک ســال یا 
بیشــتر اقامت می کردند- چیزی که سابق بر این در عربستان شناخته شده نبود. ازاین رو، 
نمی توان در نوشــته های سنّتی عرب آنان را طرف های ساده در نبرد در نظر گرفت. علاوه 
 مجموعه 

ًً
بر این نیروهایی که یک سال درگیر نبردهای پیروزمندانه می شدند؛ دیگر صرفا

افــراد موقتی از قبایل پراکنده نبودند که می بایســت هر لحظه از هم جدا شــوند؛ بلکه 
 یکپارچه ای داشتند 

ً
بایستی لشکریانی در نظر گرفته می شــدند که وحدت نظامی کاملا

که تجربه طولانی مدت آنــان در زمین نبرد )به  اضافه تعهد متقابلشــان به ایدئولوژی و 
مأموریــت مذهبی  جامعــه( پیوندهایی از رفاقت را ایجاد می کرد که می توانســت برای 
اعتلای وابستگی های صادقانه به قبایلشان آغاز شود. متاسفانه منابع سنّتی تنها نگاه های 
اجمالی به جزئیات این انتقال درون ســازمانی را به ما ارائه می کند. البته یک بعد از آن را 
شاید بتوانیم درک کنیم. مدت زمان طولانی و محدوده نبردهای ردّه نیازمند نظارت قابل 
 اعتماد لشکریان بود و منابع سنّتی به ما می گویند که چگونه نخستین امیرالمؤمنین مرتع 
 در 200 کیلومتری )124 مایلی( شرق مدینه 

ً
حفاظت شــده )هیمه( را در ربذه - تقریبا

- پدید آورد که در آن گله های احشام می توانستند نگهداری شوند. البته ما نمی توانیم از 
چنین توضیحاتی مطمئن باشیم که به قصد نظارت بر لشکریان به همراه اسب ها و علوفه 
آن ها انجام می گرفته اســت. با این حال باســتان گرایان شــواهدی را یافته اند از سلاخی 
احشام به مقدار زیاد به ویژه شترها در ربذه در قالب انبارهای بزرگ استخوان های شتر که 
از دید باستان گرایان به زمان نخستین جامعه مؤمنان می رسد. اگر این شواهد که هیچ گاه 
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به طور کامل منتشــر نشده اند، معتبر باشــند، بیانگر این هســتند که ابوبکر و نخستین 
جانشــینان وی به عنوان امیرالمؤمنین در واقع شــاید نظام متمرکزی را برای تأمین آذوقه 

اصلی لشکریان در صحنه نبرد ساماندهی کرده بودند.
 ازاین رو روشــن است که نبردهای ردّه شاهدی بر پیشرفت نیروهای مؤمنان از دسته های 
 اتفاقی نبوده که بیشــتر رهبران 

ً
ســاده تاخت وتاز به لشــکریان واقعی هســتند. احتمالا

ایــن نبردها مردانی از قریش بودند که تجربه طولانی  مدتشــان در کاروان های تجاری، 
مهارت های ریاســتی لازم را برای کمک به تأثیر نهادن در این دگرگونی برای آن ها فراهم 
آورده بود. شکل گیری این لشکریان برجسته در طول نبردهای ردّه نیرویی را برای مؤمنان 
فراهم می سازد که آنان را قادر می سازد تا در بیرون از عربستان این جنبش را توسعه دهند.
ات 

ّ
 نتیجه نبردهای ردّه، مؤمنان را به مرزهای امپراتوری های بیزانس و ساسانی در سرحد

شــمالی عربســتان کشــاند. بااین حال مؤمنان محمد از آن مرزها عبور کرده؛ شروع به 
یورش و یکپارچه کردن جمعیت ها در مرزهای امپراتوری بزرگ خودشان نمودند که پیش 
از این به زبان عربی ســخن می گفتند. هر دو امپراتوری در نهایت لشکریانی را فرستادند 
تا ســعی کنند این تجاوز را عقیم بگذارند. این مواجهه مستقیم سیاسی مؤمنان محمد با 
دو امپراتوری بنا به سنت، آغاز مرحله ای بسیار بزرگ تر است که معمولا »فتوح اسلامی« 
نامیده می شــود که اســلام  را با آن به نواحی بیرون از عربســتان توسعه دادند. نخستین 
نبردهای این فتوح اســلامی در واپســین ماه های حکومت ابوبکر )11 الی 13 هجری/ 
632 تا 634 م( ســاماندهی شد و جانشــینان وی عمر بن الخطاب )حکومت از 13 تا 
23 هجــری، 634 تا 644 م( و عثمان بن عفان )حکومت از 23 تا 35 / 644 تا 656 
م( آن را ادامه دادند. نگاه ســنّتی به این جنبشِ فتوحات که بعدها نویســندگان مسلمان 
مطرح کردند این است که این جنبش مجموعه ای از برخورد عمده نظامی بین لشکریان 
قبایل عربی بود که امیرالمؤمنین در مدینه ساماندهی کرده بود و لشکریان امپراتوری های 
بیزانس ساسانی سعی داشــتند جلوی این تجاوز به قلمروشان را بگیرند. اگرچه به دلیل 
اختلاف در درون جامعه مؤمنانی که تحت عنوان جنگ های شهری نخست و دوم شناخته 
می شود، این فتوحات گاهی متوقف شدند، جنبش فتوحات بعد از این خلفا ادامه یافت و 
بیش از یک قرن دوام آورد. در نهایت، مؤمنان نه تنها نواحی مجاور )سوریه، عراق و مصر( 
 بلکه بسیاری از نواحی دوردست -شمال آفریقا و قسمت های زیادی از شبه جزیره ایبری

 را در غرب ایران، قفقاز و حاشیه های آسیای مرکزی و افغانستان در شرق و حتی نواحی 
حفاظت شــده در دره سند )پاکستان فعلی( و همه مناطق جنوب آسیا- را نیز فتح کردند. 
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با این حال پیش از بررســی مفصل تر توصیف دوره جنبش گســترش، ضروری است که 
عجالتا ماهیت این گسترش را به طور دقیق مورد توجه قرار دهیم.

ویژگی گسترش نخستین جامعه ی مؤمنان

آن گونه که اشاره شد، گسترش جامعه مؤمنان محمد بیرون از سرزمین عربستان در خاور 
نزدیک، بنا به ســنّت به عنــوان نبردی نظامی در نظر گرفته می شــود.  با وجود این، این 

دیدگاه در برخی موارد مسئله ساز است.
ات این 

ّ
 حمله ای از سوی لشــکریان این مؤمنان به سرحد

ًً
 منابع ســنّتی مسلمانان قطعا

دو امپراتوری ترســیم می کنند که شــامل دو جنــگ عمده با هزاران ســرباز و محاصره 
 عنصر مهم حقیقت در این تصویر سنّتی وجود دارد. 

ً
شــهرها و امثال آن ها بود. مســلما

در برخــی از جنبه ها این عنصر با توصیفات متأخرین که نویســندگان متعدد مســیحی 
ساکن در خاور نزدیک ارائه داده اند، تأیید می شود. برای مثال، کشیش توماس در حدود 
ســال 640 م در نوشــته ای، جنگ بین »رومی ها« )لشــکریان بیزانس( و کوچ نشینان 
 19 کیلومتری شرق غزه را شــرح می دهد و بعد از آن ادعا 

ً
)قبیله طی در ســوریه( تقریبا

 می کند که چهارصد روســتایی اهل فلســطین شامل مســیحیان، یهودیان و سامری ها
 کشته شدند و کل منطقه تخریب شد.

برخی منابع معاصر انواع مشــابهی از جزئیات را ارائه می دهند. ســوفرونیوس1 اسقف 
اورشــلیم، در موعظه های ســال 637 یا 638 م حملاتی را توضیح می دهد که از سوی 
ســارازن ها2 )از واژه ای یونانی که به صحرانشینان عربستان اطلاق می گردد( انجام  گرفته 
که طی این حملات خون ها جاری  شده، کلیساها تخریب یا سوزانده شدند، روستاها به 
آتش کشیده شدند، شهرها چپاول شد، زمین ها ویران شدند و لشکریان متخاصم از سوی 
بیزانس برای مقابله با آنان فرستاده شــدند. موعظه ای به زبان قبطی مربوط به دهه 640 
از ســارازن هایی سخن می گوید که ســتمگر بودند و خود را به پست ترین کارها مشغول 
کرده، قتل عام می کردند و فرزندان مردم را اسیر می نمودند؛ درحالی که می گفتند:»ما هم 
روزه می گیریم و هم نماز می خوانیم«. مدتی بعد آناستاســیوس3 اهل )شبه جزیره( سینا4 
)متوفی به ســال 700 م( از شکست لشکر بیزانس سخن می گوید و به خونریزی در سه 

1  Sophronius
2  Saracens
3  Anastasius
4  Sinai
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جنگ گابیتا1، یرموک2 و داتمون3 و... اشــاره می کند که در آن تصرف و به  آتش  کشیدن 
شــهرهای فلسطین، حتی قیساریه4 و اورشلیم اتفاق افتاد. پس از تخریب مصر بود که به 
دنبــال آن تصرف و نابودی کامل زمین ها و جزایــر مدیترانه نیز اتفاق افتاد. وی همچنین 
به شکســت نیروی زمینی و دریایی بیزانس در جنگ فونیکس5 )سال 31 یا 34 هجری/ 

651- 652 یا 654- 655 م( اشاره می کند.
کید بــر آن  چیزی که   متأخــری مبنی بر تأ

ً
 بنابرایــن به نظر می رســد که شــواهد تقریبا

می توانیم آن را »الگوی فتح خشــونت آمیز« در ســال های اولیه گسترش جنبش مؤمنان 
محمد بنامیم وجود دارد. مســئله این است که شواهد باستان شــناختی فراوان حتی ردّ 
تخریب، به آتش کشــیدن یا سایر خشونت ها را در بیشتر ســرزمین ها به ویژه در ناحیه ی 
جغرافیایی ســوریه- ناحیه ای که هم به طور کامل منابع ادبی آن را توضیح داده اند و هم 
به طور کامل باستان شناســان در آن اکتشــافات کرده اند؛ به دست نمی دهند. در عوض 
آنچه باستان شناسان ثبت کرده اند، بیان می کند که این ناحیه دستخوش مرحله تدریجی 
 شامل تخریب خشونت آمیز یا ناگهانی زندگی 

ً
دگرگونی اجتماعی و فرهنگی شده که اصلا

شهری یا روستایی نمی شده است. شهر به شهر شواهدی را می یابیم که تخریب شده اند؛ 
بلکه به مدت یک قرن یا بیشــتر بعد از این »فتح« تداوم داشــته اند یا شواهدی مبنی بر 

کلیساهای جدید که ساخته شده اند )و به زمان کف پوش های موزاییکی می رسند(.
 عــلاوه بر این، »الگوی فتح خشــونت آمیز« در مورد گســترش جامعه مؤمنان به داخل 
هلال حاصلخیز6 از منظر جامعه شناســی متقاعدکننده نیست. درباره این مفهوم اشتباه، 
مســتنداتی ارائه شــده که »فاتحان« به قصد تحمیل مذهبی جدید به زور بر افراد محلی 
روی می آوردند. با  وجود این، در مناطقی چون ســوریه، عراق، مصر و ایران که پیش از 
 تحکیم یافته بود-که 

ً
این ســنت های مذهبی یهود، مسیحیت، زرتشــتی در آن ها عمیقا

 در به خدمت گرفتن بحث  و جدل مذهبی برای اثبات خودشــان زبردست بودند- 
ً
کاملا

 با شکســت مواجه می شــد. برای همین اگر که مؤمنان محمد پیش از این 
ًًً
این امر قطعا

 کیش ]آیین[ معیّن و متمایزی را پذیرفته بودند؛ سعی می کردند که از جوامع این 
ًً
صراحتا

1  Gabitha
2  Yarmuk
3  Dathemon
4  Caesarea
5  Phoenix
6  Fertile Crescent

به عربی هلال خضیب، بخشی از خاورمیانه شامل بخش های خاوری دریای مدیترانه، بین النهرین و مصر باستان. این نام را جیمز هنری 
بریستد، باستان شناس آمریکایی، بر این منطقه گذارده است )م(.
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مناطــق تقاضا کنند که آن را رعایت کنند. جمعیت منطقه هلال حاصلخیز سرســختانه 
در حــرف و عمل در برابر ورود آن ها مقاومت نشــان می دهند. البته هیچ فرد مســیحی 
 تا یک قرن پدیدار 

ً
مشــهور یا بحث  و جدل کننده های دیگری علیه آیین مؤمنــان، تقریبا

نشد؛ بنابراین الگوی »فتح خشونت آمیز« برای تاریخ نویسی مسئله ای دوگانه را در تبیین 
آن پیش می آورد. نخســت اینکه چگونه این فتوحات می توانند علی رغم مخالفت قطعی 
در برابر آن ها از سوی این جوامع مذهبی به پیروزی منجر شوند و دوم اینکه چگونه شمار 
اندک فاتحان می توانستند برتری خودشان را بر جمعیتی بسیار زیاد که دشمن آنان بودند، 
حفظ کنند. الگوی »فتح خشــونت آمیز« همچنین درک این مسئله را دشوار می سازد که 
چگونه مؤمنان می توانســتند هویت متمایز خودشــان را حفظ کرده و از فرهنگ پذیری و 
همانند شــدن با این جمعیت فراوان مغلوب، به ویژه در طول نخســتین سال ها زمانی که 
تکیه گاهی محلی از خودشان در اختیار نداشتند که به آن اعتماد کنند اجتناب می کردند.

کف موزاییکی کلیسای سنّت 
مناس در رحاب اردن. نوشــته 
یونانی از این کف پوش نشــان 
می دهد که چندین ســال بعد 
از ورود مؤمنان محمد ساخته 
 شــده و بیانگر این اســت که 
افراد محل  شیوه های زندگانی 
در ابتدا به شــکلی محســوس 
تحت تأثیر تغییر حکومت قرار 
نگرفتــه بود. در این نوشــته ها 
می خوانیم: در ســایه الطاف عیســی مســیح، خداوند و منجی ما، معبد سنّت مناس بنا 
گردید و با موزاییک ها فرش شــد و در زمان اسقف اعظم تودور – که نزد خداوند بسیار 
مقدس و محترم اســت- بــا هدایای پروکوپیوس، فرزند مارتیریوس و کومتیســا، زوجه 
وی و پسرانشــان برای بخشودگی گناهان و تدوین والدین آنان. این نوشته در ماه مارس 
در زمان هشــتمین مالیات پانزده ســاله املاک در سال 529 ]زمان بصری 635[ تحریر 
شــد.]متن با اندکی دخل و تصــرف[ از کتاب موزاییک های اردن، اثــرم. پیکیریللو، 

صفحه 313(.

ازاین رو، دشــواری هایی که الگوی »فتح خشــونت آمیز« در گسترش جامعه مؤمنان در 
ســرزمین هایی ایجاد می کند که به عربســتان ملحق می شوند، حائز اهمیت است. البته 
اگر ما خصوصیت عام و غیر اعتقادی جامعه اولیه مؤمنان را آن گونه که در فصل پیشــین 
شــرح دادیم، در نظر بگیریم، راه دیگــر برای در نظر گرفتن این جنبــش که بیانگر خود 
باشــد، این خواهد بود که به بهترین شــکل با فقدان تخریب اشاره  شده در گزارش های 
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 شامل 
ً
باستان شناختی برای این دوره همسو باشد. اگرچه این جنبش توسعه طلبی مسلما

برخی حوادث خشــونت آمیز بوده، می توانیم بیان کنیم که ورود مؤمنان عربی محمد به 
بســیاری از مکان ها در هلال حاصلخیز - نه همیشه یا حتی معمولا- گونه ای از مواجهه 
خشونت آمیز بوده اســت؛ زیرا اکثریت غالب این جوامع پیش از این یگانه پرست بودند 
که به این دلیل در اصل واجد شرایط پذیرش جنبش مؤمنان محمد بودند. رهبران برجسته 
غرب عربســتان در جنبش مؤمنان محمد از مردمان  ســوریه، فلســطین، مصر و عراق 
نمی خواســتند تا مذهب آباء و اجدادی شــان را رها کنند و مذهب دیگری را بپذیرند که 
 به مقابله خشونت آمیز منتهی شده باشد. البته آنان برتری سیاسی شان را بر جمعیت 

ًًً
قطعا

مغلوب تحمیل می کردند و از آنان درخواست می نمودند که مالیات بپردازند و دست کم 
در ابتدا از آنان می خواســتند تا اعتقادشان را به خداوند یگانه و روز رستاخیز تأیید کنند 
و تعهدشان به زندگی پرهیز کارانه و احتراز از گناه را تصدیق نمایند. به طور خلاصه، آنان 
ح یگانه پرستی 

ً
در پی ایجاد نظم سیاســی جدید و شــاید پیش بردن برنامه ای برای اصلا

)اخلاقی؟( بودند؛ اما تکامل مذهبی یا درخواست تغییر عقیده به ایمان جدید را مطرح 
نمی ساختند. برخی از نواحی هلال حاصلخیز ممکن است از پذیرش اعتقادات مؤمنان 
ســرباز زده باشــند؛ اما اکثریت آن ها پذیرفته بودند. در مورد بیشتر یهودیان، سارازن ها 
و جوامع مســیحیان معتقد به یک خدا در ســوریه، بین النهرین و مصر به ویژه اعتقادات 
مؤمنان به نظر می رســد که در واقع بسیار قابل قبول باشــند؛ به گونه ای که هیچ نوع فشار 
برای تغییر در اعتقادات اصلی را که مدت های طولانی به دســت مقامات »ارتدکس« در 
بیزانس تجربه کرده اند، شــامل نمی شوند. در واقع، حتی مسیحیان ارتدکس می توانستند 
به آسانی تن به این عقاید بدهند: پرداخت خراج یا مالیات که مورد درخواست حکومت 
 متفاوت از آن چیزی بود که بیزانس یا ساسانیان پیش تر بر آنان تحمیل 

ً
مؤمنان بود، اساسا

کرده بودند. گزارش های غیرمتأخر از غارت و اســرا که ما در بالا اشــاره کردیم، ممکن 
است تنها اشــاره به آن جوامع یا افرادی باشد که مبارزه طلبانه درخواست مؤمنان را برای 
یگانه پرســتی یا زندگی پرهیز کارانــه رد کرده اند. برخی )نظیر توصیف ســوفرونیوس از 
غارت های سارازن ها( ممکن اســت گاهی اشاره به لشکرکشی های صحرانشینان داشته 
 هیچ ارتباطی با جنبش مؤمنان نداشــتند؛ اما تنها از بی ثباتی سیاسی در 

ً
باشــد که اصلا

 در ایران و جنوب 
ً
فلســطین در دهه 630 م نفع می بردند. اینکه جوامع زرتشتی که اساسا

عراق یافت می شدند در ابتدا به نوعی در رشد جنبش مؤمنان سهیم بودند، چندان روشن 
نیست. الهیات ثنوی و پرستش آتش نزد زرتشتیان، بایستی مانعی مهم بر سر راه پذیرش 
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جنبش مؤمنان در آغاز قرار داده باشــند. وقایع نویســان مســلمان تخریب آتشکده های 
زرتشتیان در زمان این فتوحات را شرح می دهند؛ اما روشن نیست که چنین گزارش های 
بعدی چگونه قابل اعتمادند. برخی از جوامع زرتشــتی نظیر جوامع یهودی و مســیحی 
در هر جای دیگر ممکن اســت به تسلیم شــدن در برابر آیین مؤمنان اذعان کرده باشــند 
و ممکن اســت به نوعی با جامعه مؤمنان یکپارچه  شــده باشــند. از سوی دیگر، برخی 
ایالت هــای بزرگ ایران، به ویژه در شــمال، در طول یک قرن یا بیشــتر، کمتر مورد نفوذ 
مؤمنان محمد واقع شــدند. خانواده های اشرف ایرانی که بنا به سنّت کنترل این نواحی را 
بر عهده داشــتند، از قرار معلوم در ابتدای دوره فتوحات با مؤمنان به توافق رسیده بودند 
و در واقع، اســتقلال کامل را در معامله به خاطر بخشودگی پرداخت خراج یا مالیات به 
 زرتشــتیان به فراوانی در شمال و 

ًًً
امیرالمؤمنین و حاکمانش به دســت آورده بودند. قطعا

غرب ایران و هرجای دیگری به مدت قرن ها پس از ظهور اسلام وجود داشتند و در واقع 
ت بررسی و نوشته شده اند. متأسفانه 

ّ
بیشتر متن های زرتشــتی در طول دوره اسلامی به دق

ما منابع بســیار کمتری در مورد تاریخ جوامع زرتشتی در مقایسه با مسیحیان و یهودیان 
 از راه اکتشافات باستان شناختی 

ًً
مناطق جغرافیایی ســوریه و مصر در اختیارداریم. تقریبا

 زرتشتی درباره دوره فتوحات، هیچ مدرکی در دست نداریم و منابع ادبی 
ً
 اکثرا

ِ
در جوامع

غیر اسلامی که درباره جوامع زرتشتی به ما اطلاعات می دهند نیز بسیار محدودند و در 
بیشتر موارد تاریخ آن ها جدیدتر است.

 البته می توان فرض کرد که مؤمنان عربی که وارد هلال حاصلخیز)خصیب( می شــدند، 
محمد را به عنوان پیامبر خودشــان می شــناختند؛ اما روشن نیســت که ادعای پیامبری 
محمد در ابتدا از سوی مســیحیان، یهودیان یا سارازن های این ناحیه درک شده بود )در 
واقع امر، از سوی آن عرب هایی که پیش از این در طول جنگ های ردّه به طرز حکومت 
جدید ملحق شــده بودند(. منابع ادبی مســیحی متعلق به دوره نخست اسلامی که در 
واقع به محمد اشــاره می کنند، بیشتر او را پیامبر خطاب نمی کنند؛ بلکه با عناوینی مثل 
»رهبر«، »آموزگار« و »راهنما« یا »پادشــاه« به وی اشاره می کنند یا یادآوری می کنند که 
وی تاجر بود یا اینکه وی افراد را به عبادت یک خدا دعوت می کرد. تنها یک قرن یا بیشتر 
پس از وفات محمد، منابع مسیحی را می یابیم که یادآوری می کنند پیروان وی او را پیامبر 
 در زمان های بعدی- شاید از اوایل قرن دوم هجری/ قرن هشتم 

ًًً
و رســول می نامند. قطعا

میلادی یا کمی بعد از آن که تاریخ اسلام شروع به یکپارچه شدن از جنبش مؤمنان گرفته 
تا عقیده مذهبی معیّن و متمایز نموده اســت پیامبر دانستن محمد چیزی تعیین کننده بود 
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که مسلمانان را از مسیحیان، یهودیان و تمامی افراد دیگر متمایز می ساخت. در آن زمان 
»اظهار ایمان« )شــهادت ]شــهادتین؟[ به طور تحت اللفظی به معنای »شاهد بودن«(، 
)هیچ خدایی غیر از الله نیست؛ محمد رسول خداست؛ لا اله الا الله؛ محمد رسول الله( 
قاطعانه به معنای مسلمان دانستن خود بود. البته در اینجا بار دیگر گواه اولیه وسوسه آمیز 
بود. نخستین اســناد مربوط به شهادتین بر روی سکه ها، پاپیروس ها و نوشته های خطی 
 به ســال 66 هجری/ 685 م بازمی گردند؛ شامل تنها نخستین 

ً
یافت می شــد که تقریبا

بخش از »شهادتین« که »هیچ خدایی غیر از الله نیست« )که گاهی »او شریکی ندارد« 
 
ًًً
به آن اضافه می شود( و در این اسناد هنوز ذکری از محمد نشده است. اگر این امر صرفا

پیشامد ناگواری در حفظ آن ها نباشد؛ می توانیم آن را نشانه ای دیگر از ویژگی عمومی و 
غیــر عقیدتی جامعه اولیه مؤمنان محمد در نظر بگیریم و عبارت »هیچ خدایی جز الله 
نیست« برای تمامی یگانه پرستان از جمله مسیحیان و یهودیان قابل قبول می شد؛ بنابراین 
غیرمعقول نیســت که پیشنهاد دهیم که بیشتر مســیحیان و یهودیان  سوریه، عراق و سایر 

نواحی همانند یگانه پرستان می توانستند جایی در گسترش جامعه اولیه مؤمنان بیابند.
 با ادغام شــدن چنین جوامع یگانه پرســت در داخل حوزه های در حال رشــد، مؤمنان 
]محمد[ برای هدفشــان مبنی بر ایجاد برتری قانون خداونــد در کل دنیا تلاش کردند. 
آن گونه که دیدیم قرآن به مؤمنان وعده داده که »زمین را به ارث می برند« )احزاب: 25-

 به معنای به دســت  داشــتن اختیار افراد یکتاپرست موجود نیست؛ 
ً
27(؛ اما این تلویحا

بلکه وجود آنان در داخل جامعه مؤمنان در قبال پرداخت مالیات می باشد.

دو ســکه قدیمی مربوط 
مؤمنــان  بــه حکومــت 
محمد. نخســتین ســکه 
شــکل سکه های  پایه  بر 
ساسانی و بیزانس ضرب 
شده. ســکه بالایی شبیه 
ســکه معمولی ساســانی 
اســت بــا تصویــری از 
خســرو پادشــاه بر روی 
آن و معبد آتشــی که در 
کنار دو نگهبان بر پشت 
سکه قرار دارد.  با وجود 
ایــن، در حاشــیه بیرونی 
روی ســکه، شعار عربی 

بســم الله در ساعت چهار اضافه شده است. نوشته پهلوی در زمینه های هر طرف از تصویر نیم تنه 
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خسرو، نشان می دهد که سکه از سوی زیاد بن ابی سفیان، حاکم معاویه در شرق، در ضرابخانه 
کرمان در ســال 52 )672 م( ضرب شــده است. ســکه پایینی از جنس برنز است و به تقلید از 
سکه های بیزانسی در شهر حمص )امسا قدیم( ضرب شده است. سکه بدون تاریخ است اما در 
کل به نظر می رســد که مابین 693 تا 694 م ضرب شــده است. روی سکه نیم تنه یک امپراتور 
احتمالًا کنســتانس دوم را نشــان می دهد که تاج شاهانه بر سرنهاده و زره بر تن کرده است و در 
سمت چپ آن به یونانی K A Λ O N )خوب( نوشته شده و در سمت راست آن به عربی  حمص 
ضرب شده در حمص«. روی سکه حرف بزرگ M را نشان می دهد. علامتی که در سکه های 
بیزانسی ارزش سکه )40 نومیا( را نشان می دهد. در دو طرف حرف M، حروف یونانی E )حرف 

اول امسا( و در زیر آن به زبان عربی کلمه طیّب ]خوب[ قرار دارد.

 قابل قیاس با بســیاری از قبایل یا 
ً
 بنابرایــن وضعیت این جوامــع و افراد آن ها، احتمالا

جوامع عرب است که در طول جنگ های ردّه به مؤمنان گرویدند. متنی مسیحی در شرق 
ی1( 

ّ
سوریه که در شــمال بین النهرین در سال 687 یا 688 نوشته شده )کثوبود- رِش مَل

اشــاره می کند که مؤمنان )که در این متن تحت عنوان »پادشــاهی طی«]صحرانشینان[ 
به آن اشــاره  شده( باج و خراج می خواســتند؛ اما به افراد اجازه می دادند تا به هر مذهبی 
که می خواســتند باقی بمانند. این کتاب همچنین اشــاره می کند که از میان مؤمنانی که 
درگیر تاخت وتاز گسترده در این ســال ها بودند، مسیحیان بی شماری نیز وجود داشتند. 
پاتریارک، شــیخ نسطوریان، یشوع یهیب سوم2 در عراق، نامه ای به یکی از اسقف هایش 
در ســال 647 یا 648 م می نویســد و خاطرنشان می ســازد که حاکمان جدید نه تنها با 
مسیحیت سر جنگ ندارند؛ بلکه حتی مذهب ما را ستایش نموده به کشیش ها، خانقاه ها 
و قدیسان خداوند ادای احترام می کنند و هدایایی را به صومعه ها و کلیسا می بخشند. در 
اینجا ما بایســتی نظری که سبوئس3، اســقف ارمنی، در دهه 660 نوشته - و تاریخ وی 
یکی از نخستین توصیفات گسترده از مؤمنان و اقدامات آنان را ارائه می دهد - اشاره کنیم. 
وی از جمله این اقدامات به نخســتین حاکم اورشلیم از ســوی مؤمنان که یک یهودی 
بود، اشاره می کند. منتسب کردن به وابســتگی های نزدیک با یهودیت، شیوه ای مطلوب 
در بحث وجدل بود که مؤلفان مســیحی در این دوره برای بی اعتبار ساختن مخالفانشان 
به کار می گرفتند. ازاین رو، لازم اســت که ادعای وی بااحتیاط به کار گرفته شــود. البته 
اگر درست باشد شواهدی بیشتر را در مورد خصوصیت اعتقادی و آزادی جنبش مؤمنان 
ارائه می کند. معمولا ادعا می شود که با ورود مسلمانان، مسیحیان و یهودیان موقعیتشان 

1  Ktabad – rish melle
نام کتابی است به زبان سُریانی از یوحنا بن الفنکی [ John bar Penkaye ]، نویسنده مسیحی اواخر قرن هفتم میلادی که در آن، 

تاریخ عالم را از ابتدا تا زمان خود به تحریر درآورده است. وی در زمان خلیفه عبدالملک بن مروان می زیست )م(.
2  Isho’yahb III
3  Sebeos
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به موقعیت »افراد حمایت شــده« )اهل الذمه( تقلیل یافت که مالیات می پرداختند؛ اما 
ســطح پایین تری را در جامعه به گونه ای متمایز شکل می دادند و یا به اسلام تغییر مذهب 
داده و با مسلمان عربی به عنوان بنده )موالی( ادغام شدند؛ اما متونی متعلق به یوحنا بن 
الفنکی، یشــوع یهیب و سبوئس که در بالا اشاره شد و چند متن دیگر شبیه به آن ها بیان 
 به معنای دقیق کلمه در داخل 

ً
می کند که برخی مســیحیان و یهودیان ممکن است کاملا

جامعه اولیه مؤمنان ادغام  شــده بودند و تغییر مذهــب موردنظر نبود؛ زیرا آنان به عنوان 
افراد یکتاپرســت نیازی به »تغییر« به هر چیزی نداشــتند تا تبدیــل به افراد فعال در این 

جامعه شوند؛ حتی در مناطقی که بیرون از عربستان بود.
 پس خصوصیت عام جامعه اولیه مؤمنان ممکن اســت به ما کمــک کند تا تبیین کنیم 
 در مدارک 

ً
که چرا شــواهدی مبنی بر تخریب گسترده شهر، کلیســاها و نظایر آن کاملا

 به خوبی کاوش شــده اند نظیر سوریه فلسطین وجود 
ً
باستان شناســانه مناطقی که تقریبا

 این امر به خاطر بیشــتر جوامعی بوده که پیش از این یکتاپرست در نظر 
ً
ندارد. احتمالا

 
ًً
گرفته می شــدند و تخریب نشــده و حتی به طورجدی تجزیه نشــده بودند؛ بلکه صرفا

دستخوش تغییر رؤسا )و اخذ کنندگان مالیات( شده بودند. آن گونه که دیدیم- و یافته های 
باستان شناسی نشــان می دهد- کلیســاها بازهم بعد از »فتوحات« ساخته  شده اند. در 
واقع، شــاید مؤمنان عربی محمد حتی مکان های مشــترکی با مســیحیان برای عبادت 
داشتند؛ زمانی که برای نخستین بار به ناحیه ای جدید وارد می شدند. سنّت مذهبی متأخر 
شــامل برخی توصیفات درباره چگونگی عبادت »مسلمانان« تازه وارد در یک کلیسا در 
مکان های خاص )اورشــلیم، دمشق و حمص از این میان ذکرشده اند( می باشد؛ چراکه 
مســجدی برای خودشان نداشــتند؛ البته احتمال دارد که مؤمنان عربی محمد به چنین 
 در ابتدا در کلیســاهای 

ًًً
مکان هایی رســیده و بر مســیحیان آن منطقه غلبه یافته و صرفا

آنان عبادت کرده باشــند؛ زیرا مؤمنان مســیحیان را به عنوان افراد یکتاپرســت در نظر 
می گرفتند که مکان های آنان برای عبادت مناسب بود. سنت های بعدی مسلمانان درباره 
کلیســاهای مشترک ممکن اســت خاطره ای در یاد مانده از تمهیدات اولیه باشد. چنین 
عبادت دســته جمعی مؤمنان قرآن و مسیح ممکن اســت در سنت های بعدی مسلمانان 
که »قبله مشــارکه« یا »قبله رو به شــرق« )جهت عبادت( را در سوریه توضیح می دهد، 
منعکس  شده و شــاید بازتابی از مرحله اولیه در جنبش مؤمنان باشد. زمانی که به جای 
جنوب مکه- قبله بعدی- مســیحیان به سمت شــرق عبادت می کردند. به نظر می رسد 
کید می کنند.  برخی شواهد باستان شناختی عقیده مکان های مشترک را برای عبادت نیز تأ
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حفاری درکلیســای کاتیســما1، بنایی مربوط به دوره بیزانس بین بیت لحم2 و اورشــلیم 
روشــن ساخته است که در مرحله آخر این امر با اضافه نمودن محراب یا جایگاه عبادت 
در دیوار جنوبی )رو به کعبه( تغییر داده شــد حال آنکه در بقیه جاهای یک ساختمان به 

عنوان یک کلیسا به سمت شرق عمل می شد.
 پس گســترش اولیه جنبش مؤمنان به بیرون از عربستان نبایستی به صورت ساده انگارانه 
در حکم موردی از مواجهه مســتقیم بین مذاهــب مختلف و غلبه نهایی یکی بر دیگری 
در نظر گرفته شــود. ممکن اســت حقیقت داشــته باشــد که مؤمنان عربی محمد در 
برخی مناطق نخســت واردشــده و نیروهای نظامی را ســاماندهی کرده باشند و زمانی 
که حکومت های بیزانس و ساسانی لشــکرهایی علیه آن ها فرستاده اند، نبردهای تدارک 
دیده  شــده ای درگرفته باشد؛ هم روایت های سنّتی مســلمانان و هم گزارش های قدیمی 
 مســیحیان( چنین برخوردهایی را توضیح می دهند و آنگونه که 

ً
از غیرمسلمانان )عمدتا

خواهیم دید، منابع نیــز درکل درباره این نبردهای مهم که در می گرفتند اتفاق نظر دارند. 
 در فضای باز بیرون از شــهر رخ می داد و هیچ اثر 

ً
با این حال چنیــن نبردهایی، معمولا

باستان شناختی به جا نمی ماند.
 باوجوداین  می توانیم چنین نیز فرض کنیم که ورود مســلمانان به بیشــتر مناطق ممکن 
بود که با غارت و تجاوز گســترده- هرچند شاید کوتاه و ظاهری- همراه بود باشد؛ نوعی 
از آن را برخی از منابع قدیمی )نظیر مراســم و موعظه های ســوفرونیوس در دهه 630( 
مشاهده و گزارش کرده است؛ اما این مورد نیز آثار باستان شناختی اندکی به جا گذاشته؛ 
زیرا شهرهای عمده را در برنمی گرفت. دلایل این چپاول قابل  ملاحظه ساده است. بیشتر 
 
ً
قبایــل عربی که به جنبــش مؤمنان در طول جنگ های ردّه ملحق شــده بودند، احتمالا

 اطلاع اندکی از این جنبش که به 
ً
خیلی مبادی آداب نبودند. بیشــتر این سربازان احتمالا

آن پیوسته بودند داشتند. جدا از اینکه پیامبری به آنان وعده ثروت در این دنیا و بهشت در 
آن دنیا را داده بود و علی رغم خواسته شــان، درگیر جهاد می شدند؛ در راه خداوند جنگ 
می کردند تا حکومت های شــیطان بیزانس و پارس را از بین ببرند. اینان از قرآن )اگر که 
ما پیروی از ســنّت اســلامی را در این مورد انتخاب کنیم هنوز به طور موثق نوشته نشده 
 جز چندین عبارت که برای انجام عبادت با سایر سربازان مورد نیاز بود 

ً
اســت(، احتمالا

 محدود به عقیده 
ً
گاهی آنان از مبانی فکری این جنبش احتمالا نمی دانســتند. ازاین رو، آ

کنده از شور و شوق نظیر »الله اکبر«   در شــعارهای آ
ًً
یگانگی خداوند می شــد که اساسا

1  Cathisma
2  Bethlehem
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تقدیس می شد که در هنگام فریاد  زدن در نبرد به کار می بردند. به ندرت از چنین سربازانی 
انتظار می رفت که دقیقا پرس و جو کنند که آیا روســتائیان و کشــاورزانی دورافتاده که با 
آن ها مواجه می شــدند، افراد یکتاپرست خوبی هستند و به زندگی پرهیز کارانه متعهدند 
یا نه. مطلوب به نظر می رســد که فرض کنیم تاراج های گســترده ای که در بیشــتر منابع 
 کار آن ها بوده یا اینکه راهزنان از فروپاشــی 

ً
نزدیک به آن عصر گزارش شــده اند، کاملا

ســاختار اقتدار محلی که همواره تغییر حکومت را در پی داشت، نفع می بردند. از سوی 
دیگر، خرده شــهرها و شــهرهای بزرگ تر چنین به راحتی در معرض تهدید دســته های 
سربازان خشــن و بی انضباط قرار نمی گرفتند. به نظر می رسد که در بیشتر موارد، زمانی 
که نیروهای مســلح بعدی از راه می رسید، به سرعت با مسلمانان توافق می کردند. منابع 

سنّت اسلامی متن هایی را درباره برخی از این عهدنامه ها ارائه می دهند:

متن عهدنامه تفلیس

ایــن متن در توصیــف فتوحات ناحیه قفقاز در تاریخ طبری ذیل ســال 22 
هجری )642 تا 643 م( آمده اســت. ازآنجایی که بیشتر متن عهدنامه هایی 
که شامل مفادند و در منابع ادبی یافت می شوند مشکوک به این هستند که 
بعدها جعل شــده اند، برخی از خصوصیات این عهدنامــه بیان می کند که 
ممکن است اعتبار بیشتری داشته باشد. به نظر می رسد اصطلاح جزیه1 در 
اینجا که در معنای »خراج« به  کار رفته نه »مالیات ثابت ســرانه« که بعدها 
در قانون به وجود آمده باشد. برخلاف برخی دیگر از متن های عهدنامه ها، 
این عهدنامه به طور اخص ســخنی از محمد به میان نمی آورد؛ بلکه تنها از 
خداوند و رسولش به طور اعم سخن می گوید. هردوی این ویژگی ها ممکن 
است بیانگر این باشد که متن بر سند واقعی قدیمی مربوط به جنبش مؤمنان 

استوار بوده است. 
 بنام خدای مهربان و بخشــنده، این ســند از حبیب بن مســلمه به مردمان 
تلفیس گرجســتان در سرزمین هرمز نوشته می شود که امنیت افراد، دارایی، 
صومعه ها، کلیساها و عبادت کنندگانشــان را ]تضمین می کند[. به شرطی 
کــه به پرداخت جزیه با تواضع، یک دینار کامــل به ازای هر خانوار گردن 
بنهند و به  شرط آنکه از ابزارها و ادواتشان در برابر دشمن خداوند و دشمن 
ما اســتفاده کنند و از مســافر در هنگام شــب مهمان نوازی کنند- با غذا و 
آشــامیدن حلال طبق اهل کتاب- و مسافر را در جاده بدون آسیب رساندن 
به وی راهنمایی کنند. اگر در برابر خداوند تســلیم شوید و نماز بخوانید و 

1  Jizya
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جزیه پرداخت کنید، آن زمان در مذهب، ]دین[ برادران و موالی ما هستید. 
هرکسی از خداوند و رسولش و کتاب ها و حزب وی روی برگرداند، ما شما 
را بدون تمایز نهادن در میانتان به جنگ فرامی خوانیم. خداوند خیانت کاران 
را دوست ندارد. عبدالرحمن بن خالد و الحجاج و ایاد شاهد بر این هستند 
و رباح آن را نوشــته است. خداوند و فرشتگان و کسانی که ایمان  دارند بر 
آن شاهدند و خداوند به عنوان گواه کافی است )طبری، تاریخ، به تصحیح 

دی گوژ صفحه 2675(.

 ایده آل ســازی های بعدی هستند که با اهداف قانونی در ذهن ایجاد شده اند؛ اما 
ً
احتمالا

گاهی کلی از این خرده شهرها دارد که در واقع با صلح و آرامش به  وجود آن ها اشــاره به آ
قلمرو مسلمانان علی رغم پرداخت مالیات اضافه شدند. تنها آن شهرها و خرده شهرهایی 
که از توافق احتراز کردند در معرض غارت واقع شدند و این ها چند شهر بودند و از این رو 
 برخی آثار 

ً
تنها در چنین مکان هایی مثل قیصریه در فلسطین است که می توانیم احتمالا

باستان شناختی را از »فتوحات« در شــکل لایه های تخریب شده پیدا کنیم؛ اما حتی در 
این مورد می توانیم انتظار داشــته باشــیم که آســیب محدود بوده است و هدف مؤمنان 
تخریب این شــهرها نبوده؛ بلکه این بود که جمعیت یگانه پرست را تحت انقیاد ]قانون[ 
شــرع خداوند درآوردند. این جمعیت یکتاپرســت نبود که مســلمانان علیه آنان جنگ 
بر پا می کردند؛ بلکه حکومت های بیزانس و ساســانی بودند کــه مؤمنان آنان را افرادی 
می دیدند که گناهکاری را تحمل می کنند )حتی آن را تحمیل می کنند(. از این رو، استیلا 
بر خرده شهرها به دنبال تثبیت آن چیزی اتفاق افتاد که مسلمانان نظم عمومی پرهیز کارانه 
 در بیشــتر موارد با شــرکت برخــی از افراد »مغلوب« که 

ً
در نظر می گرفتند که احتمالا

در جنبش مؤمنان ادغام  شــده بودند و ارتباط با مؤمنان عربــی فعالیت می کردند؛ نظم 
و نظام یافته بود. این مؤمنان عربی یا دســت کم ســران آن ها در منابع نزدیک به دوره آن 
عصــر به عنوان مهاجرین )به زبان ســریانی mhaggraye به زبان یونانی agarenoi یا 
magaritai( نشان داده  شده اند؛ »افرادی که هجرت کرده اند«.  با وجود این، آن گونه که 
در فصل پیشــین دیدیم هجرت خود واژه ای است که مفهوم فرعی مهاجرت، عضویت 

کامل در جنبش مؤمنان و تعهد نسبت به آن و »جنگ در راه خدا« را در بردارد.

دوره و محدوده گسترش اولیه جامعه ی مؤمنان

آن گونه که در آغاز این فصل اشاره کردیم، منابع سنّت اسلامی گسترش جامعه ی مؤمنان 
را به سرزمین های حوالی عربستان به طور مفصل توضیح می دهند. بر پایه این توصیفات 
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 در قرن دوم هجری/ هشــتم میلادی و بعد از آن جمع آوری  شــده اند؛ 
ً
ســنّتی که عمدتا

امکان دارد که رئوس آنچه را که اتفاق افتاده ترسیم کنیم. برای انجام چنین کاری بایستی 
گاه باشــیم و ســعی کنیم کــه آن ها را تصحیح  از گرایش های متعدد در این گزارش ها آ
کنیم. نویســندگان این گزارش های متأخر، در وهله اول تمایل بــه این دارند که جنبش 
اولیه مؤمنان را پیش از وجود اســلام ترسیم کنند. به این معنا که اعتقاد مذهبی متمایزی 
جدا از مســیحیت و یهودیت بوده، نه اینکه جنبش مذهبی یکتاپرســتانه ای باشد؛ یعنی 
آنان ســعی می کردند تا مفهوم خصوصیت عام جنبش را در سال های اولیه حذف کرده یا 
تقلیل دهند. دوم اینکه، آنان در وهله اول، این جنبش را به عنوان یک ســری از »نبردها« 
)فتح( ترســیم کردند؛ در واقع نبردی از سوی مســلمانان و غیرمسلمانان؛ یعنی تمایل 
کید کرده، لشکرکشی سربازان  به این داشــتند که بر جنبه های نظامی این توسعه طلبی تأ
جنگ ها و اشغال شــهرها و انعقاد عهدنامه ها را مورد تأیید قرار دهند. آنان توجه کمتری 
را معطــوف راهی کردند که مؤمنان اولیه، خــود را در ایجاد زندگی محلی در مکان های 
متنوع و ماهیت روابطشان با افراد »مغلوب« در پیش می گرفتند؛ ازجمله میزان همکاری 
افراد محلی با مؤمنان یا نوع امتیازهایی که ممکن بود مسلمانان به افراد »مغلوب« واگذار 
کنند. سوم اینکه، در توصیف این توسعه طلبی به عنوان نبرد، آنان این جنبش را به گونه ای 
ترســیم کرده اند که بیان می کنــد مرحله ای بوده که با یاری خداوند به موفقیت رســیده 
اســت؛ زیرا افراد »غالب« بســیار کمتر از افراد »مغلوب« بودنــد. آنان اظهار می دارند 
کــه تنها با کمک خداوند، مســلمانان اندک چنین می توانند بر شــمار زیــادی از افراد 
»غیرمسلمان« تسلط یابند و لشکریان این توسعه طلبی را به شیوه هایی توضیح می دهند 
که برای قانونی کردن برتری طلبی مســلمانان در زمان خودش بر مناطق وسیع و جمعیت 
فراوان طراحی شده اند؛ وقتی که می نویسند که هنوز اکثر این افراد »غیرمسلمان« بودند. 
آنان همچنین بر خصوصیت ]ویژگی[ معجزه آسا و از جانب خدا مقدر شده »فتوحات«؛ 
کید می کنند. آن گونه که پیش از این  و در نهایت بر نظمی سیاســی که نتیجه آن بود نیز تأ
اشــاره شد، محمد و مؤمنان اولیه علاقه خاصی به ســوریه نشان دادند. محمد و پس از 
وی نخستین امیرالمؤمنین، ابوبکر، تلاش های متعددی انجام دادند تا قبایل شمال حجاز 
را – که این جاده را تا سوریه مسدود کرده و دست کم دو لشکرکشی به داخل خود سوریه 
انجام داده بودند- آرام ســازند. در پایان جنگ های ردّه در اواخر ســال 12 هجری/ پاییز 
633 م. ابوبکر چهار لشــکر جداگانه را ترتیب داد و به جنوب ســوریه اعزام کرد. یکی 
از لشــکرها را که عمرو بن العاص رهبری می کرد به صحرای نگب در جنوب فلســطین 
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 آنجا 
ًًً
اعزام شــد. )چنانکه دیدیــم وی در این منطقه صاحب ملک و املاک بــود و قطعا

را به خوبی می شناخت(. لشــکر دوم تحت رهبری شرحبیل بن حسنه به  جایی فرستاده 
شد که اکنون اردن نامیده می شــود. البته از این لشکر اطلاع اندکی در دست داریم. دو 
لشــکر دیگر به رهبری یزید بن ابوســفیان و ابوعبید بن جره – که به ترتیب به منطقه بقلا 
)ناحیه حاصل خیز در نزدیکی عمّان و ناحیه دست حاصل خیز جولان یا گولان( در شرق 
 24 هزار سرباز بودند 

ً
دریای جلیل فرستاده شــدند. این چهار لشکر روی هم رفته تقریبا

و شــامل فرماندهان )امیران( اصلی قریش و مردان آبادی ها و سربازان تازه از بخش های 
متفاوت یمن بودند. در ابتدا به نظر می رسید که این لشکرها متوجه پیروزی یا خنثی کردن 
جماعــت روســتایی اند که برخی کوچ نشــین و برخی مقیم اند و این مناطق را اشــغال 
 مسکونی 

ً
نموده اند. شایســته یادآوری است که در وهله اول این لشکرها به مناطق کاملا

نظیر جلیل یا علیه عمده ترین شهرهای سوریه، دمشق، طبریه، اورشلیم، غزه، قیصریه و 
نظایر آن فرستاده نشدند. توجه محمد همراه با نظارت مطمئن بر گروه های کوچ نشین به 
عنوان استراتژی اصلی در ایجاد پایگاه ایمن در سوریه بود. این جریان وفق دادن جماعت 
 6 ماه 

ً
روستایی و چوپان ها در مرزهای بیزانس که جنوب سوریه را کنترل می کردند تقریبا

به طول انجامید )پاییز سال 633 تا به سال 634(.
گاهیم در داثن  نخستین برخورد با نیروهای بیزانس که ما در این مرحله از عملیات از آن آ
در نزدیکی غزه اتفاق افتاد؛ جایی که ســربازان عمرو بن العاص بیزانس را )شاید پایگاه 
نظامی غزه( در اواخر سال 12 هجری/ فوریه سال 634 م. شکست دادند. در نتیجه این 

خواســتار  عمر  برخورد 
تقویت نیروها شد.

 :)4( نقشــه 
ی  لشکرکشــی ها
گسترش  نخستین 
مؤمنــان )حــدود 

تقریبی است(

درعین حــال، ابوبکر نیز 
به جهات  را  فرماندهانی 
دیگــر به ویژه به شــمال 

عربســتان و عراق، از قرار معلوم باهمان دستورات گسیل داشت. – یعنی مطیع ساختن یا 
وفق دادن جماعت روستایی )به ویژه کوچ نشــینان( در آنجا؛ برای مثال خالد بن ولید که 
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 از طریق نجد به اتمام رســیده بود و قبیله حنیفه را در یمن در 
ًً
لشکرکشــی های وی صرفا

جنگ »اقربا« )نزدیک ریاض فعلی( مطیع ســاخته بود- از ابوبکر دســتور گرفت که از 
 در اوایل سال 12 هجری/ اواخر بهار و تابستان 

ً
سمت شــمال به جنوب عراق و احتمالا

 نزدیک به یک ســال بعد خالد و نیروی اصلی وی 
ً
ســال 633 م.( پیشروی کند. تقریبا

در حدود هزار نفر ســرباز راه خودشان را به امتداد حاشــیه غربی رود فرات ادامه دادند 
تا اینکه گروه های متعددی از کوچ نشــینان را که با آنان برخورد می کردند مطیع سازند و 
یا پیمان نامه هایی با شــهرها و روستاهای اطراف این رودخانه بستند. خالد و نیروهایش 
با بســیاری از قبایل در طول این لشکرکشی پیمان بســتند- شیبان، عجل، ذول، نمر بن 
القسیط، تمیم و ســایر قبایل- که به نظر می رسید بین خودشان با حدومرزهای نَسَبی یا 
به  وسیله مذهب تقسیم شــده اند و خالد از این تقسیم بندی ها به شکل مؤثری با استفاده 
از یک بخش بهره گرفت تا جهت یادآوری برای مطیع ســاختن ســودمند باشــد. علاوه 
بــر این، برخی از این گروها نظیر بخش شــیبان، که رئیس آن هــا محمد بن حارثه بود، 
پیش از این که خالد به آنجا برســد به قلمرو ساســانی یورش بــرده بودند. )مثنی را در 
 بر سربازان قبایل محلی برای زیادشدن نیروهایش 

ً
ادامه خواهیم دید(. خالد نیز شــدیدا

و کمک به مطیع ساختن شهرهای متعددی که با آن ها روبه رو می شد تکیه می کرد. الابله 
)آپولوگوس(، مدهر، کســکار، حیره، انبار و عین التمر. در زمان اشــغال این شهرهای 
کوچک، اغلب افراد کمتری را شــامل می شــدند که تحمیل پرداخــت مالیات و توافق 
برای عدم دشــمنی با مؤمنان محمد ]امکان نداشت[نیروهای خالد با پایگاه های نظامی 
ساســانیان که در هر شهر مستقر بودند برخورد کرده و پیروز می شدند. این ها پایگاه های 
مرزی کوچکی بودند که از ســوی ساسانیان در حاشــیه صحرا برای تضعیف حملات 
قبایل کوچ نشین به داخل منطقه اصلی و غنی از کشاورزی عراق- منطقه حیاتی مالیاتی 
برای ساســانیان- حفظ شده بودند. شکســت آن ها به دســت نیروهای خالد نخستین 
برخورد نظامی مســتقیم مؤمنان محمد با ساســانیان بود. شــاید پیامد ناخواسته هدف 

واقعی لشکرکشی که تحت کنترل  درآوردن جماعت کوچ نشین در این منطقه بود.
 در ســوریه، نیروهای مسلمانان موقعیتشان را در میان جماعت کوچ نشین در اوایل سال 
13 هجری/ بهار ســال 634 م. مستحکم کردند و آماده شروع تهاجم به شهرهای اصلی 
این منطقه بودند. ابوبکر به خالد دســتور داد که شــماری از لشــکریانش را از عراق به 
 بــه این دلیل که به 

ً
ســوریه بیاورد تا این چهار لشــکر را در آنجــا توقیت کند و احتمالا

عنــوان تواناترین فرمانده مهارت های تاکتیکی وی در جبهه ســوریه موردنیاز بود. زمان 
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دقیق حوادث در ســوریه در طول دو سال بعدی متأسفانه قابل بازیابی قطعی نیست زیرا 
منابع سنّتی مسلمانان گزارش های متناقضی را ارائه می دهند که نمی توانند رضایت بخش 
باشــند. با این حال در طول این دوره، مؤمنان محمد )گاهی بعد از یک محاصره( برخی 
از شهرهای اصلی در مرکز سوریه، بُصری، دمشق، پلا، بیسان، بعلبک و حمص )امسا( 
را تصرف کردند. آنان همچنین با لشــکریان بیزانس که برای ســرکوب آن ها آمده بودند 
مواجه شــده و شکست های عمده ای را بر نیروهای بیزانس در پلا، اجنادین )در فلسطین 
مرکــزی؟( و روی هم رفته در نبرد قاطعانه یرموک که در حاشــیه جنوبی فلات جولان- 
جایی که به دره عمیق یرموک می رسد- وارد ساختند. بااین حال روشن نیست که آیا این 
نبردهای عظیم راه را برای تصرف شــهرهای سوریه هموار کرده یا اینکه لشکریان بیزانس 
در پاســخ به تصرف شهرها و آبادی های اصلی ارسال شده اند یا نه؟ بخش جداگانه ای از 
ســوریه که ممکن است اشاره به نبرد قاطعانه یرموک داشته باشد دقیقا 20 آگوست سال 
636 اســت؛ تاریخی که با تاریخ های ارائه  شده از سوی برخی )و نه همه( منابع سنّتی 

مسلمانان در مورد این حادثه منطبق است.
 همچنین روشن نیست که چگونه لشکریان متعددی در اصل به وسیله ابوبکر که در این 
مرحله فرمان می داد ارســال می شده اند. بیشــتر منابع بر این اتفاق نظر دارند که مردمان 
بصره تسلیم خالد شدند اما در مورد سایر موارد آنان اطلاعات متفاوتی را ارائه می دهند. 
آیا این نیروها اکنون به تمامی، تحت فرمان خالد بن ولید- به عنوان منبع دولت- بودند یا 
 نیروهای مستقلی بودند که گاهی برای مقابله با تهاجمات اصلی سربازان 

ً
اینکه هنوز ذاتا

بیزانس همکاری می کردند؟ این موقعیت بیشــتر در اثر این واقعیت، گیج کننده است که 
نخســتین امیرالمؤمنین ابوبکر در مدینه در اواســط سال 13 هجری/ تابستان سال 634 
م. درگذشــت و جانشــین وی عمر بن الخطاب )حکومت از 13- 23 هجری/ 634-

644 م.( گفته می شــود که برحســب برخی گزارش ها خالد را عزل کرده و ابوعبید را به 
فرماندهی ارشد برگزیده است.

 هیچ  یک از این مســائل به شکل رضایت مندانه بر پایه منابع سنّتی حل نمی شود و برای 
ایــن بُعد از حوادث مــا منابع دیگری در اختیار نداریم. با این حــال منابع چیزی درباره 
آرایــش نیروهای مؤمنان محمد در یرموک و در ســوریه به طورکلی بیان می کنند. از قرار 
معلوم، آن ها نخســت از قبیله قریش، قبیله کوچ نشین حجاز، )ســلیم، کنانه و بالی( و 
تعــداد زیادی از افراد قبیله از یمن )أزد، حمیر، حمــدان، مذحج، خولان، خطم، کنده 
و حضرموت( شــکل گرفته بودند. همچنین به نظر می رســید که برخــی از افراد قبایل 
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کوچ نشــین محلی )بنو جذام و لخم( نیز به آنان پیوســته اند. اگرچه برخی افراد دیگر از 
همیــن قبایل – اغلب به عنوان افراد مســیحی قبایل توصیف شــده اند خود را با نیروهای 
بیزانســی در یرموک هم پیمان کرده اند. مثل هم پیمانان قدیمی بیزانس در این منطقه )بنو 
غســان(. ما می توانیم کل تعداد نیروهای مؤمنان را در یرموک شــاید 30 تا 40 هزار نفر 

تخمین بزنیم.
 پس از آن، در اواخر ســال 15 هجری/ 636 م. لشکر مؤمنان محمد، قاطعانه به حضور 
نظامیان بیزانس در ســوریه پایان دادند و چندین لشــکر عظیم را که برای سرکوب آن ها 
فرستاده شــده بودند شکســت دادند. از جمله یکی از لشــکرها که فرمانده آن تئودور ، 
برادر امپراتور هراکلیوس بود. آنان شــهرهای کوچک اصلی را تا شــمال حمص )امسا( 
اشــغال کردند و مترصّد اشــغال بقیه این منطقه بدون مقاومت عمده بودند. در طول دو 
ســال بعد، ابوعبید لشکرهای متعددی را به شــمال سوریه از پایگاه خود در حمص )که 
طولانی مدت ترین پایگاه باقی مانده مؤمنان محمد در ســوریه بود( فرســتاد. تاریخ های 
دقیق این لشکرکشــی ها و هویت فرماندهان، طبق معمول در منابع آشــفته است. البته 
در اواخر ســال 16 هجری/ ســال 637 م. به نظر می رســید که مؤمنان محمد قنسرین، 
حلب، انطاکیه، منبج و ســایر شهرهای کوچک شمال ســوریه را اشغال کرده اند. گفته 
می شــود که در شــمال انطاکیه، در حدود خلیج اسکندرون و دشــت کیلیکیه امپراتور 
عقب نشینی کرده، هراکلیوس، به سیاست »زمین سوخته« روی آورد و پایگاه های نظامی 
را حذف کرده و تجهیز ســطوح آنان را در تلاش برای مانع شدن از پیشروی بیشتر مؤمنان 
محمد انجام داد )نواحی کوهســتانی لبنان و شمال سوریه اغلب نفوذناپذیرند و دهه ها 
دســت نخورده باقی مانده اند(. دورتر به ســمت جنوب، به نظر می رسید که بیشتر منطقه 
فلسطین به ســرعت به دست نیروهای تحت رهبری شــرحبیل بن حسنه و عمرو عاص 
تصرف  شده اند. شهرهای متعدد ساحلی که به خوبی تجهیز شده بودند، مقاومت کردند؛ 
چراکه بیزانســی ها آن ها را از راه دریا به ویژه قیصریه )که چندین ســال پیش از سقوط به 
محاصره درآمده بــود( و طرابلس )که تنها پس از دهه بعدی ســقوط کرد( تجهیز کرده 

بودند.
 اورشــلیم شایســته توجه خاصی اســت؛ زیرا آن گونه که دیدیم دارای اهمیت مذهبی 
منحصربه فردی است و از این رو ممکن اســت که یکی از اهداف اصلی مؤمنان محمد 
در حمله به سوریه در وهله اول این شهر بوده باشد. آن گونه که پیش تر ذکر شد، اورشلیم 
طبق روایات مســلمانان جایی بود که نخســت به مؤمنانش دستور داده بود که به سمت 
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آن نماز بخوانند. پس شــگفت آور به نظر نمی رســد که حتی بعــد از اینکه آنان هنگام 
نمازخواندن رو به ســمت مکه کردند؛ مؤمنان نخستین همچنان در اندیشه اورشلیم در 
حکم مکانی دارای قداســت خاص باشند. شاید به دلیل اهمیت آن در مکاشفاتی که از 
روز رســتاخیز حاصل می شود، رویداد مهمی که بر طبق ســنّت های معاصر یهودی و 
مســیحی، در اورشــلیم اتفاق خواهد افتاد. نیروهایی که اورشلیم را اشغال کردند اندک 
بودند و به ندرت در نوشته ها ذکرشــده اند؛ اما به نظر می رسد که اورشلیم در سال 636 
تســلیم مؤمنان محمد شــد، یعنی مدت زیادی از زمان جنگ یرموک نگذشته بود. در 
دوران حکومت امیرالمؤمنین دوم، مؤمنان نخســتین در اورشلیم به فکر تأسیس نخستین 
مکان عبادت خودشــان بودند یا در کنار کلیســای مقبره مقــدس1. البته تمامی آثار این 
رخداد درنتیجه تخریب و بازسازی بعدی کلیسا در اثر جنگ های صلیبی قرن یازدهم از 
میان  رفته اســت. با این حال مؤمنان نخستین شاید این نخستین مکان مقدس عبادت را 
مدتی بعد از ورود به آنجا ترک کرده باشند؛ به این دلیل که سیاح اروپایی آرکولف2 مدتی 
قبل از سال 683 از آنجا دیدن کرده بود؛ هیچ اشاره ای به حضور مؤمنان محمد در آنجا 
س نمی کند. با این همه وی به مکان بزرگ و ناهموار عبادت 

ّ
یا نزدیکی کلیسای مقبره مقد

بر بالای حرم شــریف ]قدس[ اشــاره می کند. این مکان ممکن است که شکل ابتدایی 
مسجدالاقصی بوده باشد.

 کمابیش به دنبال شکســت مسلمانان از لشکریان بیزانس و اشــغال سوریه، آنان عازم 
 
ً
رویارویی با ساسانیان و فتح عراق نیز شدند و در اینجا نیز، منابع سنّتی مسلمانان تقریبا
تنها مدرک ما برای آن چیزی اســت که رخ داده و بار دیگر این منابع اطلاعات سالنامه ای 
ی حوادث در 

ّ
متضــاد و توضیحات تردیدآمیز بســیاری را ارائه می دهند. البتــه توالی کل

عراق، روشن تر از سوریه اســت. اندکی بعد از مرگ ابوبکر در اواسط سال 13 هجری/ 
اواسط تابستان ســال 634، عمر بن الخطاب، امیرالمؤمنین جدید، لشکر نسبتا اندکی 
را از مدینه برای تقویت لشــکریان کمی که در عراق به دنبــال عزیمت خالد بن ولید به 
سمت سوریه دقیقا شش ماه قبل باقی مانده بود، ترتیب داد. این نیروی جدید، متشکل از 
هزاران مرد، تحت رهبری ابوعبید ثقفی قرار داشــت که اهل طائف، سومین شهر حجاز، 
بود. قلب این نیرو از ســربازان اهل مدینه )انصار( و طائف، قبیله ابوعبید بود؛ به اضافه 
شماری از قبایل کوچ نشین از حجاز، نجد و شمال عربستان که در مسیر حرکت به سوی 
 قبایل محلی( 

ً
عراق به خدمت گرفته  شده بودند. این نیرو به پیروان مثنی بن حارثه )عمدتا

1  Holy Sepulchre
2  Arculf
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نزدیک چیره پیوستند. برای تصرف اراضی حاصل خیز عراق و کاهش شمار بسیار اندکی 
از پادگان های ساســانیان به سمت عراق پیش رفتند. البته ساســانیان تجدید قوا کرده و 
نیروی قابل توجهی گسیل داشتند که شمار بسیاری از لشکریان ابوعبیده را در جنگ جسر 
]معرکه الجســر[ در ســال 13 هجری/ 634 م یا 14 هجری/ 635 م. از بین بردند. خود 

ابوعبیده به همراه شمار بسیاری از لشکریان کشته شد.
 در واکنش به این شکســت مفتضحانه، عُمر، لشــکریان زیادی را از قبایل )بخشــی از 
قبایل( به خدمت گرفت که در طول جنگ های ردّه به حکومت مدینه وفادار مانده بودند. 
وی آن ها را به  منظور تقویت نیروهای باقی مانده مؤمنان محمد که در کنار مثنی در عراق 
تقویت  شــده بودند؛ گسیل داشــت. این تقویت های نظامی شامل لشکریان بیشتری از 
شمال عربســتان به  اضافه مردانی از قبایل جدا افتاده سرات1 جنوب حجاز، به ویژه افراد 
متعددی از بجلا تحت فرماندهی جریر بن عبدالله بن بجلائی بود. این افراد به نیروهای 
باقی مانده مؤمنان محمد ملحق شــدند که پیش از ایــن در مرزهای عراق تا حد زیادی 
متشــکل از قبایلی بودند که به هرحال در این منطقه می زیســتند و شروع به یورش های 
نامنظم به پایگاه های دورافتاده ساسانیان کردند. البته به نظر می رسد که مثنی و جریر، با 

فردی که رهبری اصلی این منطقه را بر عهده داشت به توافق نرسیدند.
 درعین حال، عُمر دست به جمع آوری نیروی بزرگ تر دیگری برای عزیمت به عراق زد؛ تا 
حدودی در واکنش به تجدید قوای ساسانیان و تا حدی به خاطر کنار آمدن با این مسئله 
که چه کســی در آنجا مســئولیت را بر عهده دارد. این تعهد بر طبق تمامی منابع، مدتی 
بعد از رسیدن خبر پیروزی قاطع مؤمنان محمد در جنگ یرموک در سوریه به وی، آغاز 
شــد. عمر این نیروی جدید را تحت رهبری سعد بن ابی وقاص، مهاجری اهل مکه و از 
مؤمنان نزدیک محمد، قــرارداد که پیش از این به عنوان حاکم قبیله نجد هم در خدمت 
ابوبکر و هم عمر بوده اســت. اکنون وی با نیروی اصلی به تعداد حدود 4 هزار سرباز، 
شامل لشــکریان قابل توجهی از قبیله نجد و سربازان متعددی از ناحیه سرات در یمن به 
آنجا فرستاده می شد. بعد از عزیمت سعد »تازه واردان جدیدی« که از جنوب عربستان، 
نجد و حجاز، به خدمت گرفته  شــده بودند، وارد مدینه شدند. این افراد که به موقع برای 
ملحق  شدن به لشکر ســعد فرستاده  شــده بودند، اکنون از طریق مردمان قبایلی که در 
جنوب عراق بودند از طریق نیروهای قبلی در عراق تقویت شــدندکه با خالد به ســوریه 
اعزام شده بودند و اکنون به عراق بازگشته بودند. ازاین رو، نیروهای کلی تحت فرمان سعد 

1  Sarat
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در حدود 12 هزار نفر بود. آنچه در اینجا جذاب اســت این است که پیروزی  که مؤمنان 
محمد را قادر ساخت تا مردان جنگی را از قبایل متعدد و چهارگوشه شبه جزیره عربستان 
جمع کنند؛ آنان را در یکجا جمع آورد تا تشکیل نیرویی را دهد که پیش از این تعداد آنان 
در دوره های عربی نامعلوم بود. شــایان  ذکر است که این لشکر برخلاف لشکر قبلی به 
نظر می رســید که شامل چندین نفر از قبیله ثقیف باشد؛ حتی قابل توجه تر اینکه قشونی 
از برخــی قبایل را در خود داشــت که در طول جنگ های ردّه بــه حکومت مدینه وفادار 
نبوده اند. از قرار معلوم عمر تصمیم بر این داشت که مردان جنگی بسیار باهوش باشند و 
خط مشی قدیمی اتکای صرف بر افراد وفادار جنگ های ردّه به کناری نهاده شده بود؛ در 
واقع شماری از لشکریان اهل قبایل که بخشی از نیروی سعد را تشکیل می دادند؛ تحت 
رهبری فرماندهانی بودند که دســتی در نافرمانی های طلحه بن خویلد در نجد یا اسود 

الانصاری در یمن در جنگ های ردّه داشتند.
 زمانی که سعد به عراق رسید، مثنی وفات یافت. سعد بی درنگ با بیوه او ازدواج کرد که 
بی شک برای تحکیم وابســتگی هایش با مردمان شیبان، قبیله مثنی بود که حمایت آن ها 
در اینجا برای مؤمنان محمد حیاتی می توانســت باشد. ارتش ساسانی که طبق توصیف 
منابع ســنّتی مسلمانان ارتشی عظیم بود، اکنون از فرات عبور کرده و تحت رهبری رستم 
به ســمت مقابله با نیروهای ســعد که در جنوب غربی حیره در منطقه ای به نام قادســیه 
موضع گرفته بودند، پیشروی کرد. توصیفات جنگ قادسیه خود هرچند مفصل، مبهم و 
اغلب موردتردید است، اما نتیجه روشن بود: شکست مفتضحانه لشکر ساسانی در حال 
فرار به فرات عقب نشینی کردند و نیروهای سعد در اراضی عراق به تعقیب آن ها پرداختند 
که اکنون با تنها مقاومت صورت گرفته، اشغال شــده است. نیروهای باقی مانده ساسانی 
تلاش داشــتند در اطراف یزدگرد ســوم در تیسفون پایتخت ساســانی )امروز در حاشیه 
جنوبی بغداد( گرد هم بیایند؛ اما نیروهای سعد یزدگرد و لشکریانش را در آنجا محاصره 
کردند که به مؤمنان محمد آزادانه اجازه می داد تا دست اندازی شان را به بقیه نقاط کشور 
تحکیم نمایند. در نهایت یزدگرد و لشــکریانش تیسفون را ترک کردند )بعدازاینکه برای 
مدت نامعلومی در آنجا محاصره شدند؛ برخی چندین ماه و برخی دیگر دو سال گزارش 
داده اند( و به دامنه تپه ها و کوه های زاگرس در شرق عقب نشینی کردند تا از نو سازماندهی 
یابند. در اینجا بار دیگر تلاش هایشان بی نتیجه ماند. سعد لشکری دیگر را برای مقابله با 
آن ها تدارک دید و آنان را قاطعانه در جلولا )که منابع ما تاریخ های متفاوتی بین سال 16 
و 19 / 637 تا 640 م بیان کرده اند( شکست داد. سعد شهر نظامی کوفه را در مجاورت 



123گسترش جامعه مومنان  \ فصل سوم

شــهر قدیمی حیره بنا نهاد که محل سکونت ]قوم[ لخمید، هم پیمانان ساسانیان بودند. 
این شهر مرکز عملیات نظامی مؤمنان محمد از مرکز عراق شد.

 در کل جنوب عراق، جبهه متمایزی را شــکل داد. ساسانیان در اینجا پایگاه عمده ای را 
ایجاد نکرده بودند و نیروی بســیار اندکی که از مدینه فرستاده شده بود به تدریج ناحیه ای 
از پادگان های محلی متعلق به ساسانیان را شامل شهرهای اصلی ألابله، میسان، اباذکبذ 
و سایر شهرها را تصرف کرد. جنوبی ترین پایگاه عراق، شهر هبره در نزدیکی شهر قدیمی 
ألابله بنا نهاده شــد. بعد از جنگ جلولا در زاگرس، به نظر می رسید که ساسانیان تلاش 
می کردند تا از نو در شــهر اهواز در خوزستان ســازماندهی یابند؛ اما این شهر به دست 
نیرویی که ابوموسی اشعری فرســتاد، تصرف شد. پس از آن خودبه خود سایر شهرهای 
متعدد آن ناحیه مانا، شــوش، رامهرمز و شوشتر فتح شــدند. نیروهای جنوب عراق در 
منابع به طور کامل توصیف نشــده اند؛ اما به نظر می رســد که تنه اصلی آن ها متشکل از 
 افرادی محلی 

ً
انصار ثقیف و مدینه و اهالی گروه های کوچ نشــین حجاز بود که احتمالا

از عجل، ذول و تمیم به آن ها اضافه شده بود. ازآن پس در نتیجه این لشکرکشی ها تمامی 
مناطق آبرفتی عراق شــامل خوزستان، دقیقا بین ســال 13 و 21 هجری/ 634 و 642 م 
تحت کنترل مؤمنان محمد قرار گرفتند. یزدگرد و سربازانی که نسبت به وی وفادار مانده 

بودند از طریق زاگرس به سمت شرق به داخل فلات ایران گریختند و هرگز بازنگشتند.
لشــکر ساسانی بار دیگر در شمال نزدیک نهاوند تحت رهبری یزدگرد سوم پادشاه بزرگ 
ساســانی از نوسازماندهی شد. البته سربازانی که هم از بصره و هم کوفه گردآمده بودند؛ 
این لشــکر را نیز شکســت داد و فرمانده آنان را به قتل رساندند )22 هجری / 642 م(. 
یزدگرد به خراســان در شــمال شــرق ایران گریخت؛ جایی که چندین سال بعد تاریخ 
باشــکوه ساسانیان، مفتضحانه به پایان رسید؛ زمانی که به دست راهزنی کشته شد. پس 
از آن مقاومت در برابر گســترش ]جنبش[ مؤمنان محمد در فلات ایران در حد محلی و 

گاه وبیگاه بود. دولت ساسانی عملا نابود شد.
 پایگاه بصره که به زودی شــهر شــد- نقش مهمــی در تصرف فلات ایــران ایفا نمود. 
لشکرکشی اولیه، از خلیج فارس گرفته تا غرب ایران از شرق عربستان )در منابع بحرین( 
صورت گرفت و ایالت فارس را اشــغال نمود؛ اما از شــهر بصره در جنوب عراق بود که 
لشکرکشی های اصلی به مناطق کوهستانی ایران صورت گرفت. درنتیجه چندین سال بعد 
ایران تحت حاکمیت حاکم بصره اداره می شد. در چندین سال نخستِ تأسیس این شهر، 
لشــکریان از بصره به ناحیه مرکزی زاگرس پیشــروی کردند و شهرهای اصلی اصفهان، 
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کاشــان، قم و قزوین را اشغال کردند. با چنین پایگاه هایی در غرب ایران، سربازان بصره 
در ســال های بعد به شرق ایران پیشروی کردند. برخی لشکریان از طریق ری )که امروزه 
در حاشیه جنوبی تهران واقع است( به قومس، در ناحیه گرگان و نیشابور )در اوایل سال 
30/ 650 م( در شــمال شرقی ایران رسیدند. سایر لشکرها از شرق اصفهان به یزد و در 
نهایت به شــرق ایران و افغانستان پیشروی کردند. هرات در سال 30/ 650 - 651 م به 
تصرف درآمد و لشــکریان از این شهر از جنوب و در خراسان )با تصرف مرو، سرخس 
و توس( و تا نزدیکی رود ســیحون در حاشیه استپ آســیای مرکزی پیش راندند. بیشتر 
این لشکرکشــی ها به فرماندهی و تحت نظارت عبدالله بن امیر حاکم بصره - از سوی 

امیرالمؤمنین سوم، عثمان، صورت می گرفت.
 درعین حال، مجموعه ای دیگر از لشکرکشــی ها از بصره، شهرهای اصلی جنوب ایران 
را در دوره حکومت عثمان شــامل کازرون، اســطخر داراب گرد و بم را اشــغال نمود. 
لشکرکشی های بیشتر به سمت شرق در کوه های سجستان ]سیستان[ پیش رفتند که نزاع 
طولانی مدتی علیه حاکمان محلی زابلستان )از اوایل سال های 30/ 650 م به بعد( آغاز 
شــد. لشکریان حتی به ناحیه متروک مکران در ساحل جنوبی ایران گسیل شدند. زمانی 
که امیرالمؤمنین ســوم، عثمان، در ســال 35/ 656 م کشته شــد؛ ازآن پس بیشتر فلات 
ایران تحت کنترل سیاســی جنبش مسلمانان بود؛ یعنی شهرها و نواحی روستایی تسلیم 
شــده و پذیرفته بودند که به حاکمان مدینه خراج پرداخت کنند. تنها طبرستان در شمال، 
درســت در جنوب دریای خزر و بخش ناهموار جنوب شرقی ایران هنوز مستقل بودند. 
با این حال بایســتی تصدیق کنیم که در بیشــتر نواحی و شهرها بخصوص آن هایی که از 
شهرهای نظامی اصلی فاصله داشتند، این کنترل صوری بود. به این معنا که تعداد بسیار 
 به ندرت در بخش های بسیاری از فلات ایران دیده 

ً
اندکی از مؤمنان عربی محمد احتمالا

 به دست مردمان محترم 
ً
می شدند. مالیات ها )بهتر بگوییم خراج های گاه وبیگاه( اساسا

 از پادشاه بزرگ ساسانی در تیسفون 
ًً
محلی در ایران )دهقانان( که وفاداری شــان را صرفا

به امیرالمؤمنین و دولت جدید-که در عربســتان قرار داشت- تغییر داده بودند و جنبش 
 
ً
مؤمنان محمد پدید آورده بود، تــداوم می یافت. هیچ تغییری در هویت مذهبی صراحتا

موردنیاز آنان نبود که به این شــیوه عمل نمایند. یک متن مســیحی متعلق به یک قرن و 
نیم بعد از آن گزارش های جمع آوری مالیات را در جامعه مســلمانان )البته در ناحیه ای 

متفاوت، شمال بین النهرین( توصیف می کند که جمع کننده مالیات فرد زرتشتی بود.
 از شمال بین النهرین )جزیره( تا شمال ارمنستان در زمان امیرالمؤمنین، عمر، )حکومت 
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از 12 تــا 23 هجری/ 634 تا 644 م( و عثمان )حکومت از 23 تا 35 هجری/ 644 تا 
656 م( به وســیله نیروهای متشکل هم از سوریه و هم عراق فتح شدند. موصل و سایر 
شــهرهای نزدیک دجله و فرات از قرار معلوم به دســت لشکریانی از کوفه در زمان عمر 
تصرف شــدند و تا پایان قرن هفتم میلادی موصل به لحاظ اجرایی وابسته به کوفه باقی 
ماند، نه به عنوان ایالتی مســتقل با حاکم خودش؛ حتی اگر به پایگاه نظامی مهمی برای 
این حکومت جدید تبدیل می شد. با این حال سهم عمده گسترش دولت جدید تا شمال، 
از آن ســربازانی بود که از سوریه اعزام  شــده بودند، به ویژه تلاش های ایاد بن غنم که در 
زمان عمر به بین النهرین لشکرکشــی کرد و حبیب بن مسلمه الفهری که در زمان عثمان 
به ارمنســتان لشکر کشید و تا جایی که می توانســت به ارزروم و دوین )نزدیکی ایروان 
امروزی( نفوذ کرد؛ حائز اهمیت اســت. با این حال نه اهالی ارمنســتان و نه امپراتوری 
بیزانس )که خود از نســل ارمنی بود( حاضر بــه قبول این ایالت جدید نبودند و به مدت 
چندین دهه تحت  فشــار حمله های بیزانس بود که بــا تلاش های جنبش مؤمنان محمد 
برای تصرف این منطقه پاســخ داده می شــد. این الگوی تثبیت شده در مورد آغاز و پایان 
درباره جنگ نیز به هنجاری در غرب تبدیل شد. به همراه اصطلاح ثغور یا پیشروی های 
مرزی که مرز بین قلمرو مسلمانان و امپراتوری بیزانس را در جنوب آناتولی حذف نمود. 
امیرالمؤمنین ها ســالیانه لشکرکشی های تابســتانی که صائفه نامیده می شد، علیه قلمرو 
بیزانس تربیــت می دادند که پایگاه نظامی اصلی آن در حمص بود که پایگاه های مرزی 
در پشت جبهه و خط مقدم نظیر میسیس و طرسوس را به خدمت می گرفت که به عنوان 
سکوی پرشــی برای تاخت وتازهای سالیانه به شمال به کار گرفته می شد. در نهایت این 
پایگاه ها نقاط شــروعی برای لشکرکشــی بود که هدف از آن ها تصرف خود قسطنطنیه 

)674- 678 و 717- 718 م( بود.
 درعین حال، مؤمنانی که فلســطین و بقیه نواحی جغرافیایی ســوریه اشغال کرده بودند، 
شــروع به یورش به سمت غرب یعنی از مصر و از آنجا به شمال آفریقا نمودند. نخستین 
گام تصرف مصر بود؛ غنی ترین ایالت امپراتوری بیزانس و منبع اصلی حبوبات قسطنطنیه 
پایتخت بیزانس. تصرف مصر به رهبری عمرو بن العاص صورت گرفت که از قرار معلوم 
با مصر از زمان فعالیت های تجاری اش در اوایل زندگی آشــنا بود. لشکریانی از سوریه 
در ســال 639 وارد مصر شــدند. گزارش ها در مورد اینکه چه اتفاقاتی در مصر رخ داد، 
ضدونقیض اســت. برخی گزارش ها حکایت از شکست نظامی نیروهای بیزانس دارد و 
ســایر گزارش ها مجموعه ای از مباحثات را در مــورد کورش به طریق مذهب ارتدوکس 
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اسکندریه )که گاه به دلایلی که روشن نیســت المقوقس نامیده می شود( بیان می کنند. 
تنش ها بین مذهب ارتدوکس و زیردستان و قبطیانی که اعتقاد به یک خدا داشتند ممکن 
اســت دلیل این امر بوده باشد. به هرحال، در سال 642 مؤمنان محمد بیشتر مناطق این 
کشور را اشــغال کرده و اسکندریه را تصرف نمودند و اجازه یافتند که در صلح و آرامش 
وارد شهر شــوند. بیزانس نیروی دریایی را اعزام کرد که با کمک افراد محلی، اسکندریه 
را در ســال 645- 646 م به سادگی تصرف کردند؛ البته اســتقرار مجدد آن ها به زودی 

نقض شد.
 اگرچــه بیزانس همواره پایتخت اش را در مصر شــهر اســکندریه قــرار داده بود، عمر 
مهم تریــن پایگاه نظامی این ایالت در فســطاط در نزدیکی قلعه نظامــی در بابِل برکنار 
رور نیل )در جنوبی ترین بخش قاهره امروزی( بنا نهاد. فســطاط مهم ترین مرکز مؤمنان 
محمد و محل حکومت آن ها در مصر شد و به عنوان پایگاهی اصلی برای چندین دهه به 
کار گرفته شد. عمر و اخلاف وی به عنوان حاکمان مصر، عبدالله بن ابی سرح یورش ها 

و لشکرکشی هایی را به سمت غرب تدارک دید.
 آن ها نخست به لیبی یورش بردند و برقه و سایر شهرها را در سایرنیکا تصرف کردند. در 
دهــه بعد یورش های پراکنده ای علیه ایالت های بیزانس در آفریقا )افریقیه، آن گونه که در 
عربی گفته می شود(، تونس امروزی ترتیب داده شد البته حضور دائمی تنها در دهه 660 

بعد از پایان یافتن نخستین جنگ داخلی صورت گرفت.
 در سال 23 هجری/ 644 م امیرالمؤمنین، عمر، به ضرب خنجر به دست غلامی بدنهاد 
]بدخلق[ به قتل رســید. وی در بســتر مرگ به 6 نفر از چهره های قریش در حکم کمیته 
انتخاب یا شــورا اشــاره نمود و به آنان دســتور داد تا یکی از این شــش نفر را به عنوان 
امیرالمؤمنیــن بعدی انتخاب کنند )جالب اســت که وی انصار را از این گروه مســتثنا 
ساخت(. تمامی این شش نفر در ابتدا جزء حامیان محمد بودند و تمامی آنان از راه نسب 
 داوطلب رهبری 

ً
یا نکاح یا هر دو به وی منتســب بودند و ازاین رو همگــی آنان احتمالا

جنبش مؤمنان محمد بودند. در میان آنان پسرعموی محمد- علی ابن ابی طالب- ]نیز[ 
بــود که با دختر پیامبر، فاطمه، ازدواج  کرده بود و عثمان ثروتمند که نخســتین حامی از 
قبیله قدرتمند امیه بود و آن گونه که دیدیم محمد نیز دو تن از دختران وی را به نکاح خود 

درآورده بود.
 پس از چندین روز غور و بررسی، شورا به اتفاق آراء عثمان را به عنوان  سومین امیرالمؤمنین 
برگزیــد. )حکومت از 23 تا 35 هجری/ 644 تا 656( او زمانی حکومت را به دســت 
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ت در شمال 
ًً
آورد که عمر گســترش جنبش مؤمنان را کنار نهاده بود و بســیاری از تصرفا

آفریقا، شــرق ایران، ارمنستان و شمال در زمان زمامداری وی اتفاق افتاد. با این حال در 
سال های پایانی حکومت دوازده ساله اش روزبه روز تحت انتقاد برخی از مؤمنان محمد 
قرار گرفت که علیه وی گردنکشی کردند که منجر به قتل وی در سال 45 هجری/656 م. 

شد. درباره این حوادث و مسائل پیرامون آن در فصل بعد بحث خواهیم کرد.

دوره گسترش اولیه، تثبیت و تاسیس 

گســترش جامعه نخســتین مؤمنان محمد در بیرون از غرب عربســتان به منظور احاطه 
بر نواحی وســیع جدید از مصر و شمال آفریقا گرفته تا شــرق ایران و آسیای مرکزی در 
اولیــن دهه 650/30 م. البته چیزی بیش از عملیــات نظامی محض را در برمی گرفت. 
لشکرکشــی هایی که از سوی فرماندهان بعدی تربیت داده می شــدند، تنها گوشه ای از 
گســترش جامعه مســلمانان را نشــان می داد. زمانی که مؤمنان محمد تسلطشان را بر 
ناحیه ای قطعی می کردنــد، خواه از طریق عمل نظامی خواه با ترغیب اهالی محل برای 
پیوستن به آن ها، این نیروهای نظامی تمایل به این داشتند که به پیشروی خود ادامه دهند 
یا حتی اگر در آنجا مقیم می شدند دست کم در جایی دیگر فعالیت داشتند و نتیجه ]آن[ 
روند بســیار پیچیده تعامل بین گروه های کم شــماری از اعراب مؤمنان محمد -که تازه  
رســیده بودند- و جمعیت بسیار زیاد محلی بود که اکنون تسلط داشتند. بدبختانه منابع 
سنّتی که چنین اطلاعات کامل )و گاهی متناقص( را در مورد خود موضوع گسترش ارائه 
می کنند، در روند پیچیده انتقال اجتماعی راهگشــا هستند و در نهایت این امر منتهی به 

ظهور تدریجی جامعه جدید اسلامی در شرق نزدیک شد.
 مؤمنان محمد که اصالت عربی داشــتند و نخست در کشورهای مجاور ساکن بودند و 
آن گونه که دیدیم در منابع اولیه غیرمسلمانان با عناوین متعددی معرفی شده اند. گاهی به 
آنان با واژه های کلی اشاره می شود که برای نامیدن افراد کوچ نشین به کار گرفته می شوند؛ 
مثل واژه یونانی Sarakenoi )از ریشــه نامعلوم که در انگلیسی به صورت saracen در 
آمده اســت( یا واژه tayyaye متداول در سوریه )عرب بادیه نشین، بیابان گرد(. البته در 
ســایر موارد با واژه یونانی agarenoi یا magaritai یــا واژه mhaggraye متداول در 
 muhajirun سوریه در هر دو مورد نامیده می شوند. واژهایی که از واژه عربی مهاجرون
گرفته شــده اند که به نظر می رســد پس از آن به اصطلاحی بــرای نامیدن مؤمنان محمد 
تبدیل شده که به این مناطق آمده اند و آن را درباره خودشان به کاربرده اند. در فصل پیشین 
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ما درباره مفهوم هجرت با معانی ضمنی »مهاجرت«، »پیوند« )پناهندگی( به یک جامعه 
پرهیزکار، »جهاد به خاطر ایمان« و »پذیرفتن زندگی یکجانشــینی« )غیر بیابان گردی( 
بحث کردیم این وضعیت که ساکنان جدید عربستان خود را مهاجران می نامیدند؛ بیانگر 

این است. این ارزش ها در آغاز بخش مهمی از خلقیات ساکنان جدید بود.
کید این تصور وجود   می تــوان تصور کرد- آن گونه که دیدیم - برخی شــواهد مبنی بر تأ
دارد که بعضی از افراد محلی از آغاز به جنبش مؤمنان محمد پیوســته یا جزء این جنبش 
بودنــد و در تثبیت نظم جدید این جنبش همکاری داشــته اند. این نظم جدید مســتلزم 
اطاعت سیاســی از امیرالمؤمنین یا نماینــدگان وی، فرمانده یا حاکم محلی و پرداخت 
مالیات به حکومت جدید بود. البتــه موضوع اصلی در این نظم جدید اطاعت از قانون 
]شــرع[ خداوند )در قالب احکام قرآنی یا در مورد یهودیان و مسیحیان در قالب قوانین 
 
ً
مذهبی یهودیت و مســیحیت( بود. مؤمنان محمد می دانســتند که این موضوع اضطرارا
برای تضمین رستگاری شان زمانی که روز قیامت فرار برسد ضروری است. این موضوع 
ژرف در مورد اطاعت سفت وســخت از شــرع خداوند کمک می کند که تبیین کنیم چرا 
این اتهام صرف که عتبه بن غزوان مرتکب زنای محصنه شــده بود، برای توجیه برکناری 
وی کافی بود و ارتکاب چنین رفتاری در نقض احکام صریح قرآنی )به طور مثال در قرآن 
ســوره 24- آیه 2 و 3( تنها موضوعی فردی مربوط به اخلاق فردی یک شــخص نبود؛ 
بلکه تهدیــدی عمومی برای خود وجهه حکومت جدید بود کــه مؤمنان محمد آرزوی 

تثبیت آن را داشتند.
 مؤمنان محمد شــماری از نهادهای متمایز را تأسیس کردند که در تثبیت حکومتشان و 
نظم اجتماعی که به همراه می آورد، بر پایه ای مســتحکم و پایدار سودمند بود. مهم ترین 
نهاد »امیرالمؤمنین« یا »فرمانروایی مؤمنان محمد« بود. ایجاد این نهاد اداری به شکلی 
تأثیرگذار این مفهوم را نهادینه ساخت که کل جامعه مؤمنان محمد باید به لحاظ سیاسی 
متحد باشــند؛ به گونه ای که توافق بر این باشد که ازاین پس رهبری یگانه داشته باشند. با 
این حال در اینجا میزان نظارت متمرکزی که فرماندهان ممکن است به کار گیرند، شایسته 
 در این باره اغراق می کنند. آنان نه تنها امیرالمؤمنین را 

ً
توجه اســت. منابع ســنّتی صراحتا

به عنوان مســئول اعزام نیروهایی تحت فرماندهی فرماندهان مختلف ترســیم می کنند؛ 
بلکه گاه بیــان می کنند که در واقع هر تصمیمی که این فرماندهان مختلف در این زمینه 
 تاکتیکی ]جنگ[ نظیر اینکه چگونه شــهری 

ًً
می گرفتنــد حتی در مورد موضوعات صرفا

را محاصره کنند هنگام پذیرش و مشــاوره به امیرالمؤمنین ارجاع داده می شــد. با فرض 
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ماهیــت ارتباطات در این زمان، این نــوع از نظارت همه جانبه از ســوی امیرالمؤمنین 
قابل قبول نبود. از یک ســو ما نمی توانیم به واقع شک کنیم که جنبش گسترش، مأموریتی 
اصلی داشــته یا اینکه جانشــینیان امیرالمؤمنین این مأموریت را انجام داده اند. در واقع 
وضع خط مشــی و تصمیم گیری ها در مورد اهمیت وســیع اســتراتژیک حتی در مورد 
بســیاری از موضوعات تاکتیکی، به اســتقلال فرماندهان آنان در این زمینه واگذاشــته 
می شد. این واقعیت که امیرالمؤمنین گاهی با فعالیت های نیروهای نظامی در جبهه های 
مختلف جنگی همکاری می کرد؛ بیانگر این اســت که حتی نخستین مرحله نظامی این 
گســترش با هدف تحقق  بخشیدن به اهداف معیّن و مشخص صورت گرفته بوده است. 
حتی مهم تر از ملاک میزان نظارت تمرکزیافته که از ســوی امیرالمؤمنین اعمال می شد؛ 
این واقعیت اســت که آنان با اندکی نظم و تربیت فرماندهــان حاکمان بعدی ایالتی را 
جابه جــا می کردند. به علاوه، فرماندهان و حاکمانی که از نظم اداری حذف می شــدند 
اغلب همواره، بدون مقاومتی از مقام خود کناره می گرفتند و منابع ســنّتی فهرست منظم 
ســالیانه ای از فرماندهان یا حاکمان مشــغول خدمت را در ایالت های متفاوت برای ما 
ارائه داده اند. چنین عزل و نصب هایی گاه با ضرب ســکه تأیید می شــد که بدون شــک 
تأیید می کرد که حاکم خاصی در زمان خاصی مشــغول به خدمت بوده است. سبئوس1 
وقایع نگار ارمنی، نزدیک به آن زمان، نیز تصریح می کند که حاکمان با امیرالمؤمنین در 
مدینه درباره موضوعات مهم سیاست مشورت می کردند. تمامی این موارد شکی جدی 
باقــی نمی گذارد که مقداری از تمرکز حاکمیت و سلســله مراتب صدور فرمان حتی در 

سال های اولیه حکومت جدید مؤمنان محمد وجود داشت.
 نهاد دیگری که اهمیت والایی داشــت نیروی نظامی دائمی بود و آن گونه که پیش از این 
دیدیم نخســتین بار در زمان جنگ های ردّه پدید آمد. نهاد بسیار مرتبط با نیروی نظامی 
که در واقع به برخی شیوه ها با موقعیت بیش ازپیش نیروی نظامی به شکلی جدایی ناپذیر 
وابســته بود، نهادی بــود به نام »دیوان«. دیــوان در اصل به دســتور امیرالمؤمنین عمر 
ایجاد شــد تا نام مؤمنان محمد برای دریافت ســهمی از غنائم و عایدات مالیات که در 
آغاز حکومت وی به خزانه مدینه واریز می شــد ثبت گردد. دریافت کنندگان این ســهم 
در ابتدا شــامل افرادی بودند که جزء لشــکر نبودند )به ویژه بیوه های محمد(؛ اما تعداد 
بســیار زیادی از دریافت کنندگان در ابتدا ســربازان بودند که برای دریافت سهم ماهیانه 
نام نویســی شده بودند- ســطح آن بســته به این بود که کدام یک زودتر به نیروی نظامی 

1   Sebeos
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 به فهرست انحصاری حقوق بگیران نظامی 
ً
پیوسته است- باگذشــت زمان، دیوان تقریبا

تبدیل شد و در نهایت واژه دیوان برای سایر شاخه های نظام نوپای بوروکراسی به معنای 
»نهاد حکومتی« به کاربرده شد. ازاین رو می بینیم که اشاره هایی به دیوان الرسائل و اجرای 
مالیات بر زمین )دیوان خراج( شــده است. امیرالمؤمنین ها نیز نهادی را پدید آوردند که 
برید نامیده می شد یا نظام اداری ارسال گزارش که از طریق آن گزارش هایی را از حاکمان 

و جاسوسان دریافت می کردند.
 همچنین نهاد جدید دیگری با پدید آمدن نیروی نظامی ارتباط بســیار داشت: مکان های 
خاص اقامتی که مؤمنان محمد برای خودشــان تأسیس کردند که اغلب در کنار )گاهی 
به نظر می رســد که( در داخل آبادی ها و شهرهای موجود بود. این مکان های اقامتی گاه 
در زبان عربی امصار )مفرد آن مصر( نامیده می شــود که در لغت به معنای »شــهرهای 
پایگاهی« است. این معنای تحت اللفظی تنها تا حدودی درست است. واژه مصر به نظر 
می رســد که از واژه عربی متداول در جنوب عربستان به معنای »نیروی نظامی اعزامی« 
گرفته شده باشــد و امصار جایی بود که نیروهای نظامی اعزامی مؤمنان محمد در بیرون 
از عربســتان نخســت ]در آنجا[ مستقرشــده بودند؛ البته اگرچه ممکن است در ابتدا 
 بلادرنگ به چیزی بیش از این تبدیل شد. 

ً
پایگاه های نظامی بوده باشــند؛ امصار تقریبا

این مکان ها به زودی نه تنها با ســربازان بلکه با خانواده های ســربازان پُر شد و نیزبا سایر 
مؤمنان محمد از عربســتان که ســرباز نبودند و شاید با افراد محلی که به جنبش مؤمنان 
 این مکان های جدید از آبادی های موجود جدا شده بودند 

ً
محمد پیوسته بودند. اساســا

و نشــان از توجه مؤمنان محمد به پرهیزکاری و زندگی پارسامنشــانه داشتند. موضوعی 
که آنان را به انزوا گزینی از تمامی افراد اطرافشــان که هرچند یکتاپرست بودند و به  اندازه 
کافی در رفتارشان یا مناسک مذاهبی شان به عنوان مؤمنان راستین سفت وسخت نبودند 
کشــاند. این انزوای خودخواسته ممکن اســت که به ما کمک کند تا توضیح دهیم چرا 
شمار اندکی از مؤمنان عربی که به آموزه های قرآنی متوسل شده بودند از رهگذر شباهت 

فرهنگی با افراد بسیاری از جماعت محلی هویت خود را از دست ندادند.
 برخی از این مکان ها رفته رفته تبدیل به شهرهایی بزرگ شدند. سرانجام به مراکزی تبدیل 
شدند که در آن ها فرهنگ جدید اسلامی بسط و گسترش یافته و از آنجا به نواحی مجاور 
پراکنده می شــد. با این حال پیشرفت ها تنها چندین دهه بعد از تأسیس مکان ها برای بار 
نخست صورت گرفت. منابع سنّتی به پایه ریزی برخی از این امصار به طور مثال در عراق، 
کوفه )نزدیک حیره( و بصره )نزدیک البله( و در مصر در شــهر فســطاط )قاهره قدیم( 
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اشــاره دارند. عجیب اینکه هیچ اشــاره ای به مکان های جدید نزدیک دمشق، حمص، 
اورشــلیم یا سایر شهرهای سوریه نشــده که بیانگر این است که مؤمنان محمد شاید در 
 ســاکنان مســیحی 

ً
داخل بخش های موجود در این شــهرها اقامت کرده اند که احتمالا

آن ها را ترک کرده بودند. از ســوی دیگر تأیید تاریخــی چنین مکان هایی از حفاری های 
انجام شــده در شــهر عقبه )در العقبه در اردن امروزی( که به زمان امیرالمؤمنین ســوم، 
عثمــان )حکومت از 23 تا 35 هجــری/ 644- 656 م( برمی گــردد و ]نیز[ در واقع 
ورودی های شهر رومی- بیزانسی آلانا1 مشخص می شود. ویرانه های عقبه نشان می دهد 
که چنین مکان هایی دقیقا بر طبق طرحی راست گوشه، نه برای اقامتگاه های بین راهی یا 
آلونک ها ساخته شده اند. شــهر عقبه دارای طرحی مستطیل شکل است با چهار دروازه، 
هر یک در وســط هرکدام از دیواره ها و باروهای برجســته که با فواصل منظم در امتداد 
هرکدام از دیواره های بیرونــی قرارگرفته اند و همچنین طرح نظام مند خیابان- طرحی که 
از اردوگاه های نظامی رومی- بیزانسی متداول در لونت شام2 اقتباس شده است. یکی از 
توصیف های طرح این شــهرهای اولیه که در منابع سنّتی ما یافت می شود به ما می گوید 
که کوفه محلی منظم از خیابان ها در اطراف میدان چهارگوشــه مرکزی بوده با قبیله های 
خــاص که زمین های خاص را در امتداد خیابان های معین اختصاص داده بودند )چیزی 
که ما نمی توانیم از خرابه های تاریخی شــهر عقبه بفهمیم(. با این حال این منبع تصریح 
می کند که نظم و ترتیب اصلی کوفه تحت اختیار فوج عظیم مؤمنان محمد بود که سال ها 
بعد از فتح عراق از عربستان می آمدند؛ به طوری که طرح اصلی این شهر به ناچار چندین 

بار تغییر یافت.

1  Aelana
2  Levant
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طــرح و دیــوار غربی شــهر عقبه 
امــروزی(.  اردن  در  )العقبــه 
این محــل کــه ظاهــراً در زمان 
-644( عثمــان  امیرالمؤمنیــن 
بنانهــاده شــده محلی  656 م.( 
طرح ریزی شــده  اقامــت  بــرای 
بــود. حفاری ها دیوار شــهر را با 
فضــای منظــم برج هــای دفاعی 
و دروازه های شــهر در هر مســیر 

آشکار ساخت.

 زبانــی کــه در ایــن مکان های 
جدید به کار می رفت زبان عربی 
بود- بــدون توجه بــه اینکه این 
افراد در کجا اقامت می گزیدند- 
البتــه عربی زبــان بومی مؤمنان 
بود. چه ســربازان و چه  محمد 
به هلال خصیب1  افراد دیگر که 
همچنین  می کردنــد.  مهاجرت 
زبــان قرآن و عبادت روزانه ای بود که انجام می گرفت. از این گذشــته، برخی از مؤمنان 
 به زبان عربی نیز ســخن می گفتند. به این دلیل که 

ً
که در اصل اهل آنجا بودند، احتمالا

عربی در قرون قبل از اسلام از حواشی صحرا در زمین های زراعی جنوب سوریه و عراق، 
به ویژه حتی در صحرای شــرقی مصر گسترده شده بود. البته بیشتر امصار در نواحی قرار 
گرفته بود که در آنجا ســایر زبان ها متداول بودند. برخی از ســاکنان ســوریه و عراق به 
شکلی از زبان آرامی سخن می گفتند. اکثریت جمعیت اطراف فسطاط در مصر به زبان 
قطبی صحبت می کردند و در شهرهای ســوریه جایی که به نظر می رسید مؤمنان عربی 
به جای ســاختن مکان های جدید )مثل عقبه( محله های متروک را در شــهرهای موجود 
)مثل دمشــق و حمص( تصرف کرده بودند، شــماری از جمعیت شهری به زبان یونانی 
ســخن می گفتند. در فلات ایران، پایگاه های اولیه نظیر اصطخر )در شــمال شیراز(، یا 
مرو نقاطی بودند که این افراد در میان افراد ایرانی که به زبان های متفاوت ایرانی ســخن 
می گفتند، به زبان عربی صحبت می کردند. جدایی زبانی مکان های اولیه اقامت مؤمنان 

1  Fertile Crescent
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محمد، همان قدر که بایــد آن را جدایی اخلاقی یا پرهیزکارانه نام گذاری کنیم به مؤمنان 
محمد کمک می کرد تا درک خودشــان را از تمایز و اجتنــاب از زندگی با فرهنگ دیگر 
در دهه های بعد، پیش از آنکه معنای صریحــی از ایجاد باور مذهبی جداگانه مبتنی بر 
یکتاپرســتی را به عنوان مسلمان گسترش دهند، حفظ نمایند و به شیوه ای اساسی نیز در 

گسترش نهایی فرهنگ زنده جدید اسلامی که ابزار زبانی آن عربی بود سهیم باشند.
 دل مشــغولی های حکومت جدید مؤمنان محمد که به تازگی ســرزمین هایی را به دست 
آورده بودند متفاوت بود. البته آنان ســعی داشتند تا نظم عمومی را در خود محل اقامت 
و اطراف آن به خصوص به دلیل جمع آوری مالیات وابســته به آن حفظ کنند. مکان های 
جدید یا اجتماعات مؤمنان محمد تحت رهبری حاکمی بود که به طور مســتقیم در برابر 
امیرالمؤمنین پاســخگو بود. در ابتدا این حاکمان معمولا همــان فرماندهانی بودند که 
رهبری نیروهای نظامی مؤمنان را در یک ناحیه بر عهده داشــتند و حکومت این مکان ها 
به وضوح ظاهری نظامی داشت. در طول زمان، علاقه مندی های حاکمان به نظامی گری 
کمتر شد. علاوه بر اداره لشکر، حاکمان همچنین ناچار بودند تا به جمع آوری مالیات ها 
با حفظ نظم عمومی مطابق با شرع خداوند و قضاوت عادلانه با افراد جامعه توجه نشان 
دهند. در همــان آغاز برخی از این نقش ها در اختیار افــراد متفاوتی بود: حاکم نظامی 

)امیر= فرمانده( که همراه حاکم مالی یا مأمور مالیات )عامل( انجام  وظیفه می نمود.
 در داخل امصار جدید، حاکمان قضاوت عادلانه می کردند )پاپیروس های مصری نشان 
 
ً
می دهــد که حاکمان به این کار دســت می زدند( و رفتار پرهیزکارانه و ســلوک را کاملا
تقویت می نمودند. شــامل انجام منظم عبادات، معاملات تجاری مدیریت شده شامل 
توزیع مواجب پرداختنی به ســربازان و ســایر دریافت کنندگان و سازمان دهی و ارسال 
عایدات مالیات ها، سهمی که به مدینه فرستاده می شد. در مواردی این محل ها پایگاهی 
برای عملیات نیروهای نظامی فعال بودند. حاکم نیز مسئولیت توزیع غنائم به دست آمده 
بوسیله نیروهایش را داشت. غنایمی شامل بردگان، احشام و همچنین دارایی هایی از نوع 

دیگر، سهمی که به امیرالمؤمنین اختصاص می یافت بایستی به مدینه فرستاده می شد.
 در حومه شهر حاکمان تمامی موارد بالا را به همراه جمع آوری مالیات ها موردتوجه قرار 
می دادند که می توانســت تنها در صورتی انجام گیرد که در مناطق اخذ مالیات، آرامش 
حکم فرما باشد. پاپیروس های مصری نشان می دهد که مناقشات محلی گاه به این حاکم 
ارجاع داده می شد. البته در بیشــتر موارد تصمیم گیری به افراد زیردستی مثل رئیس یک 
روســتای محلی واگذار می شد. شواهد موجود بیانگر این اســت که در طول دهه های 



 مستقل عمل می نمود و تحت فرمان 
ً
اول از حکومت مؤمنان محمد، حاشــیه شهر کاملا

رئیس روســتا یا سران قبایل قرار داشت که پرداخت متناوب مالیات ها را به این حکومت 
ساماندهی کرده بودند. چندین اشاره مبهم به مؤمنان محمد )به ویژه سران بانفوذ قریش( 
که به دلیل نظارت بر بخش های گسترده کشــور ثروتمند شده بودند، وجود دارد. بیشتر 

 زمین هایی بودند که صاحبان قبلی آن ها را ترک کرده بودند.
ً
این مناطق احتمالا

با این حال محتمل به نظر نمی رســید که بیشتر مؤمنان عربی محمد در فضای باز حومه 
شهر در سال های اولیه سکونت داشــته باشند. به احتمال زیاد آن هایی که دارایی هایی از 
 ثروت را از راه 

ًً
روستاها به دست آورده بودند در شهرها و آبادی ها باقی مانده بودند و صرفا

اموال و دارایی شــان به عنوان صاحبان غایب ملک و زمین به دست می آوردند. همچنین 
روشــن نیســت که چه مقدار جمعیت روســتایی در طول نقل وانتقال حکومت مؤمنان 
محمد در این مکان باقی  مانده و چه مقدار در سال های اولیه تغییر حکومت ها نقل مکان 
کرده اند. برخی گزارش ها حکایت از اســتقرار دوباره افرادی خاص در مکان های جدید 
دارند که همواره شــهری را اشغال کرده یا دوباره در آن ساکن می شدند و مقاومت کرده و 
به زور آن را تصرف می نمودند. برای مثال، طرابلس در لبنان فعلی، که ســال ها محاصره 
 کشتی های بیزانس شهر را تخلیه کرده بودند. 

ً
 شده و سرسختانه مقاومت کرده بود، نهایتا

بعد از آن یهودیان - از تمامی نقاط- به وســیله گماشته شــان در ســوریه دوباره در آنجا 
 
ً
ســکونت داده شدند. این ممکن است به این معنی باشــد که یهودیان- به ویژه احتمالا
 بازتابی از عدم 

ًً
آن هایی که به این حکومت وفادار بودند- موردتوجه بودند یا شــاید صرفا

تمایل از امیرالمؤمنین به ســکونت دادن دوباره مسیحیان در شهری باشد که بیزانسی ها را 
تنها با دشواری فراوان از آن بیرون کرده بودند.

 ما دوران گســترش جنبش مؤمنان محمد را در سال های بعد از مرگ محمد بررسی کرده 
و برخی از نهادها و سایر ابداعاتی را که در این جریان صورت گرفته بود، توضیح دادیم. 
کید منابع بر بُعد  همچنین ویژگی این گســترش را مورد توجه قرار دادیم با این باور که تأ
ح طلبانه مبتنی بر یکتاپرستی ماهیت آن را تیره 

ً
نظامی گســترش به عنوان جنبشــی اصلا

و تار ساخته اســت. بیشــتر جوامع محلی ممکن بود دلایل اندکی برای مخالفت با آن 
می داشــتند چرا که به لحاظ اعتقادی برای آن ها تنفر برانگیز نبود. این ممکن است دلیل 
این باشــد که در قضاوت از منظر ثبت تاریخی چرا بیشــتر مکان های تحت حاکمیت 
مؤمنان محمد، مقاومت کمتری نشانه می دادند. اقدام نظامی می بایست از سوی مؤمنان 
 علیه پایگاه های بیزانس یا ساسانی و لشکریان 

ً
در هر زمان به کاربرده می شد. شاید اساسا



دائمی آن ها. بیشــتر منابع ســخن از جنگ های عمده، محاصره پایگاه های مستحکم و 
برخی یورش ها و خون ریزی ها در زمان انتقال حکومت می گویند. البته به نظر می رســد 
که به زودی پایان می یافتند. بار پن کی1 مولف مســیحی، که در ســال های 681 و 682 
می نوشت، عصر معاویه را )حکومت از 41 تا 60 هجری- 661 تا 680 م( تنها 20 سال 
بعدازاینکه مؤمنان محمد در ســوریه و عراق صاحب قدرت شدند؛ به عنوان نمونه ای از 

داوری، صلح، مالکیت و تساهل مذهبی توصیف می کند.
 به نظر می رسید که 

ً
 معماران این جنبش گسترش امیرالمؤمنین ها و مؤمنان محمد عمدتا

در این مدت هدفشان استقرار نظم جدید عمومی مبتنی بر تقوا بود که اتکا به فرامین شرع 
خداوندی داشت؛ آن گونه که آن ها را درک می کردند- به ویژه در شکل قرآنی آن و خواسته 
آنان مبنی بر ایجاد حکومتی که پرهیزکارانه بوده و از خداوند رهنمود گرفته باشــد. شاید 
می توانسته به عنوان شورشی علیه آنچه که انحراف و گناه همه جانبه امپراتوری های اهالی 
بیزانس و ساسانیان تلقی شود و در دل بستگی آنان به آنچه که مؤمنان محمد مسلک های 
نادرســت )مثلا در مورد بیزانس عقیده تثلیت( در نظر می گرفتند، بازتاب داشته باشد. از 
یک سو، بلندپروازی مؤمنان محمد برای تثبیت حکومت شرع خداوندی در تمام جهان- 
ولــو در صورت نیاز با تصــرف - می تواند به عنوان تداوم یا تمثیلــی بر ایدئولوژی های 
تصرف جهان در نظر گرفته شــود و چنانکه دیدیم بخشــی از سنّت امپراتوری بیزانس و 

ساسانی بود.
 البتــه همچنین انگیزه های قوی مادی در طول گســترش این جنبــش و امید به دریافت 
وســایل، ممکن است برخی از افراد را به این جنبش کشــانده باشد و بدون شک منافع 
مادی به تثبیت وابســتگی فردی بیشــتر افراد به این جنبش یاری رسانده است. البته این 
عوامل مادی برای تبیین این گســترش کافی نیســت. یکی اینکه چنین انگیزه های مادی 
همواره وجود داشــته؛ اما تنها زمانی مفید اســت که در بافت ســازمان دهی ایدئولوژی 
ارائه شده از سوی جنبش مؤمنان قرارگرفته باشد. در واقع انگیزه های مادی در امر گسترش 
به گونه ای جدایی ناپذیر بــه پایه های ایدئولوژی جنبش مؤمنــان محمد گره خورده بود؛ 
به گونه ای که دو بُعد آن مکمل و متناقض بودند. مؤمنان محمد با تعهد مذهبی برانگیخته 
می شــدند؛ اما منافع مادی را می دیدند که جنبش گسترششــان به عنوان پیامدی طبیعی 
موفقیتشــان در ایجاد یک نظم جدید پرهیزکارانه همراه اســت یا دست کم سرنوشتی که 
از جانب خداوند از پیش مقرر شــده اســت. از دیدگاه آنان، انباشــتگی سرمایه ای ـ که 

1  Bar Penkaye



ت و گســترش حکومتشــان در پی دارد ـ چیزی کمتر از لطف خداوند برای آنان 
ًً
تصرفا

نیســت. بلندپروازی مؤمنان محمد برای تثبیت حکــم  خداوند تا جایی که به طور کامل 
امکان پذیــر بود، علی الظاهــر این باور ضروری خاص را  به آنــان القا کرده بود که روز 
 از پیامبرشــان 

ً
قیامت قریب الوقوع اســت. این گونــه انتظار آخرالزمانی که در آن قاعدتا

تبعیت می کردند، پیشــرفت امر ایجاد نظم پرهیزکارانه را واجد اهمیت نمود. زمانی که 
روز قیامت فرارسد آن هایی که بتوانند جزء  مؤمنان شمرده شوند به بهشت دست خواهند 
یافت. این نکته همچنین ممکن اســت تمایل مؤمنان اولیه را برای گســترش دامنه های 
حکومتشان تا اورشلیم- که بیشــتر داستان های آخرالزمانی، این مکان را به عنوان مکان 
رخــداد حوادث روز قیامت بیان کرده اند- تبیین کند. آنان همچنین بر این باور بودند که 
امیرالمؤمنین به عنوان رهبر این جامعه خود را وقف تحقق حکم خداوندی نموده و نقشی 
را ایفا خواهد نمود که از »آخرین امپراتور« در آخرین روز انتظار می رود و قدرت زمینی 

را به خداوند تحویل خواهد داد.



نزاع بر سر رهبری جامعه  
)34-73 هجری/ 655 تا 692 م(

فصل چهارم 
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نســل بعد از مرگ محمد -که در ســال 632 هجری اتفاق افتــاد- )یعنی از حدود 31 
هجــری تا 73 هجری/650 تا 692 میلادی( جامعه مؤمنان محمد از درون با مناقشــه 
بزرگی بر ســر موضوع رهبری دچار دودستگی شدند. این مناقشه خود به ویژه در دو دوره 
منازعه آزاد در میان رهبری عربی جنبش مؤمنان ظاهر شد که می توانیم آن ها را جنگ های 
داخلی اول و دوم )به ترتیب 35-40 هجری/ 656- 661 م و 60 الی 73 هجری/ 680 
تا 692( بنامیم. به دلیل اینکه بســیاری از شــرکت کنندگان در ایــن حوادث که در واقع 
از راه نســب و سبب با یکدیگر وابســته بودند، جنگ های داخلی- به ویژه جنگ داخلی 
نخســت- چیزی شــبیه یک دعوای قومی گسترده و بســیار بدتر از آن بود. از بین رفتن 
وحدت که در جنگ های داخلی بروز کرد، باعث شد که آن ها حوادث بسیار دردناکی را 
برای بیشتر مسلمانان تا به امروز پدید آوردند. از نظر بیشتر محققان معاصر، دردناک بود 
که همراهان محمد اکنون بایســتی با یکدیگر منازعه کنند. آنان که شانه به شــانه به مدت 
چند دهه همراه وی بودند و موفقیت چشمگیری به دست آورده بودند تا کلام خداوند را 
اشــاعه داده و حکومت و شرع خداوند را بر روی زمین برپا کنند. سنّت بعدی مسلمانان 
این آشفتگی را بازتاب داده؛ به این حوادث تحت عنوان فِتَن )مفرد آن فتنه(، واژه ای قرآنی 
، به معنای توطئه برای 

ً
به معنای »اغفال« یا »توطئه« اشاره می کند که در این مورد تدریجا

به دست آوردن قدرت و منفعت دنیوی به قیمت دل بستگی های اجتماعی یا روحی است. 
روشن نیست که چه زمانی این اصطلاح برای نخستین بار به کار رفت؛ اما ممکن است 

سابقه آن به جنگ های داخلی برسد.

زمینه جنگ داخلی اول

آن گونه که دیدیم در زمان مرگ محمد در ســال 11 هجری/ 632 م، مؤمنان وی در مدینه 
توافــق کردند که ابوبکر را به عنوان رهبر سیاسی شــان بپذیرید. این عمل نه تنها مســئله 
جانشینی را حفظ می کرد؛ بلکه این مفهوم را نهادینه می ساخت که مؤمنان محمد بایستی 
یک جامعه منحصربه فرد متحد باقی بمانند. ما همچنین اشاره کردیم که پس از ابوبکر، 



139نزاع بر سر رهبری جامعه )34-73 هجری/ 655 تا 692 م(   \ فصل چهارم

عمر بن الخطاب )حکومت از 13 تا 23/ 634-644 م( به جانشینی رسید و پس از وی 
عثمــان بن عفان )حکومت از 23 تا 35/ 644 تا 656 م(؛ و اینکه چگونه تحت رهبری 
این افراد نخســتین موج بزرگ از گسترش جنبش مؤمنان محمد اتفاق افتاد. شک اندکی 
داریم که این رهبران نخســتین جامعه از سوی مؤمنان محمد شناخته می شدند؛ زیرا در 
این زمان آن ها انتخاب  شده و به شیوه هایی حائز اهمیت ارزش های اصلی را که مؤمنان 
محمد متعهد شــده بودند، در بر داشتند. مؤمنان محمد در این زمان هنوز در اهدافشان 
بسیار متحد بودند و تمامی این سه نفر  که از آغاز دوران پیامبری محمد ارتباط نزدیکی با 
او داشــتند، برای رهبری آنان برگزیده  شده بودند. آن هایی که جایگاه رهبری را در اختیار 
داشــتند، لقب امیرالمؤمنین »فرمانده مؤمنان« را ایجاد کردند، لقبی که من خیلی زود، 

بیشتر درباره آن خواهم گفت.
نباید اجازه دهیم که سادگی ظاهری مســئله جانشینی، ما را به این فکر اشتباه راهنمایی 
کنــد که موضوع رهبری حتی در روزهای اولیه، ســاده و صریح بــود. یکی اینکه به نظر 
 موضوع رهبری موقت را مورد توجه قرار نداده اســت. قرآن رهنمود 

ً
می رســد قرآن کاملا

صریحی درباره اینکه جانشــینی چگونه باید ترتیب داده شــود یا حتی نیازمندی¬های 
رهبری این جامعه چیســت، ندارد. روشن اســت که محمد به طور صریح کسی را برای 
جانشــینی خودش تعیین نکرده بود. ازاین رو مســئله ای قابل ذکر نیست که مؤمنان اولیه 
محمد درباره رهبری جامعه تصمیم می گیرند یا اینکه چگونه انتخاب باید صورت بگیرد. 
در واقع هرکدام از این سه فرد به شیوه ای متفاوت انتخاب شدند. آن گونه که دیدیم ابوبکر 
در جلسه ای که بیشتر انصار و برخی مهاجران اهل مدینه حضور داشتند؛ برای جانشینی 
تعیین شــد. عمر از سوی ابوبکر در بستر مرگش به عنوان جانشین تعیین شد و در لحظه 
ور 

ُ
مرگش شــش نفر از مدعیان جانشــینی در جامعه را نام برد و به آنان توصیه کرد که ش

کنند و به  اتفاق  نظری در مورد جانشــینی دســت یابند )همچنین برای ارائه توصیه هایی 
دلگرم کننده برای اجتناب از بن بســت، دستوراتی داد که اگر این افراد ظرف چندین روز 
به وحدت نظر دســت نیافتند این افراد اقلیت باید کشــته می شدند(. گزارش های متعدد 
همچنین حاکی از این اســت که برخی افراد ممکن اســت از به رسمیت شناختن یکی 
از فرماندهان جدید برای مدتی بعد از انتخاب وی خودداری کرده باشــند. بیشــتر این 
گزارش ها نامی از علی بن ابی طالب، پســرعمو و داماد پیامبر می برند؛ هرچند روشــن 
نیست که چگونه بیشتر این افراد بعدها داستان هایی را جعل کردند تا از ادعای مخالفت 
اولاد علــی حمایت کنند. همچنیــن گزارش هایی وجود دارد که از افــراد دیگر نیز نام 
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می برند.
 بااین حال این واقعیت که ابوبکر، عمر و عثمان هرکدام از حمایت گســترده ای در مورد 
جانشینی شــان برخوردار بودند، ما را قادر می سازد تا برخی نکات را درباره اینکه مؤمنان 
 چه چیز را در انتخاب رهبرانشان مدنظر داشته اند، استنباط کنیم. همه ی این 

ً
اولیه عمدتا

ســه نفر ارتباط هایی نزدیک با محمد در طول زندگی اش داشتند و ازخودگذشتگی شان 
در جنبش مؤمنان محمد بدون شــبهه بود. هرچند همه آن ها از قبیله قریش و از مهاجران 
مکه )شبیه بیشتر پیروان اولیه محمد( بودند؛ هرکدام از طایفه متفاوتی از قریش بودند و 
هیچ کدام از طایفه پیامبر )بنی هاشــم( نبودند. مقبولیت زیاد آنان در جامعه اولیه بیانگر 
 تا این زمان ملاک های نسب شــناختی یا اجدادی 

ً
این اســت که مؤمنان محمــد عمدتا

دقیقی را ورای عضویت در قریش به عنوان عاملی تعیین کننده در انتخاب رهبرانشــان- 
در تضاد چشــمگیر با ســنت های اجتماعی اعراب- مدنظر قرار نداده اند؛ بلکه به نظر 
می رســید ارتباط نزدیک با محمد و شهرت آنان در زهد و رفتار صادقانه، موضوع بسیار 

مهمی در انتخاب آنان بوده است.
 حمایت کم وبیش پایدار از ابوبکر و عمر و سال های اولیه حکومت عثمان، بدون شک با 
 بیست سال جنبش مؤمنان از موفقیت 

ً
این واقعیت تسهیل می گردد که در طول این تقریبا

 ورای رویاهای هرکسی بود. آن گونه که دیدیم 
ً
قابل توجه دنیوی برخوردار بود که احتمالا

در طول این زمان آنان مخالفانشــان را در عربســتان از میان برداشــتند و حضورشان را 
در نواحی جدید به ســرعت گسترش دادند و بایســتی به همه بیان می کردند که خداوند 
در واقع یاور آنان اســت و اینکه هدف آنان ایجاد نظم عمومی بر پایه درکشــان از حکم 
خداوند اســت؛ به واقع مطابق با خواست خداوند. درخشــش چنین موفقیتی که منابع، 
 باعث می شــود که بسیاری از افراد 

ً
زمین ها و بردگان را برای آنان به همراه آورد، احتمالا

آســان تر رنجش ها و شــکایت هایی را که صورت داده اند نادیده بگیرند تا روی زمینه ی 
چنین موفقیت خدادادی انگشــت بگذارند و این امر به نظر می رسد که نه تنها کم اهمیت 
بلکه حتی درحقیقت کفرآمیز بایســتی باشــد. البته به نظر می رســد که شرایط در زمان 
حکومــت عثمان تغییر کرده بوده و عدم رضایت از رهبــری عثمان در جامعه روزبه روز 
 
ً
وخیم تر شده و از حدود سال 30 هجری/ 650 تا 651 هم شروع  شده است یعنی تقریبا

بیست سال بعد از مرگ محمد.
 شــماری از عوامل واقعی می تواند برای تبیین این تنش ایجادشــده بین مؤمنان محمد 
ارائه شود. در اوایل ســال 30 هجری/ 650 م مؤمنان محمد مجبور بودند که از امصار 
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نه دور شوند و این نواحی که مورد تصرف 
ًً
خودشــان جهت تصرف و لشکرکشی متصرفا

قرار گرفته و فتح می شدند کمتر پیشرفت می کردند. بیشتر این مناطق روستاها بودند و در 
غنائم ضعیف تر از زمین های غنی ســوریه، عراق و مصر بودند که پیش از این به تصرف 
درآمده بودند. همچنین مهاجران بیشتری بودند که به عنوان مهاجر به امصار می آمدند و 
بایستی مستمری بین آن ها تقسیم می شد. اشاراتی در منابع وجود دارد که حاکمان سعی 
می کردند تا مســتمری ها را کاهش داده یا حذف کنند و این امر بی شک به اعتراض هایی 

منجر می شد.
 بلافاصله بعد از 

ً
 نکته جدی دیگر حق اســتفاده از زمین های تصرف شــده است. تقریبا

فتوحات، منازعه ای بین سربازانی که در این لشکرکشی ها شرکت می کردند و امیرالمؤمنین 
عُمر، بر سر این مسئله پدید می آمده است.
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 سربازان می خواســتند ببینید که تمامی زمین های تصرف شده به استثنای یک پنجم که به 
امیرالمؤمنین اختصاص می یابد؛ بین آنان تقســیم می شوند. آنان به آیه 41 سوره انفال و 
به تقســیم زمین های خیبر به وسیله پیامبر به عنوان دلیل این ادعا اشاره می کردند. عمر و 
بعدها عثمان از یک سو بر این عقیده بودند که ساکنان زمین های متفرقه که باز هم تحت 
تملک بودند- که در بیشــتر مناطق در اکثریت قرار داشــتند- متفاوت از غنائم معمول 
ســربازان در جنگ بوده و دارایی مشترک تمامی اعضای جامعه هستند. ساکنان زمین ها 
بایــد در اختیار زمین بمانند و برای منافع تمامــی مؤمنان محمد مالیات هایی بپردازند و 
تنها زمین های متروک از دیدگاه آنان غنائمی بودند که میان سربازان باید تقسیم می شدند. 
بااین حال این توصیف مبهم است. در مورد بسیاری از مکان ها توافق های موقتی با افراد 
متصرف صورت می گرفت و منابع توصیفات بسیار متناقض و گیج کننده ای در این مورد 

ارائه می دهند که چگونه مالکیت زمین ها و مالیات در واقع پیشرفت داشته است.
 از این گذشــته علاوه بر تنش بر ســر توزیع زمین ها رنجش خاطرهایــی میان برخی از 
ت )باگذشت زمان اولاد این سربازان( به دلیل برخی 

ًً
سربازان که در واقع تأثیری بر تصرفا

افراد بانفوذ از قبیله قریش مثل طلحه بن  زبیر و زبیر بن  العوان که روزبه روز مالکان بسیار 
ثروتمند زمین ها می شــدند، وجود داشت. البته این امر از رهگذر هدایای خلیفه یا نقل 
و انتقالات متعدد واقعی زمین ها )شــامل تجارت مستغلات در عربستان( پدید می آمد؛ 
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ت شــرکت می کردند؛ چیزی که ســربازان را آزار می داد. سعد 
ًً
نه به دلیل اینکه در تصرفا

بن  العاص یکی از حاکمان عراق که به آن »باغ قریش« گفته بود موجب رنجش سربازان 
گردید. گفته خودخواهانه وی شورشــی را جرقه زد که به وسیله قهرمان یکی از متفرقات 
آنجا مالک اشــتر نخعی رهبری می شد که در نهایت باعث شد سعد از سوی اهالی کوفه 

از شهر اخراج شود.
 مســئله جدی دیگر که امیرالمؤمنین با آن مواجه شــد به ویژه در زمان عثمان، چگونگی 
اداره این امپراتوری وســیع بود. ازآنجایی که نواحی تحت کنتــرل مؤمنان محمد زیادتر 
می شــد، نظارت کامل بر فرماندهــان نظامی نواحی دور، حاکمان زیردســتان حکام، 
عاملان مالیات و گاهی خود امصار آشــوب زده با جمعیت مختلط قبیله ای بیش ازپیش 
چالش برانگیز می شــد. علاوه براین، این  زمانی رخ داد که هســته جنبش مؤمنان محمد 
یعنی آن هایی که از مکه و مدینه آمده بودند، در حال تغییر بودند. هر سال که می گذشت 
تعداد بیشــتری از مؤمنان برای فعالیت به عنوان فرماندهان و حاکمان پیرتر می شــدند. 
عثمان و زیردســتانش روزبه روز مجبور می شدند به نســل جوان تر مؤمنان محمد برای 
تفویض مقام های مهم چشــم داشته باشــند. بااین حال خصوصیات و تعهد بیشتر این 
مؤمنان جوان تر برای اطرافیان آنان کمتر روشن بود. در واقع یکی از انتقادات علیه عثمان 

این بود که از »جوانان« در مقام های مهم استفاده می کرد.
 عوامل دیگری مرتبط با واقعیت های اجتماعی و 

ً
 علاوه بر این ملاحظات جدی، احتمالا

اقتصادی که تنش بین مؤمنان را ایجاد می کرد وجود داشت؛ اما از این موارد گزارش های 
اندکی به جا مانده است. این موارد ممکن است شامل عدم سازگاری های اجتماعی بین 
افراد قبایل مختلف باشــد که در آن زمان در نزدیکی امصار زندگی می کردند. ســاکنان 
اولیه امصار روزبه روز خود را غرق در امواج مهاجران جدیدی می دیدند که از عربســتان 
می آمدنــد؛ از جمله دو مبارز و خانواده جدید که پیش از ایــن در آنجا بودند. علاوه بر 
این، رقابتی بیــن رهبران یا گروه های قبایل در مورد تأثیــر فرمانده یا حاکم محل وجود 
داشت و مناقشاتی بر سر پرداخت و عایدات دریافتی از )با خواسته های خدمات نظامی 
از حکومت و داد و قال هایی که از دسترسی متفاوت افراد قبیله به فعالیت های خصوصی 

اقتصادی نظیر چوپان داری، تجارت یا پیشه وری( ناشی می شد.
 همچنین مهم تر از همه رشــد این مفهــوم در میان انصار مدینه و ســایر مؤمنان عربی 
به ویژه آن هایی که در ابتدا متواضعانه تغییر مذهب داده بودند و امورات )و عایدات مالی( 
حکومت جدیــد روزبه روز تحت نفوذ اعضای قدرتمند قریــش قرار می گرفت. ابوبکر 
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 از سیاســتی تبعیت کرد که خود محمد در سال های آخر عمرش آغاز نموده بود؛ 
ً
تقریبا

یعنی سپردن مقام های مهم به برخی از اهالی مکه که پیش تر جزء سرسخت ترین مخالفان 
وی بودند- سیاســت »جلب رضایت قلوب«)مؤلفهالقلــوب( که برخی از قدیمی ترین 
پیروان وی را بسیار خشمگین کرده بود. انتخاب خالد بن ولید، عمرو بن العاص و یزید 
بن ابوســفیان- که تمامی آن ها در اواخر حیات محمد به جنبش مؤمنان پیوسته بودند- 
نظر باشــد. عمر در زمان حکومت اش این سیاست را تغییر داد 

ّ
می تواند از این زاویه مد

کید کرد که پیش از این طرفدار پیامبر بودند. او  و بســیار زیاد بر انتخابات مهم افرادی تأ
برخی از جمله خالد بن ولید را که به نظر می رسید به امور دنیوی توجه دارند از کار برکنار 
کرد. با این حال سیاست وی به ندرت در این خصوص ثابت بود. او عمرو بن العاص، که 

 تمایل دنیوی داشت را پس از فتح، در سمت حاکم مصر باقی گذاشت.
ً
کاملا

 با این حال همان قدر که این مســائل جدی، می توانستند مهم باشند، دلیل خوبی وجود 
داشــت که فکر کنیم که تنش های داخلی نیز جامعه مؤمنان را در سال 30 هجری/ 650 
م متأثر ســاخت؛ حول موضوع پرهیزکاری و چگونگی ارتبــاط آن با رهبری جامعه دور 
می زد. رقابت بر ســر ســــرزمین، پاداش، مقام و نفوذ نه تنها فی نفسه مهم بودند، بلکه 
مســئله اصلی در جنبش مؤمنان بود؛ به ویژه به دلیل اینکه مؤمنان در این امور نشــــانه 
هایی می دیدند که برخی از رهبرانشان مطابق با اصول والای پرهیزکاری )از جمله رفتار 
منصفانــه با تمامی مؤمنان( عمل نمی کنند. تفاوت ها در مقام یا نفوذ یا ثروت آزاردهنده 
بــود؛ اما مردم مدت ها بود که با چنین چیزهایی آشــنا بودند. آنچه برای بیشــتر مؤمنان 
محمد غیرقابل تحمل می نمود، این بود که رهبرانشــان باید در تلاش برای حذف چنین 
بی عدالتی ها یا مسائلی از این بدتر، لاقید باشند و می باسیت عملا مشغول تبعیض بوده 
و به برخی از مؤمنان امتیازی جدا از دیگران بدهند. این موضوع در طول زمان حکومت 

امیرالمؤمنین سوم- عثمان- بیشتر شد و چنانکه خواهیم دید منجر به قتل وی گردید.
 برخی از سیاســت های عثمان به نظر می رسد که مخالفت شدیدی را موجب شده بود. 
یکی از انتقــادات علیه وی جانبداری او از خانــواده اش بنی امیه برای مقام های مهم )و 
شاید نان وآب دار( مثل حاکم بودن در نقاط اصلی بود. برای مثال، دو حاکم عراق - سعد 
ابی وقاص و ابوموســی اشعری - که همراهان شناخته شــده  پیامبر و قهرمانان فتوحات 
بودند، کنار گذاشــته و ولید بن عقبه برادر ناتنی و خویشــاوند دیگرش عبدالله بن امیر 
رَیز )که همچنین عثمان باغ وســیع خرمایی را در آن حوالی به وی اعطا کرده بود( 

ُ
بــن ک

به جای آن ها گذاشت. زمانی که ولید بن عقبه به خاطر بدنامی )به سبب شراب خواری( 
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مجبور به استعفا شــد، عثمان پسرعموی دومش سعید بن العاص را از بنیامیه، جانشین 
وی ساخت. وی همچنین حکومت مصر را از عَمرو بن العاص پرهیبت که آن را تصرف 
کرده و ســپس امور آن را اداره کرده بود و در میان سربازانش بسیار محبوب بود، گرفت و 
عبدالله بن ابی ســرح- برادر رضاعی و هم پیمان عثمان و خانواده اش- را جایگزین وی 
کرد. حاکم جدید ممکن اســت تحت فرامینی بوده تا نظارت اصلی را بر تجارت مصر 
تحکیم کند. عایداتی که پیش از این در این ایالت باقی می ماندند، به مدینه ارسال شدند. 
عثمان حکومت سوریه را به معاویه بن ابی سفیان، خویشاوند جوان ترش، سپرد. واضح 
است که او ابتدا توسط عمر منصوب شده بود ؛ اما این عثمان بود که با سپردن کنترل مقرّ 
نظامی اصلی در حمص و همچنین دمشق قدرت وی را افزایش داد. منتقدان عثمان این 
نشانه های جانبداری از خویشــاوندان را نشانه انحطاط اخلاقی وی در نظر گرفتند. این 
 سعی داشت تا نظارت جدی 

ًً
امر بیانگر آن اســت که عثمان در مقام امیرالمؤمنین صرفا

بر امور روزبه روز پیچیده  این امپراتوری با تکیه  بر افرادی که نســبت خویشاوندی دارند 
تضمین نماید. غیرممکن اســت که بدانیم کدام  یک از ایــن انگیزه ها در ذهن عثمان از 
همه مهم تر بوده؛ اما شایسته یادآوری است که عثمان بسیاری از اراضی تصرف شده را نه 
 تنها بین خویشاوندانش از بنی امیه، بلکه بین رهبران بانفوذی از بیشتر گروه ها مثل برخی 
ت، چون جریر بن عبدالله و ســعد بــن ابی وقاص توزیع کرد. عثمان در 

ًً
رهبران متصرفا

برابر شکایت های مربوط به وظیفه شناسی گوش شنوایی داشت و قادر بود که بستگان اش 
را کــه متهم به خطا بودند از کار برکنار کند. آن گونه کــه دیدیم برادر ناتنی وی، ولید بن 
عقبه، از مقام حکومت کوفه به دلیل نوشیدن شراب شلاق خورده و عزل شده بود که بذر 
عداوت را بین عثمان و خانواده ولید- باوجود وابستگی نزدیک خانواده هایشان -پاشید.

 همچنین عثمان به خاطر مســائلی موردانتقاد قرار گرفت کــه ارتباطی با منفعت طلبی 
دنیوی ندارند. با این حال این اتهام ها این واقعیت را برجسته می سازد که وی روی هم رفته 
به خاطر خطاهــای اخلاقی اش- یعنی فقدان پرهیزکاری ، وقتی که در مقام امیرالمؤمنین 
مؤمنان محمد از وی انتظار داشــتند که سرمشــق پرهیزکاری باشد- مورد سرزنش بود. 
برخی از توصیفات در منابع ســنّتی تغییرات جزئی کوچک در مراسم زیارت را توصیف 
می کنند که عثمان باعث ایجاد این تغییرات شده بود. علی رغم عدم اهمیت بارز آن ها و 
علی رغم این واقعیت که قرآن در مورد چگونگی اعمال زیارت )آن گونه که درباره بیشــتر 
 چیزی بیان نکرده؛ این تغییرات به نظر می رسد که 

ً
مراسم ها مفصل گفته است( صراحتا

باعث ایجاد دلهره بین برخی افراد شده باشد؛ شاید به دلیل مراسم زیارت که خود پیامبر 
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کید قرار داده است. با این حال یکی از مهم ترین »ابداعات عثمان« ممکن است  مورد تأ
تصمیم وی به نشانه گذاری متن قرآن باشد.

 روایت ها در مورد این موضوع، متعدد و آشفته است. برخی پژوهشگران بر این باورند که 
متنی که امروزه به نام  قرآن در اختیار داریم، کمی پیش از درگذشت محمد، تدوین شده 
بوده اســت؛ اما گزارش های فراوانی حکایت از افرادی میکند که فقرات وحی را که تنها 
در حافظه مردم یا در نســخه های پراکنده جزئی باقــی مانده بود، جمع آوری میکرده اند. 
یکی از جریان های سنّتی بر این تصور است که عثمان از چند نفر از همراهان محمد که 
زید بن ثابت در رأس آنان بود خواست تا نسخه های موجود قرآن را جمع آوری و مقایسه 
کرده و نســخه واحد و منحصربه فردی را تهیه کنند. این موقعیت شــاید نه به خاطر خود 
این جریــان بلکه به خاطر این پیش آمد که »تحریر عام« از قرآن متداول شــود. عثمان 
نســخه هایی از قرآن را به امصار اصلی فرســتاد که در آنجا به جای نســخه هایی به کار 
رود که از ســوی پیروان محمد، موثق در نظر گرفته شده بودند-آن هایی که با روایت ابن 
بی بن کعب )متوفی به سال 42 

ُ
مســعود )متوفی به ســال 33 هجری/ 653( در کوفه و ا

هجری/ 662 م( در بصره ارتباط داشــتند - این نسخه ها )آنچه در حافظه ها بود( امکان 
نداشت که از میان برده شوند. همچنین نسخه هایی از قرآن یا تمامی آن در اختیار برخی 
از بیوه های پیامبر، ابوبکر و عمر، علی و سایر همراهان محمد وجود داشت. ابن مسعود 
می گوید که وقتی نســخه تحریر عام عثمان به کوفه رسید از اینکه نسخه خود را از میان 
ببــرد، خودداری کرد. البته به هرحال قرائت هــای همراهان محمد که چگونگی خواندن 
متن قرآنی را آموزش داده بودند، می توانســت به سادگی در حافظه ها حفظ شده و بعدها 
دوباره نسخه برداری شده باشد؛ حتی اگر که نسخه های خطی متعدد اصلی از میان  رفته 
باشــد. )بقایایی از این نسخه های خطی به نظر می رســد که در جمع آوری قرائت های 
متعدد شناخته شده ی قرآن باقی مانده که بخشی از علم خوانش قرآنی را شکل می دهد(.

 بنابرایــن تمامی این عوامل در پدید آمدن روند انتقاد علیه عثمان در مقام امیرالمؤمنینی، 
سهمی داشت و مخالفت علنی وی علیه حکومت به نظر می رسد که نخست در فسطاط 
در مصر و کوفه و بصره در عراق شروع شد. ازاین رو، گروه هایی از مخالفان از این شهرها 
برای مقابله با خود عثمان به ســمت مدینه راه افتادند. منابع سنّتی مسلمانان گزارش های 
مفصلی را درباره حوادث این شورش و کسانی که از آن تبعیت کردند ارائه می دهند که ما 
آن را جنگ داخلی اول می نامیم. منابع ما به این حوادث تحت عنوان »فتنه« ی اول اشاره 
کرده انــد که از واژه قرآنی با بار منفی »توطئه و اغفال« )فریب منفعت دینوی را خوردن( 
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اســتفاده می کنند. هدف این ، نشــان دادن گناه عثمان یا تبرئه وی )به همین شــکل ارائه 
قضاوت های اخلاقی در مورد سایر شــرکت کنندگان در این حوادث( می باشد؛ بنابراین 
اگر که غیر ممکن نباشــد، دشوار است که امروزه از رهگذر اتهام ها و تهمت های متقابل 
این گزارش ها به  حکم قطعی درباره مســئولیت عاملان این حوادث دست پیدا کنیم؛ با 
 به صراحت بــه منبع اصلی این حوادث پی ببریم. اینکه افراد و 

ً
این حال می توانیم کاملا

گروه هایی که در این حوادث دســت داشــتند، که بودند و مسئله اصلی چه بود؟ چراکه 
بیشتر منابع بدون جهت گیری به آن می پردازند.

 بیش از همــه ارزیابی نقش عثمان در این حوادث ، واضح به نظر می رســد. اینکه وی 
خواه ناخواه در بدعت های بحث برانگیز دســت داشــت یا به خاطــر خطاهای اخلاقی 
گناهکار بود - چه واقعی و چه غیرواقعی. به نظر می رســد که وی در مقام امیرالمؤمنین 
فاقد قاطعیت لازم برای برخورد مؤثر با مشکلاتی بود که با آن مواجه می شد. گذشته وی 
هیچ فعالیت برجســته - چه نظامی و چه غیر نظامی- را نشــان نمی داد؛ به جز حمایت 
ســخاوتمندانه  مالی از محمد و مؤمنانش در ابتدای امر. شــاید وی نیز تمایل داشت که 
تصمیمات مهم را به دیگران واگذار کند؛ مثل افراد خانواده اش که به قضاوت درست آنان 
اعتماد داشــت. شاید اعتماد وی گاه بی جا بود و شــاید در پیش بینی و یا حتی شناخت 
عمق و ویژگی نارضایتی وتنش بین جامعه ای که وی رهبری می کرد، دچار اشتباه می شد. 
به هر صورت، شــورش علیه وی ســرآغاز سلســله ای از حوادث بود که مؤمنان عربی 
محمد- هســته اصلی جنبش مؤمنان- را به شکل پراکنده درگیر نبرد بدتری برای رهبری 

جامعه کرد.

دوره جنگ داخلی اول )35-40 هجری/ 565-661 م(

اگرچــه انتقادات از حکومت عثمانی در مراکز متعددی از جمله کوفه )آن گونه که دیدیم 
ســعید بن العاص، حاکــم آنجا، را بیرون راندنــد( و بصره در جریان بــود، گروهی از 
فتنه انگیزان از پایگاه نظامی شهر فسطاط در مصر نقش رهبری در توطئه چینی حوادث را 
ایفا کردند که منجر به جنگ داخلی اول شــد. پس از بالا گرفتن خواسته ها علیه عبدالله 
بن ابی ســرح - حاکم مصر از سوی عثمان- افراد فتنه انگیز که راهی مدینه شده بودند تا 
با خود عثمان رودررو شوند در اواخر سال 35 هجری/ ماه مه سال 656 به مدینه رسیدند 
و آنان به گروهی از شورشــیان کوفه و بصره ملحق شدند. این ملحق شدن نیروها، بیانگر 
این اســت که برخی همکاری ها در این اقدامات پیش از رهسپار شــدن به سمت مدینه 
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وجود داشــته است. سال ها عثمان )حامیان وی( با مخالفانش سرگرم مذاکراتی در مورد 
نارضایتی شورشــیان بودند؛ اما هر چه زمان می گذشت انتقادها شدیدتر می شد و تعداد 
حامیان عثمان تقلیل می یافت. ســرانجام امیرالمؤمنین پا به سن گذاشته در خانه اش در 
مدینه محاصره شــد، مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید )اواخر سال 35 هجری/ ماه 

ژوئن سال 656(.
 این واقعیت که امیرالمؤمنین، عثمان، در منزل خودش به دســت گروهی از آشــوبگران 
محلی میتوانســته به قتل برسد، نشان می دهد که عثمان حمایت مؤثر آن دسته از مؤمنان 
قدیمی محمد را که در مدینه تحت شــرایط دیگری بی تردید می توانستند از وی حمایت 
کرده و افراد یاغی را پراکنده کنند، از دست  داده بوده است. دست آخر انصار ساکن مدینه 
که تا اندازه ای رنجیده شدند که فکر می کردند در توزیع منابع مهم و دارایی های ارزشمند 
به دســت سران قریش کنار گذاشته  شده اند، دیگر تمایلی به نجات جان عثمان نداشتند. 
به نظر می رســید بیشتر افراد، مثل خویشاوندان عثمان، تنها تلاش هایی از سر اکراه برای 
دفاع از وی انجام می دادند- چه به خاطر اینکه با سیاســت هایش دشمن تراشی کرده بود 
و چه به این دلیل که آنان به این نتیجه رســیده بودند که آرمان وی به طرزی مأیوس کننده 
مبتنی بر مصالحه بود -برخی از آنها ممکن اســت حتی آشوبگران را تهییج کرده باشند؛ 
ازجمله طلحه  جاه طلب، عَمرو و ولید جفا  دیده و بســیاری دیگر. عایشــه، بیوه محترم 
المؤمنین(، در آن زمان- شــاید در اوایل دهه چهارم  مُّ

ُ
پیامبر و ملقــب به مادر مؤمنان)ا

زندگی اش و شاید هم نه- دستی در تحریک شورشیان به وسیله نامه داشته است؛ اما عزم 
وی بر ترک مدینه به  قصد زیارت، درســت زمانی که این شورش به اوج می رسید، روشن 
می سازد که وی تمایلی به اعمال  نفوذ چشمگیر در میان مؤمنان محمد برای آرام ساختن 

جریان مخالف برخاسته علیه عثمان، حتی در شرایط سخت، نداشته است.
 نفوذی بیش از دیگران بر جماعت مدینه داشت، میبایست 

ً
 علی بن ابی طالب که احتمالا

جدا از این افراد بوده باشــد؛ هرچند وی باور داشت که بر حکومتی که عثمان در دست 
دارد ذی حق تر اســت. به هرتقدیر وی قادر نبود که از مرگ عثمان جلوگیری کند و درباره 
اینکه وی تا چه حد تلاش کرده است، منابع اتفاق نظر ندارند. برای بسیاری از اعضای با 
نفوذ جامعه در مدینه دشــوار بود که از تأثیر این شورش در آن زمان برکنار باشند؛ افرادی 
که پیش از این، کناره گیری یا حذف عثمان را از حکومت پیش بینی کرده بودند، اینک در 
حال اجرای نمایش برای حفظ آن چیــزی بودند که فکر می کردند بهترین نتیجه را برای 
آنان در بر خواهد داشــت. شاید برخی از این چهره ها اشتباه محاسباتی کرده و شورش را 
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ًًً
به این امید ترویج می کردند که فقط عثمان را مجبور به تغییر سیاست هایش کنند تا صرفا

ببینند که اوضاع از دست وی خارج شده است.
 از مرگ عثمان  ســود می برد علی  بن ابی طالب، پسرعموی پیامبر و 

ً
کســی که مســتقیما

همســر دختر وی فاطمه بود. به نظر می رســید که وی از حمایت قوی مهاجران مدینه و 
برخی آشــوبگران به ویژه آن هایی که اهل کوفه بودند برخوردار بود. آنان »شــیعه علی«/ 
 در آن زمان جبهه سیاسی وی بود؛ اما سرانجام به هسته شیعه تبدیل 

ًً
»حزب علی« )صرفا

شد و بر این باور بودند و هنوز هم هستند که علی و تمامی فرزندان وی قداست خاصی 
دارند( را پایه ریزی کردند. روز بعد از قتل عثمان با علی به عنوان امیرالمؤمنین 

جنگ های   :)5( نقشــه 
داخلی

با  بستند.  وفاداری  پیمان 
این حال افــراد اندکی از 
از  قریش  دیگــر  اعضای 
وی حمایــت می کردند. 
برخــی از آنــان خواهان 
خودشــان  که  بودند  این 
چهره های  باشــند.  رهبر 
برجسته قریش به راحتی و 
به ســرعت مدینه را بدون ادای ســوگند وفاداری با علی ترک کردند یا اینکه بعد از انجام 
این کار عقب نشــینی کرده و ســپس وی را از خود راندند تا در زادگاهشــان مکه تجمع 
کنند. زمانی که عایشــه از به قدرت رسیدن علی )او می گوید از چندین سال پیش از وی 
به دلیل زیر سوال بردن پاک دامنی وی متنفر است( خبردار شد؛ اظهار تعجب کرد و پس از 
زیارت، در مکه باقی ماند و اقوام نزدیکش، طلحه و زبیر را، که مدعی بود از آنان حمایت 
می کند، به دور خود جمع کرد. بنی امیه نیز که بر حســب اتفاق در زمان مرگ عثمان در 
مدینه بودند به ویژه مروان- که در این زمان ریش سفید طایفه امیه بود- مدینه را ترک کرده 
و در مکه اجتماع کردند. علی از مدینه به سرعت نام حاکمان ایالت های مختلف را اعلام 
کرد و قصد داشــت که به زودی آنان را به جای تمامی افرادی که در خدمت عثمان بودند 
و برخی را که محبوبیتی نداشتند، جایگزین کند. با این همه مکه و سوریه ادعاهای علی 
را مبنــی بر رهبری جامعه رد کردند. معاویه، حاکم قدیمی ســوریه بر این عقیده بود که 
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علی تا زمانی که قاتلان عثمان را که اکنون جزء دار و دســته وی هستند به دست عدالت 
نسپارد، نمی تواند ادعای حکومت کند.

 در مکه، عایشــه با بیشــتر افراد قریش علیه علی متحد شــد و آنان را برای گرفتن انتقام 
مرگ عثمان فراخواند. علی رغم این واقعیت که آنان تلاش بســیار اندکی برای نجات او 
کرده بودند. همچنین آنان خواســتار تشکیل شورا یا مشاوره به منظور تصمیم درباره این 
موضوع شدند که چه کسی باید رهبر جامعه باشد. نه تنها طلحه و زبیر بلکه پسران عثمان 
و بســیاری از اعضای بانفوذ دیگر قریش به این جریان مخالف پیوســتند؛ مثل حاکمان 
پیشــین یمن که ثروتمند شده بودند. با تصمیم گیری در این مورد که آنان بایستی به بصره 
بروند تا نیروها را پیش از حمله به علی گرد آورند؛ در سال 36 هجری/ اکتبر سال 656 
عازم آنجا شــدند. با ورود به بصره، با حاکم علی در این شــهر و سربازانش به زدوخورد 
پرداختند و در نهایت کنترل شهر را به دست گرفتند. علی عازم رویارویی با آنان شد. وی 
پسرش، حســن، را به همراه مالک اشعر نخعی، سردسته ی شورشیان کوفه علیه عثمان، 
به سمت کوفه فرســتاد تا از حاکمش محافظت کنند. ابوموســی هرچند که متقی بود، 
فقط تا حدودی از علی حمایت می کرد. حســن به سرعت لشکر کوفیان که برای پیوستن 
تراق کرده بود را یکجا جمــع کرد. زمانی که 

ُ
به علی به آنجا رســیده و در شــرق کوفــه ا

لشکرکشــی علی آماده شد او به ســمت بصره عزیمت کرد. هم لشکر علی و هم لشکر 
مخالفان وی از مکه از قبایل متعددی تشکیل شده بودند و بیشتر قبیله ها در هر دو لشکر 
افرادی داشــتند. برخی طرف علی را گرفتند و برخی طرف عایشــه و طرفدارانش را. این 
امر تردید را در دل بسیاری از سربازان ایجاد کرد. به علاوه، در هر لشکر افرادی بودند که 
 به جنگ بپردازند. 

ً
فکر می کردند برای مؤمنان محمد جایز نیست که با دیگر مؤمنان علنا

ازاین رو عقب نشــینی کرده و از پیوستن به طرف مقابل امتناع کردند. جنگ واقعی )که به 
دلیل اینکه جنگ پیرامون شــتری بود که کجاوه عایشه را حمل می کرد( به فاصله نزدیکی 
از بصره رخ داد و از هر دو طرف افرادی کشته شدند؛ اما نیروهای علی پیروز شدند و هم 
طلحه و هم زبیر کشــته شدند. علی بی درنگ کنترل بصره را به دست گرفت )با این همه 
این شهر سال ها مرکز نیرومندی برای تمایلات موافق با عثمان باقی ماند(. علی همچنین 
عایشــه را با دستورات اکیدی مبنی بر اینکه ازاین پس در سیاست دخالت نکند، به مدینه 
فرستاد. تعدادی از اهالی بانفوذ مکه در لشکر عایشه از اسارت آزاد شدند. برخی از آنان 
به معاویه ملحق شــدند که در سوریه  مانده بود. علی در نهایت به کوفه بازگشت که آنجا 

به مرکز اصلی فعالیت وی تبدیل شد.
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 انتخاب علی مبنی بر جایگزینی حاکمان به جای حاکمان منتخب عثمان خبر از اهداف 
کید می کرد؛   بر خویشاوندانش از بنی امیه تأ

ً
حکومتی وی دارد. درحالی که عثمان کاملا

علــی بر انصار اهل مدینه )کســانی که پیش از جنگ جمل آن هــا را به عنوان حاکمان 
به مدینه، مصر، کوفه و بصره فرســتاد( و اعضای طایفه هاشــم )کــه به عنوان حاکمان 
یمن، بصره بعد از جنگ بصره و مکه انتخاب شــدند( تکیه کرد )دو اســتثنا و دو تن از 
اعضای دیگر طوایف قریش بودند که نســبت به علی بســیار وفــادار بودند یکی محمد 
بن ابی بکر که به عنوان جایگزین حاکم به مصر فرســتاده شــد و دیگری از قبیله قریش 
در شــرق عربستان حاکم شد(. می توان حدس زد که قصد وی این بود که دوباره جنبش 
مؤمنان و حکومت جدید را به دست افرادی بسپارد که از دید او به  احتمال زیاد جامعه را 
به روح پیامبر و پافشاری اش بر پرهیزکاری سفت وسخت رهنمون کنند. هدف این بود که 
این کار گسست قاطعانه ای از رهبری و سیاست های عثمان باشد که به دلیل بی دینی اش 
 مورد انتقاد بود. وی بر اقوام خویش از طایفه قریش- قوم امیه- تکیه می کرد که 

ًً
شــدیدا

مدت ها در برابر پیام محمد مقاومت کرده بودند و تعهد آن ها نســبت به علی )و انصار( 
هنوز جای تردید بود.

 علــی اکنون کمابیش کنترل حجاز، عراق و مصر را بر عهده داشــت )اگرچه مورد آخر 
جناح قوی بود که خواســتار گرفتن انتقام عثمان و فاصله گرفتن از حاکم تعیین شده علی 
 
ً
بود(. او اکنون توجه اش را معطوف مخالفت بی سر و صدای معاویه کرد. کسی که تقریبا
بیســت ســال حاکم ســوریه بود و تا این زمان علی را به عنوان امیرالمؤمنین به رسمیت 
نشناخته بود. فرســتادگان سیاســی علی معاویه را به اطاعت دعوت کردند؛ اما معاویه 
می دانســت که به رسمیت شــناختن علی به معنای این خواهد بود که از مقام حکومت 
ســوریه عزل شــود. ازاین رو، از دیدگاه معاویه تأیید علی به عنوان امیرالمؤمنین از سوی 
انبوه مردان مدینه که خویشاوند وی عثمان را به قتل رساندند، اعتباری ندارد. درحالی که 
علی بایســتی معاویه را متهم می کرد که طرفدار کامل مؤمنان محمد نیست و در پیوستن 
به جنبش تعلل می کند و درگیر حکومت دنیوی عثمان اســت. معاویه می توانست نشان 
دهد که حامیان علی خود شورشیان بودند، افرادی که علی هیچ گاه آنان را مجازات نکرد 
ولو اینکه در گناه نابخشــودنی قتل یکی از حامیان مؤمنان محمد ]یعنی عثمان[ مقصر 
ن 

ًً
بوده باشند. جای شگفتی نیست که تعدادی از مؤمنان بانفوذ قدیمی نظیر رهبر متصرفا

گاه برگردند و  عراق، ســعد بن ابی وقاص، تصمیم بر این داشــتند که بتوانند با وجدان آ
ازاین رو به انزوای خودخواسته در طول دوره جنگ داخلی اول تن دهند.
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 جایگاه سیاســی معاویه در اواخر ســال 36 هجری/ اوایل سال 657 در اتحاد با عمرو 
بن العاص مســتحکم گردید. هیچ کدام از این دو هم پیمان ساده ای نبودند. عمر کینه ای 
علیه امویان از زمان حذف عثمان از حکومت مصر در دل داشت و حدس و گمان هایی 
دراین باره وجود داشت که شورشــیان مصری را تا حدی عمر تحریک کرده بوده است و 
همچنین عمر می دانســت که سیاست های علی اولویت جدی برای انصار اهل مدینه و 
طایفه بنی هاشــم ایجاد خواهد کرد و هیچ گاه نخواهد پذیرفت که وی جزئی از مســند 
حکومت وی باشــد. یکی از امیدهای او برای به دســت آوردن دوباره حکمرانی بر مصر 
متحد شدنش با معاویه بود که اطمینان می دهد او دوباره بر مصر حکومت کند. بدبختانه 
در مورد معاویه دســته بندی ها بین مؤمنان عربی محمد در مصر- یعنی سربازان- به این 
معنی بود که حاکمان تعیین شــده به دســت علی اختیار کامل دارند و در مقامی نیستند 
که دســت کم در حال حاضر پایگاه معاویه در سوریه را مورد تهدید قرار دهند. کار عمر 

ایجاد اطمینانی بود که هرگز به وجود نیامد.
 در پایان ســال 36 هجری/ ماه مه 657 م علی لشــکرش را در کوفه یکجا جمع کرد و 
برای رویارویی با معاویه و اجبارش به تسلیم، اعزام نمود. در این زمان در سوریه معاویه 
از ســوی دیگر سربازانش را جمع کرد و به سمت فرات فرستاد تا جلوی پیشروی علی را 
بگیرنــد. هیچ کدام از رهبران در میان افرادی که بر آنان حکومت می کردند از پشــتیبانان 
تزلزل ناپذیر برخوردار نبودند به گونه ای که بیشــتر افراد در هر دو طرف مخاصمه، در این 
فکر بودند که صف آرایی مؤمنان محمد در مقابل هم و جنگ علنی کار خطایی اســت. 
ه و حلب، به 

ّ
دو لشــکر در ماه ژوئن در نزدیکی شهر صفین، در حاشیه رود فرات بین رق

همدیگر رســیدند. زد و خورد بی نتیجه و مذاکرات بی ثمر مدتی طولانی بین فرماندهان 
لشکر صورت گرفت. دست آخر در ماه صفر سال 37 هجری/ اواخر جولای سال 657م 
نبردی ســخت در گرفت و تلفات ســنگینی داشــت و چندین روز به طول انجامید. در 
نهایت لشــکریان معاویه یک روز صبح نســخه هایی از قرآن را بر فراز نیزه ها افراشتند. 
اقدامی که از ســوی بسیاری از افراد لشــکر علی در حکم دستاویزی برای پایان دادن به 
جنگ تلقی شــد و اجازه دادند که مناقشــه بر اســاس اصول کتاب مقدسشان- هرکجا 
باهــم توافق ندارند- فیصله پیدا کنــد و قرآن آن چیزی بود که دو طــرف دعوا را متحد 
می ســاخت. جنگ بلافاصله پایان یافت. در اردوگاه علی برخی از آنان که از صف آرایی 
در برابــر معاویه قاطعانه حمایت نمی کردند در وهله اول بر علی فشــار آوردند که تن به 
مذاکره بدهد. درحالی که بقیه بر این پافشاری می کردند که وی به اجبار باید جنگ کند؛ 



محمّد و مؤمنان در صدر اسلام  152

زیرا احســاس می کردند در یک قدمی پیروزی هستند. آن هایی که طرفدار مذاکره بودند 
شمارشــان بیشتر بود. علی با اکراه پذیرفت که تن به حکمیت بدهد تا به شکل بی طرفانه 
در چندین ماه انجــام پذیرد. همچنین تقاضای طرفدارانش را مبنی بر تعیین ابوموســی 
م با اکراه پذیرفت. روشــن بود که هواداران 

َ
اشــعری، حاکم ســابق کوفه، به عنوان حک

علــی تحت تأثیر تقوای ابوموســی قرار گرفته بودند؛ اما علــی بی تردید فرد دیگری غیر 
 از خودش پشــتیبانی می کرد را ترجیح می داد. معاویه عمرو بن 

ً
از ابوموسی که صراحتا

العاص را به عنوان حکم برگزید.
 دودســتگی بین طرفداران علی زمانی که وی لشکریانش را به سمت عراق رهسپار کرد 
وخیم تر شد. اگرچه هنوز اکثریت آنان با تصمیم وی مبنی بر رقابت بر سر رهبری جامعه 
در امــر حکمیت موافق بودند؛ اقلیت قابل توجهی روزبه روز به صراحت عقیده حکمیت 
را رد کردند. شاید با ترس از اینکه آنان به دست داشتن در قتل عثمان متهم شوند. این عده 
اقلیت اکنون بر این باور بودند که علی با پذیرش حکمیت تصمیمی برخلاف خواســت 
خداوند اتخاذ کرده؛ یعنی برخلاف خواست سربازانی که در »راه خدا« نبرد کردند و آن 
م- ســپردند. به عقیده آنان این کار گناه سنگینی بود. 

َ
را به دســت دو مرد ساده- دو حک

آنان از علی خواســتند از این کار توبه کند. آن ها عقیده شــان را با رواج شعار »لا حکم 
 بر طبق قرآن 

ً
الا لله« بیان کردند. این مؤمنان خشــک مذهب رفتــار پرهیزکارانه را کاملا

در پیش گرفتــه بودند و چنین پرهیزکاری را به ویژه از رهبرانشــان انتظار داشــتند. از دید 
آنان علی و پیروانش با پذیــرش حکمیت نه تنها هرگونه ادعایی را مبنی بر رهبری ضایع 
کرده بودنــد؛ بلکه در حقیقت خود نیز از دایره ایمان خارج شــده  و باید به عنوان کافر 
مورد حمله قرار می گرفتند. پس از اینکه آنان از لشــکر علــی کناره گرفتند، در مکانی به 
نام نهروان در فاصله کمی از کوفه اقامــت نمودند. آنان، خارجی )در عربی خوارج؛ به 
معنای کســی که »بیرون می رود«( نام گرفتند. هرچند معنای دقیق اسم آنان نامشخص 
باقی مانده است. شاید آنان بیشتر به این دلیل که از اردوگاه علی »بیرون رفتند« یا به دلیل 
شکستن پیمان با علی و اینکه فکر می کردند جامعه مؤمنان محمد را ترک گفته اند به این 
اسم نامیده شدند؛ یا شاید نام آن ها اشاره بسیار مثبتی به »خروج از راه خداوند« )قرآن؛ 

ممتحنه:1( باشد.
 در دومه الجندل، در شــمال عربســتان بین ســوریه و عراق، در اواخر 

ً
م ها احتمالا

َ
 حَک

ســال 37 هجری/ بهار سال 658 تشکیل جلسه دادند. جزئیات بحث های آنان نامعلوم 
اســت؛ اما به نظر می رسد که سعی داشتند تا مســئله رهبری جامعه مؤمنان محمد را با 
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ارجاع به قرآن فیصله دهند. به عنوان گام نخســت آن ها بــر این توافق نمودند که عثمان 
به ناحق به قتل رســیده است. البته آنان نتوانستند به توافق بیشتری دست یابند و جلسه را 
متوقف کردند و خواســتار شــورای رهبری دیگری برای تصمیم گیری در این مورد شدند 
که چه کسی باید امیرالمؤمنین باشد. منابعی که از علی جانبداری می کنند، ادعا میکنند 
که  ایــن تصمیم خواه ناخواه نتیجه نیرنگ حکم معاویه و عَمــرو بود؛ تأیید این موضوع 
به غایت دشــوار می نماید. البته فارغ از اعتبار آن، اعلام این تصمیم پیامدهای عمده ای 
داشت. معاویه و طرفدارانش اکنون خودشان در پافشاری بر گرفتن انتقام قتل عثمان محق 
می دانســتند؛ به ویژه علیه علی و طرفدارانش که قاتلان در میان آنان بودند. افزون بر این، 
معاویه از این پس به عنوان امیرالمؤمنین در سوریه مورد تأیید بود. از سوی دیگر، جایگاه 
علــی به عنوان امیرالمؤمنین با اعلام نظر حکمیت متزلزل می شــد. علی بلافاصله آن را 
کأن لم یکن تلقی کرده و از هوادارانش در کوفه خواست دوباره آماده صف آرایی در برابر 

معاویه در سوریه شوند.
  با وجود این پیش از انجام این کار، علی ناچار بود تا با خوارج، که در نهروان گرد آمده 
بودند، روبه رو شــود. این افراد خشکِ مذهب که از لشکر علی در اعتراضی به اقدامات 
و سیاســت های وی بیرون آمده بودند، اکنون به کسی توجه داشتند که رهبری علی را به 
همین شــکل نوعی گناه می دانســت و به همین دلیل به عنوان مرتد و غیرمســلمان او را 
سزاوار قتل می دانستند. شماری از مردمان در نزدیکی کوفه به دست آنان کشته شده بودند 
و سربازان علی نمی خواستند مبادرت به لشکرکشی جدید علیه معاویه کنند. با این هدف 
که یا بر خوارج پیروز گردند یا کشــته شوند، خانواده هایشان را در کوفه رها کردند. علی 
بار دیگر برای نجات خوارج- که تمامی آنان از ســوی رهبــران خوارج مورد بی اعتنایی 
واقع شــده بودند- تلاش  کرد. هرچند که شمار زیادی از افراد توصیه های وی را در مورد 

 از جرگه خوارج کناره گیری کردند.
ً
مصونیت پذیرفتند و سریعا

 باقی خوارج با شور و اشــتیاق پرهیزکارانه و باور به اینکه علی و یارانش در حال حاضر 
مرتدند، به این فکر افتادند که چاره ای جز نبرد ندارند تا اینکه »بی ایمان ها« را از بین برده 
و به عنوان شهید در راهی که فکر می کردند راه خداست، بمیرند. آنان به لشکریان فراوان 
 یک نفر را کشتند )اواخر سال 37 هجری/ ماه مه سال 658 م(.

ً
علی حمله بردند و تقریبا

 به عنوان »نخســتین فرقه« اســلامی توصیف می شــوند؛ چنانکه گویی 
ً
 خوارج عمدتا

شــاخه ای فرعی یا انحرافــی از اصول اصلی بودند که مؤمنان محمــد در آن زمان از آن 
اصول حمایت می کردند. البته در واقع ریاضت و خشــونت شــدید خوارج نخســتین، 
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در حفظ خالص ترین شــکل انگیزه پرهیزکارانه جنبش مؤمنان محمد نمودار شــده بود؛ 
بنابراین آنان می توانســتند بهترین نمونه ها را در نســل های پس از مرگ پیامبر در اصول 
اصلی جنبش مؤمنان محمد تا به امروز در نظر بگیرند؛ هرچند ممکن است که از شکل 
افراطــی این اصول پیروی می کرده اند. به دلیل اینکه خود پیامبر به نظر می رســید که در 
برخورد با مخالفانش انعطاف پذیرتر و معقول تر از آنان بود. هر چند با شــواهد اندک اما 
محتمل اســت که میزان تعهد آنان ریشه در این باور داشــته که مؤمنان پیشگامان ایجاد 
پادشــاهی خداوند بر زمین و فراهم ساختن مقدمات روز قیامت بودند که به زودی اتفاق 

می افتاد )اینکه از طریق اقدامات آنان پیش از این هم آغاز شده بود(.
 کشــتار دســته جمعی در نهروان، برد بدتر از باخت برای علی بود. او پایگاه اصلی خود 
کوفه را حفظ کرد؛ اما چیزی نزدیک به پانزده هزار نفر از خوارج کشته شدند که در میان 
آنان شــمار زیادی از مؤمنان اولیه قرار داشــتند که به خاطر زهد و پارسایی شــان بر سر 
زبان ها بودند و این کار ادعای اخلاقی علی را مبنی بر رهبری این جامعه تضعیف نمود. 
از این گذشــته، بعد از جنگ، لشکریان علی در کوفه بی میلی خودشان را از مبادرت به 
آغاز جنگ دیگر علیه معاویه که- لشکریانش )آن گونه که در صفین( شامل شمار زیادی 
از ســران قبیله خودش بود- اعلام کردند. علی مجبور شد که در کوفه بماند و به راه های 

چاره خود بیندیشد.
 این راه چاره ها روزبه روز محدود شد. جایگاه معاویه که پیش از این با اعلام رأی حکم ها 
در دومه الجندل و به رســمیت شناخته شدن وی به عنوان امیرالمؤمنین در سوریه کم کم 
شفاف تر می شد، با پیشروی هایی که در مصر حاصل شد بیشتر مستحکم گردید. آن گونه 
که دیدیم، محمد بن ابی بکر با پیکره معینی )که به نظر می رســید در حال افزایش است( 
از سربازانی مواجه شــد که در ماجرای قتل عثمان خشمگین شدند و ازاین رو تمایلی به 
گاهی از این که علی درگیر  به رسمیت شــناختن علی به عنوان رهبر نداشــتند. معاویه با آ
موضوع خوارج است، عمرو بن العاص را با گروه قوی از سربازان به مصر گسیل داشت. 
ایــن نیروهای الحاقی به مصریــان پیش از این مخالفان علی بودند و لشــکر محمد بن 
ابی بکــر را تــار و مار کرده بودند؛ حاکمــی که علی تعیین کرده بــود؛ اندکی بعد از آن 
 
ً
دستگیر و کشته شد. در اوایل سال 38 هجری/ ماه آگوست 658 م، مصر بار دیگر کاملا

در اختیار حاکم ســابق آن، عمرو بن العاص، قرار گرفت که اکنــون قاطعانه در اردوی 
معاویه بود. اقدامات علی همچنین نشــانه هایی از حل شــدن قضایا را در نزدیک کوفه 
نشــان می دهد. شورشی کوچک در بصره سرکوب شــد؛ اما تزلزل تدریجی حمایت از 
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وی را حتی در عراق نشان داد و نزاعی موقتی اما سخت بین علی و پسرعمویش عبدالله 
بن العاص که بازگشت وی برایش مهم بود و او کسی بود که به ندرت می توانست منحرف 
شــود، تمایل علی را )همانند سایر موارد( در مورد به دشمنی برانگیختن مردم و قضاوت 
 دلیل اصلی عدم موفقیت وی در 

ً
نادرست درباره حوادث نشان داد. این وضعیت احتمالا

شناخته شدن )حتی از سوی اطرافیانش در قریش( به عنوان رهبر جامعه و تناسب این کار 
با جاه طلبی وی و نقش اولیه مؤمنان محمد باشد.

م برای دومین بار در ماه شــعبان سال 38 هجری/ ماه ژانویه 569 
َ
 از قرار معلوم دو حک

ایــن بار با وعده معاویه در أذرح1 )جنوب اردن فعلی( باهم دیدار کردند. البته از آنجایی  
که علی حکم خود ابوموســی اشــعری را بعد از دیدار نخست از سمت خود عزل کرده 
بود؛ این دیدار در واقع از ســوی معاویه وجهه ای عمومی داشــت. در این دیدار، عمرو 
بن العاص، نماینده معاویه، ابوموسی را در اعلام اینکه وی علی را از مقام امیرالمؤمنین با 
این دعوی که توافق کرده اند و هر دو طرف را باید از سمت خلع کنند، فریب داد. و زمانی 
که ابوموســی این را بیان کرد، عمر درنگی کرد و به رسمیت شــناختن معاویه را برای این 
مقام اعلام نمود. با این حال سوای امتیاز تبلیغاتی که معاویه ممکن بود از این موقعیت به 

دست آورد، به نظر نمی رسید که در میان عوام به امتیازی فعلی تفسیر شده باشد.
 معاویه اکنون ابتکار عمل را در نزاع با علی در دســت گرفته بود. وی شــروع به ارســال 
گروه های نظامی از ســوریه به منطقه فرات و شــمال عربســتان نمود؛ به این امید که بر 
گروه هایی که تحت کنترل علی هستند یا آن هایی که بی طرف  مانده اند، پیروز گردد )38 
هجری/ 569 م(. علی نیز چندین لشــکر به ناحیه فرات فرستاد؛ اما به نظر می رسید که 
در ایــن زمان )38 تا 40 هجری/ 659 تا 661 م.( دغدغه وی رویارویی با خوارج بود. 
بیشــتر افرادی که در نهروان تجمع کرده بودند، بعد از جنگ پراکنده  شده بودند و بیشتر 
دسته جات آنان به مختل کردن امور در جنوب و مرکز عراق ادامه می دادند. اکنون نه تنها به 
دلیل امر و نهی های زاهدانه شان، بلکه به دلیل خواسته شان مبنی بر گرفتن انتقام بسیاری 
از اطرافیان و مؤمنان خوارج که در نهروان کشته شــده بودند، درخواست داشتند که مردم 
علی را به عنوان بی دین طرد کنند و گاه هر فردی را که حاضر به پیوســتن به آن ها نمی شد 
به عنوان مرتد به قتل می رســاندند. علی توانایی این را داشت که این بلوا را فرو بنشاند؛ 
اما با این همه کشتار بیشتر خوارج، تنها خصومت کسانی را که باقی مانده عمیق می کرد.
رْطاه به عربستان فرستاد که از طریق حجاز 

َ
 معاویه نیرویی را تحت فرماندهی بُسْــرِ بْن ا

1   .Adhruh
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به یمن و حضرموت اعزام شدند. بیشتر گزارش ها در مورد قساوت های ارائه  شده که بُسر 
در طی این لشکرکشی انجام داده یا اینکه به تبلیغات ضد معاویه ای منتسب شده اند مبهم 
باقی مانده است. از سوی دیگر، روشــن نیست که علی ملاک مهمی برای مقابله با این 
پیشــروی اتخاذ کرده بود یا نه. البته این لشکرکشی منجر به اعتراض حاکمان علی شد و 
تمامی شهرهای اصلی این مناطق- نه تنها شهرهای بسیار مهم نمادین مکه و مدینه بلکه 

طائف طبالا، نجران، صنعاء و سایر شهرها- تحت تسلط معاویه را در برگرفت.
اکنون جایگاه علی نگران کننده بود. تســلط وی بر عراق محدود شده بود و حتی به سبب 
 باقی مانده و حمایت نه چندان محکم افراد دیگر به ستوه آمده بود. 

ِ
مخالفت مداوم خوارج

بااین حال زمانی )که برای بار دیگر( تلاش کرد تا نیروهایش را برای لشکرکشی به سوریه 
صف آرایی کند در مسجد کوفه به دست قاتلی از خوارج ضربت خورد )رمضان سال 40 
هجری/ ژانویه ســال 661 م.(. علی بهایی سنگین برای روابط طولانی مدت و بداقبال با 

این افراد خشکِ مقدس که پیش از این حامی وی بودند پرداخت کرد.
 بعد از درگذشت علی، پیروانش در کوفه پسرش، حسن، را به عنوان رهبر و امیرالمؤمنین 
خودشــان به  رسمیت شناختند. با این حال حســن هیچ کدام از بلندپروازی های پدرش 
را نداشــت و کاری در کوفــه انجام نداد و به  جای اینکه علیــه معاویه ـ که در این زمان 
لشــکر فراوانی برای خودگرد آورده بود ـ لشکرکشــی کند، تنها منتظــر تحولات ماند. 
معاویه به ســرعت به سمت فرات عزیمت کرد و از توافق حسن برای کناره گیری حمایت 
نمود. حســن پذیرفت که در عوض مقرری مادام العمر، معاویه را به عنوان امیرالمؤمنین 
به رســمیت بشناســد. این امر به او این امکان را می داد که بسیاری از امور دلخواهش را 
دنبال کند و هیچ گاه دوباره نقشی در سیاست ایفا نکند. اهل کوفه بلافاصله در ربیع الثانی 
ســال 41 هجری/ ماه آگوست سال 661 م معاویه را به رسمیت شناختند. به جز دسته ای 
انــدک از خوارج که مقاومت می کردند، مؤمنان محمــد یک بار دیگر تحت رهبری یک 

امیرالمؤمنین متحد شدند.
جنگ داخلی اول مســائل اقتصادی و سایر مســائل عملی را در برداشت؛ اما در اساس 
منازعه ای بود بر ســر ماهیت رهبری در آینده در جامعه مؤمنان محمد. به ویژه رابطه آن با 
پرهیزکاری و اخلاق در کشمکش های شدیدی که بعد از مرگ عثمان رخ داد. هر مدعی 
یا گروهی بر پایه ادعایش از مجموعه ای از معیارهای متفاوت پیروی می کرد، معیارهایی 

که رهبری متناسب را برای مؤمنان شکل می داد.
اصلی ترین معیــاری که برای تمامی گروه ها و مدعیان به نوعی جذابیت مدام داشــت، 
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پرهیــزکاری بود که خــود منعکس کننده محــور اصلی جنبش مؤمنان اســت. به تعبیر 
بعضی این موضوع در میان خوارج دیده می شــد که به نظر آنان پرهیزکاری نه تنها ملاک 
مهمــی بود؛ بلکه تنها ملاکی بود که مورد توجه قرار می گرفــت. از دیدگاه آنان تنها فرد 
بســیار پرهیزکار، واجد شرایط رهبری اســت و آنان قاطعانه تمامی ملاحظات از جمله، 
خویشــاوندان، قومیت و وضعیت اجتماعی را رد می کردنــد. از دید آنان هر رهبری که 
به عنوان فردی گناهکار حکم صادر کرده، باید مجازات شــود یا از خدمت خلع گردد. 
چراکه اطاعت از رهبر گناهکار خود گناهی است که فرد را از عضویت در جامعه مؤمنان 

محمد رد صلاحیت و آینده فرد را در زندگی اش به خطر می اندازد.
 سایر گروه ها تمایل داشتند که پرهیزکاری را با ملاک های دیگر یک جا جمع کنند. بیشتر 
مؤمنان پرهیزکار این موضوع را با مفهوم »حق تقدم« )ســبقه( پیوند می دادند؛ یعنی آنان 
فکر می کردند که این جامعه به بهترین شکل می تواند به دست مردانی رهبری شود که از 
میان حامیان اولیه وفادارتر محمد باشــند. چرا که این افراد بهتر از هر کس دیگری درک 

می کردند که چگونه این جامعه را طبق آرمان های محمد رهبری کنند.
 مهاجران سرشــناس اولیه نظیر طلحه بن عبیدالله، زئیر بن العوّام، عبدالرحمن بن عوف 
و عمار بن یاســر به این دیدگاه قائل بودند. همانند بسیاری از انصار اهل مدینه و تمامی 
فرماندهان چهارگانه اولیه – ابوبکر، عمر، عثمان و علی- توصیه های تاثیرگذاری در این 
مورد داشتند. ادعایی وجود داشت مبنی بر اینکه این امر به ویژه علیه کسانی که مخالف 
پیامبر بودند هدایت می شد یا کسانی که تنها در اواخر زندگی محمد به وی پیوسته بودند 

نظیر بسیاری از بنی امیه.
 ملاک سوم برای رهبری که در اوایل پدید آمد، خویشاوندی با پیامبر بود. علی به عنوان 
پســرعمو و داماد پیامبر در منابع بعدی به عنوان کسی که این ادعا را بسیار قوی تر مطرح 
کرده معرفی می شــود؛ ولو اینکه او نزدیک تر از ســایر پســر عموهایش مثل عبدالله بن 
 
ً
عباس به پیامبر نبوده اســت. از سوی دیگر، خویشاوندی نزدیک علی با محمد صراحتا
بیشتر افراد جامعه را برای حمایت از وی جدا از سه رهبر قبل از وی، اقناع نکرد؛ بنابراین 
ملاحظات دیگری بایســتی بیشترین اهمیت را برای آنان می داشت. از این گذشته، قرآن 
کید کرده که وابســتگی ســایر مؤمنین حتی از وابســتگی نزدیکی به  درجاهای متعدد تأ

خویشاوندان اهمیت بیشتری دارد )برای مثال؛ توبه: 23(:
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 در نهایت افرادی بودند که بر ادعای رهبری بر پایه تأثیر در مسائل عملی، خدمت رسانی 
به جنبش مؤمنان محمد و شناخته شدن از سوی اعضای این جامعه پافشاری می کردند. 
 در حکم ســرپوش برای ضبط قدرت از ســوی افرادی که 

ًً
بیشــتر افراد این باور را صرفا

ویژگی های واقعی ســه دســته مذکور در بالا را خوار می شــمردند )و هنــوز هم خوار 
می شمارند( به میان آوردند. مانند عمرو بن العاص یا معاویه بن ابوسفیان که در پذیرفتن 
ل به خود راه داده بودند و گاهی نمونه ای از پرهیزکاری بودند. 

ّ
جنبــش مؤمنان محمد تعل

البته آنان به نفع خودشــان باوری مســتحکم داشــتند؛ مبنی بر اینکه محمد در آخرین 
سال های حیاتش خط مشی »جلب رضایت قلوب« را در پیش گرفته بود که از این طریق 
حتی به برخی از مخالفان سرســخت پیشــین خود مقام های حائز اهمیت داده بود. این 
خط مشی که از سوی ابوبکر دنبال شد، بر پایه شناخت این حقیقت استوار بود که جنبش 
مؤمنــان محمد - اگر در جهان موفقیتی حاصل می کرد - نیازمند این بود که در دســتان 
مردانی استوار قرار بگیرد که ظرفیت عملی برای رهبری جامعه را دارند. شخصی به عمر 
 به پرهیزکاری شهرت داشت، 

ً
در بســتر مرگش پیشنهاد کرد پسرش، عبدالله، را که کاملا

به عنوان جانشــین تعیین کند؛ اما عمر در پاسخ گفت: من چگونه کسی را جانشین خود 
 
ًً
کنم که نمی تواند حتی همســرش را طلاق بدهد؟ او با ذکر این گفته از قرار معلوم صرفا

قضاوتی را درباره شــخصیت پسرش بیان نمی کرد؛ بلکه احساس بسیاری از افراد را بیان 
می نمود که می دانستند نیروی یک فرد عامل اصلی در رهبری موفقیت آمیز است.

 این واقعیــت که پرهیزکاری چنین خصیصه ای اصلی در جنبــش مؤمنان محمد بود به 
ما کمک می کند تبیین کنیم که چرا جنــگ داخلی اول چنین حادثه تکان دهنده ای برای 
مؤمنان محمد بود. مؤمنان محمد با موانع دیگری با خونســردی نســبی روبه رو شدند  
به طور مثال، شکســت های نظامی جدی لشــکریان حکومت های بی دین؛ اما نسبت به 
ایــن موانع با رغبت تمام و توان و اعتماد افزوده ای واکنش نشــان دادند، ولو اینکه چنین 
موانعی از دیدگاه آنان می توانســت به عنوان نشــانه ای باشد که آنان دیگر از لطف کامل 
خداوند بهره مند نبودند. به نظر نمی رســید که تا حدی به چنین کاری دست بزنند. شاید 
به این دلیل که خود قرآن تصریح می کند که فرد پرهیزکار مجبور اســت که با فرد کافر و 
 مؤمنان 

ًً
افراد بی ایمان به جنگ برخیزد و ازاین رو برخی موانع اجتناب ناپذیر بوده و صرفا
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محمد را به تلاش های بیشــتر پیش می رانند. البته جنگ داخلی نخست متفاوت از این 
 
ً
موضوع بود. این جنگ نه تنها جامعه مؤمنان را پاره پاره ساخت، بلکه اعضای آن را دقیقا
در مــورد موضوعی که هویت جمعی آن ها بر آن متمرکز بود ، تقوا یا اخلاق، دچار تفرقه 
کــرد. آن ها در باب عدالت عثمان، اختلاف نظر داشــتند و بعد از قتل وی حتی علنی تر 
در این مورد مشــاجره می کردند که آیا شورشــیان و سایر افراد اصلی در این ماجرا کاری 
اخلاقی انجام داده اند یا نه. از این گذشــته، صرف نظــر از اینکه چه عقیده ای در مورد 
شورش داشتند، این کار به این معنا بود که بسیاری از رهبران جامعه باید افرادی می بودند 
که با تمامی دلایل به لحاظ اخلاقی متمایزتر باشــند. با توجه به اخلاقشان دچار شک و 
تردید بودند؛ چرا که هر فرد می توانســت به ندرت مدعی شود که هم عثمان و هم علی 
بی گناه بودند. تنها اندکی بعد از این، پس از گذشــت یک نســل یا بیشــتر که جامعه از 
ترس آسیب حوادث جنگ داخلی نخست به حالت کرختی رسیده بود و به دقت از خطر 
گاه بود؛ در این تلاش بود که بر خطای یک طرف و یا طرف دیگر  گسیخته شدن جامعه آ
پافشــاری کند. جامعه به این تفکر رســید که هم عثمان و هم علی )و ابوبکر و عمر( یا 
 افرادی هدایت شده« بودند که رهبری شان بنا به اذعان هر فردی صحیح 

ً
راشــدین »کاملا

بود.

بین دو جنگ داخلی )40 - 60 هجری/ 661 تا 680 م(

معاویه در آخرین حضورش به عنوان یگانه امیرالمؤمنین در ســال 40 هجری/ 661 م، 
ســال »عام الجماعه« را بر طبق سنّت مسلمانان نام گذاری کرد که باعث دو دهه آرامش 
نســبی شــد. در طول این دوره مؤمنان محمد بار دیگر توجه خودشان را معطوف اجرای 
هدف جنبش یعنی گسترش حکومت خداوند و تضمین دستورات پرهیزکارانه در مناطق 

تحت کنترلشان کردند.
 معاویه افرادی را به عنوان حاکم برگزید که وفاداری شــان به وی و لیاقتشــان برای اداره 
امور در ایالت های ناآرام جای شــک و تردید نداشــت. بســیاری از مردان بنی امیه مثل 
دومین پسرعمویش مروان بن حکم و سعید بن العاص بر سر حکومت مدینه به مصاف 
هم می رفتند یا عبدالله بن امیر خویشــاوند دور وی که نخســتین حاکم بصره بود. سایر 
حاکمــان از بنی امیه نبودند چرا که به دلایل خاصی انتخاب  شــده بودند. وی مکه را به 
خالد بن العــاص، یکی از مردان طایفه مخزوم از قبیله قریش، ســپرده بود که به عنوان 
 مصر 

ً
حاکم عُمَر در این شــهر انجام وظیفه نموده بود و بسیار آن را دوست داشت. طبعا
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در دســتان عمرو بن  العاص بود )که از طایفه بنیســهم قریش بود(؛ کسی که با رضایت 
معاویــه، برادرزاده کوچکتــر خود، عقبه بن نافع )از طایفه فهــر قریش( را برای حمله و 
تصرف شــمال آفریقا تعیین کرده بود. مغیره بن شعبه، مردی از ثقیف)قبیله طائف( یکی 
از مؤمنان اولیه )و محافظ( پیامبر به عنوان حاکم کوفه تعیین شد. وی به لحاظ شخصیتی 
فرد خوبی نبود؛ اما معاویه بدون شــک برای توانایی، استقامت و حمایت قابل اطمینان 
وی ارزش قائل بود. با این حال جالب ترین انتصاب معاویه، زیاد بن ابیه )به معنای زیاد، 
پســر پدرش( بود، مردی که اصل و نســب وی نامعلوم بود؛ اما قدرت غیرقابل انکار و 
مهارت زیادی در تجارت داشــت که وی را از میان قبیله ثقیف طائف برکشیده بود. وی 
در طول جنگ داخلــی، حامی پروپا قرص علی بود و هرچند نســبتا جوان بود به دلیل 
توانایی درخشــانش از سوی علی به سمت حاکم ایالت فارس منصوب  شده بود. پس از 
مرگ علی، زیاد در فارس تحت کنترل خزانه ایالتی ابقا شد و مدتی از معاویه جدا ماند. 
معاویه در نهایت با شناختن وی به عنوان برادر ناتنی خودش )به عنوان پسر پدر خودش، 
 در قبر بود و قادر به اعتراض نبود( بر وی پیروز شد. این اقدام 

ً
ابوسفیان، که اکنون مطمئنا

سخاوتمندانه که منافع چشــمگیری برای معاویه داشت که در سال 45 هجری/ 665 م 
وی را به عنوان حاکم بصره به جای ابن عمر منصوب کرده بود. پس از آن زیاد بن ابوسفیان 
شناخته شد. بعدها زیاد به عنوان حاکم کوفه نیز منصوب شد؛ به گونه ای که بر کل بخش 
شرقی این امپراتوری حکمرانی داشت. وی با کارایی بسیار این کار را انجام داد و معاویه 

هیچ گاه از تصمیم خود اظهار پشیمانی نکرد.
ت در نواحی جدید نظارت کردند. البته در 

ًً
 حاکمان اصلی معاویه بر ازسرگیری متصرفا

ایــن زمان نهادهای حکومت مؤمنان به چیزی تبدیل شــده بود که خصوصیات غیرقابل 
اشــتباه دولت را دارا بود- نه تنها لشکری اســتوار بلکه مجموعه ای از متصدیان مالیات، 
ت بعد از سال660م. 

ًً
دیوان عدالت و بوروکراسی اولیه - به این دلیل خصوصیت متصرفا

ت اولیه در دهه 630 و 640 متفاوت بود. روی هم رفته، 
ًً
هم در برخی ملاک ها از متصرفا

ت اولیه از اشــتیاق ســوزان مؤمنان محمد در از میدان به درکردن حکومت های 
ًً
متصرفا

بیزانس و ساســانیان ایران نشأت می گرفت که آن ها را گناهکار می دانستند تا نظم ثابت و 
جدید و پرهیزکارانه خودشــان را ایجاد کنند که به پیاده کردن قانون خداوندی اختصاص 
ت اولیه انگیزه ای متمرکز بود؛ اما با این حال در واکنش به گسترش های 

ًً
یافته بود. متصرفا

پیش بینی نشده در مرزهای مختلف بدون برنامه انجام گرفته بود. باید بگوییم که حکومت 
در حال شکل گیری در مدینه- که چنین مسیر متمرکزی را ارائه می داد- به وسیله نیروهای 



161نزاع بر سر رهبری جامعه )34-73 هجری/ 655 تا 692 م(   \ فصل چهارم

نظامی که در حال خدمت بودند تحت الشعاع قرار گرفته بودند. از سوی دیگر، در زمان 
ت به تدریج بیشتر نهادینه شده و طبیعی شدند. لشکریان 

ًً
معاویه و پس از آن این متصرفا

منظم اکنون از پایگاه هایی که به خوبی مستقرشــده و ثابت بودند- یعنی امصار- به ویژه 
در حمص، فســطاط، کوفه و بصره شروع به عملیات می کردند و سربازان در پایان زمان 
لشکرکشــی بازمی گشتند. لشکرکشــی ها تا حد زیادی بر پایه ای منظم و مدت زمان از 
پیش تعیین شــده )اغلب 6 یا 12 ماه( انجــام می گرفتند. علاوه بر ایــن، اگرچه عقیده 
گسترش حکومت خداوند نبرد »جهاد به خاطر خداوند« )جهاد فی سبیل الله( و تثبیت 
حکومت پرهیزکارانه مؤمنان محمد حائز اهمیت باقی ماند، لشکرکشــی های جدید نیز 
سرا ناشی می شد که حقوق 

ُ
از نیازمندی های عملی حکومت به جریان ثابتی از غنائم و ا

ت کمتر به 
ًً
مســتمری سربازان را فراهم می نمود. به طور خلاصه، در زمان معاویه متصرفا

نمودی کاریزماتیک از ضرورت اخلاقی- مذهبی تبدیل شــد؛ آن گونه که در ســال های 
اولیه جنبش مؤمنان محمد بود. بیشــتر خط مشی نهادینه شده حکومت بود. این تغییر و 
تحول با مرگ تدریجی همراهان ســال های آخر که پیامبر را واقعا می شناختند مورد توجه 

قرار گرفت.
 جبهه مهم گســترش جدیــد در طول این دوره، شــمال آفریقا بود. لشــکریان مؤمنان 
محمد در زمان عمر و عثمــان تا غرب طرابلس در لیبی پیش رفتند؛ اما علی رغم برخی 
پیروزی هــای قابل توجه در ســمت غرب، تنها یورش های موقتــی را به ایالت متعلق به 
بیزانس در آفریقا )تونس امروزی( صورت دادند. در زمان معاویه لشــکریانش بیشتر به 
ســمت غرب نفوذ کرده و امصار جدیدی را در قیروان )50 هجری/ 670 م( تأســیس 
کردند که در ســال های بعد نه تنها پایــگاه اصلی نظامی برای مهاجمان به غرب شــد؛ 
بلکه به مرکز اقتصادی و فرهنگی مهمی مبدل شــد. در دوره اول همزیستی صلح آمیز با 
بربرهای مسیحی قبیله آورابا1 در کوهستان های الوراس2 که رهبر آنان کسیله3 بود وجود 
داشت و به نظر می رسید که پیوستن آنان به جنبش مؤمنان محمد امکان پذیر است. البته 
مدتی بعد با انتصاب دوباره عقبه بن نافع )در ســال 62 هجری/681(، درســت بعد از 
مرگ معاویه به نظر می رسید که تغییری در سیاست رخ داده که منجر به جنگ بین بربرها 
و مؤمنان عربی محمد شــد. در ابتدا این جنــگ به خوبی ادامه نیافت- عقبه بن نافع در 

1  Awraba
 آورابا یا آوربا از قبایل بربر مراکش )م(.

2  جبال الأوراس مجموعه رشته کوه هایی در شمال آفریقا )م(.
3  کسیله بن لمزم Kasila( Kusayla(؛ یکی از سرداران بربر ساکن افریقیه که توانست از شرایط آشفته سپاهیان 

مسلمان استفاده کرده و مناطقی از افریقیه را فتح کند )م(.
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 مجبور به ترک امصار جدید خود در 
ً
نزدیکی بســکره کشته شــد و مؤمنان محمد تقریبا

قیروان شــدند، اما در نهایت کسیله شکســت خورد. مقاومت در برابر گسترش جنبش 
مؤمنان محمد از ســوی جمعیت بربرها چندین ســال ادامه یافت؛ اما ایجاد قیروان تا به 
این حد حضور مؤمنان محمد را در شرق مغرب تثبیت نکرد. به زودی یورش های منظم 

در این ناحیه منبع مهمی از غنائم، به ویژه برده ها برای حاکمان بنی امیه شد.
 همچنین موج دیگر گســترش درعین حال در شرق بسته به جنبه اجرایی در بصره و کوفه 
صورت گرفت. عبدالله بن امیر ســربازانی را به سیســتان گسیل کرد و زرنج و پس  از آن 
کابل را فتح نمود؛ اما بعد از آن مقاومت ســخت تر شــد. زیاد، جانشین وی، در بصره، 
مانع سیســتان را نادیده انگاشت و به جای آن به گســترش به نواحی ثروتمندتر و مجاور 
خراسان توجه نشان داد. او لشکرهای متعددی را برای پیشروی به سمت شرق از امصار 
در مرو علیه هپتالیت ها یا هون های ســفید )مردمان کوچ نشین که در امتداد رود سیحون 
زندگی می کردند( فرســتاده و در نهایت پنجاه هزار نفر را از بصره فرستاد تا در مرو به طور 
دائــم اقامت کنند و پایگاه نظامی آنجا را تقویت نمایند. عملکرد زیاد بایســتی در زمینه 
بافــت توجه وی به تثبیت بصره و تقویت کنترل وی بر آن و کوفه نیز باشــد. به ویژه بصره 
که با مهاجرانی از عربســتان ازدحام جمعیت داشــت؛ بنابراین انتقال بسیاری از مردان 
جنگی به کاهش ازدحام و تنش های همراه آن در شهر کمک می کرد. وی جدا از سرکوب 
شورشــیان متعددی از خوارج، ملاک هایی را نیز هم در کوفــه و هم بصره برای منطقی 
ساختن )و شاید برای کاهش؟( پرداختی های ســربازان و به رسمیت شناختن محل های 
ســکونت برای بهبود توانایی اش در اداره این شــهرها به کار گرفت. بعد از مرگ زیاد در 
سال 53 هجری/673 م. عبیدالله بن زیاد، پسر و در نهایت جانشین وی، به عنوان حاکم 

بصره، همان سیاست را ادامه داد.
 آخرین ناحیه گسترش جنبش مؤمنان در طول حکمرانی معاویه شمال و علیه امپراتوری 
 هر ساله- معاویه سربازانی 

ً
بیزانس بود. جدا از لشکرکشی تابســتانی به آناتولی- تقریبا

را دســت کم دو بار به منظور تلاش برای تصرف پایتخت بیزانس، قســطنطنیه، گســیل 
می کرد. نخستین لشــکر )49 هجری/ 669 م( به سرعت بازگشت؛ اما لشکر دوم که با 
تهاجم نیروی دریایی همراه بود، این شهر را به مدت 3 سال )54 تا 57 هجری/ 674 تا 
677 م( پیش از دست کشــیدن کامل از آن محاصره کرد. در جبهه ساحلی أرواد  )دریای 
ســوریه( و رودس در این زمــان به تصرف درآمدند )53 هجــری/ 673( و کرت مورد 

یورش قرار گرفت.
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 اکنــون تحت آرامش نســبی که در طــول حکومت معاویه گســترش پیداکــرده بود، 
ناســازگاری هایی بنیادین در میان مؤمنان به ویژه در میان آن هایی که در غرب عربســتان 
حکومت می کردنــد، لاینحل باقی ماند. گاهی این ناســازگاری ها بروز می کرد. به طور 
مثال، در مواجه کوچکی بین حاکمان معاویه در کوفه و گروهی از شورشیان که حجر بن 
عدی الکندی رهبر آن ها بود؛ حجر و همراهانش حامیان پیشین علی بودند و روزبه روز به 
عملکرد حاکمان معاویه، مغیره و زیاد در پرداخت وجوهی برای لعن عثمان در مساجد 
اعتراض می کردند )این سیاســت لعن طرف مخالف- که ســبّ نامیده می شد- از قرار 
معلوم در زمان حکومت علی در طی جنگ داخلی نخســت آغاز شده بود؛ اما معاویه و 
حامیانش ثابت کردند که تنها آنان در واکنش به این نوع کار خوشــحال هســتند(. حجر 
و گروهش ســخنان حاکمان معاویه را پی درپی قطع می کردند و برای بیان نارضایتی شان 
ســنگریزه به آنان پرتاب می کردند. در نهایت دســتگیر شده و به دربار معاویه در سوریه 
فرستاده شــدند. در آنجا حجر و شــمار اندکی از افراد دیگر اعدام شدند. این حادثه ی 
 کم اهمیت، آشــکار می سازد که مســائل جنگ داخلی نخست - به ویژه مسئله 

ً
تقریبا

پرهیزکاری عثمان و اینکه قاتل وی حق داشــته و مشروعیت ادعای علی مبنی بر رهبری 
جامعه - هنوز لاینحل بوده و بلاتکلیف باقی مانده است.   

  شــورش حجر همچنین ممکن است که مرتبط با مسائل دیگر باشد که دنیوی تر است. 
گزارشــی که تئوفانس1، وقایع نــگار قرن نهم هجری و اهل بیزانس روایت کرده، اشــاره 
می کند که معاویه مستمری ســربازان را در عراق کاهش و در سوریه افزایش داد. اگرچه 
این گزارش را منابع دیگر تأیید نمی کنند؛ معنادار و باورکردنی اســت. شاید این سیاست 
 تلاش معاویه برای پاداش به سربازان  سوریه بود که 

ًً
- اگر در واقع سیاســت باشد- صرفا

در طی جنگ داخلی نسبت به وی وفادار مانده بودند و تنبیهی برای سربازان عراق بود که 
از علی حمایت کرده بودند یا شــاید معاویه )چنانکه دیدیم دست کم دو بار تلاش کرد تا 
قسطنطنیه را از بیزانس ها بگیرد( فکر می کرد که چالش اصلی پیش روی مؤمنان محمد – 
اکنون که سلسله ساسانی منقرض شده بود- مقابله با بیزانس بود و ازاین رو سیاستی را در 
مورد مستمری ها اتخاذ کرد تا بر اهمیت جبهه بیزانس و پاداش سربازانی که در آن جبهه 
کید کند. درهرحال، چنین سیاســتی- کاهش مستمری سربازان عراق-  جنگ می کنند تأ
می تواند به سادگی به برانگیختن سربازانی که به دلایل دیگر پراکنده  شده اند کمک کند تا 

شورشی تمام عیار را ایجاد کنند.

1   Theophanes
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 حکومت معاویه همچنین تنش های دیگری را پوشانده بود. از قرار معلوم وی زمین های 
زیادی را در مدینه و جاهای دیگر گاهی به شــیوه هایی مانند اینکه صاحبان قبلی ملک ها 
احساس می کردند که ملکشان غارت شده و منزجر می شدند؛ به دست آورده بود. به نظر 
می رسید که این موارد سرمایه های وی بوده اند. گزارشی بیان می کند که وی دارایی هایش 
را در یمــن نگهداری می کرد که چهار هزار نفر در آن ها مشــغول به کار بودند و اســناد 
ســده ای متعددی نامــی از وی برده اند و هنوز در مدینه و طائــف قابل رؤیت بودند که 
نشانگر باقی تلاش های وی برای گســترش این مایملک است. محتمل به نظر می رسد 
که بســیاری از افراد در این جامعه بدخواه و متنفر بوده باشند. به ویژه قریش یا اهل مدینه 
که والدینشــان طرفداران نزدیک پیامبر بودند و از این رو فکر می کردند که باید نخستین 
افرادی باشــند که از حکومت پیروان محمد ســود می بردند. البته آن ها کسانی بودند که 

درک می کردند کنار گذاشته شده اند.
 دوباره شایســته یادآوری اســت که در این موقعیت جنبش مؤمنــان اولیه خصوصیتی 
همگانی داشــت که به آن اجازه می داد که خود را تطبیق دهد. علاوه بر افراد عربی که از 
شرع قرآن پیروی می کرده اند، بسیاری از یهودیان و به ویژه )به نظر می رسد که( مسیحیان 
در تعهد به زندگی پرهیزکارانه ســهیم بودند. در کل فرض بر این اســت که رسیدگی به 
 از ســوی مسیحیان ساکن ســوریه یا )در مصر( و کاتبان 

ً
مالیات در زمان معاویه کاملا

قبطی و در عراق کاتبان زرتشــتی یا ارمنی و خزانه دار اهل ایــران انجام می گیرد. رئیس 
امور بازرگانی معاویه فردی مســیحی و اهل سوریه به نام سرگیوس )در عربی سرجون( 
بن  منصور بود. )پســر وی جان؛ جان دمشــقی، بعدها باهمان ســمت پیش از اینکه به 
عنوان قدیس کلیســای بیزانس شناخته شود در خدمت بنی امیه بود(. به نظر می رسید که 
مســیحیان حتی در عملیات نظامی مؤمنان محمد شــرکت می کردند. خود معاویه – از 
نخستین سال ها در ســوریه- وابستگی های نزدیکی با قبیله بنو کلب که بر جلگه سوریه 
حکمفرما بودند ایجاد نمود؛ قبیله ای که مدت های مدیدی مسیحیان تک خدایی بودند. 
به  منظور تحکیم این پیمان، او با مِیســون1 دختر مســیحی رئیس قبیله کلب، مالک بن 
بحدل ازدواج کرد و ســربازان کلبی، قشــون مهمی را در نیروی نظامی وی شکل دادند 
که به خاطر خدماتشــان مســتمری زیادی دریافت می کردند. آن گونه که خواهیم دید، 
برخی از سربازان لشکر بنی امیه در سوریه در طول جنگ داخلی دوم باز مسیحی بودند. 

1   Maysun
میسون بنت بحدل، )متوفی به سال 80 هجری/ 700 م.(، دختر رئیس قبیله کلب، مادر یزید بن معاویه بود. اشعاری از وی باقی مانده است )م(.
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جام بار پن کی، اهل شــمال بین النهرین، که درباره حوادث 67 هجری/ 687 م. مطالبی 
نوشته است، آغاز آموزه های محمد و جنبش مؤمنان وی را و اینکه چگونه هر سال حمله 
می کردند ثبت کرده است. او اشاره می کند که در میان مؤمنان محمد مسیحیانی بسیار از 

فرقه های مختلف وجود داشتند.
 ازاین رو، به نظر می رسد آزادی نســبی جنبش مؤمنان اولیه در شرکت دادن مسیحیان )و 
شاید یهودیان و زرتشتیان؟( تا اواسط قرن هفتم میلادی ادامه داشته است. معاویه هنوز 
خــود را امیرالمؤمنین می خواند؛ آن گونه که برخی از نســخه های خطی آن زمان نشــان 
می دهند و برخی اســناد پاپیروس  در اواسط قرن نخست هجری/ قرن یازدهم میلادی به 
مشــروعیت )شاید عصر( مؤمنان محمد )قضاء المؤمنین( اشاره می کنند. تاکنون سندی 
وجود نداشــته که دال بر حکومت افراد برگزیده یا افراد عامی باشد که هویت سرزمینی 
خودشــان را به  عنوان مؤمنان محمد به نفع آنچه با ظرافت بیشتری هویت »مسلمانان« 
تعریف شــد و از یکتاپرستی پرهیزکارانه متمایز بود کنار گذاشته باشند. این تغییر آن گونه 

که خواهیم دید تا بعد از جنگ داخلی دوم رخ نداد.

جنگ داخلی دوم )60-72 هجری/ 680-692 م(

اگرچــه معاویه در ســال 40 هجری/661 م. به عنوان پیروز جنگ داخلی اول شــناخته 
شــد، ســؤالاتی که درباره رهبری جامعه در طول جنگ اول مطرح بود، هیچ گاه به واقع 
 با این واقعیت مطرح شدند که مدعیان منطقی رهبری جامعه 

ً
حل  نشــده بود بلکه موقتا

در این زمان به یک نفر تقلیل یافته اســت. البته در زمان مرگ معاویه در رجب سال 60 
هجری/ آوریل ســال 680 م. تنش های پنهان بر مســئله حکومت افراد برجسته در میان 
مؤمنان اختلاف می انداختند که به ســرعت بروز کردند. معاویه با امید به اینکه جانشینی 
بی دردسری داشــته باشد در سال های آخر عمرش با اســم بردن از پسرش، یزید، حکم 
جانشینی او را صادر کرد. یزید گزینه نامحتملی نبود؛ وی یکی از لشکرکشی های معاویه 
را علیه اهالی قســطنطنیه فرماندهی کرده بود و پسر میســون از قبیله کلب بود؛ بنابراین 
به خوبی از هر دو جهت لشــکریان سوریه به وی علاقه داشــتند. در نهایت اعتراضاتی 
بر تعیین وی به  عنوان جانشــین معاویه وجود داشت. به استثنای افراد متعددی از بزرگان 
عرب که برخی از آنان در این آرزو بودند که رهبری جامعه را خودشــان بر عهده بگیرند. 
جالب اینکه تمامی این افراد از قریش بودند و همه آن ها به جز یکی پســران امیرالمؤمنین 
بودند و یا کسی بودند که در طول جنگ داخلی نخست ادعای رهبری جامعه را داشته اند. 
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عبدالله بن زبیر، حسین بن علی، عبدالرحمن  بن ابی بکر، عبدالله بن عمر و عبدالله بن 
 
ًً
عباس. پس از مرگ معاویه ســه فرد آخر یزید را به عنوان امیرالمؤمنین شــناختند. قطعا
 با اقدامات معاویه در سوگند بیعت گرفتن از پیش برای یزید بود نه 

ً
مخالفت آنان اساســا

با خود یزید. البته حســین بن علی و عبدالله بن زبیر از به رسمیت شــناختن یزید سر باز 
زدند و بدون ســروصدا از مدینه خارج شدند تا از حاکم بنی امیه در آنجا روی بگردانند. 

آنان به دنبال محل مقدسی بودند که محصور به حرم کعبه در مکه باشد.
 در کوفه بیشــتر افرادی که پیش از این از علی حمایت می کردند با مرگ معاویه امیدوار 
شــدند و نامه ای به پسر جوان تر علی، حســین به مکه نوشتند و از او دعوت کردند که به 
کوفه بیاید. آنان به وی اطمینان دادند که در اینجا مردم از امیرالمؤمنین بودن وی حمایت 
بیشــتری خواهند کرد )چنانکه پیش تر دیدیم برادر بزرگ تر وی، حســن، به نفع معاویه 
عقب نشــینی کرد و در پایان جنگ داخلی نخست از سیاســت کناره گرفت(. می توانیم 
در این مورد به افرادی اشــاره  کنیم که نسبت به علی و جانشینانش به  عنوان »شیعیان« یا 
»شــیعه« وفادار بودند ولو اینکه در این مرحله »حزب علی« )به عربی شیعه  علی( هنوز 

به طور کامل در باورهای کلامی او که بعدها در شیعه گری می بینیم بسط نیافته است.
 حسین به  منظور زمینه ســازی راهی برای امیرالمؤمنین شدن، پسرعموی خود مسلم بن 
 عقیــل بن  ابی طالب را - که در آنجا با حمایت پرشــور شــیعیان مواجــه بود - به کوفه 
فرســتاد. او در خانه  یکی از بزرگان شــیعه در کوفه، به نام مختار بن ابی عبید اقامت کرد. 
البتــه عبیدالله  بــن  زیاد حاکم بنی امیه نقشــه های وی را بر باد داد و رد مســلم را که به 

توطئه چینی علیه حکومت متهم بود پیدا کند.
 با این حال حســین با گروهی اندک از خانواده اش پیش از آنکه خبر درگذشــت مسلم 
به وی برســد راهی کوفه شــد. در بیرون از کوفه ســربازان عبیدالله کــه برای پیدا کردن 
وی فرستاده  شــده بودند راه را بر گروه اندک او بســتند. مذاکراتی به مدت چندین هفته 
بی ثمر انجام گرفت. حســین از اینکه یزید را امیرالمؤمنین بنامد سرباز می زد و حاضر به 
عقب نشینی نمی شد و عبیدالله به وی اجازه نمی داد که وارد شهر بشود. سرانجام جنگی 
در 75 کیلومتــری نزدیک کوفه در کربلا رخ داد. در این جنگ حســین و در واقع تمامی 

مؤمنانش کشته شدند )10 محرم 61 هجری/ 10 اکتبر 680 م(.



167نزاع بر سر رهبری جامعه )34-73 هجری/ 655 تا 692 م(   \ فصل چهارم

شعر علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

گفته می شــود که نخستین عضو خانواده حســین بن علی در کربلا کشته شد. 
علی الظاهــر این ابیات را زمانی که عازم جنگ با لشــکریان بنی امیه بوده بیان 
بَث بن ربعی ریاحی و شمر بن ذی الجوشن 

َ
کرده است. واحدهای نظامی که ش

رهبر آن ها بودند )مصرع سوم(. ســطر پایینی اشاره به عبیدالله بن زیاد حاکم 
معاویه دارد که پدرش را معاویه به عنوان برادر ناتنی اش شناخته بود. این شعر 
برخی از اندیشــه های اصلی را مطرح می ســازد که در شیعه به ویژه شیعه علی 
بســط یافته و ریشــه در نزدیکی به پیامبر دارد. این اندیشه که پرهیزکاری باید 
به دنبال مناقشــه علیه ظالمان باشد؛ حتی در رویارویی با پیشامدهای ناگوار. 
این شــعر خواه ناخواه موثق است و نشــان می دهد که این اندیشه ها در زمان 

نویسنده، ابومخنف )متوفی به سال 157/ 773-774 م( متداول بوده است.

من علی پسر حسین بن علی هستم

ما و خانواده ام به پیامبر نزدیک هستیم

بَث و شمر ملعون
َ

نزدیک تر از ش

من با شمشیر به جنگ شما خواهم آمد تا زمانی که تسلیم شوید.

نفرین های یک جوان هاشمی از خاندان علی

و امروز از دفاع کردن از پدرم بازنخواهم ایستاد

با یاری خداوند پسر حرام زاده بر ما حکومت نخواهد کرد!

)ابو مخنف مقتل الحسین بن علی ویراسته کامل سلیمان، 2000، ص 139(

ســرکوب این شورش خرد برای لشکریان بی شمار عبیدالله کار ساده و البته مهمی بود و 
پیامدهای طولانی مدتی داشــته است. اگرچه در کوتاه مدت این کار یکی از رقیبان یزید 
را از صحنه به درمی کرد؛ کشتن حسین بن علی، نوه ارشد محمد پیامبر، که خون پیامبر 
در رگ های وی جاری بود و همچنین کشــتن بســیاری از خانواده وی، بیشتر مؤمنان را 
دچار شــوک نمود و باعث القای این حس شــد که یزید بی دین است و شیعیان کوفه که 
حســین را برای شورش دعوت کرده بودند اکنون سراپا پشــیمانی بودند؛ به خاطر اینکه 
در حمایت وی شکســت خورده بودند؛ اما در این لحظه هیچ کاری نمی توانستند بکنند. 
پس از مرگ حسین، عبیدالله، رهبر شــیعیان مختار را که راهش را به طرف مکه برگزیده 
بود تا امکان پیوســتن لشــکریان را به عبیدالله  ابن  زبیر برای مقاومت در برابر حکومت 
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یزید بســنجد، اخراج نمود. با این حال ابن زبیر اشرافی و لجوج هیچ گاه موافق اندیشه 
همکاری با کســی نشد که به پیشــروی های مختار بی اعتنا باشد و مختار مدتی به شهر 

خود طائف عقب نشینی کرد.
 تلاش هــای یزید برای پیروزی در حمایت از حجاز بــا موفقیت همراه نبود. او گروهی 
از ســران مدینه را به دمشق دعوت کرد تا ســعی کند آنان را متقاعد سازد؛ اما بیشتر آنان 
هنوز احساســی از اذیت و آزارهای سیاســت های معاویه در دل داشتند. افزون بر این، 
گزارش های آنان از نحوه زندگی یزید در دربار -که کمتر مقتصدانه بود- خشم زیادتری 
را در میــان اهل مدینه ایجاد کرد که تعجب می کردنــد چنین فردی که ذره ای دین ندارد 
چطور می تواند ادعای رهبری جامعه مســلمانان را داشته باشد. اهالی مدینه همچنین به 
دلیل دیگری از بنی امیه دل خوشی نداشتند: بعد از جنگ داخلی نخست معاویه املاکی 
را متعلــق به اهالی مدینه که در کل پشــتیبان علی بودند، مصــادره کرده بود و برخی از 
اهالی مدینه در واقع فقیر شــده بودند؛ ازاین رو، در سال )63 هجری/ 682- 683 م( از 
ادعای یزید مبنی بر رهبری جامعه سرپیچی کرده و حاکم یزید را که به سبب دخالت در 

برداشت محصولشان از زمین، آنان را سرزنش کرده بود اخراج کردند.
 ابن زبیر نیز در مکه با یزید به ســبب موعظه اهانت آمیزی که در آن به دل بستگی مشهور 
وی به حیوانات غیرعادی و زندگی پر از عیاشــی داشــت به مخالفت پرداخت. »یزید 
مشــروب خوار، یزید فاحشــه باز، یزید پلنگ باز، یزید میمون باز، یزید سگ باز، یزید 
مست لایموت، یزید بیابان های لم یزرع« )البته ویژگی های آهنگین متن اصلی در ترجمه 
از بین می رود(. ازاین پس ابن زبیر لشکری مجهز را )که برادر خودش عمر فرمانده آن بود 
و دستگیر شد و بااحتیاط بسیار کشته شد( شکست داد که از سوی یزید برای دستگیری 
وی فرستاده  شــده بود. اکنون با شورش علنی حجاز، یزید لشکر بزرگی از سوریه فراهم 
نمود و به شــهرهای مقدس اعزام کرد. برجستگی این لشــکر افرادی از قبیل کلب و باز 
هم شــمار زیادی از قبیله ی مســیحی تقلیب بود که برخی از آنان بر اساس گزارش ها با 
یک صلیب و پرچم ســنّت سرگیوس حرکت می کردند. اکنون اهالی مدینه تمامی مردان 
خانــواده بنی امیه و حامیانشــان را از مدینه اخراج کرده بودند که گفته می شــد هزار نفر 
بودند. لشــکر یزید به ســمت جنوب )حجاز( حرکت کرد و در زمینی کوهستانی به نام 
حرّه، در شــرق مدینه، اطراق کرد. بعد از چندین روز تلاش بی ثمر برای متقاعد ساختن 
شورشــیان که یزید را به رسمیت بشناسند، جنگ آغاز شــد. به نظر می رسید که اهالی 
مدینه )فرزندان انصار و بســیاری از افراد قریش که از بنی امیه نبودند و مدت ها در مدینه 
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ســکونت داشــتند( در یک  قدمی پیروزی باشند؛ اما اهالی ســوریه ورق را برگرداندند. 
بیشــتر اهالی مدینه کشته شدند؛ از جمله بیشتر افراد قریش و مدینه سه روز غارت شد. 
گوســت ســال 683 م( حتی ممکن بود که  جنگ به اصطلاح حرّه )پایان 63 هجری- آ
منجر به اســارت برخی از اهالی مدینه شود. پس از آن ساکنان مدینه که شکست  خورده 

بودند، مجبور به ادای سوگند هم پیمانی با یزید به عنوان امیرالمؤمنین شدند.
 اکنون لشکر یزید به پیشروی خود به سمت جنوب یعنی مکه برای مطیع ساختن عبدالله 
بن زبیر که یزید از ابتدا وی را رقیب بســیار جدی خود تلقی می کرد، ادامه می داد. مکه 
چند هفته ای در محاصره قرار گرفت )اوایل سال 64- ماه سپتامبر سال 683( در طی این 
محاصره، جنگ و دعواهای پراکنده ای وجود داشت و در یکی از آن ها کعبه را )پرده هایی 
که از آن آویزان اســت( آتش زده و ســوزاندند. البته در اثنای این محاصره خبر رسید که 
یزید به  طور غیرمنتظره ای در ســوریه درگذشــت )ربیع الاول سال 64- نوامبر 683 م(. 
فرمانده لشــکریان سوری که هیچ گاه اشتیاق چندانی برای حمله به مکه یا به لشکر ابن  
زبیر نداشت، محاصره مکه را در هم شکست و شروع به مذاکره با ابن زبیر نمود. از وی 
خواست که با وی به سمت سوریه حرکت کند و مقام امیرالمؤمنین بودن را بپذیرد. با این 
حال ابن زبیر از اینکه مکه را ترک کند، سرباز زد. لشکریان سوری عقب نشینی کرده و به 

سمت شمال )دمشق( پیشروی نمودند.
 به ابن زبیر روی کرده اســت. 

ً
 بــا مرگ یزید به نظر می رســید که بخت و اقبــال کاملا

حال آن کــه بنی امیه با فاجعه ای جدی مواجه بودند. ابن زبیر در ســال 64/ 683 م خود 
را فرمانده مؤمنان محمد اعلام کرد. در ســوریه برخی یزید جوان، پســر معاویه )دوم(، 
را به عنوان امیرالمؤمنین به رســمیت شــناختند؛ اما بیرون از سوریه و حتی در داخل آن 
ت دیگر چشم داشــتند. دیدیم که فرمانده لشکر یزید 

ً
شــمار زیادی از افراد به احتمالا

بی میــل نبود که ابن  زبیر را به عنوان جزئی از اعضای خانواده بنی امیه تلقی کند. ابن زبیر 
که پیش تر در مکه و مدینه امیرالمؤمنین شــناخته  شده بود، حاکمی را به مصر فرستاده و 
پــس از مدتی ناآرامی در عراق برنامه ریزی نمود تا آنجا را نیز تحت قلمرو خود درآورد و 
برادرش، مصعب، را به عنوان حاکم به آنجا بفرستد. حامیان ابن زبیر بار دیگر بنی امیه و 

طرفدارانشان را از مدینه بیرون کردند.
 در همین اثنا، معاویه دوم تنها بعد از چندین ماه درگذشت و بنی امیه را در نابسامانی کاملی 
رها کرد. آن دســته از گروه هایی که پیمان ســفت و سختی با خاندان بنی امیه بسته بودند 
و ازاین رو، در صورتی  که دربار امیرالمؤمنین به دســت فرد دیگری اداره می شد؛ مجبور 
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 بیشــتر مدعی تاج و تاخت برای بنی امیه پیدا می شد. 
ً
بودند آن پیمان را بشــکنند. طبعا

این افراد به ویژه شامل رؤسای قدرتمند قبله کلب در مرکز سوریه بودند که با معاویه اول 
و یزید از طریق ازدواج هم پیمان شــده بودنــد. عبیدالله ابن زیاد که به عنوان حاکم عراق 
برای معاویه و یزید انجام وظیفه می کرد؛ مشتاق بود تا تداوم حکومت بنی امیه را در آنجا 
ببینید و ســرجون بن منصور، کارگزار مسیحی معاویه و یزید بود. البته برخی از حامیان 
پیشــین بنی امیه که از سوی ضحاک بن قیس )از طایفه فهرقریش( هدایت می شدند و از 
ســوی قبیله های قیس در شمال سوریه حمایت می شــدند؛ از ابن  زبیر که اکنون در کل 
امپراتوری به جز تنها در دمشق و حومه آن امیرالمؤمنین شناخته می شد، حمایت کردند. 
 به  عنوان حاکم دمشق تعیین کرد. حتی خاندان بنی امیه 

ً
ابن  زبیر به موقع ضحاک را غیابا

به ویژه مروان پا به ســن گذاشته به نظر می رســید که در امر به رسمیت شناختن ابن  زبیر 
)بر طبق برخی گزارش ها او در واقع این کار را انجام داد( نقش اصلی داشــته است. البته 
ســرانجام عبیدالله بن زیاد و حسن  بن مالک بحدل، رئیس قبیله کلب، وی را برای اینکه 
خودش رهبر باشــد، ترغیب کردند. خاندان بنی امیه از الجابیه در دشت جولان، جنوب 
غرب دمشق - جایی که مروان آنان را به عنوان امیرالمؤمنین شناخته بود - باهم ملاقات 
کردند و پس از جمع آوری حامیان وفادارشــان )به ویژه رهبران کلب و قبیله بنو جذام در 
فلسطین(، مروان با ضحاک و آن افرادی که ابن  زبیر حمایت می کردند در مرج راهط، در 
شمال غربی دمشــق، روبه رو شد. در این جنگ، ضحاک کشته شد و حامیانشان به ویژه 
آن هایی که از قبیله قیس بودند، با تلفات سنگین قلع وقمع شدند )محرم سال 65 هجری/ 
گوســت سال 684 م(. این جنگ رابطه نزدیک بین بنی امیه و قبیله کلب را تقویت نمود  آ

و جایگاه مروان را در سوریه تحکیم بخشید.
 بذر خصومت را بین کلب و هم پیمانان آن از یک ســو و قیس از ســوی دیگر که بیش از 
یک قرن بود که در حالت تباهی بودند، پاشــیده شد و بعدها برای بنی امیه در تلاش برای 
ایجاد یک لشکر یکپارچه در سوریه مزاحمت هایی ایجاد کرد. مروان به سرعت به تحکیم 
قدرتش در سوریه و فلسطین روی آورد )بخصوص علیه ادعاهای رهبران طائفه بنی امیه( 
و پس از آن مصر را از دســت ابن زبیر حاکم آن در اواســط سال 65 هجری/ اوایل سال 
685 م. باز پس گرفت. زمانی که وی مُرد چند ماهی بعد، مروان می توانســت جانشینی 
را به فرزندش واگــذار کند. عبدالمالک حریص فرد قابل اعتمادی بود که می توانســت 
قــدرت بنی امیه را دوباره احیا کند. در این اثنا در عراق قدرت ابن زبیر با پیشــرفت هایی 
در میان شــعیان کوفه دچار تزلزل شــد. مختار  بن ابی عبید که دیدیم به دست عبیدالله 
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بن زیاد حاکم یزید در کوفه بعد از جنگ کربلا از این شــهر رانده شــد، در رمضان سال 
64 هجری / ماه مه ســال 684 م پس از سه سال به مکه و طائف بازگشت و در طول این 
 تلاش کرده بود که عبیدالله بن زبیر را نســبت بــه هم پیمانی علیه بنی امیه 

ً
مدت، مکررا

علاقه مند ســازد؛ امــا ابن زبیر متکبر این کار را انجام نداده بود. مختار شــروع به ایجاد 
جنبشــی مردمی در میان شیعیان کوفه نمود و آن را برای تثبیت حاکمیت عادلانه و کمک 
برای احقاق حقوق پایمال شــده علنی کرد. وی همچنین از مردم خواســت تا محمد بن 
حنیفه پســر علی بن ابی طالب را که مادرش خولا بود و از قبیله حنیفه در طی جنگ های 
رده اســیر گرفته شده بود؛ به عنوان امیرالمؤمنین بشناسند. مخترع تصریح کرد که محمد 
بــن حنیفه مدعی صادق رهبری بود، نه تنها به این دلیل که از دودمان علی اســت؛ بلکه 
به دلیل اینکه منجی آخرالزمان )مهدی( بود که ظهور وی شــر را نابود خواهد کرد و )در 
نهایت( حکومتی عادلانه روی زمین ایجاد خواهد نمود )این نخستین مورد اشاره  شده ای 
اســت که مفهوم »مهدی« بین مؤمنان محمد مورد توجه قرارگرفته است(. جنبش مختار 
حمایت گسترده ای را در کوفه نه تنها بین شیعیان بلکه در میان شمار بسیاری از »موالی« 
کوفه، اسرای ســابق و فرزندان آنان، به دست آورد. همچنین به شماری از مردان جنگی 
عوام متوسل شد که از قشــر غالب این شهر منزجر بودند )بدون توجه به اینکه بعدها از 
بنی امیه یا ابن زبیر پشــتیبانی کردند(. مختار ســعی کرد بر افراد برجسته قبایل در کوفه و 
همچنین حامیانشــان –که به نظر ضروری می رســید- پیروز شود؛ اما همیشه کشمکش 
روشــنی مابین علاقه مندی های آنان و ماهیت »سطح« مردم در ایدئولوژی مختار وجود 
داشت. یکی از منابع گزارش می دهد که افراد برجسته از مختار گله می کردند که: »هدف 
شما موالی ما است؛ کسانی که غنایمی بودند که خداوند به ما ارزانی داشته و ما آن ها را 
به این امید آزاد کردیم ]یعنی بر آنان پیروز شــدیم[ که پاداش و غرامت )خداوند( در این 
کار باشــد و به خاطر التفاتش ما راضی نیستیم که شــما آن ها را مجبور کنید که شریک 

غنائم ما باشند.«
 در اواخر سال 66 هجری/ اوایل تابستان 686 م در حین بالا گرفتن تنش ها، به کوفه خبر 
رسید که عبیدالله بن زیاد، حاکم سابق بنی امیه که لشکریان را فرستاده بود تا حسین را در 
کربلا بکشند، از شمال سوریه به سمت عراق با لشکری از سوری ها حرکت کرده است. 
 دو ســال قبل از این، گروهی از کوفیان که »توبه کاران« )توّابین( نامیده می شدند و 

ً
تقریبا

از اشتباهشــان در حمایت نکردن از حسین در کربلا اظهار پشیمانی کرده بودند؛ حرکت 
کردند تا با همان عبیدالله که لشــکری را به سمت عراق عزیمت داده بود، روبه رو شوند. 
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آنان عبیدالله را در عین وردا، در مرز بین شمال سوریه و عراق، ملاقات کرده و او را کشتند 
)جمادی الاول سال 65 هجری/ ژانویه 685 م(؛ اما به دنبال آن عبیدالله در مطیع ساختن 
منطقه الجزیره ناکام ماند. اکنون بعد از هجده ماه، او آماده بود و عزیمتش را به ســمت 
عراق آغاز کرده بود. مختار به ســرعت نیرویی را به فرماندهی ابراهیم بن الاشــتر زیرک 

آماده کرد و به سمت شمال فرستاد تا مانع پیشروی عبیدالله شود.
 ابن زبیر حاکم کوفه و افراد برجسته قبایل که از وی حمایت می کردند بلافاصله از غیبت 
بسیاری از لشکریان مختار برای ترتیب دادن حمله ای علیه مختار استفاده کردند و امیدوار 
بودند که برای همیشــه از دست وی خلاصی یابند. البته مختار قادر بود که باز ابراهیم را 
که با مردان وی تنها چند روز پس از عزیمت وی بازگشته بودند، فراخواند. در کشمکشی 
که به دنبال آن روی داد )اواخر ســال 66 هجری/ جولای سال 686 م( لشکریان مختار 
با این شعار وارد جنگ شــدند:»انتقام حسین!« و »ای فرد پیروز بکش!« )که شعار دوم 
اشاره ای به منجی مســیح دارد( و افراد برجسته ای که تحت انقیاد بنی امیه بوده و بخشی 
از حامیان جنگ علیه حســین بودند، کشته شدند. زمانی که شکست شورش آنان برای 
افراد برجســته مشخص شــد، نزدیک به ده هزار نفر از آنان از کوفه گریختند تا در بصره 
بــه مصعب بن زبیر پناه ببرند و پیروان مختار خانه های افرادی را که گریخته بودند ویران 
کردند. مختار به زور ســوگند هم پیمانی را از مــرم کوفه گرفت و وعده خونخواهی »اهل 
بیت« ) که برای اشاره به خاندان پیامبر به کار می رود و در اینجا به ویژه علی و فرزندانش 
مورد نظر اســت( را داد و حاکمانی را بر ســرزمین های تحت الحمایه در کوفه در شرق، 
ناحیه ای وسیع که شــامل ارمنستان، آذربایجان، موصل، حلوان و باقی نواحی مرکزی و 

شمال عراق می شود تعیین کرد.
 هم زمان با تحت کنترل قرارگرفتن کوفه، مختار دوباره لشکریانی را تحت رهبری ابراهیم 
بن الاشــتر برای رویارویی با لشکر بنی امیه که نزدیک می شــدند فرستاد. مردان لشکر 
ابراهیم سرمســت پیروزی اخیرشان در کوفه مشــتاق گرفتن انتقام مرگ هم حسین و هم 
توابین بودند و راه را بر عبیدالله در شــمال عراق نزدیک رودخانه الزب بســتند. بار دیگر 
ورق به نفع آنان برگشــت و در جنگ الخازر نزدیک موصل، لشــکریان عبیدالله پیروز 
شــدند )تا حدی به این دلیل که قشــون قیس در لشکر بنی امیه هنوز از شکست دو سال 
پیششان در مرج راهط دل آزرده بودند( و خود عبیدالله و شماری از فرماندهان سرشناس 
دیگر بنی امیه کشــته شدند )محرم سال 67- آگوست سال 686(. این امر کنترل شمال 
عراق به اضافه کوفه را به دســت مختار داد و عقب نشینی جدی برای توطئه عبدالمالک 
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برای تصاحب امپراتوری بود.
 انتقام افراد برجســته ی رانده شــده از کوفه در طولانی مدت به دست نیامد. مصعب بن 
زبیر شــروع به طرح ریزی تلاش هایش برای نجات دوباره کوفه کرد. در اواسط سال 66 
هجری/ اوایل سال 687 آنان آماده  شده و به سمت کوفه عزیمت کردند. لشکریان مختار 
در اولین برخورد در مدهر شکست خوردند و به سمت حرورا و در نهایت به سمت خود 

کوفه که محاصره  شده بود، عقب رانده شدند.
 زمانــی که مصعب و حامیان کوفی او در نهایت شــهر را در رمضان ســال 67 هجری/ 

آوریل سال 687 گرفتند، مختار با 6 هزار نفر از حامیانشان کشته شدند.
 کشته شدن مختار و از بین رفتن جنبش وی بار دیگر عراق را تحت کنترل ابن زبیر درآورد؛ 
البتــه حکومت وی ازاین پس به ندرت با آرامش همراه بود. خاندان زبیر با شــورش های 
متعدد خوارج در عراق، فارس و علی الخصوص در شرق عربستان- جایی که با شورش 
عظیم در میان قبیله حنیفه و منطقه یمامه در شــرق عربستان به رهبری نجده بن  عامر از 
خوارج روبه رو بودند که بخش عظیمی از ســرزمین های قلمــرو خاندان زبید را حذف 
نمود. در ســال 68 هجری/ ژوئــن 688 م کمتر از چهار رهبر متفاوت که سرپرســت 
کاروان های زیارتی مکه بودند ابن زبیــر، عبدالمالک اموی و نجده رهبر خوارج و خالد 

بن حنیفه را به رسمیت اعلام کردند.
 در ایــن اثنا در ســوریه عبدالمالک مجبور بــود با تهدیدات متنوعــی در برابر قدرتش 
مقابله کنــد. پیش از این که بتواند درباره ترتیب دادن تهاجــم دیگری علیه ابن زبیر برای 
باز پس گیری  انتقام عقب نشــینی که نیروهایش در جنگ رودخانه ی الخازر متحمل شده 
بودند، بیندیشد. در اوایل سال 67 هجری/ تابستان سال 686 او مجبور شد که شورشی 
که رهبر آن فردی از قبیله بنوجذام در فلســطین بود که حمایتش را از ابن زبیر اعلام کرده 
بود؛ فرو خواباند. وی همچنین ناچار بود تا با جبهه شــمالی جایی که امپراتوری بیزانس 
صف آرایی کرده بود- مقابله کند و با پول و ســرباز آن جبهه را حمایت کند. یورشــی از 
مناطق ساحلی سوریه تا جنوب لبنان از سوی افراد جنگجوی کوهستان از رشته کوه های 
نور در جراجمه تنها با پایان دادن به عهدنامه گزاف و اهانت بار با امپراتوری بیزانس بود که 
عبدالمالک توانست از عقب نشینی جراجمه در امان بماند. ازاین رو، در سال 69 هجری/ 
689 م بود که وی دمشــق را در نخستین رویارویی ترک کرد تا تلاش نماید مصعب بن 
زبیــر را از عراق بیرون براند؛ امــا در غیاب وی برادرزاده و رقیــب و مخالف وی، عمر  
بن سعید بن العاص دمشق را محاصره کرد و بر ادعای وی مبنی بر رهبری دودمان بنی امیه 
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پیشــی جست. عبدالمالک مجبور شد لشکرکشــی اش را لغو کرده و برای فرو خواباندن 
این شورش بازگردد.

دو ســکه متعلق به مدعیان بنی امیه. سکه بالایی به وسیله عبدالله بن  زبیر رواج یافته که 
در دارابگرد )داراب جرد( در غرب فارس در ایران در سال 53 هجری )در زمان یزدگرد 
ساســانی( ضرب شده که مطابق با 683-684 م. اســت. نام حک شده روی سکه به 
پهلوی اســت و ABOULA AMIRI-WRUlSHNIKAN – عبدالله امیرالمؤمنین- 
می باشــد. تصویر پایینی سکه ای است که در اردشیر خورا )در غرب ایران( در سال 75 
هجری برابر با 694-695 م. به دســت شورشــگر خوارج قطــری ابن الفجاه که نامش 
در کنــار نام AMIR I-WRUlSHNIKAN آمده اســت. روی دیگر ســکه تصویر 

آتشکده ای را نشان می دهد. در حاشیه، شعار خوارج لا حکم الا لله دیده می شود.

 سرانجام عمر را اعدام کرد و وی همچنین نیاز به این داشت که مخالفت سرسختانه علیه 
بنی امیــه را در میان افراد طایفه قیس از قبیله قریش را در امتداد رود فرات ســرکوب کند 

)سال 71-72 هجری/ تابستان سال 691 م(.
 از این رو تنها در سال 72 هجری/ اواخر 691 م بود که عبدالمالک برای عازم شدن برای 
لشکرکشــی معینی علیه موقعیت ابن زبیر در عراق آمادگی پیــدا کرد. پس از برخورد با 
گروه های بی شمار و رهبرانی در عراق که از سوی دولت مصعب بن  زبیر در آنجا منحرف 
 شده بودند، عبدالمالک پیشروی کرد. وی با لشکر مصعب در دیر الجاثلیق در رود دجله 
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 شــمال بغداد فعلی( برخورد نمود و به راحتی شکســت خورد. به گونه ای 
ً
میانی )تقریبا

که بیشــتر سربازان مصعب پراکنده شــدند یا از جنگ برای وی سر باز زدند. دست آخر 
مصعب اسیر و اعدام شد )اواسط سال 72 هجری/ پایان سال 691 م(. عبدالمالک وارد 

کوفه شد و خود را امیرالمؤمنین آنان نامید.
 پس از آن، عبدالمالک فرمانده وفادارش- حجاج بن یوسف- را به زودی به عنوان حاکم 
عراق با نیرویی متشــکل از دو هزار ســرباز ســوری علیه ابن زبیر در مکه فرستاد. این 
لشــکر اندک در هفته های بعدی از سوی دیگران تقویت شد و فرد دیگری به آن پیوست 
که عبدالمالک پیش تر وی را به شــمال حجاز برای حفاظت از سوریه علیه هرگونه اقدام 
ابن زبیر برای یورش به آنجا فرســتاده بود. حجاج نخســت در طائف )زادگاه خود( اردو 
زد تا لشــکریان را پیش از محاصره تدریجی مکه جمع آوری نماید. در اواخر ســال 72 
هجری/ مارس ســال 692 م راه ها مســدود شــده و محاصره آغاز گشت. پس از 6 ماه 
که در طی آن بســیاری از لشــکریان ابن زبیر گریختند؛ چرا کــه امیدی به این موقعیت 
نداشتند یا با وعده عفو عمومی گول خوردند؛ عبدالله بن زبیر مفتضحانه شکست خورد 
و در نبردی در بیرون از شــهر کشته شد )جمادی الاول ســال 73 هجری/ سپتامبر سال 
692 م(. عبدالمالــک در نهایت در تمامی امصار و مناطق تحت الحمایه آن ها به عنوان 
امیرالمؤمنین شــناخته شد. پس از 12 سال کشــاکش در نهایت جنگ داخلی دوم پایان 

یافت و حکومت بنی امیه دوباره احیا شد.

بازتاب های جنگ های داخلی

نکات ارزشمند فراوانی از توصیفات جنگ های داخلی استخراج می شود. نخست اینکه 
در هر دو جنگ داخلی به ویژه در جنگ نخســت تعجب برانگیز اســت که چنین مناقشه 
سختی روی مسئله ای متمرکز شده که چه کسی بهتر می تواند مدعی حکومت بر جامعه 
مؤمنان محمد باشد. از این گذشــته، به نظر می رسید که بیشتر افراد رهبری جامعه را به  
 قریش- متعلق بــوده، در نظر می گرفتند 

ً
 به گروه اندکی- اساســا

ً
عنوان چیزی که دقیقا

)خــوارج مهم ترین مثال نقض این دیدگاه بودند(. این امر به جنگ های داخلی به ویژه به 
 به بدترین خاندان ارث رسیده است. 

ً
جنگ نخست کیفیت حکومتی را می دهد که کاملا

به گونه ای که بیشــتر رؤســا در این جنگ های داخلی با یکدیگر نســبت های خانوادگی 
 با نسبت های خونی یا ازدواج به هم ربط داشتند یا دست کم یکدیگر 

ً
داشتند. اغلب کاملا

را به لحاظ شخصیت می شناختند.
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 دوم اینکــه جنگ های داخلی، دعوتی بود برای وحشــیگیری که آنــان انجام می دادند. 
سرا را با خونسردی 

ُ
حوادث فرعی بســیاری وجود داشت. منابع ما شــرح می دهند که ا

اعدام می کردند. پســرها قبل از پدرانشان اعدام می شــدند. مردها به دست یا به دستور 
اقوامشان کشته می شدند )عمربن زبیر به دست برادرش عبدالله، عمربن سعید به دست 
عبدالمالک( و افراد شکست خورده قلع و قمع می شدند. )پیروان نهروان، خضیر، مختار 
در کوفه و جنگ حرّه(. این امر ممکن اســت با اخلاق ظالمانه و با رفتارهای ددمنشــانه 
بیشــتر شــرکت کنندگان در جنگ ها که افرادی زمخت و از اعراب بادیه نشین بی ادب یا 
 این امر نیز بیشتر مدیون ویژگی ایدئولوژیکی 

ًً
روستایی بودند بی ربط نباشــد. البته قطعا

بسیاری از نزاع ها در این جنگ های داخلی است. این امر افراد را به این کار سوق می داد 
 به آنان 

ً
که مخالفانشــان را شــیاطین، تجسمی از خود شــیطان، در نظر بگیرند و شدیدا

 توبه نکرده باشد- به دلیل اعتقادی، 
ً
هشــدار دهند که دشمن شکســت خورده که کاملا

همواره تهدیدی برای شورش دوباره است. از این رو، بهتر است که از میان برداشته شود. 
 اعتقادی جنبش مؤمنان اولیه، باعث حذف چنین 

ً
از این گذشــته، خصوصیت شــدیدا

»هم پیمانان شیطان« شد که به لحاظ اخلاقی در اذهان مردم قابل قبول و درخور ستایش 
بود. توابین که اجســاد مردگانشــان را در عین وردا دیده بودند بی شک متقاعد شدند که 
عبیدالله نمودی از شــیطان اســت. گروه های خوارج به  عنوان افراد مرتد- هرکســی که 
اطاعت وی از ایمان راســخ برای لازمه های اصلی اش تأیید نمی شــد- اعدام می شدند. 
ســران کوفه که حامیان مختار را که از موالی بودند قتل عام کردند، آنان را افراد مزاحمی 
در نظر می گرفتند که ناعادلانه حقوق آن ها را بر دارایی های خدادادی شان به زور تصاحب 
کرده اند.البته انتقام قدیمی نیز نقش مهمی در بســیاری از حوادث خونین داشــت؛ چه 
بنی امیه از مردمان مدینه در جنگ حرّه به خاطر طرد آنان از شــهر و به خاطر قتل عثمان 
انتقام بگیرند و چه طرفداران مختار از ســران کوفه و از ســربازان عبیدالله به خاطر قتل 

حسین.
 ســوم اینکه به ویژه در جنگ داخلی دوم به طور محسوسی به مرحله ای جدید در تاریخ 
جامعه مؤمنان محمد وارد می شــویم. عصر اصحاب پیامبر به ســرعت به پایان رسید و 
هنرپیشــگان این عصر اکنون اعضای نســل جوان تری بودند که خاطره ای از پیامبر یا از 
کشمکش هایی که زندگی وی را شکل داد نداشتند. می توان به تضعیف شدید خصوصیت 
کاریزماتیک جنبش اولیه با توجه روشــن بینانه به پرهیزکاری و رعایت خواسته خداوند 
اندیشــید و تعهد به پرهیزکاری هنوز هم وجود داشــت؛ اما بیشتر به چیزی روزمره بدل 
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شــده بود و کمتر فردی بود و در میان شمار بسیاری از مؤمنان با ملاحظات عملی و این 
جهانی تعدیل شــده اســت. پیروزی ها اکنون از قرار معلوم به موضوعی کمتر از شور و 
اشــتیاق فردی مؤمنان محمد تبدیل شده اســت که در اثر دیدگاه هایی درباره روز قیامت 
قریب الوقوع و شکل بسیار سودمندی از سیاست دولت پدید آمده که قصد حفظ عایدات 

و یغماهایی را دارد که به خزانه سرازیر می شوند.
 چهــارم اینکه، ما در جنگ هــای داخلی به ویژه جنگ دوم پدیدآمدن این شــکاف ها را 
که از آن زمان بعد جامعه یک بار متحد شــده مؤمنان محمد را از هم گســیخت دیدیم؛ 
ادعــای علی مبنی بــر امیرالمؤمنین بودن، در طول جنگ داخلــی اول به تدریج به آغاز 
جنبش فرقه ای واقعی، شیعه، دگرگونی یافت که بر این عقیده بود که خاندان علی حرمت 
خاصی دارند. حادثه ای که دفاع از این عقیده بود کشته شدن حسین، پسر علی، در کربلا 
در جنگ داخلی دوم اســت؛ حادثه ای که از ســوی گروه های شیعه تا به امروز یادآوری 
می شود و به شــیعه، هویت خاصی می دهد که بر اندیشه شهادت در حکم ابزاری برای 
کید می کند. یک قرن یا بیشــتر بود که شــیعه گری به طور  پیش  بردن انگیزه احقاق حق تأ
ح نمود. مثــل مفهوم امامت یا رهبر ایده آل 

ً
کامل بســیاری از مفاهیم اصلی اش را اصلا

جامعــه که خداونــد او را راهنمایی می کند؛ اما ریشــه های جنبــش دوم در جنگ های 
اول و دوم داخلــی بود. ازاین رو، این حوادث به نقطه شــروع ایجــاد دو روایت متفاوت 
کید دارد و  از مشــروعیت جامعه اسلامی تبدیل شد: یکی شــیعه که بر خاندان علی تأ
دیگری )که در نهایت تسنّن نامیده شد( بر توالی حافظان قدرت واقعی من جمله بنی امیه 
کید می کرد. همچنین دیدیم که چگونه گروه سوم خوارج خشکِ مقدس در طول جنگ  تأ
داخلی اول پدیدار شــدند. اگرچه در آن زمان تنها اقلیت اندکی از مســلمانان را شکل 

 حائز اهمیت بودند.
ً
می دادند در چندین قرن اول پیدایش اسلام کاملا

 بیانگر این است که حجاز علی رغم 
ًً
 پنجم اینکه حوادث نزاع طولانی مدت و متناوب قطعا

کید اصلی و روحانی جنبش مؤمنان  اینکه جایگاه شــهرهای مقدس مکه و مدینه بود تأ
اولیه بر پایه تأثیرگذاری نبود که قدرت را بر مقیاس باشــکوهی قرار دهد و جامعه مؤمنان 
که با امصار دورافتاده اش بر بیشــتر خاور نزدیک تسلط دارد، در زمان جنگ های داخلی 
به مقیاس یک امپراتوری واقعی ارتقاء یافت. تأثیرگذارتر از پایه های قدرت، نواحی بودند 
 قابل ملاحظه و ثابتی 

ً
کــه مالیات ثابتی می دادند )به ویژه مصر و عراق( و جمعیت کاملا

داشتند. حجاز هیچ کدام  یک از این ها را نداشت و روزبه روز به آب باریکه ای در سیاست 
)دست کم یک جانب از کانال( در تاریخ جامعه مؤمنان تبدیل می شد.
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 سهم بزرگی در این نزاع ها داشتند. در واقع 
ًً
 مســائل اقتصادی و دیگر مسائل عملی قطعا

واقعیــت این بود که چه قدر بــه لحاظ اقتصادی خطری وجود داشــت که این نزاع ها را 
شایسته این می ســاخت که با شرکت کننده های بسیاری آغاز شــود. توصیفات شورش 
مختار به صراحت روشن می سازد که کوفه با تنش های اجتماعی و اقتصادی جدی از هم  
ن نخستین را که نوعی از اریستوکراسی عربی را علیه اخلاق 

ًً
گسیخته شده و اخلاق متصرفا

سرای پیشــین )موالی( شکل داده بودند به رقابت وا می داشــت. در این مواقع رگه های 
ُ
ا

پررنگی از فاصله اجتماعی افزوده  شده بود که آن افرادی را که زبان بومی شان زبان دیگری 
 همواره 

ً
بود جدا می ســاخت. تنش های اجتماعی و اقتصادی در این گونه موارد احتمالا

وجود داشــته است. آنچه جالب اســت این که چنین نارضایتی در قالب جنبش سیاسی 
منسجمی با این ادعا بیان شد که رهبر عادل )شاید مهدی منجی آخرالزمان( این مشکل 
را حــل خواهد نمود؛ به عبارت دیگر، جنبش مؤمنــان حتی در جنگ داخلی دوم با این 
عقیده راسخ شناخته می شد که چنین نابرابری ها و ظلم و ستم اجتماعی روزانه دیگر قابل 
توجیه نیست و اینکه یک نظم جدید و عادلانه تر قابل دست یابی است. از این رو، جنبش 
پرواز افراد برای عمل به شــیوه ای که برنامه ریزی  شده بود به حرکت واداشت. آنان براین 
عقیده بودند که تنش مالی اجتماعی و اقتصادی را که کمابیش در جامعه پیش از مدرنیته 
)و شاید در تمامی جوامع( مرسوم بودند حل می کنند به این معنی باید ایدئولوژی جنبش 
مؤمنان را به  عنوان هدف اولیه این پیشرفت های تاریخی در نظر بگیریم تا تنش های پنهان 
اقتصــادی و اجتماعی که این جنبش بیان می کند به این دلیل که چنین تنش هایی همواره 

وجود دارند.
 خود این حقیقت که جنگ های داخلی بیشتر به خاطر نزاع در میان قریش بر سر رهبری 
بود، به این معنی اســت که اجتماع گسترده تر مؤمنان اولیه- به ویژه آن هایی که مسیحیان 
و یهودیان غیرعربی بودند که به این جنبش پیوســته بودند- به شکلی آشکار در این نزاع 
به چشــم نمی خورد. در جنگ داخلی دوم لحظه هایی وجود داشت که مسیحیان دست 
کم به نظر می رســید که درگیر جنگ بودند. آن گونه که دیدیم سرجون  بن منصور کارگزار 
مســیحی خاندان بنی امیه ســرگرم ترغیب این خاندان برای رهبری علیه ابن  زبیر بعد از 
مرگ یزید و معاویه دوم بود. آیا در واقع وی خود را جزئی جدایی ناپذیر از جنبش مؤمنان 
می دانســت یا تنها خدمتگزار مشتاقی برای علاقه مندی های رؤسایش -بنی امیه- بود که 
لقمه وی را چرب می کردند؟ شــواهد کافی نیست؛ اما دست کم روشن است که افرادی 
چون ســرجون احســاس نمی کردند که این جنبشــی که وی در آن خدمت می کند ضد 
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مسیحی اســت. رهبران قبیله کلب و بسیاری از ســربازانی که بخش مهمی از سربازان 
 هنوز مسیحی بودند. ما هیچ شواهدی چه از تلاش 

ً
بنی امیه را شــکل می دادند، احتمالا

مســیحیان و چه یهودیان برای بهره برداری از اغتشاش بین سران حکومت برای منشعب 
کردن و ســرنگون نمودن هژمونی )اســتیلا( مؤمنان محمد نمی یابیم. شاید به این دلیل 
که احســاس می کردند خودشــان جزئی از این جنبش اند. این عوامــل بیان می دارد که 
خصوصیات این جهانی جنبش مؤمنان محمد هنــوز از رهگذر دوره جنگ داخلی دوم 

مطرح بود. البته این موقعیت به زودی تغییر یافت.
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فصل پنجم 
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دیدیم که چگونه محمد آموزه های خاصّ دینی را منتشــر ســاخت که در غرب عربستان 
موجب پدید آمدن جنبشی آخرالزمانی با گرایش به زهد و تقوا شد و پیرو نامی که اعضای 

این جنبش در مورد خود به کار می بردند، ما آن را »جنبش مؤمنان« نامیدیم.
 همچنین مفاهیم اساســی این جنبش را به ویژه هدف آن مبنی بر ایجاد »جامعه باتقوا« 
که افراد آن می توانند رســتگاری را در روز قیامت به دست آورند و گسترش هژمونی این 
جامعه را تا حد ممکن به منظور تحقق بخشــیدن به نظمی پرهیزکارانه و سیاسی- یعنی 
طرز حکومتی که با رعایت شــرع مبین خداوند هدایت می شــود- در مهیّا شــدن برای 
روز قیامتی که پیش بینی  شده اســت؛ بررسی کردیم. ما به دنبال آثار گسترش سریع این 
جامعه در خاور نزدیک در طول قرن هفتم میلادی گشــتیم و به حکومت سران برجسته 
عربی رسیدیم و رابطه بین این جامعه جدید و جماعت بومی )به ویژه مسیحیان، یهودیان 
یا زرتشــتیان( را مورد توجه قرار دادیم. همچنین دیدیم که چگونه ناســازگاری ها بر سر 
مســئله رهبری در درون ســران حاکم منجر به دو دوره گسترده جنگ وحشیانه داخلی با 

انعکاس های دایمی شد.
 در این فصــل خواهیم دید که چگونه در طول قرن اول هجــری/ هفتم میلادی و اوایل 
ح و تعریف دوباره 

ً
قرن دوم هجری/ هشــتم میلادی جنبش مؤمنان از طریق فرایند اصلا

مفاهیم اساســی آن به صورت مذهبی شــکل گرفت که تحت عنوان اسلام می شناسیم. 
اســلام آن گونه که ما امروز درک می کنیم تداوم و رشــد جنبش مؤمنان است که ریشه در 
آموزه های محمد و اقدامات پیروان اولیه وی دارد؛ ولو اینکه به لحاظ تاریخی نادرســت 

خواهد بود که جنبش مؤمنان اولیه را اسلام بنامیم. 
مراحلی که طی آن اســلام از قالب جنبش مؤمنان به دنبال جنگ های داخلی تبلور یافت 
تا حدی نتیجه تلاش های عامدانه ای بود که خاندان بنی امیه و طرفداران وی انجام دادند 
و تــا حدی نتیجه تغییر عظیــم در ادراکات در درون جامعه به طور کلی درباره مســائل 
هویتی بود. به این دلیل به نظر می رســد که تطوری وجود داشــته که به تدریج صورت 
گرفته و به مدت قابل توجهی ادامه یافته اســت- دست کم چندین دهه- شاید در برخی 
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عرصه ها تا حدود یک قرن. درحالی که بیشتر ابعاد این دگرگونی مبهم است. ابعاد متعدد 
آن به حدی روشــن است که به طور مفصل تر بررســی شود. این موارد سرفصل های این 
بخش را شکل خواهد داد. با این حال در کل می توان گفت که مؤمنان که خاندان بنی امیه 
رهبری آنان را برعهده داشــتند، به ویژه امیرالمؤمنین عبدالمالک و اطرافیان وی به نظر به 
سمت جستجوی مشــروعیت جدیدی در حرکت بودند و راه هایی برای تثبیت خودشان 
جســتجو می کردند و در کل دنیا به طور کلی حقوقشان مبنی بر تفوق ادعای سیاسی شان 
و حقوقشــان بر هدایت یــک حکومت بر پایه آن چیزی قرار داشــت که آن را کلام خدا 

می دانستند.

احیای بنی امیه و بازگشت به رویای امپراتوری

در طــول دوازده ســال جنگ داخلــی دوم، نه بنی امیه نــه هیچ کدام از ســایر مدعیان 
رهبــری جامعه جنبش مؤمنان محمد از آرامش و امنیت مورد نیاز برای متمرکز شــدن بر 
توانایی هایشــان در مورد هر یک از مسائل بنیادین مؤمنان محمد به جای طرح این سوال 
که چه کسی باید رهبر باشد، نصیبی نبردند. آخرین شکست عبدالله بن زبیر در سال 73 
هجری/ پاییز ســال 692 م- اتحاد مجدد را تحت رهبری عبدالمالک و شاخه مروانیان 
از خاندانی بنی امیه از امپراتوری که به دســت مؤمنان اولیه محمد تثبیت  شــده بود رقم 
زد. در واقــع با این پیروزی، حتی کمی پیــش از آن، به نحو اجتناب جایگاه عبدالمالک 
مســــتحکم شد. او شروع به در پیش گرفتن سیاســت هایی کرد که دل نگرانی وی را در 
رابطه با ازســرگیری آنچه که رویای اساسی مؤمنان محمد می دانست نشان می داد. یکی 
از اقداماتی که عبدالمالک از ســر گرفت که در طــول جنگ داخلی مدت های طولانی 
متوقف  شــده بود، اعزام نیروها و لشکرکشی برای تصرف در تلاش برای گسترش بیشتر 
مرزهای این امپراتوری و اجرای حکم خداوندی بود. نخســت بیزانســی ها توجه آنان را 
جلــب کردند. در طول جنگ داخلی آن گونه که دیدیم عبدالمالک مجبور شــده بود که 
صلح را از امپراتوری بیزانس در موارد متعددی شــامل عهدنامه که در سال 70 هجری/ 
690-680 م منعقد شــد، به بهایی بخرد. البته حتی پیش از آخرین شکست ابن زبیر، 
عبدالمالک سیاســت اجرای حملات منظم را در طول تابســتان به عمق قلمرو بیزانس 
از ســر گرفته بود. این سیاست از آن پس به شــدت از سوی عبدالمالک و جانشینان وی 
)امیرالمؤمنین( به ویژه پســرانش ولید )حکومت از 86 تــا 96 هجری 705 تا 715 م( 
و ســلیمان )حکومت از 96 تا 99 هجری- 705 تا 717 م( ادامه یافت. پســر دومش 
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در واقــع تهاجم عظیمــی را از راه زمین و دریا به پایتخت بیزانس قســطنطنیه ترتیب داد 
که بیش از یک ســال به طول انجامید )98- 99 هجری/ تابســتان 717- تابستان 718 
 شــهر را تصرف کرد. البته حکومت احیاشــده بنی امیه نیز سیاست گسترش 

ً
م( و تقریبا

این امپراتوری را به ســایر مناطق هم شامل لشکرکشــی های حائز اهمیت به طبرستان، 
جرجان، سجستان )سیستان(، خوارزم و ســرزمین های آن سوی رود سیحون )آمودریا( 
در شرق و شــبه جزیره ایبری در غرب در پیش گرفتند. منطقه آخر به طور کامل از سوی 
موســی  بن  نُصَیر و جانشین وی طریق بن  زیاد در سال 92 تا 94 هجری / 711 تا 713 م 
تحت کنترل درآمد. عبدالمالک حتی نیرویی را به سند )دره هند پاکستان امروزی( عازم 
کرد که منجر به ایجاد مســتعمرات مؤمنان محمد در آنجا در ســال 93/ 711 م، تحت 
رهبری محمد بن القاسم الثقفی، جوانی دست پرورده عبدالمالک و فرمانده اصلی عراق 

حجاج بن یوسف شد.
نِ در این زمان، به  عنوان موضوع سیاسی که به طور منظم تدارک 

ًً
 لشکرکشی های متصرفا

دیده می شد و در مقیاسی بزرگ هم به خاطر اینکه آنان اجرای حکم خداوندی را به نواحی 
جدید گســترش می دادند و هم به این دلیل که ناگزیر بودند منابع مالی را برای حکومت 
فراهم کنند حائز اهمیت اســت. غنائم و عایدات مالیات )شامل سربازگیری بردگان( از 
تی ناشــی می شــد که برای حکومت آنچه را که برای پرداخت به سربازان 

ًً
چنین متصرفا

مورد نیاز بود، فراهم می آورد. این امر را باید موردی نامید که شــاهکار بنی امیه اســت و 
بسیار دشوار اســت که معین کنیم که اهمیت نسبی این موضوع، انگیزه های ایدئولوژی 
و مذهبی آنچه بوده اســت. نمی توان مزایای بزرگ این موضوع را در گســترش سیاست 
این حکومت منکر شــد. البته بسیار ساده خواهد بود که نتیجه بگیریم انگیزش مذهبی- 
تمایل به گســترش شناخت حکم خداوند چیزی بیشــتر از یک سرپوش برای حرص و 
طمع این خاندان نبوده اســت. برای انجام این امر باید این واقعیت را در نظر بگیریم که 
جنبش مؤمنان شروع شــد و مدت ها با ریشه  داشتن در تعهد مذهبی ادامه یافت. از این 
گذشــته، گزارش هایی در سنّت اســلامی  باقی مانده )که به طور کلی به عبدالمالک یا به 
بنی امیه نظر مســاعدی ندارند( که بیان می کنند عبدالمالک آدم متدینی بود و ســال های 
اولیــه زندگانی اش را به تحصیل آموزه های دینی اختصاص داده بوده اســت. ازاین رو به 
نظر می رسد که بهترین نتیجه گیری این باشــد که این گسترش با ملغمه ای همیشگی از 

انگیزه های مذهبی و مادی پیش می رفته است.
کید بر روی رســیدن روز   بُعد اصلی دیگــر جنبش مؤمنان اولیه- آن گونه که دیدیم- تأ
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قیامت بود که بســیاری از مؤمنان اولیه به نظر می رسید که انتظار قریب الوقوع بودن آن را 
داشتند. چنین باورهای آخرالزمانی ممکن است نیرویی باشد که برخی از مؤمنان محمد 
را به ترک مســائل معمولی روزانه و پرداختن به لشکرکشی به مناطق دور و صعب العبور 
ت اسلامی نامیده می شود، وادار کند. 

ً
 متصرفا

ً
برای گسترش حکم خداوندی که معمولا

جاذبه انگیزه های مادی نیز، بایستی نقش مهمی در کشاندن افراد به این جنبش ایفا نموده 
 بعد از مرحله گسترش که سرعت آشکاری گرفته بود؛ بنابراین به نظر 

ً
باشــد؛ البته اساسا

محتمل می رســد که انگیزه ایدئولوژیکی- ترس از قریب الوقوع بودن روز رستاخیز- در 
سال های اولیه این جنبش برتری داشت و تنها به تدریج کم رنگ می شد. در واقع آن گونه 
 اشــتیاق شدید برخی از افراد 

ً
که دیدیم خود موفقیت این جنبش در جهان مادی احتمالا

را که آن را نشــانه ای از لطف خداوند برای مؤمنان و تأییدی بر ادعای درخواســت های 
مذهبی آنان می دانستند، بیشتر می کرده است. تفرقه های جنگ های داخلی از سوی دیگر 
ممکن اســت از سوی برخی معاصران به عنوان آزمایش های سخت )فِتَن( در نظر گرفته 
شود که انتظار می رفت موجب پیدایش عقوبت شوند و این دلیل آن است که چرا بعدها 
در ســنّت اسلامی واژه قرآنی »فتنه« برای اشــاره به جنگ های داخلی به کار رفته است. 
)دلیل دیگر اینکه جنگ های داخلی با نگاهی به گذشــته به  عنوان موقعیت هایی در نظر 
گرفته  شــده اند، وقتی که مؤمنان محمد تسلیم وسوسه و اغوا شده بودند- که فتنه قدرت 

این جهانی نیز نامیده می شد(.
 به نظر می رسد زمانی که موقعیت عبدالمالک به عنوان امیرالمؤمنین مستحکم شده بود، 
می خواســت تا مؤمنان واقعی و شــاید قریب الوقوع بودن روز قیامت را یادآوری کند. او 
ممکن است حتی خواسته باشــد که خود را با این ادعا معرفی می کند که آخرین حاکم 
عادل اســت که در زمان وی روز قیامت آغاز خواهد شــد و کســی است که حاکمیت 
خداوند بر زمین را به خداوند تحویل خواهد داد. با وجود این ، با از ســرگیری حملات 
سالیانه به بیزانس، او دوباره شروع به کشــمکش علیه افراد بی ایمان- آن گونه که آخرین 
حاکم می بایســت انجام می داد- کرد. تمایل وی بــه ارزش نهادن به این موضوع ممکن 
اســت آن چیزی باشد که او را به دستور دادن به ایجاد یکی از مهم ترین کارهای معماری 
 قبه الصخره1 نامیده می شود؛ 

ً
صدر اســلام، ســاختمانی مجلل در اورشــلیم که معمولا

واداشته است.
 قبه الصخره موضوع مناظره های گسترده میان محققانی بود که می خواستند هدف اصلی 

1  Dome of the Rock
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و معنای آن را کشــف کنند. برخی بر این باورند که این بنا به دست عبدالمالک در طول 
جنگ داخلی دوم زمانی که مکه تحت کنتــرل رقیب وی عبدالله بن زبیر بود، به منظور 
فراهم آوردن اقامتگاهی دیگر برای زائران ایجاد شد. دیگران بر این عقیده اند که این بنا را 
باید »بنای یادبود پیروزی«- نشانی از تسلط مذهبی که بر مسیحیان اعمال می شد )و تا 
حد بسیار کم به یهودیان(- دانست. دلیلی قابل رؤیت که در این شهر »ماندگار شده« و 

برای دو مذهب دیگر اساسی تر است.
 قبه الصخره، مســائل مبهم و تفســیری متعــددی را پیش می نهد. این قبه یک مســجد 
نیســت. طبق طرح هشت ضلعی اواخر مســیحیت قدیم )بت پرستی اولیه(- طرحی که 
در معماری بیزانس در خاور نزدیک شناخته شد- ساخته شده است. درعین حال، روشن 
است که به  قصد بنای یادبود مســیحی ساخته نشده است؛ بلکه درون آن با گذرگاه های 
طولانی موزائیک شده و تفسیرهایی از آیات قرآن تزئین شده که عقیده تثلیث را رد می کند 
)درباره آن مجبور خواهیم بود که بیشــتر بگوییم(. از این گذشته روی کوه موریا، محلی 
که تپه دوم یهودیان بنا شــده، جایی که هیچ یادبود مسیحی در آنجا نبوده است. آن گونه 
که دیدیم در دوره بیزانس مقامات مســیحی اورشلیم حاضر نشدند هیچ گونه ساختمان 
مذهبی روی الحرم الشــریف بنا شود و دســتور دادند که این محل به عنوان محل تخلیه 
زباله اســتفاده شــود. علی رغم موقعیت آن، قبه الصخره را نمی توان تلاشی واقعی برای 
بازسازی معبد یهودی دانست. توصیف این معبد به خوبی در تورات شناخته شده است. 

شباهت صوری اندکی martyrum در اواخر دوره باستان دارد.
 محتمل به نظر می رســد که عبدالمالک یا مشــاوران وی، طــرح martyrumرا به این 
دلیل برگزیده اند که می دانســتند هر فردی هر بنایی با آن شکل ببیند، بی درنگ به عنوان 
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بنایی در نظــر می گیرد که معنای مذهبی دارد. البته کدام نوع از معنای مذهبی؟ احتمال 
کید بر برتری مذهبی اســت. البتــه پژوهش اخیری در مورد  دارد که در واقع متضمن تأ
قبه الصخره و بناهای مرتبط با آن بیان می کند که ممکن است هدف آن نمادین ساختن یا 
اشاره به بهشت و رستاخیز به ویژه آن گونه که در قرآن و شمایل شناسی دوره باستان متأخر 
تصویر شــده، بوده اســت. باید یادآوری کنیم که اورشلیم رابطه بسیار خاصی با بهشت 
در یهودیت، مسیحیت و سنّت بعدی اســلام دارد. به این دلیل که آن ها اورشلیم به ویژه 
الحرم الشریف- را مکان اصلی می دانند که حوادث روز قیامت آنجا اتفاق خواهد افتاد. 
ازاین رو، به نظر منطقی می رســد که بیان کنیم قبه الصخره و بناهای وابسته به آن، ممکن 
اســت برای فراهم آوردن مکان مهم و متناســبی برای حوادث روز قیامت بنا شده باشد. 
به ویژه مکانی باشد برای اینکه در آن عبدالمالک )یکی از جانشینان وی( به عنوان رهبران 
امپراتوری خداترس مؤمنان محمد، امپراتوری که به خداوند تحویل داده خواهد شــد و 

نشانه های این حاکمیت در روز قیامت آغاز خواهد شد ساکن شوند.

قبه الصخره. عبدالمالک این بنای یادبود باشــکوه را در کوه موریا در اورشــلیم – محل 
تپه مقدس یهودیان که قرن ها قبل به وســیله رومن ها تخریب شــد- در سال 690 م. بنا 
کید می کند. طرح  کرد. دیوارنوشــته های گســترده داخل بنا، بر ضدیّت با تثلیــث را تأ

هشت ضلعی آن حالت بنای یادبودی دارد.

 بنابرایــن عبدالمالــک که رویای اصلی جنبــش مؤمنان محمد را از ســر گرفته بود، با 
جنگ های داخلی متوقف شد: گسترش دامنه حکومت خداوند با تثبیت شرع خداوندی. 
فرمان وی خیلی زود بعد از اینکه جنگ داخلی دوم به نتیجه رســید صادر شــد، اینکه 
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تمامی خوک ها در سوریه و بین النهرین کشته شدند، به نظر می رسد که بُعدی از این 
سیاســت باشــد. به این طریق با ایجاد چنین بنایی به جامعــه اش کمک می کند تا برای 
رســیدن روز رســتاخیز آمادگی پیدا کنند. با این حال بعد از دوازده سال جنگ، بی شک 
گاه بود که نیاز به انجام کاری بیشــتر از ایــن وجود دارد. لازم بود او   از این آ

ً
وی کامــلا

کید  راه هایــی را برای متحد کــردن امپراتوری و جامعه مؤمنان به لحــاظ اخلاقی برای تأ
دوباره ی مؤمنان محمد بر اهداف اصلی مأموریتشــان پیدا کنــد که محمد تعیین کرده 
بود، تا مشــروعیت حکومتش و مشــروعیت خاندان بنی امیه را تثبیت کند. ما می توانیم 
سیاست های متعدد وی را به عنوان معیارهایی برای همکاری باکسانی در نظر بگیریم که 
اهداف و اتحاد مجدد و دستیابی به اهداف اصلی مؤمنان را گسترش می دهند؛ البته این 
سیاســت ها دقیق اما بنیادین بودند و خود جنبش را دوباره تعریف می نمودند. با یکی از 
این سیاست ها ما هنوز در حال حاضر زندگی می کنیم و همین مورد است که باید اکنون 

از آن شروع کنیم.

ام قیس. این آبادی در شــمال اردن مشــرف  به دریای جلیل، محل شــهر قدیمی قدره 
واقع شــده اســت و شــامل یادبود هشت ضلعی شهداســت. طرحی که شــبیه به طرح 

استفاده شده در قبه الصخره در اورشلیم کمتر از 100 کیلومتر دورتر می باشد.
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بازتعریف اصطلاحات کلیدی

به نظر می رســید که عبدالمالــک مؤمنان عربی را به تعریف دوباره خودشــان و جنبش 
مؤمنان به شــیوه ای که کمتر فراگیر یــا اعتراف گونه و علنی تر از اصــل آن بوده ترغیب 

می کرده است.
 مقوله »پیرو« که تا پیش از این شــامل یکتاپرستان پرهیزکار در عقاید متعددی می شد، 
روزبه روز به افرادی اختصاص یافت که از قانون قرآن تبعیت می کردند. سرزمین مؤمنان 
قرآنی و آن دسته از مسیحیان و یهودیان پرهیزکار که پیش از این متعلق به جنبش مؤمنان 
محمد بودند، با تعریف دوباره اصطلاحات معین اصلی بود که در حال حاضر در جامعه 

به ویژه از زمان پیامبر در واژه های »مؤمن«، )پیرو( و »مسلمان« وجود داشته است.
 آن گونه که دیدیم وقتی که نســل نخست از مؤمنان در عربستان به وجود آمدند، منابع به 
ما می گویند که آنان از دو اصطلاح برای خودشــان استفاده می کردند: مؤمنین )مؤمنان( 
و مهاجرین. اصطلاح دوم )که آن گونه که دیدیم ریشه در زبان های یونانی وسوری دارد( 
معرف آن افراد از مؤمنان محمد بود که در جنگ ها شــرکت فعّال داشــتند و مجبور شده 
بودند که از عربستان مهاجرت کنند )هجرت(. البته باگذشت سال ها اصطلاح مهاجرین 
در نهایت از رواج افتاد. اینکه چرا این اتفاق رخ داد معلوم نیســت. شــاید دلیل آن این 
باشــد که در نواحی مرکزی این امپراتوری- دســت کم عربستان، سوریه، عراق و مصر- 
ت اکنون به اتمام رســیده بود وکل کشور تحت کنترل مؤمنان محمد قرار داشت؛ 

ًً
متصرفا

بنابراین دیگر کســی هجرت نمی کــرد؛ زیرا هجرت تنها معنــای مهاجرت کردن را در 
برنداشــت؛ بلکه مهاجرت از جامعه افراد بی ایمان به منطقه ای بود که افراد باایمان اداره 
می کردند. از ســوی دیگر، اصطلاح مهاجرین ممکن است کنارگذاشته شده باشد. زیرا 
که فرد اکنون با مهاجرین ســروکار نداشــت، بلکه با کودکان یا نوه های مهاجرین اصلی 
از عربســتان یا با افراد بومی که هیچ ارتباطی با آنان نداشتند سروکار داشت. البته کسانی 
بودند که تصمیم داشــتند از مؤمنان محمد در اطاعت از قانون خداوند تبعیت کنند. تنها 
اصطلاح قرآنی موجود برای این افراد، مسلمان بود؛ به معنای کسی که خود را تسلیم امر 
 به معنی 

ً
خداوند نموده؛ چراکه خداوند را یگانه می شــمارد. در قرآن »مسلمان« اساسا

»یکتاپرســت« است و ازاین رو می تواند برای مسیحیان و یهودیان و سایر یکتاپرستان نیز 
به کار رود.

 البته برخلاف یکتاپرســتان عربی که از دســتورات قرآن تبعیت می کنند، مســیحیان و 
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یهودیان نیز می توانند به عنوان مسیحیان و یهودیان مورد اشاره واقع شوند؛ بنابراین اندک 
اندک اصطلاح مسلمان تحت نوعی تنزل )معنایی( قرار گرفت؛ به گونه ای که اکنون تنها 
برای آن دسته از یکتاپرســتان که از دستورات قرآن تبعیت می کنند به کار می رود و دیگر 
برای یهودیان و مســیحیان، طرفداران شکل های اولیه شــرع آشکار خداوندی، تورات و 
انجیل به کار نمی رود؛ به عبارت دیگر اصطلاح قدیمی مســلمان به معنای ثانویه آن تا 
امروز حفظ شده است؛ به معنای عضوی از باور مذهبی که حرمتی برای قرآن قائل است 
و محمد را به عنوان پیامبر قبول دارد و از ســایر یکتاپرستان دیگر جداست. درعین حال، 
مؤمن برای تمامی افرادی به کار گرفته شده بود که از دستورات قرآنی تبعیت می کردند )به 
عنــوان مؤمنان اولیه تنها برای افرادی که باتقوا زندگی می کردند(؛ به گونه ای که این کلمه 

با مسلمان به شکل کارآمدی مترادف شد.
 در وضع فعلی دانش بشــری، می توانیم تنها درباره این نکته تأمل کنیم که چرا این تغییر 
در هویت مؤمنان محمد پدید آمد؟ شــاید این »سفت وسخت کردن« مرزها که منجر به 
تمایز قطعی بین مســلمانان )مؤمنان اولیه از حکم قرآن( و مسیحیان یا یهودیان )مؤمنان 
پیشــین که از شرع مســیحی یا یهودی تبعیت می کنند( می شود، واکنشی بود علیه ابعاد 
خاصی از دکترین) باورهای( مســیحی و یهودی و عدم تمایل مســیحیان و یهودیان به 
کنار گذاشــتن این موانع اعتقادی به ویژه شاید پافشاری مسیحیان در ایمان آوردن به باور 
تثلیث یا عدم تمایل هم مسیحیان و هم یهودیان مبنی به پذیرش موقعیت محمد به عنوان 
پیامبر و منبع رستگاری. عبدالمالک و اطرافیان وی ممکن بود که اندک اندک به این نتیجه 
برســند که انتظارات اولیه از مســیحیان و یهودیان مبنی بر اینکه این باورها را ترک کنند، 

غیرواقعی است.

تأکید بر محمد و قرآن

کید فزاینده بر  مؤلفه های اصلی این بازاندیشــی درباره هویت مؤمنان محمد شــامل تأ
اهمیت مؤمنان محمد و کتاب قرآن بود و به نظر می رســیدکه عبدالمالک در این جریان 
نقش قاطعانه ای داشــت. مؤمنان اولیه از قــرآن و کلام درک می کردند که کلام خداوند 
دفعات متعــددی در تاریخ بر پیامبران مختلف که محمد آخرین آنان بود، آشکارشــده 
اســت. این مفهوم منطبق با خصوصیت فراگیر اصلی جنبش مؤمنان محمد اســت و در 
دست نوشــته ها و دیوارنوشته هایی منعکس شــده که مؤمنان محمد در بیان ایمان خود و 

اعتراف به مقدس بودن خداوند و پیامبران متعدد نظیر محمد و مسیح بیان کرده اند.
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  با وجود این در آغازدوره حکومت عبدالمالک- در ربع آخر قرن نخست هجری/ پایان 
قرن هفتم میلادی- نام محمد را به فراوانی در اســناد رسمی مؤمنان محمد می بینیم که 
ذکرشــده است. از این گذشته این اشارات بیان می کند که هویت محمد و مأموریت وی 
و رســتگاری به عنوان بخش ســازنده ای از هویت جمعی مؤمنان در نظر گرفته می شد. 
نخســتین دست نوشــته از هر نوع از عبارت »محمد رسول خداســت« می باشد که بر 
ســکه های بشــیابور )فارس( حک شــده و از قرار معلوم در 66 هجری/ 685 و 686 م 
و 67 هجری- 686 و 687 م به دســت حاکم ]دست نشــانده[خاندان زبیر رواج یافته 
کید بر نقش پیامبر از سوی رقبای  است؛ بنابراین ممکن است که خاندان زبیر نسبت به تأ
آنان عبدالله بن زبیر آن گونه که دیدیم به خاطر پرهیزکاری سخت و سفتش مشهور بود- 

ترغیب می شده اند.
 جــدا از این ترغیب، عبدالمالک و اطرافیانش به نظر می رســید که ایــن کار را با تمام 
کید قابل  قــوا و از راه های ارتباطی متعددی به پیش می برده انــد. نگاره های قبه الصخره تأ
توجهــی را بر موقعیت محمد بــه عنوان پیامبر ایجاد می کند؛ البته ]شــهادتین[ آنچه بر 
ســکه ها وجود دارد، مطالب بیشــتری به ما می گوید. از زمــان عبدالمالک به بعد- که 
پُر از شــهادت دو گانه اســت یعنی ترکیبی از عبارت »خدایی نیست مگر او« با عبارت 
»محمد فرستاده خداوند است« - به عنوان نشانه قاطعی از خصوصیت اعتبار رواج این 
سکه ها مورد توجه است. شــهادتین روزبه روز در اسناد بعدی متداول شد. مؤمنان اولیه 
شکی نداشتند که همواره جنبش آنان به دست کسی معرفی شد که محمد نام داشت، اما 
آن گونه که دیدیم روشن نیســت که یهودیان و مسیحیان خاور نزدیک تا چه حد آمادگی 
 یک پیامبر است بپذیرند. 

ً
داشــتند که ادعای مؤمنان عربی را مبنی بر اینکه محمد مسلما

کید بر اهمیت موقعیت مؤمنان محمد به عنوان رسول خدا راه دیگری بود که بنی امیه و  تأ
مشاوران آنان خط قاطعی برای جدا کردن مؤمنان محمد از سایر افراد کشیدند. این خط 
به صراحت با چنین شیوه ای ترسیم شد که بسیاری از مسیحیان و یهودیان ممکن است از 
کید روزافزون بر اهمیت محمد  ماندن در آغوش مؤمنان محمد معذب بوده  باشند. این تأ
به عنوان پیامبر، در شــروع ربیع الخر قرن اول هجری/ پایان قرن هفتم میلادی منجر به 
ایجاد و جمع آوری گفته های پیامبر )حدیث( به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن 

به بیشتر اقدامات و نهادها در این جامعه شد.
 آثار باقی مانده درباره این تغییر در اصطلاح شناسی این جنبش را می توان در این مجموعه 
احادیث یافــت. برخی حدیث ها دو نوع روایت دارند، یکی به نظر می رســد که در کل 
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بیشــتر »روایت مؤمنان« باشند و دیگری روایت )مسلمانان(. برای مثال این مجموعه ها 
ســخن پیامبر را به دو صورت در پاســخ به این ســوال که »بهترین کارها چیست« ثبت 
کرده انــد. روایت اول اینکه »اعتقاد بــه خداوند و جهاد درراه خــدا«؛ اما روایت دیگر 
»اعتقاد به خداوند و رســولش و جهاد...«. می توانیم فــرض کنیم که در طی انتقال این 
حدیث روایت دوم با اضافه کردن رســول/ پیامبر به اول آن به منظور تعریف »ایمان« به 
 ایمان 

ًً
شیوه ای ایجاد شده که شامل ایمان به پیامبر به عنوان بخش ضروری است نه صرفا

به خداوند.
کید بر خود قرآن است. کتابی  کید بر نبوت محمد یا رسالت وی تأ  نزدیک به این تأ

ً
 تقریبا

بــه زبان عربی که از دیــد مؤمنان اکنون موقعیتی فراتر از کتاب هــای قدیمی تر تورات و 
 اطلاع اندکی درباره آن داریم، عبدالمالک 

ً
انجیل دارد. اول ازهمه اینکه- اگرچه ما تقریبا

ح شده ای از متن قرآن را تهیه 
ً
به حجاج، حاکم خود در عراق دســتور داد تا نســخه اصلا

کند که برای نخســتین بار با حرکت گذاری روشــن و نشانه های زیروزبری برای تضمین 
قرائــت دقیق و نقل متن فراهم آمده بود. این واقعیت که امیرالمؤمنین و حکومت وی این 
ح شــده« از قرآن- کلام خداوند- را برای استفاده در جوامع اصلی مؤمنان 

ً
نسخه »اصلا

)به ویژه در آبادی هایــی که پایگاه نظامی بودند( توزیع نموده بودند، یکی از راه هایی بود 
کید کند که ایــن حکومت که وی رئیس  که عبدالمالک می توانســت بــر این حقیقت تأ
آن اســت در واقع آن »حاکمیت خداوند« اســت که مؤمنان اولیه قصد داشتند به وجود 

بیاورند.
 البتــه این نکته دوباره تأییــد می کند که حکومت مؤمنان محمد کــه وی رئیس آن بود، 
به تبلیغ اطلاعات از کلام آشــکار خداوند، قرآن، اختصاص یافته اســت. نوشــته های 
 همان گونه که این نوشــته ها بر نبوت 

ً
قبه الصخره، نیز در این زمینه آموزنده اســت. دقیقا

کید می کنند؛ چراکه این نوشته ها شامل پیام های دقیقی  کید دارند، بر قرآن نیز تأ محمد تأ
از بخش هایی از قرآن یا تفســیرهای دقیق از آن اســت که نشــان می دهد، عبدالمالک 
کید بر برتری کتاب  و اطرافیان وی در بنای شــکوهمندتری که ســاخته بودند، قصــد تأ
آسمانی عربی به عنوان منبعی برای مشروعیت بخشیدن و راهنمایی در مورد تقوا داشتند.
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ة بْن شَــریک، حاکم  نامه ای از قُــرَّ
امــوی. نامه هــای رســمی در آغاز، 
هماننــد این نامه در اندازه بزرگ و با 
رســم الخطی مزیّن نوشته می شدند. 
این بخش از نامه روشــن می ســازد 
ة بْن شَــریک در مناقشــه ای  کــه قُرَّ
بر ســر ملک و املاک که از سوی 
زیردستان اش دریکی از روستاها در 
مصر به وی ارجاع شده بود حکمی 

صادر کرده است.

 به همین نحو، عبدالمالک و مشاوران 
وی جریان کاملی از شــمایل نگاری 
سکه های امپراتوری را به راه انداختند 
و این کار را به گونه ای انجام دادند که 
به دست  قرآنی  ویژگی مشــروعیت 
آید. سکه های اولیه را مؤمنان محمد 
امپراتوری های  ســکه های  پایــه  بر 
بیزانــس و ساســانی رواج دادند که 
سکه هایشــان از رواج افتــاده بود و 
اگرچه همه آن ها تغییر داده نشــدند 
و این کار نه بــا جایگذاری تصاویر 
آنان بلکه بــا اضافه نمــودن برخی 
از شــعارهای معمولی مؤمنان نظیر 
»نیســت خدایی مگــر او« صورت 
گرفت؛ با این حال عبدالمالک سبک 
 تغییر داد 

ً
ســکه های قدیمی را کاملا

و پس از یک مدت کوتاه آزمایشــی، 
در ســال 77 هجری/ 696 تا 697 
میلادی شروع به رواج سکه هایی بر 

 جدید نمود. برخلاف ســکه های بیزانس و ساسانیان که دارای تصاویری 
ً
پایه طرح کاملا

از حاکمان و علائم مذهبی بودند، مثل صلیب یا آتشــکده؛ این سکه های جدید بنی امیه 
 نوشتاری بودند و از درج هرگونه تصویری اجتناب شده بود. اکنون مهم ترین مسئله 

ً
کاملا
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این بود که نوشــته های روی این ســکه ها- به جای نام ضرابخانه، تاریخ ها و نام فرمانده 
مؤمنان محمد یا نام حاکم- شامل »شهادتین« و آیه های قرآنی نیز بودند که اغلب آیات 
کید داشتند. برای مثال  بر یگانگی خداوند و به صورت کنایه آمیزی انکار مفاهیم تثلیثی تأ
 هُوَ 

ْ
ل

ُ
آنچه بیشتر یافت می شد متن زیر از آیات 1 تا 3 سوره اخلاص )112( قرآن بود. )ق

 ﴿3﴾ (. تمامی این ها راهی بود برای این 
ْ

د
َ
مْ یُول

َ
 وَل

ْ
ــمْ یَلِد

َ
 ﴿2﴾ ل

ُ
مَد هُ الصَّ

َّ
 ﴿1﴾ الل

ٌ
حَد

َ
هُ أ

َّ
الل

ادعا به شــکل عمومی که مؤمنان واقعی محمد آن افرادی هســتند که به محمد به عنوان 
پیامبر خداوند و قرآن عربی به عنوان کتابی از جانب خدا احترام می گذارند.

 معیار 
ً
ح سکه های جدید مدتی طول کشید تا عملی شود، شمایل های تقریبا

ً
 اگرچه اصلا

شده ای را برای این امپراتوری تثبیت نمود که به طور ثابتی برای نخستین بار در ارزش های 
مؤمنان محمد بازتاب داشــته است. همچنین یکپارچگی بیشتری در شمایل تثبیت نمود 
 تجارت را تســهیل می نمود. به همین شــکل عبدالمالک اوزان و ســنجه های 

ً
که قاعدتا

امپراتوری را با به کارگیری آن ها به عنوان هنجار جدید مقادیر وزنی سنّتی حجاز استاندارد 
نمود - انتخابی که بر اهمیت محمد و شــهرهای مقدس مکــه و مدینه در باور مؤمنان 
محمد و توجه به مشــروعیت دادن به حکومت بنی امیه با توسل به چنین عقایدی بازتاب 
داشته است. تمامی این ملاک ها را می توان به عنوان تلاش های عبدالمالک )و جانشینان 
وی از بنی امیه( برای متحد ساختن دوباره امپراتوری، بعد از تفرقه جنگ های داخلی در 
نظر گرفت. به علاوه، آنان تلاش کردند تا این جامعه را به شــکلی باهم متحد کنند که به 
گاهانه اصول رهنمودی و باورهای جنبش مؤمنان محمد را به صراحت نشان دهد  طرزی آ
و ازاین رو در دســتیابی به هدف ایجاد یک حاکمیت مبتنی بر تقوا که قانون بر آن حاکم 
است مفید باشد. البته برای انجام این کار، آنان خط مرزهای خود جنبش را شفاف سازی 

کرده و دوباره تعریف نمودند.
 ملاک جذاب دیگری که از ســوی عبدالمالک به کار گرفته شد استفاده از عنوان خلیفه 
 به معنای 

ً
بــرای مدت کوتاه روی چندین ســکه موقتی بود که رواج داشــت و احتمــالا

»نماینده خداوند« درک می شد. درحالی که بر پایه تغییرات نمونه های اصلی بیزانس بود 
که شــامل یک تصویر معمولا به عنوان توصیفی از تصویر ثابت در شکل عربی آن است 
)این تصویر به اصطلاح »خلیفه ثابت« به شــکل مختلف تفســیر شده است(. اهمیت 
این اصطلاح خلیفه بســیار مورد بحث قرار گرفته؛ اما به نظر محتمل می رسد که دوباره 
تلاشی از سوی عبدالمالک برای مشروعیت دادن به حکومتش با اشاره به قرآن باشد. در 
ا  این مورد به ویژه به آیه 26 ســوره الص که در آن خداوند به داوود می فرماید: »یا دَاوُودُ إِنَّ



195ظهور اسلام   \ فصل پنجم

هَوَی...« اســتناد می شد. 
ْ
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ْ
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ً
ة

َ
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َ
نَاک خ

ْ
جَعَل

از آنجایی که عنــوان امیرالمؤمنین در قرآن یافت نمی شــود، می توان چنین تأمل کرد که 
عبدالمالــک اصطلاح قرآنی خلیفه الله را در تلاش برای تقویت- یا تثبیت- اســتنباطی 
مبنی بر اینکه حکومت وی تضمین قرآنی دارد اقتباس نموده اســت. شــاید عبدالمالک 
نیز خواسته است که خود را با داوود، بنیان گذار اورشلیم، پیوند دهد؛ چراکه در آن زمان 
در حال بنا کردن قبه الصخره در آنجا بود. درهرحال، این ســکه ها نخستین اسنادی است 
در اثبات به کارگیری اصطلاح خلیفه و در نهایت اصطلاح معیاری برای رهبران حکومت 
اسلامی شــد. اگرچه برخی بر این باورند که اصطلاح خلیفه نیز برای امیرالمؤمنین های 
قدیمی تــر مثل عمر، عثمان و علی به کار گرفته شــد، هیچ تأیید مســتندی برای چنین 
دیدگاهی وجود ندارد. هرچند تعداد چنین اســنادی محدود اســت. جالب اســت که 
 تعداد زیادی از این اســناد ثابت کننده رهبری جامعه مؤمنان محمد به قبل از زمان 

ً
دقیقا

عبدالمالک می رســد. هر فردی به این رهبر با عنوان امیرالمؤمنین اشاره می کرد نه اینکه 
وی از قبل خلیفه نامیده می شده است. 

دو سکه از عبدالمالک؛ 
دگرگونی  ریاســت  وی 
شــمایل  در  بنیــادی 
ســکه های بنی امیه را بر 
عهــده داشــت. تصویر 
بالایی ســکه رایج دوره 
انتقال را نشــان می دهد 
که در دمشــق در ســال 
75 هجــری )برابــر بــا 
ضــرب  م(   695-694
شده اســت. روی سکه 
تصویــر ثابت مــردی با 
بالاپوش را نشان می دهد 
که محکم با شمشــیری 
ایستاده است که معمولا 

خود امیرالمؤمنین پنداشــته می شــود. البته هرچند به عقیده برخی شاید نشان دهنده محمد پیامبر 
باشــد. پشت سکه الگوبرداری از سکه های بیزانسی است که صلیبی را نشان می دهد که بر پله ها 

نصب  شده، اما خط عرضی صلیب از قلم افتاده است. 

ازاین رو، نماد صلیب مســیحی را نفی می کند. نوشــته های روی سکه عبارتند از:»به نام 
خدا، نیست خدایی مگر الله«، »محمد رسول خدا ست«. نوشته های پشت سکه عبارتند 
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از:»به نام خدا، این دینار در ســال 75 هجری ضرب شد«. ســکه پایین تر نشان دهنده 
ح  شده از جنس طلاســت که در سال 77 هجری ضرب شده است )696-

ً
دینار اصلا

697 م(. به نام ضرابخانه اشــاره ای نشده است. تمامی تصاویر نموداری، اکنون حذف  
شــده و آیاتی از قرآن و شعارهای اســلامی جایگزین آن ها شده است. روی سکه نوشته 
اصلی تحریر شــده اســت. »نیســت خدایی جز خدای یگانه، او هیچ شریکی ندارد«. 
نوشته حاشیه عبارت است از:»محمد فرســتاده خداوند است؛ او محمد را با هدایت و 
مذهب راســتین فرســتاد تا آن را بیش از هر مذهبی تحسین کنید« )توبه: 33، فتح: 28 
و صف:9(. نوشــته اصلی پشت سکه عبارت است از:»خداوند یکی است، تواناست و 
نزاییده و زاییده نشــده اســت« )نگاه کنید به اخلاص:1-3(. حاشیه پشت سکه عبارت 

است از:»به نام خداوند؛ این دینار در سال 77 ضرب شده است«.
 پس به نظر باورکردنی می رسد که کاربرد اولیه خلیفه را به عبدالمالک و برنامه معیّن وی 
کید بر جایگاه قرآن و ارزش شروع آن در میان مؤمنان نسبت دهیم. به نظر می رسد  برای تأ
که این بخشی از طرح گسترده تر عبدالمالک به قصد بازگرداندن اعتبار حکومت بنی امیه 
بود؛ مشــروعیتی که به طوری جــدی در اثر حوادث جنگ داخلــی دوم )و ادبیات ضد 
کید بر بیان های  بنی امیه( از میان  رفته بود. وی و خاندان بنی امیه تلاش کردند به ویژه با تأ
مذهبــی حکومت بنی امیه علی الخصوص موقعیت آن ها به عنوان جانشــینان محمد در 
رأس جامعه مؤمنان و در حکم حاکمانی که از کتاب آسمانی قرآن رهنمودهایی دریافت 
 »اسلام« را آن گونه که 

ً
کرده اند، به این کار دســت زنند. برای انجام این کار آنان اساســا

امروز درک می کنیم تعریف نمودند. هر قدر هم که دو جنگ داخلی دردآور بوده باشند، 
ممکن است که معیار مهمی برای این گستردگی تاریخی باشند.

دشواره ی تثلیث

درک مؤمنان اولیه محمد از خودشان به عنوان جنبشی سازنده و علنی برای تمامی کسانی 
که به یگانگی خداوند ایمان  دارند و باتقوا زندگی می کنند- آنچه که ما خصوصیت فراگیر 
 همواره چیزی بوده اســت که جای بحث داشت. 

ً
جنبش مؤمنان اولیه می نامیم- احتمالا

البته ما دیدیم که یهودیان و مسیحیان می توانستند جزء این جنبش باشند و برخی جزء آن 
بودند. اشــاره کردیم که عبارت های مبتنی بر ایمان )شهادتین: نیست خدایی جز الله(، 
هم در نوشــته ها و هم به طور شــفاهی این نظرگاه جامع را بیشتر بازتاب می دهد. چنین 
گواهی و دلیل پایداری نشــان می دهد که دســت کم مسیحیان فعالانه در برخی از ابعاد 
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جامعه مؤمنان محمد در زمان بنی امیه حضور داشــتند؛ آن گونه که در فصل های پیشین 
دیدیم نشــان می دهد که این خصوصیت علنی و اعتقادی، یک واقعیت بود. این واقعیت 
که بســیاری از مســیحیان که با مؤمنان عربی محمد در خاور نزدیــک برخورد کردند، 
کید می کرده  یکتاپرست بودند؛ نظم و نظام عقاید تثلیثی آنان بر ماهیت یگانگی مسیح تأ
کید داشــتند و الهی بودن وی را بی اهمیت  و یا نســطوریان که بر ماهیت بشری مسیح تأ
جلوه می دادند ممکن اســت به این معنا باشــد که با مخالفت کمتری از جانب مؤمنان 
مواجه می شــدند. بیان شده اســت که خاندان بنی امیه که در سوریه حکومت می کردند 
ممکن بود که در فکر مســائل مربوط به مسیحیان بوده اند که برخی از آنان حامیان مهم 
این حکومت بودند )شــامل مســیحیانی قبیله قدرتمند کلب که با خانواده معاویه پیوند 
زناشــویی بسته بودند و ســربازان را در لشــکر بنی امیه همراهی می کردند(. این مسئله 
کید قابل  ممکن اســت تبیین کند که چرا به نظر می رســید مؤمنان محمد در ســوریه تأ
توجهی بر نقش مسیح داشتند که »ظهور دوباره« وی در سنّت رستاخیزشناسی اسلامی 
که به زمان بنی امیه برمی گردد، آشکار است )بعدها پس از اینکه بنی امیه سرنگون شدند 
کید اولیه بر مسیح با گسترش  و عباســیان به مرکز امپراتوری در عراق منتقل شدند، این تأ
سنّت اسلامی کنار گذاشته شد. زیرا یهودیان و زرتشتیان در عراق سرشناس تر و فراوان تر 
از مســیحیان بودند(. البته برای این مؤمنان که تمایل داشــتند در مورد مســئله یگانگی 
خداوند دقیق و ســخت گیر باشــند، دکترین ]آئین[ مســیحیت در مورد تثلیث بایستی 
همواره مشــکل باشد. در واقع ما حتی در قرآن چندین آیه را می بینیم که در آن ها اندیشه 
عًا 
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 شــواهد اولیه ی باقی مانده )جدا از خود قرآن( بیانگر این است که چرخه های حکومتی 
جنبش مؤمنان محمد- امیرالمؤمنین و مشاوران اصلی وی- تمایل داشتند با این باورهای 
مسیحی )تثلیث، مسیح به عنوان پسر خداوند، الوهیت و ظهور دوباره مسیح( به مخالفت 
برخیزند و این موارد در برخی سکه های اولیه ای که مؤمنان محمد در سوریه بر پایه انواع 
سکه های بیزانس رواج دادند، یافت می شــود. رواج سکه بیزانسی که صلیبی را بر روی 
پله ها نشــان می دهد )سمبل مسیحیت برای ماهیت الوهی و ظهور دوباره مسیح( تغییر 
یافته تا تنها چوب عمودی را روی پله ها نشــان دهد. تیرک افقی به  منظور خاصی حذف 
 شده و اگرچه تاریخ این سکه ها محل بحث است، به نظر می رسد که در اوایل سال های 
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 در زمان معاویه( رواج یافته اند. شواهد قاطع 
ً
حکومت عبدالمالک- اگرنه زودتر )احتمالا

در مورد نگرش ضد تثلیثی در میان برجســتگان حکومت از ایجاد قبه الصخره به دست 
عبدالمالک در ســال 72 هجری/ 692 م به دســت می آید. دیوارنوشته های قبه الصخره 
شامل انتخاب هایی از آیات قرآنی است به طور خاص برگزیده  شده اند و به نظر می رسد 
کید بر عدم پذیرش عقیده تثلیث و تقویت عقیده یکی بودن و شــریک ناپذیر  کــه برای تأ
بودن خداوند باشــد )به دیوارنوشــته های قبه الصخره در اورشلیم در پیوست »ب« نگاه 
کنید(. ازآنجایی که قبه الصخره بنا به دســتورات فرمانــده مؤمنان محمد در مکانی مهم 
ل ساخته شــد، نمی تواند شکی باقی بماند که عبدالمالک و مشاورانش 

ّ
و به سبکی مجل

آرزو داشــتند که پیامی نیرومند و غیر قابل خطا را انتقال دهند. به نظر مطلوب می رســد 
که از این مورد تصور کنیم که عبدالمالک و برجســتگان حکومت بنی امیه در آن زمان، 
دســت کم موقعیت مسیحیان را در درون جامعه مؤمنان محمد ولو اینکه بیشتر مسیحیان 
تا پاییز ســال 132 هجری/ 750 در خدمت این خانــدان بودند؛ دوباره مورد توجه قرار 
می داده اند یا آن را دقیق تر درک می کردند. به نظر می رســد که افراد برجســته درگیر تفکر 
دوباره در مورد هویت خودشــان به عنوان مؤمنان و »ترســیم خطی« بین خود و افرادی 

بودند که به هرگونه نشانه ای از عقاید تثلیثی اعتقاد داشتند.

تکوین مناسک مذهبی اسلامی

یکی دیگر از ابعاد جریانی که اسلام از جنبش مؤمنان نخستین به عاریت گرفت، شامل 
ابعاد مهمی از مراســم مذهبی بود. حتی بیشــتر از تفاوت های الهیاتی، تفاوت هایی در 
مناســک مذهبی وجود دارد که یک جامعه مذهبی را از دیگران متمایز می سازد. آن گونه 
که دیدیم، شــواهدی دال بر این وجود دارد که مؤمنان نخســتین از عربســتان، به عنوان 
جنبشی مذهبی، در مناسک عبادی برخی از جوامع مسیحیان )یهودیان؟( که در سوریه، 
 هر جای دیگر که با آنها برخورد می کردند، شــرکت داشتند. گزارش های 

ً
عراق و احتمالا

مؤمنان از کلیساهایی »تقسیم بندی شده« به وسیله مسیحیان و قبله  رو به شرق یا جهت 
نمازگزاری، به طور خاصی ذکرشــده اند. نشــانه های موجود در کلیسای کاتیسا، اعم از 
ضریح شــرقی و محراب جنوبی یا رواق نماز که در مرحله پایانی ساخت وســاز افزوده 
 به لحاظ معماری بازتابی از همان لحظه ای است که مؤمنان قرآن شروع 

ًً
 شــده بود، قطعا

به بازتعریف خودشــان به عنوان »مســلمانان« متمایز از افراد باایمان که قبلا مســیحی 
بودند، کردند. احتمال دارد که گزارش های مبهم ســنّتی درباره تغییر جهت قبله توســط 
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خود محمد در طول ســال های اولیه اقامتش در مدینه، بقایایی از خاطره دستکاری شده 
این تغییر باشــد تا پیشــینه آن را به زمان پیامبر رسانده، برای نسل های بعدی پذیرفتنی تر 

سازد.
 تشــابه بین برخی از خصوصیات نماز جمعه مســلمانان و جنبه های معینی از مراســم 
عبادی مســیحیان و یهودیان از سوی محققان متعددی مورد بحث قرار گرفته و همچنین 
بیانگر مرحله ای آغازین در گســترش مناســک مذهبی مسلمانان است. وقتی که جنبش 
مؤمنان به طور واقعی با افراد باایمان مســیحی و یهودی همکاری داشت. نبود هیچ گونه 
اشاره در قرآن به مؤلفه های متمایزکننده نماز جمعه مسلمانان به ویژه خطبه یا خطابه امام 
جمعه، منبر یا ســخنرانی بر سر منبر که ارائه می شد یا اشاراتی به نماز جمعه به هر شیوه 
خاص آن، این سوال را پیش می کشد که آیا مراسم نماز جمعه در کل قبل از زمان بنی امیه 

و تشکیل حکومت امویان وجود داشته است؟
 بااین حال روشــن است که مراسم اصلی مذهبی مؤمنان- مراسم نماز، روزه در طول ماه 
رمضــان و زیارت - به زمان محمد، به اوایل جنبــش مؤمنان برمی گردد؛ چراکه در متن 
قرآن به آن ها اشــاره  شــده؛ هر چند که هیچ  گاه به تفصیل توضیح داده نشده است. البته 
شــکی نیست که این مراســم و ســایر اعمال مذهبی در وهله اول آن گونه که بعدها بود 
سختگیرانه تعریف نمی شــدند؛ بنابراین محتمل به نظر می رسد که برخی از این مراسم 
تحت تأثیر اعمال افراد باایمان یهودی و مســیحی هلال خصیب )حتی عربســتان زمان 
محمد( بوده اســت. برای مثال، تعداد عبادت هایی که روزانه انجام می گرفت به روشنی 
ریشــه قرآنی ندارد. سنّت مســلمانان بعدها به تدریج پنج نوبت عبادت را در هر روز به 
عنوان فریضه قرار داده اســت؛ اما قبل از دســتیابی به این اجماع، این مسأله به وضوح 
ی و قابل توجهی بود. بســیاری از احادیث منســوب به پیامبر در 

ّ
موضوع بحث های جد

جوامــع روایی عظیمی قرار دارند که در جامعه مســلمانان در قرن دوم هجری/ هشــتم 
میلادی و سوم هجری/ نهم میلادی جمع آوری  شده اند و شامل تتمه این مسأله و مباحث  
دیگر در مورد جامعه و کیفیت انجام مناسک متعدد می شوند و نشان می دهد که چگونه 
شکال متنوع برگزار می شده است؛ 

َ
بسیاری از جزئیات این آیین ها و مراسم برای مدتی به ا

زیرا آداب و رسوم یا دیدگاه های مختلف بر اساس احادیث مختلف شکل گرفته است. 
 مراســم زیارت یا حج نیز به نظر می رســد که در طول تاریخ اولیه جامعه شکل گرفت. 
گزارش هایــی از عبدالمالک به عنــوان امیرالمؤمنین که به حــج در زمان حکومت وی 
 بیانگر جزئیات مراسم حج است و هنوز در طول یک روز برگزار 

ً
اشــاره می کنند، تلویحا
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می شــد و وی گزارش کرده که دســتور داده که کعبه دوباره به طور کامل بازسازی شود تا 
از ملحقاتی که به دســت عبدالله بن زبیر به آن اضافه  شده بود پاکسازی شود. به همین 
شــکل، سلف عبدالمالک، امیرالمؤمنین معاویه )حکومت از 41 تا 60 هجری/ 661 تا 
680 م( بود که روحیه معنوی را با ســاخت نخستین مقصوره یا صحن در سالن عبادت 
برای جدا ساختن خود از طیف افراد نمازگزار )بنایی که شاید تا حدی به لحاظ کاربرد به 
آیکونستاتیس1 یا صحن آیکون )شمایل( اســت که کششیان مسیحی از گروه حضار در 

کلیسا می سازند( انتقال داد.
 ازاین رو فرایند تعریف آنچه که به مراسم عبادی مسلمانان تبدیل شد چندین دهه )و شاید 

بیشتر( بعد از مرگ محمد به طول انجامید.

تکوین داستان مآخذ اسلامی 

بُعد دیگر این دگرگونی، تطوّر و تبدیل جنبش مؤمنان به چیزی به نام »اسلام«، با برساختن 
یک روایت منبع مرتبط اســت که از وقایع اساســی در حیات جامعه مؤمنان / مسلمانان 
ســخن می گوید. بسیاری از افراد جامعه در روند به خاطر سپردن،  گردآوری و بازسازی 
داســتان هایی از آنچه در جامعه اتفاق افتاده بوده است سهیم بودند. البته روشن است که 
به ویــژه حاکمان امیه، نقش اصلی را در حمایت از این اقــدام ایفا می کردند. بنی امیه از 
افراد فاضل دعوت می کردنــد که گرد آمده و آنان را باقدرت نفوذ خود حمایت کنند. دو 
مورد از بهترین نمونه ها، ابن شــهاب زهری و عروه بن زبیر است که هردوی آنان به نحو 
بازری در تهیه نخستین زندگینامه مفصل محمد و دوره پیامبری وی همکاری می کردند.
کید می کرد که   داســتان های اصیل اســلامی بر موضوعات و مســائل عمده متعددی تأ
توجیــه مفصلی از وجود این جامعه ارائه می داد و این داســتان ها - تا به امروز- یکی از 
مهم ترین منابع اطلاعاتی بوده که تاریخ نگاران بایســتی با آن حوادث اصیل اســلامی را 
ترســیم کرده و توضیح دهند. موضوعات متعددی در پیرامــون زندگی محمد به وجود 
آمده اســت. هدف غالب آن ها نشــان دادن موقعیت پیامبری محمــد- در حفظ رویه ی 
پیامبرانــی که پیش از وی آمده بودند- و توصیف شــیوه ای بود که او وحی کتاب قرآن را 
 موضوعات دیگر به نشــان دادن اینکه چگونه محمد جامعه 

ً
دریافت می کرد. مخصوصا

اصلــی مؤمنان را بنا نهاد و چگونه ایــن جامعه به موجودیت خود ادامه داد و پیوند یافتن 
با ارزش های بنیادین آن پس از ســال ها و دهه های بعد از مرگ پیامبر معطوف بود. هنوز 

1  دیواری پر از نقاشی های مذهبی و شمایل ها که قسمت شبستان کلیسا را از قسمت بست نشین جدا می سازد )م(.
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سایر موضوعات دلیل موجهی برای هژمونی ]استیلای[ مؤمنان مسلمانان بر بخش های 
وســیع و جماعتی که بر آنان حاکم بودند ارائه می داد. این موارد در قالب دو قضیه شکل 
می گرفت که پیروزی های نظامی مؤمنان محمد بر بیزانســی ها و ساسانیان نشانه هایی از 
لطف خداوندی بود و حکومت آنان به تحقق شرع خداوند بر زمین اختصاص یافته بود.

 از این رو هدف این روایت های اصیل آن  گونه که انجام  یافته اند، مشروعیت بخشیدن به 
جامعه مؤمنان در حالت کلی با تأیید این جزئیات بود که چگونه این جامعه برای تمامی 
مؤمنان آغاز شد؛ به ویژه آن هایی که بسیار دیرتر از گسترش این جامعه به دنیا آمدند. البته 
روشن اســت که این اقدام در مشروعیت بخشیدن نه تنها رو به  داخل بلکه رو به بیرون و 
افراد بی ایمان/ غیر مســلمان نیز داشت. روایت ها درباره پیامبری محمد روشن می سازند 
که فرد بدون شناخت پیامبر به عنوان پیامبر خود نمی تواند فردی باایمان )مسلمان( باشد؛ 
بنابراین این امر کمک می کند که خطی ترســیم کنیم که به تمایز مسلمانان از مسیحیان 
و یهودیان بیانجامد که تردید و دولی آنان را نســبت بــه پیامبری محمد پیش از این ذکر 
ت گسترده در عین اینکه بر عدم ناکامی انگیزه های 

ًً
کردیم. به همین شکل، روایات تصرفا

کید می کند، به طور مداوم آنان را »مسلمانان« معرفی می کند؛ نه افراد  ن تأ
ًً
مذهبی متصرفا

باایمان یا مهاجرین. دو اصطلاحی که می دانیم از شــواهد مســتند قرآنی و غیر اسلامی 
ن در واقع از آن ها برای اشاره به خودشان در سال های اولیه این 

ًً
گرفته  شــده اند که متصرفا

ت محتمل به 
ًً
کید بر هویت مسلمانی در روایات متصرفا جنبش استفاده می کردند. این تأ

نظر می رسد که بخشی از جریانی باشد که مؤمنان جنبش مسیحیان و یهودیان را مستثنی 
قــرار داده و آن را تنهــا با به کار بردن آن برای مؤمنان مطیع شــرع خداوند- یا آن  گونه که 

خواهیم دید برای مسلمانان- دوباره تعریف کنند.

یکپارچگی هویت سیاسی »عرب«

خصیصه ی دیگر  دگرگونی و تبدیل جنبش مؤمنان به »اســلام«، پیوند هویت سیاســی 
 در 

ً
 فرهنگی نیســت، بلکه خود را تســامحا

ًً
»عرب« بود؛ یعنی هویت جمعی که صرفا

شکل مدعیات سیاســی بیان می کند. به عنوان هویتی سیاسی، عضویت در این گروه به 
فرد امتیازات سیاســی خاصی می بخشد. به ویژه این حق را می دهد که او بخشی از طبقه 

حاکم امپراتوری جدید امویان/ مسلمانان در نظر گرفته شود.
 گاهی باور بر این اســت که ظهور اســلام- آنچه ما ترجیح می دهیم به عنوان نخستین 
 جنبشی عربی بوده است. معنای ضمنی 

ً
ظهور و گســترش جنبش مؤمنان بدانیم- اساسا
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این دیدگاه این اســت که هویت سیاسی »عرب« در عصر آموزه های محمد ایجاد شد و 
این خواســته قدرتمندی برای تحقق هویت جمعی پنهان اعراب در شکل سیاسی بود که 
در واقع گســترش جنبش مؤمنان را ایجاد و امپراتوری آنان را خلق نمود. با این حال این 
 تحریف ساده ای را نشان می دهد که به قرن 

ً
دیدگاه اشتباه تاریخی عمیقی است. معمولا

هفتم میلادی به مفاهیم جدید ناسیونالیســم عرب برمی گردد که در اواخر قرن هفتم به 
وجود آمدند.

 مردمان عرب زبان در عربســتان و نواحی مجاور، در اوایل قرن هفتم )و در واقع حتی در 
 به گونه های قابل فهم 

ً
گاه بودند که متقابلا  به خوبی از این حقیقت آ

ًً
دوران باســتان( قطعا

از یک  زبان مشــترک سخن می گویند و زبان شعری مشــترکی- ادبیات- وجود دارد که 
بیانگر ایده آل ادبی اســت که از هر لهجه گفتاری خاصی متمایز است. البته این تنها از 
یک هویت مهم زبانی و شاید فرهنگی بود نه از هویت سیاسی به عنوان »اعراب«. اغلب 
شــواهدی دال بر وجود هویت جمعی سیاســی »عرب« پیش  از این که مؤمنان محمد 
امپراتوری خودشــان را ایجاد کنند وجود ندارد. از این گذشته، جنبش مؤمنان و اسلام به 
سکوت معنادار قرآن درباره مفهوم هویت سیاسی عرب توجهی ندارند. قرآن در چندین 
آیه به خود کتاب به عنوان »قرآن عربی« اشــاره دارد. البته این بیان زبانی است و چیزی 
غیر از این نیست. قرآن هیچ کجا هیچ هویت جمعی را بیان یا حتی اشاره ای به آن نکرده 
اســت؛ مگر به مؤمنان محمد- هویتی که صادقانه بر پایه ایمان و عمل تقوامنشانه قرار 
دارد نه بر قومیت یا »ملیت« یا حتی وابســتگی فرهنگی- از این گذشــته، چندین بار که 
قرآن به عرب که از آن عرب بادیه نشــین فهمیده می شود- اشاره  کرده با لحن تند اعراب 

 سخن نمی گوید.
ًً
بوده است؛ اعرابی که از وی اصلا

 جماعــت عرب زبان در خاور نزدیک در این زمان به قبایل متفاوتی تقســیم می شــدند 
و قبایــل هرکدام از آنــان بود که این افراد مدیون هویت اولیه شــان بودند- اگرچه این به 
ایمان آنان نبود؛ به عبارت دیگر، می توانیم دیگر از هویت سیاســی »عرب« در آن زمان 
ســخن نگوییم؛ بلکه باید از امروزه از مرد انگلیسی، ایرلندی، اسکاتلندی، آمریکایی، 
اســترالیایی، کانادایــی، نیوزلندی، جامائیکایی و نظایر آن ســخن بگوییم؛ از آن حیث 
 معنای 

ًً
که هویت مشــترک »آنگلو« را با معنای مهم سیاســی آن دارند )به  جــای صرفا

فرهنگی(. قبــول اینکه جنبش مؤمنان در »قلب« جنبش »ملی« یا »بومی« یا عربی قرار 
داشت؛ علی الخصوص گمراه کننده اســت؛ زیرا این امر بسیاری از خصوصیات مهم تر 
جنبش مؤمنان را که در قرآن و در چندین ســند اولیه-که در اختیار داریم- روشن است، 
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نادیده می انگارد. ماهیت آن به عنوان جنبشی که ریشه در ایمان مذهبی دارد و جایگزین 
آن محرک اجتماعی بود که ریشــه در هویت مفروض جمعی داشــت )به عنوان اعراب( 
که برای آن مدرک قابل اعتنایی غیر از نتیجه گیری اجمالی و تأیید نشــده از شرایط فعلی 

وجود ندارد.
 با این حال هرچند که شــواهدی وجود ندارد که هویت »عرب« در جنبش مؤمنان اولیه 
ســهمی داشته باشد؛ به نظر می رسد که باگذشت زمان موفقیت جنبش مؤمنان در ایجاد 
یک امپراتوری به خلق هویت سیاســی در حال شــکل گیری عربی در اذهان سران این 
حکومت کمک کرده اســت؛ به عبارت دیگــر، هویت عربی نتیجه ناخواســته جنبش 
مؤمنان محمد بود نه علت آن. حادثه ای تاریخی که این جنبش در عربستان آغاز نمود به 
این معنا بود که چرخه های حکومتی اغلب به طور انحصاری در تسلط عرب ها )در واقع 
بیشــتر اهالی حجاز( بود که زبان بومی شان عربی است. با گستردگی جنبش مؤمنان به 
نواحی وســیع جدید و تثبیت تسلطشان در آنجا -در سوریه، عراق، مصر و سرزمین های 
دیگر- ســران حکومتی و مجموعه سربازانشان، که همه به زبان عربی سخن می گفتند و 
اغلب اهل عربستان بودند، به دشواری می توانســتند حرف بیشتر افراد غیر عرب زبان را 
متوجه شــوند. ارتباط زبان عربی با تسلط سیاسی از این دو ممکن است احساسی را در 
میان گویشوران عربی زبان ایجاد کرده باشــد که این امپراتوری »پادشاهی عربی« بود و 
اینکه تمامی گویشــوران عربی زبان به لحاظ سیاسی خویشاوند بودند؛ چراکه موقعیت 
غالب آنان در این امپراتوری جدید مشترک بود. البته این هویت سیاسی »عربی« به حال 
ضعیــف باقی ماند )تا قرن نهم میلادی( و هیچ گاه به طور جدی هویت اصلی قبیله ای را 

در میان بیشتر اعراب به چالش نطلبید.
 این دریافت از هویت »عربی« مبنی بر اینکه آن را به ویژه در میان رده های بالای ســران 
حکومتی در حال رشد تلقی کنیم؛ در سنّت نوپای تاریخ نگاری نیز بیان  شده است. اکثر 
ح شده« 

ً
ت- پیرو آنچه که ممکن است ما لغات »اصلا

ًً
روایت های مفصل درباره متصرفا

بنامیم؛ ســخن از غلبه بر غیرمســلمانان )به جــای افراد باایمان و بی ایمان( به دســت 
مسلمانان می گویند. البته برخی گزارش ها وجود دارد که در آن ها این مواجهه ها به عنوان 
مواجهه هایی بین »اعراب« از یک ســو و »عجم« )غیــر عربی زبان ها( یا بیزانس ها و یا 
فارس ها از سوی دیگر توصیف  شده اند. این نوع کاربرد واژگانی به نظر محتمل می رسد 
که بازتاب مقوله های هویتی ســن به دنبال این تغییر در مفهوم ســازی باشد؛ زمانی که 
ت خود آن 

ًً
ت با هم ترکیب می شوند؛ به جای اینکه متصرفا

ًً
روایت های مربوط به متصرفا



محمّد و مؤمنان در صدر اسلام  204

عنصر بیان شوند.
 نه تنها تجربه امپراتوری بلکه وجود قرآن به زبان عربی انگیزه ای را برای تبلور این هویت 
نوپای »عربی« در دوره بنی امیه فراهم آورده است. زمانی که جنبش مؤمنان به تدریج در 
کید گسترده و فزاینده ای در شرع قرآنی  داخل اسلام شــکل گرفت؛ آن گونه که دیدیم، تأ
به عنوان عامل تعیین کننده قطعی در موقعیت فرد به عنوان مسلمان وجود داشته است. با 
گاهی در حال پیدایش درباره هویت  کید فزاینده بر قرآن عربی به خوبی با آ این حال این تأ
سیاســی »عرب« در میان سران حکومتی یکی شد. اینکه اکنون ترجیح می دادند خود را 

به عنوان مسلمان بشناسند تا مؤمنان محمد. 

تغییر رسمی در مقابل تغییر عمومی

 به اجمال طرح شد و از این طریق اسلام جنبش مؤمنان را متبلور 
ًً
دگرگونی وسیع که صرفا

ســاخت، بخشــی از نتیجه تعمدی تصمیماتی بود که خاندان حکومتی بنی امیه تحت 
رهبری عبدالمالک و جانشینانش اتخاذ کرد و بخشی از آن نتیجه تغییرات مرتبط در میان 
طیف و دســته خود مؤمنان محمد بود؛ هم مؤمنــان متمایل به قرآن با اصل عربی و هم 
آن یهودیان و مسیحیانی که بخشــی از جنبش مؤمنان اولیه بودند. ازاین رو ظهور اسلام 
 
ً
و انتقال مفاهیم اصلی ســازنده جنبش مؤمنان، تغییراتی را با هم ترکیب می کند که کاملا

ناگهانــی بودند با تغییرات دیگر بنیادین که تنها به تدریــج اتفاق افتاده و دهه ها و گاهی 
به اندازه یک قرن به طول انجامیدند تا اتمام یابند.

کید بر مشروعیت   ملاک های رسمی همچون تغییر شکل سکه از سوی عبدالمالک با تأ
 ضد  

ً
کید بر کاربرد »شــهادتین« و هم پیام شدیدا قرآنی، یا احداث قبه الصخره، هم با تأ

 دقیق به چند ســال برگردد. از یک سو، درک گسترده تر و در حال 
ً
تثلیثی آن می تواند کاملا

رشــد در میان مسیحیان، یهودیان و مؤمنان قرآن که شــاید تنها مورد آخر به واقع بخشی 
از این جنبش باشــد؛ به نظر می رسد که بیشتر به شکل تدریجی صورت گرفته است. از 
این گذشــته، رابطه بین دو نوع تغییر آشکار نیســت. آیا ابتکار عمل های خاص سیاستی 
بنی امیه )نظیر حمله به مفهوم تثلیث( مســیر جهت گیری دوباره تفکر مردمی را روشــن 
ســاخته است؟ یا آیا خود این سیاست بیان رســمی تغییرات نگرش های مردمی بوده که 
پیش از این در حال انجام بوده است؟ ما نمی توانیم مطمئن باشیم؛ اما می توانیم بگوییم 
که تعدادی از ابتکار عمل های اصلی در سیاســت که آشــکارا با تغییر فکری از جنبش 
 اعتراف گونه ی تعریف شده به عنوان مسلمان، 

ً
بسیار فراگیر مؤمنان گرفته تا هویت تقریبا
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هماهنگ بود؛ به نظر در دهه 70/ 690 م در زمان عبدالمالک بیشــتر بود. از یک ســو، 
نمی توانیم بگوییم که این تغییر از جنبش گرفته تا اســلام در این زمان کامل بوده است. 
چراکه ما به پیدا کردن شــواهدی مبتنی بر همکاری نزدیک برخی مســیحیان )و شــاید 
برخی یهودیان( با مســلمانان به مدت چندین ســال بعد از آن ادامه می دهیم. گفتارهای 
حکمت آمیز که به امیرالمؤمنین عمر )دوم( بن عبدالعزیز- که از سال 99 تا 101 هجری/ 
717- 720 م حکومت کرد و به خاطر تقوایش مشــهور بود- بیانگر این اســت که وی 
مســیحیان را تارک دنیا و مردان مقدسی با ارج و قرب بالا در نظر می گرفت. وی زمانی 
درگذشت که در حال بازدید از صومعه سنّت سیمون1 در تپه های نزدیک حلب بود. جایی 
که آرامگاه وی را هنوز می توان دید. ارتباط نزدیک مشاوران مسیحی با خلیفه های بعدی 
بنی امیه، خدمت رسانی جان دمشــقی به هاشمیان شناخته شده ترین مثال است. ممکن 
اســت نشانه ای از مرحله آغازی تری باشــد که مقام کامل تری در رهبری جنبش مؤمنان 
برای مسیحیان و یهودیان باتقوا وجود داشته است. بازسازی مداوم یا دست کم بازسازی 
دوباره کلیساهای مسیحیان در سوریه در اواخر قرن دوم هجری/ قرن هشتم میلادی- که 
با حفاری کف های موزائیکی آن قابل تعیین زمانی هســتند- بیانگر این اســت که حتی 
گاهانه مسلمانان ارائه داده اند  برای مدتی بعد، جنبش مؤمنان راهی برای حکومت خودآ

که این حکومت همیشه در سیاست هایش سخت گیرانه نبوده است.

امیرالمؤمنین  آرامــگاه 
بقعه  ایــن  دوم.  عمــر 
پشــت  در  درســت 
کلیســای  مجموعــه 
جامع و صومعه ســنّت 
قرارگرفتــه  ســیمون 
است. جایی که بر طبق 
روایات گفته می شــود 
که عمر در ســال 101 
در  م.   720 هجــری/ 
آنجا فوت کرده است.

اندکی  تردید  این حــال  با   
می تواند وجود داشته باشد که در سال های واپسین قرن اول هجری/ قرن هفتم و در آغاز 
قرن دوم/ قرن هشتم میلادی خصیصه آشــکارتر »مؤمنانی«  بودن جنبش، شروع به ارائه 

1 St. Simeon
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راهی قاطعانه برای یک هویــت پایدارتر از آن افرادی کرده بود که متعلق به ایمان جدید 
مذهبی، اسلام، بودند. می توان این موضوع را با توجه به مجادله های مذهبی مسیحیان در 
قرن های هفتم و هشــتم سنجید. آن هایی که در طول قرن اول هجری/ قرن هفتم میلادی 
نوشته  شــده اند- همانند مجادله های پیش از این که وجود داشته اند- پُر است از حمله 
به خطاهای آیین یهود یا فرقه های رقیب )بدعت آمیز( مسیحیت- نسطوری، یکتاپرست 
مســیحی یا عقاید رســمی بیزانس ها. تابه حال هیچ حمله ای به اسلام در این مجادله ها 
وجود نداشــته؛ ولو اینکه چندین مجادله در حاشــیه به حضور یک امیر یا نماینده دیگر 
مهاجرین در مجادله ای که توصیف کرده اند، اشاره نموده اند. این مجادله های مسیحیان 
در قــرن هفتم از قرار معلوم هنوز مؤمنان محمد را به عنوان ایجادکنندگان عقیده مذهبی 
جداگانه ای که نیازمند ابطال ]علم[ کلامی باشــد، نمی دانســتند. تنها در سال های آخر 
قــرن اول هجری/ قرن هفتــم میلادی و در قــرن دوم هجری/ قرن هشــتم میلادی، ما 
مجادله های مسیحیان را می یابیم که در تلاش برای ردّ عقاید اصلی کلامی اسلام مباحثه 
می کردند؛ به گواهی فردی که در این زمان اســلام را به شــیوه ای معرفی می کرد که آن را 
در حکم عقیده ای متمایز از مســیحیت ترســیم کرده بود. با این حال؛ این برداشــت که 
 با مسیحیت بر سر اختلاف نبود، دست کم 

ً
جنبش مؤمنان که تبدیل به اسلام شد، کاملا

به نظر می رســد که در برخی موارد حتی تا اواسط قرن هشــتم دوام آورده بود. به همین 
 
ًً
دلیل اســت که پس از آن جان دمشقی- که به عنوان مجری عالی رتبه بنی امیه بود - قطعا

می دانست که از چه سخن می گوید- این رساله مشهور را در مورد بدعت بنی اسماعیل1 
نوشته است؛ به عبارت دیگر او هنوز می توانست اسلام نوپا را به عنوان شکلی از بدعت 
 مســتقل. مدت ها این گونه فهمیده می شد 

ً
مســیحی درک کند تا به عنوان مذهبی کاملا

 گســترش یافته اش که ما در قرن های دوم وسوم هجری/ هشتم 
ً
که اســلام در شکل کاملا

و نهم میلادی می توانیم ببینیم؛ نتیجه جریان پیشــرفت مســتمر بوده است. بسیاری از 
افراد درباره پیشــرفت نهادها در دولت اسلامی نخست، بحث کرده اند که در عربستان با 
تنها نظم و نظام ابتدایی شــروع شد؛ اما در یک قرن نه تنها لشکر ثابتی را به دست آورد، 
بلکه نهادهای قدرتمند سیاســی، قضایی و اجرایی داشت. سایر افراد در مورد پیشرفت و 
ح عقاید کلامی اســلام که بر پایه عقاید اصلی موجود در قرآن شکل گرفته، بحث 

ً
اصلا

کرده اند؛ جریانی که به نظر می رســد با جدیت تمام تنها در اواخر دوره بنی امیه در دست 
اجرا بود )نیمه اول قرن دوم هجری/ هشتم میلادی(. با این حال این دو جریان پیشرفت، 

1  Ishmaelites
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تمام داستان را به ما نمی گوید. در واقع درست به اندازه این دو جریان و شاید مهم تر از آن 
جریان سوم بود که در آن اسلام به عنوان عقیده مذهبی متمایز متمرکز بر حرمت به قرآن 
به عنوان آخرین کتاب آسمانی از کلام ابدی خداوند- و شناخت محمد به عنوان پیامبر 
و پیام آور کلام خداوند- از جنبش مؤمنان که با تسامح بیشتری تعریف و از سوی محمد 
معرفی  شده بود، پدید آمد. در این جریان بود که ما در صفحات بعدی تلاش کرده ایم آن 

 نشانه های اسلام را تثبیت کرد.
ً
را ردیابی کنیم که نخست کاملا





پیوست ها
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پیوست الف

سند اُمّه
]میثاق المدینه، دستورالمدینه و صحیفه المدینه[

»سند امّه« گاه »نظامنامه مدینه« و ســند »صحیفه« نامیده می شود یا »سنن جامع« که 
مجموعه ای از اســناد به هم پیوســته یا عبارت های قراردادی اســت که از قرار معلوم بین 
محمد نبی و مردمان یثرب منعقد شــده است. اصل این اسناد در حال حاضر در دست 
نیست؛ اما متن آن با نسخه های رونویسی شده بیشتر در دو متن ادبی آغازین اسلام حفظ 
 شــده است: ســیره )زندگینامه پیامبر( ابن صادق )متوفی به سال 150 هجری/ 676 م( 
و کتاب الاموال )کتابی مربوط به املاک( از ابوعبید القاســم بن ســلام )متوفی به سال 
224 هجری/ 838 م( با توجه به اینکه تمامی متون ادبی در قرن اول یا جلوتر از آن بعد 
از زمان محمد تألیف شــدند؛ می توان اعتبار این اســناد را مورد سوال قرارداد. البته اکثر 
محققان، حتی آن هایی که درکل نســبت به اعتبار چنین متن های متأخری شــک دارند، 
 دقیقی است از یک سند واقعی اولیه. 

ً
 نسخه کاملا

ً
مّه احتمالا

ُ
بر این عقیده اند که ســند ا

رم و هم در محتوا به نظر قدیمی می رسد و به این دلیل 
ُ
این به آن دلیل اســت که هم در ف

چیزهایی را مطرح می کند که دیدگاه هــای تحقق یافته بعدی را تأیید نمی کند. از این رو، 
محتمل به نظر نمی رســد که بعدها به وجود آمده باشــد. ترجمه ای کــه در اینجا آورده 
 به ترجمه های پیشین و تحلیل هایی که 

ً
 از متن ابن صادق اســت. کاملا

ً
می شــود اساسا

آلفرد گیوم1، آر.بی. سرجنت2 و مایکل لکر3 انجام داده تکیه کرده ام.

• Alfred Guillaume, The Life of Muhammad 
(Oxford: Oxford University Press, 1955), 231-
233.

• R. B. Serjeant, “The “Sunnah Jami’ah,” Pacts with 
the Yathrib Jews, and the “Tahrim” of Yathrib: 
Analysis an Translation of the Documents 
Comprised in the So-Called ‘Constitution of 
Medina,’” Bulletin of the School of Oriental 

1  Alfred Guillaume
2  R. B. Serjeant
3  Michael Lecker
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and African Studies, University of London 41 
(1978): l-42.

• Michael Lecker, The “Constitution of Medina”: 
Muhammad’s First Legal Document (Princeton, 
NJ: Darwin, 2004).

متن سند
مســلمانان امتی واحد و متمایز از دیگر مردم اند و برخلاف نظام قبیله ای که . 1

بر اســاس پیوندهای خونی و خویشــاوندی شکل می گیرد، امت اسلامی بر 
پیوند دینی و اعتقادی اســتوار اســت و اختلاف نسب ها، گرایش ها و سطح 
معیشــتی و اجتماعی تاثیــری در آن ندارد. این پیوند منحصر به مســلمانان 
اســت و غیر آنان مانند یهودیان و هم پیمانانشان را در برنمی گیرد عبارت »و 
مَــن تَبِعَهُم فَلَحِقَ بِهِم و جاهَدَ مَعَهُم« در بند اول دســتورالمدینه بدین معنی 
اســت که مسلمانان غیر قریشــی و غیر مدنی نیز با قرار گرفتن در کنار آنان 
می توانند مشــمول احکام دستورالمدینه باشــند و این مطلب شامل مشرکان 
مدینه نمی شــود، زیرا آنچه امت را گرد هم مــی آورد، ایمان به خدای یکتا، 
پیروی از یک پیامبر و اوامر دینی واحد است. در این جامعه، حاکمیت از آنِ 
خداست و این امر موجب استواری حکومت می شود و آن را از آشفتگی ها 
رها می ســازد از این دیدگاه، امت خصلتی دوگانه دارد. از یک ســو، نهادی 
سیاسی است به رهبری پیامبر و از سوی دیگر، اساساً مفهومی مذهبی دارد.

همه مسلمانان برابرند و از جلوه های مساوات در میان آنان این است که اگر . 2
کم مایه ترین )از لحاظ مالی( مسلمانان به بیگانه ای پناه دهد، همه آنان اقدام 

او را محترم می شمرند.
همه مؤمنان باید در کیفر دادن به ســتمکار و مجرم همراهی و از یاری کردن . 3

و پناه دادن به او خودداری کنند، حتی اگر او فرزند یکی از آنان باشــد. اگر 
کسی مسلمانی را بکشد، باید قصاص شود. مگر آنکه ولی مقتول او را عفو 
کند و دیه بگیرد. پس دیگر مجالی برای تعصب و رســم انتقام جویی نیست 
بنابراین، اجرای عدالت و برقراری امنیت عمومی وظیفه ای همگانی اســت 
به علاوه، ایستادگی مسلمانان در برابر هرگونه انحراف و جنایت، نشان دهنده 
اهمیــت فراوان ســلامت فکری و مصونیت فرهنگــی و اعتقادی جامعه در 

اسلام است.
دســتورالمدینه نظام عشــایری موجود را به رســمیت شــناخت و انتساب به . 4

نســب قبیله ای، حقِ جوار، عاقِله، همکاری و ســلطه طوایف بر موالی خود 
را پذیرفت. در این ســند، مهاجران قریش یک گروه به حســاب آمده اند و 
از هشــت طایفه قبایل اوس و خزرج مدینه، از جمله عَوف، ساعِده، حارث، 
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جُشَم، نَجّار، عَمروبن عَوف، نَبیت و اَوس )= اَوس اللّه( به نام یادشده است، 
اما از خود این دو قبیله و سایر طوایف آن ها ذکری نشده است. ذکر طوایف 
در اینجا، به  منظور یادآوری مســئولیت مشــترک اجتماعــی آن ها در اموری 
مانند پرداخت خون بهای کشــتگان و ســر های اسیران و برقرار داشتن سنن و 

عادات آن ها در این موارد است.
رســم وِلاء همچنان برقرار اســت، اما هیچ مؤمنی نباید بدون موافقت دیگر . 5

مؤمنــان با مَوالی آن ها پیمان ببندد تا مبادا میان مســلمانان اختلاف و نزاعی 
پدید آید.

اعراب یهودی شــده اوس و خزرج از لحاظ حقوق و وظایف همچون دیگر . 6
طوایف و عشایر این دو قبیله اند. در همان حال، پیمان آنان با مسلمانان تأیید 

می شود و ایشان امتی در کنار مؤمنان اند.
آزادی دینی یهودیان محترم است. مسئولیت جرائم منحصر به مرتکبان آن ها . 7

ست و مجرم اگرچه از متعاهدان باشد، کیفر می بیند.
یهودیــان جز با اجازه پیامبر نمی توانند )برای جنگ( از مدینه خارج شــوند. . 8

آنان نباید به قریش پناه دهند یا آن ها را یاری کنند.
در مدینه، در اختلافات میان مســلمانان و همچنین در مشاجرات میان آن ها . 9

و یهودیان، مرجع قضایی پیامبر اســت و یهودیان همچون سایر ساکنان مدینه 
باید به سلطه عالی قضایی پیامبر تن دهند.

روا نیست مؤمنی در مقابل کافری کشته شود یا کافری بر ضد مؤمنی یاری . 10
شود و این مطلب بیانگر شرافت ایمان بر کفر است.

قریش و یاری کنندگان آنان نباید پناه داده شــوند. هیچ مشرکی نباید به مال . 11
و جان آنان پناه دهد یا مانع دسترســی مؤمنی بر آنان شود، زیرا قریش برای 
نابودی اسلام کوشــیدند و پیامبر و مسلمانان را آزار دادند و آنان را وادار به 

مهاجرت از مکه کردند و کینه توزترین دشمن اسلام بودند.
تصمیم گیری درباره جنگ و صلح با پیامبر اســت. در هر صورت، وحدت . 12

همه اهالی مدینه و مشــارکت کنندگان در دســتورالمدینه، نه تنها در حضور 
مؤمنان و مســلمانان قریشــی و مدنی، بلکه در حضور کسانی نیز که به آنان 
بپیوندنــد، متجلی می شــود. پس مؤمنی جدا از دیگر مؤمنان با کســی قرار 
صلح نمی بندد و مســلمانان باید همگی به تناوب به جهاد بروند تا خونی که 

از آن ها در راه خدا ریخته می شود، به مساوات باشد.
یهودیان باید در دفاع از مدینه و دفع دشــمنان با مؤمنان همکاری کنند و در . 13

صورت بروز جنگ، به ســهم خود هزینه جنگــی بپردازند و بدون موافقت 
پیامبر با کســی نجنگند و در جنگ با گروهی همکاری ننمایند. در مقابل، 
مسلمانان آنان را یاری خواهند کرد و اجازه نخواهند داد کسی بر آنان ستمی 
کند به نظر می رســد دســتورالمدینه از یهودیان خواسته است به مسلمانان بر 
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ضد متجاوزان یاری کنند و به مســلمانان خیانت نکنند، اما از آنان خواســته 
است که همراه مسلمانان بجنگند.

هر طرف از مســلمانان و یهودیان باید با قبایل هم پیمان یکدیگر در ســازش . 14
باشــند، اما در دســتورالمدینه، قریش که با اسلام دشــمن بود و ازاین رو، با 

مسلمانان می جنگید، از این مطلب استثناء شد.
مدینــه منطقه امن )حرم( به شــمار می رفــت. این منطقه از حَــرّه )ریگزار( . 15

شــرقی تا حرّه غربی و از جبل ثَور در شــمال تا جبل عَیر در جنوب را در بر 
می گرفت. این بند دســتورالمدینه امنیــت را در داخل مدینه تامین و از بروز 

جنگ های داخلی میان قبایل و عشایر جلوگیری می کرد.
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پیوست ب

کتیبه های قبه الصخره؛ اورشلیم

کتیبه هــای موزائیکی داخل قبه الصخره که به دســتور امیرالمؤمنین، عبدالمالک، ایجاد 
شــده اند؛ مجموعه ای از طولانی ترین دیوارنوشــته های رســمی را که به دست مؤمنان 
محمد در قرن اول هجری ایجاد شــده، شــکل می دهند. شایسته ذکر است که محتوای 
عبارت هــای متعدد آن و یا تفســیرهای دقیق آن آیات برگزیده ای از قرآن می باشــد. این 
 مکرر اســت؛ اما پیام مهم اعتقادی را بیان می کند. خود کتیبه ها به سال 72 

ً
محتوا کاملا

هجری/691م. برمی گردد که باید به زمان کامل شدن این بنا نزدیک باشد. زیرا که تزئینات 
آخریــن مرحله در این بنا بوده اند. در طــول قرن نهم میلادی خلیفه مأمون )حکومت از 
198 تــا 218 هجری- 813 تا 833 م( دســتور داد تا دیوارنوشــته جانب بیرونی طاق، 
ح  شــده و به  جای نام عبدالمالک نام وی جایگزین شــود. بــا این حال او از تغییر 

ً
اصلا

تاریخ دیوارنوشــته چشم پوشی کرد؛ بنابراین نســبت دادن این دیوارنوشته و ساختمان به 
عبدالمالک قطعی است. بخشی که جایگزین شد در ترجمه زیر با خط زیرین مشخص 
شده است. این دیوارنوشته در کل فاقد هر گونه نقطه گذاری است؛ اما بخش های جانب 
داخلی طاق با قاب بند تزئینی از هم جداشــده است. در ترجمه زیر محل هر قاب بند با 

ستاره  نشان داده  شده است.
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کتیبه ها

)جانب درونی طاق هشت گوشه(

 به نام خداوند بخشــنده مهربان، خدایی نیســت مگر الله؛ تنهاســت و شریکی ندارد. 
پادشــاهی متعلق به اوست و ستایش متعلق به اوســت. او زنده می کند و می میراند و بر 
هر چیزی قادر اســت ]نگاه کنید )دخان: 1( و )شــوری: 2([. محمد بنده خداســت و 
رسول اوست. هرآینه خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسی که ایمان 
آورده ای بر وی درود فرســت. شاید خداوند او را رحمت کند و شاید قرین آرامش کند و 
رحمت خداوند به وی می رســد. ای اهل کتاب در دیــن خود افراط نکنید و درباره خدا 
ـ مگر به حقیقت ـ سخن نگویید. مســیح، فرزند مریم، یکی از فرستادگان خداوند بود 
و کلام وی که به مریم القا کرد، روحی از وی بود. از این رو، به خداوند و فرســتادگانش 
ایمان بیاورید و به سه خداوند اعتقاد نداشته باشید. از این گفتار شرک باز ایستید که برای 
شــما بهتر اســت. خداوند تنها پروردگار عالم است. خدا منزه و برتر از آن است که وی 
را فرزندی باشــد. هرچه در آسمان و زمین است همه ملک اوست و خداوند تنها نگهبان 
همه موجودات عالم کافی اســت )نساء: 171(. هرگز مسیح ابا و استنکاف ندارد از بنده 
 خدا بودن و فرشــتگان مقرب نیز )به بندگی او معترف اند( و هرکس از بندگی خدا ســر 
پیچد و دعوی برتری کند، زود باشــد که خدا همه را به  سوی خود محشور سازد )نساء: 
172(. ای خدا بر رســولت و بنده ات، مسیح پســر مریم، رحمت فرست. سلام حق بر 
او بــاد در روز ولادتش و روز وفاتش و روزی که بــرای زندگانی ابدی برانگیخته خواهد 
شــد )مریم: 15(. این است قضیه عیسی بن مریم که مردم در امر خلقتش شک و تردید 
دارند؛ اکنون به ســخن حق و صواب حقیقت حالش بیان گردید. خداوند هرگز فرزندی 
اتخاذ نکرده؛ وی منزه تر از آن است؛ او قادر است که چون حکم نافذش به ایجاد چیزی 
تعلق گیرد گوید موجود باش بی درنگ آن چیز موجود می شود. )مریم: 34- 36(. خدا 
گواهی دهد به یکتایی خود که جز او خدایی نیســت و فرشــتگان و دانشمندان، امامان 
معصــوم و علما نیز به یکتایی او گواهی دهند )آل عمران: 18(. همانا دین پســندیده نزد 
خدا آیین اســلام اســت و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگــر پس  از آنکه به 
گاه شــدند و هر کس به آیات خداوند کافر شود بترسد که محاسبه خدا زود  حقانیت آن آ

خواهد رسید )آل عمران: 19(.
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جانب بیرونی طاق هشت گوشه

به نام خداوند بخشنده مهربان، نیســت خدایی جز الله؛ تنهاست و شریکی ندارد. بگو 
او خدای یکتاســت آن خدایی که از همه عالم بی نیاز و همه عالم به او نیازمند است. نه 
کســی فرزند اوست نه او فرزند کسی اســت و به هیچ کس مثل و مانند و همتایی اوست 
)ســوره اخلاص(. خداوند و فرشتگانش بر روان پاک این پیغمبر درود می فرستند؛ شما 
هم ای اهل ایمان بر او درود بفرســتید و با تعظیم و اجلال بر او ســلام گویید )احزاب: 
56(. بگو ستایش مخصوص خداست که نه هرگز فرزندی و نه شریک در ملکش برگرفته 
و نه هرگز اقتدار او را نقصی رســد که به دوســت و مددکاری نیازمند شود. پیوسته ذات 
الهی را به بزرگ ترین اوصاف کمال ســتایش کن )الاسراء: 111(. به نام خداوند بخشنده 
و مهربان؛ نیست خدایی مگر الله؛ تنها ست و شریکی ندارد. پادشاهی از آن وی است؛ 
ســتایش از آن وی اســت اوســت که زنده می کند و می میراند و بر هر چیزی تواناست 

)دخان: 1 و جاثیه: 2(.
محمد رسول خداست و شاید خداوند بر وی رحمت کند وشفاعت وی در روز قیامت بر 
نیمی از مردمان جامعه وی )امت( پذیرفته شــود. به نام خداوند بخشنده مهربان. نیست 
خدایی جز الله، تنها ســت و شریکی ندارد. محمد فرســتاده )رسول( خداوند است و 

رحمت بر او باد. 
*بنده خداونــد عبدالله امام المأمون امیرالمؤمنین این قبه را در ســال 2 و 70 ]72[ بنا 
کرد. شــاید خداوند آن را از وی بپذیرد و مقبول وی باشد. آمین، خداوند جهان، ستایش 

متعلق به او است.*
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مقدمه

 The quote is from Ernest Renan, “Mahomet and the Origins of 
Islamism,” in his Studies of Religious History (London: Heine-
mann ,1893) ,187. (French original Etudes d’histoire religieuse 
Paris :M. Levy 1857).

فصل اول

The Near East on the Eve of Islam 
Fer a general orientation into the Late Antique world, one can 
best begin with Peter Brown’s classic The World of Late Antiq-
uity, AD 150-750 (London: Thames & Hudson, 1971), a short, 
brilliant overview. For greater detail, consult G. Bowersock, P. 
Brown, and 0. Grabar, eds., Late Antiquity: A Guide to the Post-
classical World (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 
University Press, 1999), whose long essays and many shorter en-
tries offer good orientations on most aspects of late antique his-
tory and life, including Byzantium, the early medieval West, the 
Sasanian Empire, and early Islam. Stephen Mitchell, A History 
of the Later Roman Empire, AD 286-641: The Transformation 
of the Ancient World (Oxford: Blackwell, 2007), covers both 
the eastern and western parts of the empire. Kevin Butcher, Ro-
man Syria and the Near East (London: British Museum Press, 
2003), focuses on the East.

On the Byzantine Empire: Averil Cameron, The Mediterra-
nean World in Late Antiquity, AD 395-600 (London: Rout-
ledge, 1993), integrates recent work on social and economic 
history, as well as the more traditional foci of state and church 
institutions. CCJ includes a number of very helpful chapters.
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F. M. Donner, “The Background of Islam,” CCJ, 510-533, of-
fers a slightly more detailed discussion of some of the points 
covered here.

On the “last Byzantine emperor” idea, see Paul J. Alexander, 
The Byzantine Apocalyptic Tradition (Berkeley: University of 
California Press, 1985), 151-184; idem, “Byzantium and the Mi-
gration of Literary Works and Motifs: The Legend of the Last 
Roman Emperor,” Medievalia et Humanistica n.s. 2 (1971): 47-
68.

On the socioeconomic structure of the Byzantine world, see 
Cameron, Mediterranean World, chap. 4; Mitchell, History 
of the Roman Empire, chap. 10; and John F. Haldon, Byzan-
tium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), especially 
chaps. 3, 4, and 10. On the middle classes, see Linda Jones 
Hall, “The Case of Late Antique Berytus: Urban Wealth and 
Rural Sustenance-A Different Economic Dynamic,” in Thomas 
S. Burns and John W. Eadie, eds., Urban Centers and Rural 
Contexts in Late Antiquity (East Lansing, Ml: Michigan State 
University Press, 2001), 63-76. On the spread of ascetic Christi-
anity and an egalitarian outlook, see Han J. W. Drijvers, “Saint 
as Symbol: Conceptions of the Person in Late Antiquity and 
Early Christianity,” in Hans C.

Kippenberg, Y. B. Kuiper, and A. F. Sanders, eds., Concepts 
of Person (Berlin: Mouton de Cruyter, 1990), 137-157. An ex-
cellent overview of developments in the third through the sixth 
centuries C.E. is Alan C. Walmsley, “Byzantine Palestine and 
Arabia: Urban Prosperity in Late Antiquity,” inN.

Christie and S. Loseby, eds., Towns in Transition: Urban Evo-
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lution in Late Antiquity and the Early Middle Ages (London: 
Scolar, 1996), 126-158. 

On Christological disputes: F. M. Young, From Nicaea to Chal-
cedon (Philadelphia: Fortress, 1983) is the classic treatment; 
Patrick T. R. Gray, “The Legacy of Chalcedon: Christological 
Problems and Their Significance,” in CCJ, 215-238, provides a 
clear, brief recounting of the tortuous debates and their conse-
quences.

On Christian asceticism and monasticism: Derwas J. Chitty, 
The Desert a City (Oxford: Blackwell’s, 1966) is a good intro-
duction; Peter Brown, “The Rise and Function of the Holy 
Man in Late Antiquity,” Journal of Roman Studies 61 (1971): 
80-101, was a seminal contribution. Vincent L.

Wimbush and Richard Valantasis, eds., Asceticism (New York: 
Oxford University Press, 1995), a massive tome, includes sev-
eral useful chapters, particularly Averil Cameron’s “Ascetic Clo-
sure and the End of Antiquity,” pp. 147-161. On other aspects 
of Christian religiosity, see Derek Kruger, “Christian Piety and 
Practice in the Sixth Century,” CCf, 291-315.

On Late Antique apocalypticism (mainly Christian): A good 
introduction is the first fifty or so pages of Bernard McGinn, 
Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Ages 
(New York: Columbia University Press, 1979). 

See also Alexander, Byzantine Apocalyptic Tradition, cited 
above; and chapters by G. Reinink and W. van Bekkum in Ber-
nard H.

Stolte and Gerrit J. Reinink, eds., The Reign of Heraclius (610-
641): Crisis and Confrontation (Leuven, Belgium: Peeters, 
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2002).

On Late Antique Judaism: Nicholas de Lange, “Jews in the Age 
of Justinian,” in CCf, 401-426; Michael Avi-Yonah, The Jews 
under Roman and Byzantine Rule: A Political History from the 
Bar Cochba War to the Arab Conquest, 2nd ed. (Jerusalem: 
Magnes Press, 1984); Gilbert Dagron and Vincent Deroche, 
“Juifs et chretiens dans I’Orient du VIle siecle,” Travaux et 
Memoires, 11 (1991): 17-46; Gordon Darnell Newby, A His-
tory of the Jews of Arabia (Columbia, SC: University of South 
Carolina Press, 1988); Christian-Julien Robin, “Himyar et Is-
rael,” Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes-
Rendus des Seances de I’Annee 2004, avril-juin, 831-908.

On Heraclius, Walter E. Kaegi, Heraclius, Emperor of Byz-
antium (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), is the 
definitive study. Although detailed, it is quite readable.

On the Sasanian Empire, see Touraj Daryaee, Sasanian Per-
sia. The Rise and Fall of an Empire (New York: I. B. Tauris, 
2009). Also useful are the more technical presentations of Mi-
chael Morony, “Sasanids,” EI (2), and (at much greater length) 
the Cambridge History of Iran, vol. III (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983), which contains many excellent chapters 
on aspects of Sasanian history (including, for example, their rela 
tions with Arabia and Byzantium). The Sasanians’ use of Zo-
roastrian/Avestan myth to legitimize their claims to rule Iran is 
discussed in Touraj Daryaee, “Memory and History: The Con-
struction of the Past in Late Antique Persia,” Name-ye Iran-e 
Bastan 1:2 (2001-2002): l-14. See also Cambridge History ofl-
ran, III, 864-865, 409-410, and 692-696.

On Zoroastrianism: Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious 
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Beliefs and Practices (London: Routledge and Kegan Paul, 
1979) is the best introduction; Robert C. Zaehner, The Dawn 
and Twilight of Zoroastrianism (New York: Putnam, 1961); 
idem, Zurvan: A Zoroastrian Dilemma (Oxford: Clarendon 
Press, 1955).

On pre-Islamic Arabia: An excellent, readable general introduc-
tion is Robert G. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the 
Bronze Age to the Coming o{Islam (London: Routledge, 2001). 
See also many excellent articles in F. E. Peters, ed., The Ar-
abs and Arabia on the Eve of Islam (Aldershot: Ashgate, 1999). 
The clearest brief overview of the internal politics of Mecca 
on the eve of Islam may still be that found in W. M. Watt, 
Muhammad at Mecca (Oxford: Clarendon Press, 1953), 4-16, 
but the reader should be aware that his discussions, elsewhere 
in the volume, of “tribal humanism” and his assumption that 
Mecca was the linchpin of international luxury trade have been 
decisively challenged in recent years-notably in Patricia Crone, 
Meccan Trade and the Rise oflslam (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1987). Watt’s Muhammad at Medina (Ox-
ford: Clarendon Press, 1956), 151-174, offers a similarly useful 
overview of Medina before Islam, but now see also Michael 
Lecker, Muslims, Jews, and Pagans: Studies on Early Islamic 
Medina (Leiden: E. J. Brill, 1995).

On the empires’ efforts to establish ties with Mecca and Yath-
rib, see M. Lecker, “The Levying of Taxes for the Sasanians in 
Pre-Islamic Medina (Yathrib),” JSAI 27 (2002): 109-126, and F. 
M. Donner, “The Background to Islam,” in CCJ, 528, notes 16 
and 17. Patricia Crone, “Making Sense of the Qurashi Leather 
Trade,” BSOAS 70 (2007): 63-88, emphasizes the great military 
importance of Arabian leather to the Byzantine and Sasanian 
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armies.

On Christians in the pre-Islamic Hijaz, see the suggestive reports 
in Guillaume, Life, 572: a Christian slave among the slain at 
Hunayn, and 552: pictures of Jesus and Mary inside the Ka’ba. 
The recent works that most emphatically advances the claim 
that Christians were found in the Hijaz are Gunter Luling’s Die 
Wiederentdeckung des Propheten Muhammad (Erlangen: H. 
Luling, 1981) and Uber den Ur-Quran (Erlangen: H. Luling, 
1974), the latter now translated as A Challenge to Islam for Ref-
ormation (Delhi: Motilal Benarsidass, 2003).

On the Nazoreans, see Franc;ois de Blois, “Nasrani (Na(mpawd) 
and hanif (elJvrroq): Studies on the Religious Vocabulary of 
Christianity and Islam,” BSOAS 65 (2002): 1-30.

On the survival of prophecy: Rebecca Gray, Prophetic Figures 
in Late Second Temple Jewish Palestine (New York: Oxford 
University Press, 1993); on the Montanists, see Ronald E. He-
ine, ed., The Montanist Oracles and Testimonia (Macon, GA: 
Mercer University Press, 1989); on Manichaeism, see Samuel 
N.C. Lieu, Manichaeism in the Later Roman Empire and Me-
dieval China (Tubingen: Mohr, 1992).

On the ridda wars, see Elias S. Shoufani, Al-Riddah and the 
Muslim Conquest of Arabia (Beirut: Arab Institute for Re-
search and Publishing, and Toronto: University of Toronto 
Press, 1972).
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فصل دوم

Movement ’Believers the and Muhammad

A readable overview of the traditional view of Muhammad’s ca-
reer, based closely on and replicating the general contours of 
the Islamic sources, is W.

Montgomery Watt, Muhammad, Prophet and Statesman (Ox-
ford: Oxford University Press, 1961)-which is based on his 
more detailed studies, Muhammad at Mecca and Muhammad 
at Medina (Oxford: Oxford University Press, 1953 and 1956). 
In shorter compass, see the article “Muhammad” in the EI (2) 
by F. Buhl as revised by A. T. Welch. Another account, which 
follows in its general outlines the traditional biography but is 
fully aware of the recent revisionist and skeptical critique, is F. 
E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam (Albany: State 
University of New York, 1994). It also has the virtue of pro-
viding many relevant passages of traditional Arabic sources in 
English translation.

Many English translations of the Qur’an are available. Most are 
quite serviceable, but the new reader should try comparing two 
or more on a given passage to get some idea of the range of 
interpretations the text can support. Because the Qur’an does 
not, for the most part, present its material as connected narra-
tives or gather all treatments of a particular issue in one place, 
new readers will find that a detailed index is an indispensable 
tool in exploring what the text says on a given subject and should 
consider the fullness of the index when buying a translation.

A readable account of some of the recent debates about the 
Qur’an among revisionist and traditionalist scholars is found in 
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Toby Lester, “What is the Koran?”, Atlantic Monthly (January 
1999), 43-56. More up-to-date is F. M. Donner, “The Qur’an in 
Recent Scholarship: Challenges and Desiderata,”

in Gabriel Said Reynolds, ed., The Qur’an in Its Historical Con-
text (London: Routledge, 2008), 29-50. Western approaches to 
the traditional Islamic sources for the rise of Islam are surveyed 
and categorized in the introduction to Donner, Narratives.

For the life of Muhammad specifically, see F. E. Peters, “The 
Quest of the Historical Muhammad,” IJMES 23 (1991): 291-
315, which has also been reprinted at the end of his Muham-
mad and the Origins of Islam, quoted above.

Recent revisionist views of Islam’s origins were presented in P. 
Crone and M. Cook, Hagarism (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1977) and in[. Wansbrough’s Qurbnic Studies (Ox-
ford: Oxford University Press, 1977), which first proposed the 
“late origin” theory of the Qur’an. The former, however, is not 
easy to follow, and the latter, even for specialists, is virtually in-
comprehensible. Wansbrough’s ideas are best grasped by read-
ing the work of one of his sympathizers, such as Andrew Rippin, 
“Literary Analysis of Qurbn, Tafsir, and Sira: The Methodolo-
gies of John Wansbrough,” in Approaches to Islam in Religious 
Studies, ed. Richard C. Martin, 151-163 (Tucson: University of 
Arizona Press, 1985). I have offered a critique ofWansbrough’s 
ideas on the Qur’an’s date in chapter l of Donner, Narratives. 
The idea that the Qur’an may include “recycled” Arabian 
Christian materials that antedate the prophet was advanced by 
Gunter Li.iling (Uber den Ur-Qurbn and Wiederentdeckung, 
cited near the end of the bibliography for chapter I)-actually the 
earliest of the recent revisionists, although his ideas have little 
in common with the “English school” represented by Wans-
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brough, Crone, and Cook and have had far less impact to date. 
The publications of Christoph Luxenberg, starting with his The 
SyroAramaic Reading of the Koran (Berlin: Schiler, 2007; Ger-
man original, 2000), with its thesis that significant parts of the 
Qur’an are not in Arabic, but Aramaic, created a great stir both 
because of its many specific reinterpretations of the text and 
because of the broader issues it raised concerning the relation-
ship between the Qur’an and Christian tradition. A noteworthy 
contribution to the ongoing discussion of these issues is Gabriel 
Said Reynolds, The Qur&n and Its Biblical Subtext (New York: 
Routledge, forthcoming).

Many penetrating articles on early Islam have come from the 
pen of M. J. Kister; see his collection, Studies in Jahiliyya and 
Early Islam (London: Variorium, 1980), for a selection of these, 
or the journal Jerusalem Studies in Arabic and Islam, where 
many of his more recent pieces have appeared. A valuable study 
of the symbolic and legitimizing aspects in the narratives of a 
number of episodes in Muhammad’s life (including numero-
logical symbolism) is Uri Rubin, In the Eye of the Beholder: 
The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims 
(Princeton, NJ: Darwin, 1995); it also refutes the assertion of 
some revisionists that many parts of Muhammad’s biography 
are exegetical, that is, invented out of whole cloth to “explain” 
a certain passage in the Qur’an, showing instead that many ac-
counts seem to be very early (which is not necessarily to say, of 
course, that they are accurate records of what happened). On 
Muhammad “feeding the multitudes” like Jesus, see Guillaume, 
Life, 451-452; for further cases of this sort, see Toufic Fahd, 
“Problemes de typologie dans Ia «Sira» d›Ibn Ishaq,» in La vie 
du prophete Mahomet (Colloque de Strasbourg, octobre 1980) 
(Paris: Presses Universitaires de France, 1983), 67-75.
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The basic ideas presented in this chapter regarding the ecumen-
ical character of the early Believers’ movement are developed 
in a more specialized way in Donner, “Believers to Muslims.”

Muhammad’s calling his movement hanifiyya is noted by 
Jacques Waardenburg, “Towards a Periodization of Earliest 
Islam According to Its Relations with Other Religions,” in Pro-
ceedings of the Ninth Congress of the Union Europeenne des 
Arabisants et Islamisants, ed. R. Peters, 304-336 (Leiden: E. J. 
Brill, 1981), at p. 311.

The umma document, often misleadingly called the “Constitu-
tion of Medina,” is discussed in a general way in R. B. Serjeant, 
“The Constitution of Medina,” Islamic Quarterly 8 (1964): 3-16, 
and in greater detail in “The Sunnah Jamicah, Pacts with the 
Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and Transla-
tion of the Documents Comprised in the So-Called ’Constitu-
tion of Medina’,” BSOAS 41 (1978): 1-42. See Michael Lecker, 
The “Constitution of Medina”: Muhammad’s First Legal Docu-
ment (Princeton, NJ: Darwin, 2004), which studies it in great 
detail.

The idea that the Qur’an’s invective against mushrikun may be 
directed not at pagans but rather at “soft” monotheists is ad-
vanced by G. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence 
of Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); a 
similar notion was proposed by Raimund Kobert, “Zur Bedeu-
tung der drei letzten Worte von Sure 22, 30/31,” Orientalia 35 
(1966): 28-32, and developed by Gunter Luling, Ober den Ur-
Qudzn (Erlangen: H. Luling, 1974), esp. 202-203.

Qur’anic piety is discussed in Donner, Narratives, chapter 2. 
The original concept of zakat or sadaqa as a payment in expia-
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tion for sin, rather than alms, is brilliantly explored in Suliman 
Bashear, “On the Origins and Development of the Meaning of 
Zakat in Islam,” Arabica 40 (1993): 84-113.

For parallels between the Believers’ piety and that of the late 
antique Christian tradition, see Ofer Livne-Kafri, “Early Mus-
lim Ascetics and the World of Christian Monasticism,” JSAI 
20 (1996): 105-129. The quote about prayer as the fabric of re-
ligious life is by N. Hanif from the entry “Salat (Ritual Prayer)” 
in Encyclopedia of the Holy Qur(m, ed. N. K. Singh and A. R. 
Agwan, 1309 (Delhi: Global Vision, 2000).

For the Qur’anic data on ritual prayer, dozens of references 
could be provided, but the following will give the interested read-
er a start. Various prayer times: Q. 2:238, 4:103, ll:l14, 20:30, 
30:17-18, 52:48-49, 73:2-7, and 76:25-26. Standing, kneeling, 
sitting: Q. 2:43, 4:103, and 5:55. Prostration: Q. 50:40, and 
9:112. Call to prayer: Q. 5:58. Ablutions: Q. 5:6.

On the ’ashura’ fast, see Suliman Bashear, “’Ashura’, an Early 
Muslim Fast,” Zeitschrift der deutschen morgenlandische Ge-
sellschaft 141 (1991): 281-316.

On Jewish converts to Islam, see Michael Lecker, “Hudhayfa 
b. alYaman and ’Ammar b. Yasir, Jewish Converts to Islam,” 
Quaderni di Studi Arabi 11 (1993): 149-162; idem, “Amr ibn 
Hazm al-Ansari and Qur’an 2, 256: “No Compulsion Is There 
in Religion,” ’Oriens 35 (1996): 57-64; “Zayd b. Thabit, ’A Jew 
with Two Sidelocks’: Judaism and Literacy in PreIslamic Me-
dina (Yathrib),” Journal of Near Eastern Studies 56 (1997): 259-
273.

On Jewish Christianity as antecedent for Qur’anic prophetol-
ogy, including the notion of “seal of the prophets,” see Franc;ois 
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de Blois, “ElchasaiManes- Muhammad. Manichaismus und Is-
lam in religionshistorischem Vergleich,” Der Islam 81 (2004): 
31-48. On prophecy in early Christianity, see Ernst Kasemann, 
“The Beginnings of Christian Theology,” Journal for Theology 
and the Church 6 (1969): 17-46, esp. 27-29.

For the early community’s eschatological and apocalyptic out-
look, there is as yet no satisfactory comprehensive treatment, 
but for a few examples, see Lawrence I. Conrad, “Portents 
of the Hour: Hadith and Historiography in the First Century 
A.H.,” Der Islam (forthcoming); Michael Cook, “The Hera-
clian Dynasty in Muslim Eschatology,” Al-Qantara 13 (1992): 
3-23; Suliman Bashear, “Apocalyptic and Other Materials on 
Early MuslimByzantine Wars: A Review of Arabic Sources,” 
Journal of the Royal Asiatic Society 1 (1991): 173-207; and 
Wilferd Madelung, ’”AbdAllah b. al-Zubayr and the Mahdi,” 
Journal of Near Eastern Studies 40 (1981): 291-305. The idea 
that apocalyptic eschatology and realized eschatology might be 
found simultaneously may seem like a logical impossibility, but 
the coexistence of these concepts is known in other religious tra-
ditions, notably early Christianity; see David Aune, The Cultic 
Setting of Realized Eschatology in Early

Christianity (Leiden: E. J. Brill, 1972). Some scholars claim that 
the apocalyptic tone is “not strong” in the Qur’an, but such state-
ments ignore the forcefulness and immediacy of the apocalyp-
tic imagery used in many of the Qur’an’s shorter chapters. For 
some thoughtful reflections on Qur’anic eschatology, see An-
drew Rippin, “The Commerce of Eschatology,”  in The Qurbn 
as Text, ed. Stefan Wild, 125-135 (Leiden: E. J. Brill, 1996). 
The quote about “easily visualized scenes” is from Bernard Mc-
Ginn, Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle 
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Ages (New York: Columbia University Press, 1979), 6.

My treatment of the Qur’an’s attitudes toward militancy and ac-
tivism is based on Reuven Firestone, Jihad: The Origin of Holy 
War in Islam (Oxford: Oxford University Press, 1999), which 
is both convincing and readable.

On the Qur’an’s use of “escape clauses,” see F. M. Donner, 
“Fight for God-But Do So with Kindness: Reflections on War, 
Peace, and Communal Identity in Early Islam,” in War and 
Peace in the Ancient World, ed. Kurt A. Raaflaub, 297-311 
297-311 (Oxford: Blackwell’s, 2007).
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begin with Michael Cook, Forbidding Wrong in Islam (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2003).
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The Expansion of the Community of Believers 

A brief overview of the Islamic conquests is F. M. Donner, “Is-
lam, Expansion of” in J. Strayer, ed., Dictionary of the Middle 
Ages. A more detailed overview of the issues can be found in 
F. M. Donner, “The Islamic Conquests” in Companion to 
Middle Eastern History, ed. Youssef Choueiri, 28-51 (Malden, 
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Gabrieli, Muhammad and the Conquests oflslam (New York: 
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On the reliability (or lack of it) of the conquest narratives, see 
Donner, Narratives, esp. chap. 7; Albrecht Noth and Lawrence 
I. Conrad, The Early Arabic Historical Tradition: A Source-
Critical Study (Princeton, NJ: Darwin, 1994); and Chase F. 
Robinson, “The Conquest of Khuzistan: A Historiographical 
Reassessment,” BSOAS 67 (2004): 14-39. On the questions 
of centralization and the general skepticism of some writers to-
ward the early conquest narratives, see F. M. Donner, “Cen-
tralized Authority and Military Autonomy in the Early Islamic 
Conquests,” in The Byzantine and Early Islamic Near East, III: 
States, Resources and Armies, ed. Averil Cameron, 337-360 
(Princeton, NJ: Darwin, 1995).

On ta’lif al-qulub!”reconciling of hearts,” see Watt, Muham-
mad at Medina, 348-353.

On ’Amr ibn ai-’As’s properties, see Michael Lecker, “The Es-
tates of ’Amr b. ai-’As in Palestine: Notes on a New Negev In-
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scription,” BSOAS 52 (1989): 24-37.

The quote on Jerusalem is from Bernard McGinn, “The Mean-
ing of the Millennium,” Encuentros 13 (January 1996): 10 ]Lec-
tures published by the Inter-American Development Bank Cul-
tural Center, Washington, DC[.

On the ridda wars, see Elias S. Shoufani, Al-Riddah and the 
Muslim Conquest of Arabia (Beirut: Arab Institute for Re-
search and Publishing, and Toronto: University of Toronto 
Press, 1972).

On the tribal composition of the early conquest armies in Syria 
and Iraq, see Donner, Conquests, appendices.

On the ridda wars as the crucial experience leading to the crys-
tallization of standing armies, see F. M. Donner, “The Growth 
of Military Institutions in the Early Caliphate and Their Rela-
tion to Civilian Authority,” Al-Qantara 14 (1993): 311-326.

On the hima at ai-Rabadha, see Sa’d al-Oin ai-Rashid, Rabad-
hah. A Portrait of Early Islamic Civilisation in Saudi Arabia 
(Riyadh: King Saud University College of Arts, and Harlow, 
UK: Longmans, 1986), 1-7. Thick deposits of camel bones at 
ai-Rabadha were reported to me in a personal communication 
in 1994 by one of the excavators. These are not mentioned in 
the report by al-Rashid, but the latter does mention (p. 88) that 
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records).

The early Christian and other near-contemporary sources for 
Islam’s origins are conveniently collected, translated, and dis-
cussed in Hoyland, Seeing Islam, which is indispensable.

Absence of archaeological evidence of destruction associated 
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Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic 
Rule (Princeton, NJ: Darwin, 1995), infra, esp. 222-224. Spe-
cific examples: On Jerusalem, Meir Ben Dov, In the Shadow of 
the Temple (Jerusalem: Keter, 1985); on Jerash (Gerasa), lain 
Browing, Jerash and the Decapolis (London: Chatto and Win-
dus, 1982), 57- 58; on Hama, Harald lngholt, Rapport Prelimi-
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ered (Washington, DC: Biblical Archaeological Society, 1991), 
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Relations in the First Islamic Century,” Bulletin of the Royal 
Institute for Inter-Faith Studies 1/2 (Autumn 1999), 1-12.
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cirillo, The Mosaics of Jordan (Amman: American Center of 
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churches dating from the sixth and seventh centuries, with 
sumptuous illustrations.

On early Christian texts mentioning Muhammad, see Robert 
Hoyland, “The Earliest Christian Writings on Muhammad: 
An Appraisal,” in The Biography of Muhammad: The Issue 
of the Sources, ed. Harald Motzki, 276-297 (Leiden: E. [. Brill, 
2000); also, especially, G. J. Reinink, “The Beginnings of Syriac 
Apologetic Literature in Response to Islam,” Oriens Christia-
nus 77 (1993): 165-187. On the evolving claims for Muham-
mad’s prophecy and their relation to responses in the Jewish 
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and Christian communities, see Sarah Stroumsa, “The Signs of 
Prophecy: The Emergence and Early Development of a Theme 
in Arabic Theological Literature,” Harvard Theological Review 
78 (1985): 101-114.

On the status of Zoroastrians, see Y. Friedmann, Tolerance 
and Coercion in Islam (New York: Cambridge University Press, 
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On early shahadas, see Donner, “Believers to Muslims,” 47-
48. A. J Wensinck, ed., Concordance et indices de Ia tradition 
musulmane (8 vols., Leiden: E. J. Brill, 1936-1988), lists under 
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A Study of an Early hadith,” JSAI 5 (1984): 33-52, deals with 
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“There is no god but God,” without reference to Muhammad’s 
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writings up to A.H. 135/752-753 c.E.

Text for the quote from the Nestorian patriarch is found in Cor-
pus Scriptorum Christianorum Orientalium, Series III, vol. 64, 
248-251; cf. Tor Andrae, “Der Ursprung des Islam und das 
Christentum,” Kyrkshistorisk arsskrift 23 (1923): 167; cited also 
in Sebastian Brock, “Syriac Views of Emergent Islam,” in Stud-
ies on the First Century oflslamic Society, ed. G. H. A. Juynboll, 
9-21 (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1982), at 
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Oberlieferten Vertrage der Eroberungszeit ... ,” in Studien zum 
Minderheitenproblem in Islam I, ed. Tilman Nagel et al., 282-
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Zeitschrift der Deutschen Paliistina-Vereins 109 (1993): 73-82. 
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Hoyland, Seeing Islam, 219-223.

The early conquest campaigns, as described by the Muslim nar-
rative sources, are beautifully depicted in visual form on the 
map by Ulrich Rebstock in the Tilbinger Atlas des Vorderen 
Orients, Map B.VII.2, “The Islamic Empire under the First 
Four Caliphs” (1989).

For the Zoroastrian tax collector, see Claude Cahen, “Fiscalite, 
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Propriete, Antagonismes Sociaux en Haute-Mesopotamie au 
temps des premiers ’Abbasides d’apres Denys de Tell-Mahre,” 
Arabica I (1954): 136-152.

On Mosul and the Jazira, see Chase F. Robinson, Empire and 
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Byzantine and Early Islamic Near East III: States, Resources 
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in Syria? Syrian Cities after the Conquest,” Aram 6 (1994): 13-
33; for Ayla, see Whitcomb, “The Misr of Ayla: New Evidence 
for the Early Islamic City,” in Studies in the History and Ar-
chaeology of Jordan, V: Art and Technology throughout the 
Ages, ed. G. Bisheh, 277-288 (Amman: Department of Antiqui-
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(Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1986). On Fustat, see 
Wladislaw Kubiak, Al-Fustat: Its Foundation and Early Urban 
Development (Cairo: American University in Cairo, 1987).

On the diwan, see Gerd-Ri.idiger Puin, “Der Diwan des ’Umar 
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schichte” (diss. Bonn, 1970).
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warding taxes to the new regime, see Terry Wilfong, Women 
ofleme: Lives in a Coptic Town in Late Antique Egypt (Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 2002).

On settlement in Iraq and Syria, see Donner, Conquests, chap. 
5, esp. 239-250.
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The Struggle for Leadership of the Community 

37-73/655-692

The meaning of ibn al-sabil is discussed in G.-R. Puin, “Der 
Diwan des ’Umar ibn al-tJatttab” (diss. Bonn, 1970).

On the shura, see Gernot Rotter, Die Umayyaden und der 
zweite Bilrgerkrieg (680-692) (Wiesbaden: Franz Steiner, 1982), 
7-16. The anecdote about ’Umar on his deathbed is found in 
Tab. i/2778-2779.
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of conquered lands, one may begin with Michael G. Morony, 
“Landholding in Iraq,” in Land Tenure and Social Transfor-
mation in the Middle East, ed. Tarif Khalidi, 209-222 (Bei-
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2835.

On the changing policies toward appointments among Abu 
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Succession to Muhammad (Cambridge: Cambridge University 
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way to Paradise (Princeton, NJ: Darwin, 1997). Also EI (2), 
“Kusayla” by M. Taibi.

On the confused biography of Sergius ibn Mansur and the im-
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Schloessinger (Jerusalem: Hebrew University Press, 1938), 30.
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the Dome of the Rock?,” in Raby and Johns, Bayt al-Maqdis 
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